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امنیت، مهم‌ترین حق و نیاز بشر و به گمان برخی فلسفه وجودی 
حکومت است. بدون امنیت سایر حقوق انسانی نظیر حق حیات و 
حق مالکیت، مجالی برای تجلی نخواهند داشت. بدون تامین امنیت 
وجود و فقدان حکومت و دولت تفاوت چندانی نخواهد داشت.  امنیت 
دارای وجوه مختلفی است که یکی از مهم‌ترین وجوه آن امنیت قضایی 
است. همچنان‌که  مقابله با تروریسم وتهدیدات نظامی خارجی یکی 
از مؤلفه‌های ارزیابی اقتدار یک حاکمیت است، تامین امنیت قضایی و 
احساس امنیت قضایی مردم نیز از عوامل مهم ارزیابی موفقیت و اقتدار 
و حقانیت یک نظام حاکمیتی است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران یکی از وظایف دولت به مفهوم عام را تامین امنیت 
قضایی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون می‌داند. این اصل 
نشان می‌دهد که بنیانگذاران جمهوری اسلامی  دغدغه امنیت قضایی 
داشته و با درک مفهوم آن، آ‌ن‌را در قالب یکی از اصول قانون اساسی 
گنجانده‌اند. از سوی دیگر، از آنجا که متولی اصلی اجرای عدالت در 
کشور قوه قضاییه است، مسؤولیت انجام این وظیفه حکومت، برعهده 

دستگاه قضایی است.
دستگاه قضایی به عنوان یک سیستم  یا نهاد، متشکل از مجموعه 
ارگان‌ها و اشخاص است که با استناد به قوانین و به‌کارگیری ابزارهای 
قانونی مبادرت به فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت می‌کند. 
نتیجه عملکرد این سیستم در قالب رأی یا تصمیم قضات به منصه 
ظهور می‌نشیند و مورد ارزیابی شهروندان به عنوان صاحبان اصلی 
کشور و همچنین طرفین دعوی قرار می‌گیرد. عملکرد قوه‌قضاییه از 
جهت شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نظر شکلی نحوه 
رسیدگی، طول مدت رسیدگی، نحوه واکنش به دادخواهی ستمدیدگان، 
نحوه و زمان اجرای حکم  و نظایر اینها، عوامل و مؤلفه‌های مهم در نقد 
و ارزیابی دستگاه قضایی هستند. در واقع مراجع قضایی بایستی در زمان 
مناسب واکنش مناسب نشان داده و شخصیت و نفوذ اصحاب دعوی 
تاثیری در تسریع یا تطویل رسیدگی آنها نداشته باشد و مدت رسیدگی 

به موضوع نه آنچنان باید طولانی شود که باعث ناامیدی قربانیان و 
ستم‌دیدگان شود و نه آنچنان سریع باشد که تضمین‌های قانونی و آیینی 
رسیدگی تعطیل یا کمرنگ شود. به عبارت دیگر، یک چهارچوب فرمی 
و زمانی معقول و مورد انتظار وجود داشته باشد و هر فردی احساس كند 
که این چهارچوب برای همگان به طور یکسان وجود دارد. از نظر ماهوی 
نیز از یک‌سو قوانین مناسب با نیاز و انتظار جامعه باید موجود باشد و 
از سوی دیگر قضات و مراجع قضایی در تفسیر و اجرای این قوانین 
براساس عدل و انصاف رفتار کرده و تفسیر قانون و اعمال آن صرفاً تابع 
ملاحظات حقوقی و قضایی و بدون هیچ تبعیض مثبت یا منفی باشد .

با توضيحات فوق می‌توان گفت، که امنیت  قضایی شامل اجرای صحیح 
و مناسب قانون نسبت به تمام مردم و بدون تبعیض است که باعث 
اطمینان‌بخشی به مردم شود. تردیدی وجود ندارد که تفسیر صحیح اما 
جانبدارانه قانون یا تفسیر نادرست و بی‌طرفانه  قانون و یا تفسیر صحیح 
و بی‌طرفانه اما بی‌موقع قانون، هیچ‌یک باعث جلب اطمینان و رضایت 
مردم نخواهد  شد. در پرونده‌های مختلف، اکثریت قریب به اتفاق قضات 
محترم با ایثار و فداکاری و نادیده گرفتن امور شخصی خود، به‌صورت 
شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند تا ورودی بیش از 15میلیونی پرونده‌ها را 
مهار و رضایت عمومی جلب گردد. در کنار این سیل عظیم، در مواردی، 
پرونده‌های خاص بازتاب عمومی پیدا کرده و فضای رسانه‌ای را ملتهب 
می‌نمایند. این پرونده‌ها اغلب باعث آزمون قوه‌قضاییه هستند. از یک‌سو 
نباید اجازه داد  هیجانات عمومی تعیین‌کننده ماهیت رأی قاضی شوند 
و عدالت دستخوش مصالح تبلیغاتی شود و از سوی دیگر، عملکرد 
قوه‌قضاییه بایستی به قدری شفاف، معقول و مناسب باشد که مجالی 
برای گمانه‌زنی باقی نگذاشته و در زمان مناسب، همان چیزی که مردم 
از عدالت انتظار دارند، متجلی گردد. به ضرس قاطع می‌توان گفت که 
بی‌توجهی به اعتماد عمومی و حس اطمینان مردم  موجب بروز عواقب 
وخیم  مانند متزلزل شدن قانونمداری و ترویج انتقام خصوصی خواهد 

شد و نظم مبتنی بر قانون را زایل خواهد کرد. 

ماهنامه دادرسی شماره  118، سال بیستم مهر و آبان  1395
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جرایم مستوجب حد
 از منظر قانون مجازات اسلامی1392   

با رویکردکاربردی
قسمت پنجم

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

مقدمه
ـــی  ـــع فقه ـــه درمناب ـــد ک ـــازات ح ـــتوجب مج ـــم مس ـــداد جرای  تع

ـــت.  ـــا س ـــن فقه ـــاف بی ـــورد اخت ـــت م ـــده اس ـــر ش ذک
ـــون مجـــازات اســـامی  ـــاب دوم قان ـــذار، دربخـــش دوم ازکت قانون‌گ
1392 تعـــداد ایـــن جرایـــم را دوازده مـــورد ذکـــر و مـــواد مربـــوط را در 

ـــج  ـــین، پن ـــماره‌های پیش ـــت. درش ـــرده اس ـــم ک ـــل تنظی ـــه فص ن
ـــن شـــماره،  ـــم. اینـــک در ای ـــرار دادی مـــورد از آنهـــا را مـــورد بحـــث ق
ـــی261  ـــواد 245 ال ـــذار در م ـــه قانون‌گ ـــذف«را ک ـــوع حد»ق موض
ـــا  ـــي 261 ب ـــواد 255 ال ـــت، از م ـــرده اس ـــی ک ـــون پیش‌بین ـــن قان ای

ـــم. ـــی دهی ـــث قرارم ـــورد بح ـــردی م ـــرد کارب رویک
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مـاده‌ی255: »حـد قـذف حق‌الناس 
اسـت و تعقيـب و اجـراي مجـازات 
منـوط بـه مطالبـه مقـذوف اسـت. 
در  مقـذوف  گذشـت  صـورت  در 
هـر مرحلـه، حسـب مـورد تعقيـب، 
رسـيدگي و اجراي مجـازات موقوف 

مي‌شـود«.
شرح:

فـرض عمومـی جرایـم و ارتبـاط آ‌نهـا بـا 
نظـم عمومـی، ایجـاب می‌نمایـد کـه تعقیب 
کیفـری ادامـه یابـد. بـا ایـن وصـف، اصل بر 
تـداوم تعقیـب اسـت و اسـتثناهای وارد بر این 

اصـل را قانون‌گـذار تعییـن می‌کنـد. 
کیفـری  آیین‌دادرسـی  قانـون  مـاده‌ی13 
)1392( جهـات سـقوط دعـوای کیفـری را 
احصـاء نمـوده اسـت. مـاده‌ی100 قانـون 
مجـازات اسالمی)1392()1( نیـز در جرایـم 
قابـل گذشـت، قاضـی را در صـورت گذشـت 
شـاکی خصوصـی مکلـف بـه صـدور قـرار 
موقوفـی تعقیـب یا قـرار موقوفی اجـرا نمود و 
در تبصره‌هـای یـک و 2 نیـز تعریفی از جرایم 
قابـل گذشـت و غیـر قابل گذشـت ارائـه داد. 
تبصـره‌ی3 ایـن ماده)2(نیز برای نخسـتین بار، 
جرایم حدی قابل گذشـت شـامل حد قذف و 

حـد سـرقت را برشـمرد.
پیشینه‌ی تقنینی:

مفـاد این مـاده در تبصره‌ی یـک ماده‌ی140 
قانـون مجـازات اسالمی )1370( بـه ایـن 

شـرح بیـان شـده بود:
»اجـرای حـد قذف منـوط به مطالبـه مقذوف 

است«.
قانـون حـدود و قصاص و مقـررات آن)1361( 
چنیـن حکمی را درج نکـرده بود، اما مواد 194 
و 195 ایـن قانـون کـه شـکایت و مطالبـه‌ی 
اجـرای حـد قـذف را قابـل انتقـال بـه ورثـه 
دانسـته بـود، دلالـت بـر حق‌الناس بـودن حد 

قذف داشـت:
مـاده‌ی194: »حـد قـذف اگـر اجـرا یـا عفـو 

نشـود، بـه وارث منتقـل می‌گـردد«.

مـاده‌ی 195: »حـق مطالبه حـد قذف به همه 
وارثـان بـه جز زن و شـوهر منتقل می‌شـود و 
هـر یـک از ورثـه می‌تواننـد آن را مطالبه کنند 

هـر چنـد دیگران عفو‌کرده باشـند«.

نکات مربوط به این ماده:
1- حـد قـذف بنـا بـر قـول مشـهور در عـداد 
حـق النـاس قـرار دارد و اقـــامه‌ی حـــد در 
حـق النـاس، منـوط بـه مطالبـه‌ی صاحـب 
حـق می‌باشـد. لازم بـه ذکر اسـت کـه حدود 
در یـک تقسـیم‌بندی به سـه دسـته منقسـم 

می‌گردنـد:
الـف- حـدود حق‌اللهـی محـض که گذشـت 
یـا عـدم گذشـت شـاکی در آنهـا هیچ نقشـی 
نـدارد. ایـن حـدود عبارتند از: حد قـوادی، حد 
زنـا، حـد لـواط، حد تفخیـذ، حد مسـاحقه، حد 
مصـرف مسـکر، حـد محاربـه، حد بغـی و نیز 

حد افسـاد فـی‌الارض؛
ب- حـدود حق‌الناسـی محـض کـه گذشـت 
یـا عدم گذشـت شـاکی در آن نقـش محوری 
دارد و تنهـا مصـداق آن حـد قـذف می‌باشـد؛

و  )حق‌اللهـی  وجهـی  دو  حـدود  پ- 
حق‌الناسـی( کـه تنها مصداق آن حد سـرقت 
می‌باشـد و بعضی‌هـا قـذف را نیـز در همیـن 

دسـته قـرار داده‌انـد.
چنانچـه مقـذوف در هـر مرحلـه از مراحـل 

دادرسـی کیفـری، نسـبت بـه قـاذف اعالم 
گذشـت نمایـد، حـد قـذف سـاقط می‌شـود و 
مقـام قضایـی براسـاس بند »ب« مـاده‌ی 13 
قانـون آیین دادرسـی کیفری مصـوب 1392، 
حسـب مـورد اقـدام بـه صـدور قـرار موقوفی 
تعقیـب یـا موقوفی اجرای مجـازات می‌نماید.
لازم بـه ذکر اسـت که بنـد »پ« ماده‌ی261 
همیـن قانـون، در تکمیـل ایـن مـاده، بـه 
سـقوط حـد قـذف در فـرض گذشـت قـاذف 
و در صـورت فـوت او، گذشـت همـه‌ی وراث، 

اشـاره کـرده اسـت.
2- در کتاب کلیات قانون مجازات اسالمی و 
در مـاده‌ی104، بـه قابل گذشـت و حق‌الناس 
بـودن حد قـذف تصریح شـده اسـت. مطابق 

ایـن ماده: 
»عالوه بـر جرایـم تعزيري منـدرج در كتاب 
ديـات و فصـل حد قذف ايـن قانون و جرایمي 
كـه بـه موجـب قوانيـن خـاص قابل‌گذشـت 
مي‌باشـند، جرایـم منـدرج در قسـمت اخيـر 
مـواد )596(، )608(، )622(، )632(، )633(، 
 ،)677( ،)676( ،)669( ،)668( ،)648( ،)642(
 ،)692( ،)690( ،)685( ،)684( ،)682( ،)679(
)694(، )697(، )698(، )699( و )700( از كتاب 
پنجـم )تعزيرات( نيز قابل گذشـت محسـوب 

مي‌شـوند«.
طبق  لذا  و  باشد  منجز  باید  گذشت   -3
ماده‌ی101 قانون مجازات اسلامی)1392()3(، 
گذشت مشروط و معلق فاقد اثر است. اداره‌ي 
حقوقی قوه‌ي ‌‌قضاییه درزمان حاکمیت قانون 
سابق، چنین گذشتی را حتی پس از تحقق 
شرط و امری که گذشت به آن معلق شده، 
مشورتی  نظر  و طی  نمی‌دانست  اثر  دارای 
شماره‌7/5526 مورخ 1375/8/26 آورده است: 
»گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است 
هر چند که متعاقباً شرط یا امر معلق‌علیه از 
سوی متهم یا محکوم‌علیــه تحقق یافتــه 
باشد«. هم‌چنین به مــوجب نظــر مشورتی 
اداره‌ی   1384/7/1 مورخ  شمــاره‌7/4713 
حقوقی قوه‌ی قضاییه: »... گذشت از مهریه 

هــر  در  مقــذوف  چنانچــه 
ــی  ــل دادرس ــه از مراح مرحل
ــاذف  ــه ق ــبت ب ــری، نس کیف
ــد  ــد، ح ــت نمای ــام گذش اع
و  قــذف ســاقط می‌شــود 
مقــام قضایــی براســاس بنــد 
»ب« مــاده‌ی 13 قانــون آییــن 
دادرســی کیفــری مصــوب 
ــدام  ــورد اق ــب م 1392، حس
ــی  ــرار موقوف ــدور ق ــه ص ب
ــی اجــرای  ــا موقوف ــب ی تعقی

می‌نمایــد. مجــازات 
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و دیه از زوج قاتل مشروط بر اینکه استیذان 
حاصل و قاتل قصاص شود، قابل ترتیب اثر 

نیست«. 
قانـون مجـازات اسالمی)1392( بـر خلاف 
رویـه‌ی سـابق، بـرای گذشـت مشـروط در 
مرحلـه اجـرای حکم، اثـر حقوقی قائل شـده 
اسـت. طبق تبصره‌ی یک مـاده‌ی101 قانون 
مجـازات اسالمی)1392()4( اجـرای مجازات 
منـوط بـه عـدم تحقـق شـرط یـا معلق‌علیه 
اسالمی)1392(  مجـازات  قانـون  اسـت. 
هم‌چنیـن در جرایـم موجب قصاص، گذشـت 
مشـروط را پذیرفتـه و در مـاده‌ی361 مقـرر 
داشـته اسـت: » اگـر مجنيٌ‌عليـه يا ولـي دم، 
گذشـت و اسـقاط حق قصاص را مشـروط به 
پرداخـت وجه‌المصالحـه يـا امر ديگـري كند، 
حـق قصـاص تا حصول شـرط، بـراي او باقي 

است«.)5(  
مـاده‌ی256: »کسـي کـه چنـد نفر 
را به‌طـور جداگانـه قـذف كنـد، خواه 
همـه آنهـا بـا هـم، خـواه جداگانـه 
شـکايت كننـد، در برابـر قـذف هـر 
يـك، حـد مسـتقلي بـر او جـاري 

مي‌شـود«. 
پیشینه‌ی تقنینی‌:

ایـن مـاده بـا مختصـر اصلاحـات نگارشـی‌، 
مجـازات  قانـون   151 مـاده‌ی  جایگزیـن 
اسالمی مصوب1370 شـده اسـت که چنین 

مقـرر داشـته بـود‌:
»‌هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه 
قذف کند‌، در برابر قذف هر یک جداگانه حد 
بر او جاری می‌شود. خواه همگی با هم مطالبه 

حد کنند‌، خواه به طور جداگانه«.
در مـاده‌ی182 قانـون حـدود و قصـاص و 
مقـررات آن)1361( به شـرح زیر آمده اسـت:

»هـرگاه شـخصی چنـد نفـر را بـه طـور 
 جداگانـه قـذف کنـد در برابـر قـذف هـر یک
جداگانـه حـد بر او جاری می‌شـود ، خواه همه 
آنهـا بـا هـم مطالبـه‌ حـد کننـد خواه بـه طور 

جداگانه«.

نکات مربوط به این ماده:
1- مفـاد ایـن مـاده، قول مشـهور فقهاسـت، 
لیکـن ابن جنید اسـکافی کـه از فقهای متقدم 
امامیـه می‌باشـد، بیـن صورتـی کـه شـکات 
جداگانـه شـکایت کرده باشـند و مـوردی که 
بـه صورت جمعی شـکایت کرده باشـند، فرق 
گذاشـته اسـت و در صورت نخسـت، قائل به 
تعـدد حـد و در صـورت دوم وحـدت حـد را 

پذیرفته اسـت.)6(
2- ایـن مـاده در مقـام بیـان ایـن موضـوع 
اسـت کـه قـذف افـراد مختلـف، چـه حکمی 
دارد. بنابرایـن چنانچـه قـاذف بـه چنـد نفـر 
بـه صـورت جداگانـه یعنـی با اسـتعمال الفاظ 
مجـزا از یکدیگـر نسـبت زنـا یـا لـواط دهـد، 
ماننـد اینکـه بـه یـک زن بگویـد تـو مرتکب 
زنـا شـده‌ای و بـه مردی نیـز بگوید تو مرتکب 
لـواط شـده‌ای، در مقابـل قـذف هـر یـک، 
حـدی جداگانـه بـر او جـاری خواهـد شـد و 
تفاوتـی نمی‌کنـد که هـر دو با هم شـکایت و 
درخواسـت اجـرای حد نمایند یـا اینکه جدای 

از هـم اقامـه‌ی شـکایت کننـد.
3- پرسـش: آیـا منظـور از عبـارت »بـه 
طـور جداگانـه« ایـن اسـت کـه قذف‌هـای 
متعـدد نسـبت بـه اشـخاص متعـدد، در زمان 
یـا مکان‌هـای مختلـف باشـد یـا منظـور آن 
اسـت کـه عبارت‌هـای مفیـد قـذف مسـتقل 
باشـد و هریـک نهـاد و گزاره‌ی خود را داشـته 
باشـند. بـه عنوان مثـال بگوید »پرویـز زنا‌کار 
اسـت«؛ »هوشـنگ زنـاکار اسـت«، امـا اگـر 
بگویـد »پرویـز و هوشـنگ زنا‌کار هسـتند«، 

جداگانـه محسـوب نمی‌شـود؟
پاسـخ: حضرت امام‌خمینـی)ره( معتقدند در 
صورتی قذف جداگانه محسـوب می‌شـود که 
نهـاد و گـزاره بـه صورت مسـتقل بیان شـود، 
ماننـد اینکـه گفته شـود: »زید زناکار اسـت« 
»عمـرو زنـاکار اسـت« »بکـر زناکار اسـت«؛ 
امـا اگـر به صـورت عطـف آورده شـود، مانند 
اینکـه بگویـد: »زیـد و عمـرو و بکـر زنـا‌کار 
هسـتند«یا »زیـد زنـاکار اسـت و هم‌چنیـن 

عمـرو و بکـر« قـذف بـه یک لفظ محسـوب 
نمی‌شـود)7(. برخـی دیگـر از فقهـای معاصر، 
صـورت دوم را نیـز قذف جداگانـه می‌دانند)8(.

بـه نظـر می‌رسـد در تحقـق عبـارت» به طور 
جداگانـه« صـدق عرفـی کفایـت می‌کنـد و 
الزامـاً نیـازی به نهاد و گزاره‌ی مسـتقل ندارد.

4- دلیـل حکـم مقـرر در ایـن ماده، آن اسـت 
کـه هـر یـک از قذف شـوندگان سـبب تام در 
وجـوب حـد محسـوب می‌شـوند و بـر همین 
مبنـا، مسـبب کـه همان حـد قذف اسـت نیز 

متعـدد خواهد شـد.
5- تبصـره‌ی4 مـاده‌ی132)9( قانون مجازات 
اسالمی)1392(، مفـاد ایـن مـاده را بـه ایـن 
صـورت مورد تأکید قرار داده اسـت: »چنانچه 
قـذف نسـبت بـه دو يـا چنـد نفـر باشـد، دو يا 

چنـد مجـازات اجرا مي‌گـردد«.
مـاده‌ی 257: »کسـي که چنـد نفر را 
بـه يك لفـظ قـذف نمايد، هـر كدام 
از قذف‌شـوندگان مي‌توانـد جداگانه 
شـکايت نمايـد و در صـورت صدور 
را  آن  اجـراي  محکوميـت،  حكـم 
مطالبـه كند. چنانچه قذف‌شـوندگان 
يكجـا شـكايت نمايند، بيـش از يك 

حد جـاري نمي‌شـود«.
پیشینه‌ی تقنینی:

قانـون  مـاده‌ی152  جانشـین  مـاده  ایـن 
کـه  اسـت  اسلامی)1370(شـده  مجـازات 

چنیـن مقـرر نمـوده بـود:
»هـرگاه شـخصی چنـد نفـر را بـه یـک لفظ 
قـذف نمایـد، اگـر هـر کـدام از آنهـا جداگانه 
خواهـان حـد شـوند، بـرای قـذف هـر یک از 
آنهـا حـد جداگانـه‌ای جـاری می‌شـود، ولـی 
اگـر بـا هـم خواهان حد شـوند، فقـط یک حد 

ثابـت می‌شـود«.
ماده‌ی183 قانون حدود و قصاص و مقررات 
آن)1361( نیز در این خصوص مقرر داشته بود: 
»هـرگاه شـخصی چنـد نفـر را بـه یـک لفظ 
قـذف نمایـد اگـر هـر کـدام آنهـا جداگانـه 
خواهـان حـد شـوند بـرای قـذف هـر یـک از 
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آنهـا حـد جداگانـه ‌خواهـد بـود ولـی اگـر بـا 
هـم خواهـان حـد شـوند فقـط یک حـد ثابت 

می‌شـود«.
نکات مربوط به این ماده:

ــاع  ــر اجم ــزون ب ــاده اف ــن م ــتند ای 1- مس
فقها،)10(روایــت صحیحــه‌ی جمیــل بــن دراج 
ــه الســام( اســت کــه  ــام صــادق )علی از ام
ــه گروهــی  ــاره‌ی مــردی کــه نســبت ب درب
بــه صــورت دســته‌جمعی افتــرا بســته 
ــور  ــه ط ــر ب ــد: »اگ ــن فرموده‌ان ــود، چنی ب
ــک  ــد، ی ــد کنن ــت ح ــته‌جمعی درخواس دس
ــدا  ــدا ج ــر ج ــود و اگ ــر او زده می‌ش ــد ب ح
مطالبــه حــد کننــد، بــرای هــر یــک از آنــان 

یــک حــد زده می‌شــود«.)11(
2- ایـن مـاده در مقام بیان این موضوع اسـت 
کـه قـذف افـراد مختلـف بـا الفاظ اشـتراکی 
چـه حکمـی دارد. مطابـق این مـاده، چنانچه 
شـخصی بـه جماعتـی معین بـا بـه کار بردن 
یـک لفـظ نسـبت زنا یا لـواط دهد، بـه عنوان 
مثال به شـاگردان یک کلاس نسـبت زنا دهد 
و بگویـد: »تمامـی زنانـی کـه در ایـن کلاس 
مشـغول بـه تحصیـل هسـتند، اهـل ارتکاب 
عمـل شـنیع می‌باشـند«، بـرای همگـی آنها 
حـق مطالبـه‌ی حـد قذف ایجـاد می‌شـود؛ با 
ایـن توضیـح که چنانچه هر یک از شـاگردان 
آن کلاس بـه صـورت جداگانه اقـدام به طرح 
شـکایت نماینـد، بر فرض اثبات شـکایت هر 
یـک از آنهـا، به تعداد شـکات نسـبت به قاذف 
حـد ثابت می‌شـود و در صورتـی که همگی با 
هـم اقامه‌ی شـکایت کنند، در صـورت اثبات 
ادعـا، تنهـا یـک حـد بر قـاذف جـاری خواهد 

. شد
3- در خصـوص طـرح شـکایت بـه صـورت 
مجـزا، اینکـه قـذف شـوندگان بـا فاصلـه‌ی 
زمانـی از یکدیگـر اقدام نماینـد، موثر در مقام 
نیسـت. بلکـه مالک این اسـت که شـکایت 
هـر یـک از آنهـا مجـزا از دیگری اقامه شـود. 
به دیگر سـخن، معیار این اسـت که شـکایت 
هر یک از آنها در شـکواییه‌ای جداگانه نوشـته 

و تقدیـم مرجع صالح شـده باشـد.
مـاده‌ی258: »کسـي کـه ديگـري 
را بـه يـک يـا چنـد سـبب، يك‌بـار 
يـا بيشـتر قبـل از اجـراي حـد  قذف 
نمايـد، فقـط بـه يـک حـد محکوم 
مي‌شـود، لکـن اگـر پـس از اجراي 
حـد، قـذف را تکـرار نمايـد حـد نيز 
تکـرار مي‌شـود و اگـر بگويـد آنچه 
گفتـه‌ام حـق بـود به سـي و يـك تا 
هفتـاد و چهار ضربه شالق تعزيري 
درجـه شـش محكـوم مي‌گـردد«.

پیشینه‌ی تقنینی:
مـاده‌ی258 قانون مجازات اسالمی)1392( 
قانـون  و 160  مـواد 158، 159  جانشـین 
مجـازات اسالمی)1370( شـده اسـت. مواد 

مذکـور چنیـن مقـرر داشـته بـود:
مـاده‌ی 158: »هـرگاه قذف‌کننـده بعـد از 
اجـرای حـد بگویـد آنچـه گفتـم حق بـود، تا 
هفتـاد و چهار ضربه شالق تعزیر می‌شـود«.
مـاده‌ی 159: »هـرگاه یـک نفر را چنـد بار به 
یـک سـبب ماننـد زنـا قـذف کند، فقـط یک 

حـد ثابت می‌شـود«.
مـاده‌ی 160: »هـرگاه یـک نفـر را بـه چنـد 
سـبب ماننـد زنـا و لـواط قـذف کنـد، چند حد 

ثابـت می‌شـود«. 
ــررات آن  ــاص و مق ــدود و قص ــون ح در قان
)1361( طــی مــوادی بــه شــرح زیــر آمــده 

ــت: اس
مـاده‌ی 190: »هـرگاه یـک نفـر را چندبـار به 
سـبب ماننـد زنـا قـذف کنـد، فقـط یـک حد 

ثابـت می‌شـود«.
مـاده‌ی 191: »هـرگاه یـک نفـر را بـه چنـد 
سـبب ماننـد زنـا و لـواط قـذف کنـد، چند حد 

ثابـت می‌شـود«.
نکات مربوط به این ماده:

1- تفـاوت مـاده‌ی 258 قانـون مجـازات 
اسالمی)1392( بـا مـواد 159 و 160 قانـون 
مجـازات اسالمی)1370(آن اسـت که در آن 
دو مـاده، مالک تعـدد حـد تعدد اسـباب بود؛ 

بـا ایـن توضیـح که اگر قاذف فـردی را به چند 
سـبب یعنـی زنا و لـواط قذف می‌کـرد، دو حد 
قـذف در حـق او ثابـت می‌شـد و اگـر تنهـا با 
یـک سـبب زنـا یا لـواط قـذف می‌کـرد، فقط 
یـک حد ثابت می‌شـد، لیکن براسـاس قانون 
جدیـد، مالک تعـدد حـد، تکـرار آن پیـش یا 
پـس از اجـرای حـد اسـت. بـه عبـارت دیگر، 
مالک تعـدد ثبـوت حد آن اسـت کـه قذف را 
پـس از اجـرای حـد تکـرار کرده باشـد و دیگر 
فرقـی نـدارد کـه قـذف تکرار شـده به سـبب 
زنـا باشـد یـا لـواط. بنابرایـن چنانچـه حـد بر 
قـاذف بـه سـبب نسـبت دادن زنا بـه مقذوف 
جـاری شـود و پـس از اجـرای حـد مجـدداً 
نسـبت لـواط بـه او دهـد یـا اینکه نسـبت زنا 
دهـد، در هـر صـورت حد تکـرار می‌شـود؛ اما 
چنانچـه حـد هنـوز بـر او جاری نشـده باشـد 
و مجـدداً همـان نسـبت قبلـی )زنـا( را تکـرار 
کنـد یـا اینکه نسـبت دیگـری )لـواط( بدهد، 
حـد تکـرار نخواهـد شـد و تنها یک حـد بر او 

جـاری می‌شـود. 
تفـاوت دیگـر آن اسـت کـه در مـاده‌ی 158 
تعزیـری  شالق  حداقـل  قدیـم،  قانـون 
مشـخص نشـده بـود، امـا در مـاده‌ی 258 
قانـون جدیـد، حداقل شالق تعزیـری تعیین 

گردیـده اسـت.
2- مـاده‌ی 258 از سـه حکـم مجزا تشـکیل 

شـده است:
نخسـت، چنانچـه قبـل از اجـرای حـد تکـرار 
شـود، قذف اعم از اینکه به چند سـبب باشـد 
یـا بـه یـک سـبب و نیز اعـم از اینکـه یک‌بار 
باشـد یـا بیـش از یک‌بـار، تنها موجـب جاری 

شـدن یک حـد خواهد شـد.
دوم، پـس از اجـرای حـد تکـرار شـود، قـذف 
اعـم از اینکـه بـه چند سـبب باشـد یـا به یک 
سـبب و نیـز اعـم از اینکـه یک‌بـار باشـد یـا 

بیـش از یک‌بـار، موجـب تعـدد حـد اسـت.
سـوم، چنانچـه قـاذف پـس از اجـرای حد، بر 
حقانیـت قـذف خود تأکید نماید و بگوید قذفی 
که به مقذوف نسـبت دادم واقعیت بود، اصرار 
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او قـذف مجـدد محسـوب نمی‌شـود، لیکـن 
مسـتوجب شالق تعزیـری درجه‌ی شـش از 
سـی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضربـه خواهد 
بـود؛ زیـرا در هر صورت مرتکـب رفتار حرامی 
شـده اسـت. بنابراین اصـرار بر قـذف پیش از 
اجـرای حـد، نـه موجـب تعـدد حد می‌شـود و 

نه موجـب مجـازات تعزیر.
3- مسـتند حکم نخسـت این مـاده در فرض 
قـذف بـه یک سـبب، اجماع فقهاسـت و فقها 
در فـرض قـذف به چند سـبب، اختالف نظر 
دارنـد. برخـی اعتقاد به عدم تداخـل حد دارند 
و معتقدنـد قـذف به هر سـبب، اقتضای حدی 
جداگانـه دارد؛ بعضـی دیگـر معتقدنـد که حد 
تداخـل می‌کنـد، اگر چه به چند سـبب باشـد.

قـول  از  اسالمی)1370(  قانـون مجـازات 
نخسـت تبعیـت کـرده بـود، ولـی قانـون 
مجازات اسالمی)1392( از قـول دوم پیروی 
نموده اسـت. مسـتند احکام دوم و سـوم مقرر 
در مـاده‌ی 258 قانـون جدیـد، ادعـای اجماع 

فقهـا و نصـوص متواتـر اسـت.)12(
4- پرسـش: چنانچه شـخصی به دیگری 
بگویـد »تـو زناکاری« و شـخص ثالثی بگوید 
»آنچه این شـخص می‌گوید صحیح اسـت« 

آیا شـخص ثالث مسـتوجب حد اسـت؟
پاسـخ: بـا توجـه بـه مالک مـاده‌ی258 
قانـون مجـازات اسالمی)1392( بـه نظـر 
می‌رسـد در فـرض سـؤال حـد قـذف جـاری 
نمی‌شـود و شـخص ثالـث بـه سـي و يـك تا 
هفتـاد و چهـار ضربه شالق تعزيري درجه‌ی 

شـش محكـوم خواهـد شـد. 
5- پرسـش: بـا توجـه بـه عبـارت »لکـن 
اگـر پـس از اجـراي حد قـذف را تکـرار نمايد، 
حـد نيز تکـرار مي‌شـود«، آیا تکـرار حد قذف 
تـا مرتبـه‌ی سـوم اسـت و قـاذف بـر اسـاس 
مـاده‌ی136 قانـون مجـازات اسالمی)13(در 
مرتبـه‌ی چهـارم کشـته می‌شـود؛ یـا در هـر 
صـورت تکـرار قـذف، موجب تکـرار حد قذف 
اسـت هـر چند کـه در مرتبه‌ی چهارم باشـد؟

پاسـخ: بـه نظـر می‌رسـد موضوع مـاده‌ی 

258 بـا رعایـت مـاده‌ی 136 قابـل اعمـال 
اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه تکـرار حـد قـذف 
ماننـد سـایر جرایـم مسـتوجب حد، تا سـه بار 
مسـتوجب تکـرار حـد قـذف اسـت و بیش از 
آن مجـازات اعـدام را به دنبال خواهد داشـت.

مـاده‌‌ی 259: »پـدر يا جـد پدري که 
فرزنـد يـا نـوه خـود را قذف کنـد، به 
سـي و يـك تا هفتـاد و چهـار ضربه 
شـش  درجـه‌ی  تعزيـري  شالق 

محكـوم مي‌گـردد«.
شرح:

شـكل‌گيري  دوران  عنـوان  بـه  كودكـي 
شـخصيت انسـان، از اهميت بالايي برخوردار 
اسـت. اين اهميت و هم‌چنين رشـد نايافتگي 
جسـماني و عقلانـي كودك، ايجـاب مي‌كند 
كـه قانون‌گـذار حمايت‌هـاي خـاص خـود را 

متوجـه ايـن گـروه كند. 
ارتبـاط نزديـک اعضـاي خانـواده از دو بعـد 
فيزيکـي و عاطفـي موجـب می‌شـود تـا بـه 
جرايـم ارتکابي توسـط اعضاي خانـواده عليه 
ديگـر اعضاء و جرايم ارتکابي توسـط اعضاي 
خانـواده در حمايـت از عضـو ديگـر نگاهـي 
متمايـز داشـته باشـيم.)14(رابطه‌ي خانوادگـي 
گاه بـه عنـوان عامـل موجهـه‌ي جـرم، ركن 
قانونـي را زائـل مي‌كنـد و گاه موجب معافيت 

از مجـازات اسـت و در برخـي جرايـم نيـز 
موجـب تغييـر ميـزان مجـازات مي‌گـردد. از 
مـوارد موجـب تشـديد مجـازات مي‌تـوان به 
جـرم سوءاسـتفاده از ضعـف نفـس اشـخاص 
غيررشـيد اشـاره كـرد؛ هم‌چنيـن گاه ارتبـاط 
خانوادگـي بـا بزه‌ديـده يـا بـا موضـوع جـرم، 
موجـب تخفيـف مجـازات اسـت، از جملـه 
در جـرم قـذف كـه از جرايـم حـدي اسـت، 
ارتبـاط خانوادگـي با مقـذوف موجب تخفيف 
مجـازات حـد بـه تعزير شـده اسـت و در جرم 
مسـاعدت براي خلاصـي مجرم از محاكمه يا 
مخفـي كردن او، رابطـه‌ي خانوادگي مرتکب 
)فـراري دهنـده( با موضوع جرم )فـراري داده 

شـده( موجـب تخفيـف مجازات اسـت.‌
در قوانيـن ايـران، گاهـي ارتبـاط خانوادگـي 
موجـب معافيت از مجازات مي‌شـود. معافيت 
از مجـازات بـه لحـاظ ارتبـاط خانوادگـي، در 
مجازات‌هـاي از نـوع حـد و قصـاص ديـده 
مي‌شـود و عمـده حالـت آن عـدم قصـاص 
نفـس پـدر و جـد پـدري بابـت قتـل فرزنـد، 
رفـع مجـازات حـد از پـدر و جـد پـدري بابت 
قـذف فرزنـد و رفـع حـد سـرقت از پـدر و جد 
پـدري اسـت که مـال فرزنـد يا نـوه‌ي خود را 

مي‌رباينـد. 
در تفـاوت علـت موجهـه‌ي جـرم بـا سـبب 
معافيـت از مجـازات از حيـث نظـري گفتـه 
شـده اسـت:)15( در علـت موجهـه‌ي جـرم، 
رکـن قانونـي زائـل شـده و لـذا جرمي محقق 
نمي‌شـود و از ايـن رو رفتـار معـاون جـرم يـا 
شـريک در جـرم نيـز فاقـد عنـوان مجرمانـه 
اسـت، امـا در معافيـت از مجـازات، بـه رغـم 
تحقـق جـرم، مجـازات اعمـال نمي‌شـود. 
معافيـت از مجـازات گاه ناشـي از حالـت يـا 
شـرايط خـاص در مرتکـب اسـت کـه عوامل 
رافـع مسـؤوليت کيفـري ناميده مي‌شـود و از 
موضـوع مـا خـارج اسـت؛ و گاه برخي مصالح 
مرتکـب  کـه  مي‌نمايـد  ايجـاب  عمومـي 
مجـازات نشـود. ماننـد تشـويق مرتکـب بـه 
همکاري با پليس و مرجع قضايي در شـناخت 

قــــانون مجــازات اســامی 
)1392( بــر خــاف رویـــه‌ی 
ســابق، بــرای گذشــت مشــروط 
ــم،  ــرای حک ــه اج در مــرحلــ
اثــر حقـــوقی قائــل شــده 
ــک  ــره‌ی ی ــق تبص ــت. طب اس
مــاده‌ی101 قانــون مجــازات 
اســامی)1392(اجرای مجــازات 
ــه عــدم تحقــق شــرط  ــوط ب من

یــا معلق‌علیــه اســت.
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شـرکاي جـرم که تحت عنـوان معاذير قانوني 
قابـل بحـث اسـت. برخـي از حقوق‌دانـان)16( 
عـدم اجـراي مجـازات بـه لحـاظ گذشـت 
شـاکي خصوصـي در جرايـم قابل گذشـت را 
نيـز از جهـات معافيـت از مجازات دانسـته‌اند.
تبصـره‌ي مـاده‌ي 259 قانـون مذکـور)17(، 
قـذف فرزنـد توسـط پـدر يـا جـد پـدري را 

موجـب تعزيـر دانسـته اسـت. 
آنچـه بيان شـد، مربوط به قذف فرزند توسـط 
پـدر يـا جـد پـدري اسـت، امـا اگر اظهـارات 
پـدر يـا جـد پـدري خطـاب بـه فرزند بـه طور 
غيرمسـتقيم نسـبت زنا به مادر وي محسـوب 
شـود، ماننـد آ‌نکـه پـدري بـه فرزند مشـروع 
خـود بگويـد تو فرزند من نيسـتي، قـذف مادر 

محسـوب خواهد شـد.)18(
قانـون مجازات اسالمي)1370( در خصوص 
اينکـه آيـا در مثـال فـوق، فرزنـد مي‌توانـد به 
عنـوان وارث مـادر، مطالبه‌ي اجـراي قذف را 
نسـبت به پدر بنمايد، سـاکت بود و لذا در اين 

خصـوص اختلاف‌ نظر مشـاهده مي‌شـد.
پیشینه‌ی تقنینی:

ایـن مـاده در تبصـره‌ی مـاده‌ی 149 قانـون 
ایـن صـورت  اسالمی)1370(به  مجـازات 

مقـرر شـده بـود:
»اگـر پـدر یـا جـد پـدری فرزنـدش را قـذف 

کنـد، تعزیـر می‌شـود«.
تبصـره‌ی ماده‌ی180 قانـون حدود و قصاص 
و مقـررات آن )1361( همیـن حکـم را چنیـن 

بود: آورده 
»اگـر پـدر یا جـد پدری فرزنـدش را قذف کند 

تعزیر می‌شـود«.
نکات مربوط به این ماده:

بـا  قانـون  ایـن  مـاده‌ی 259  تفـاوت   -1
تبصره‌ی ماده‌ی 149 قانون سـابق آن اسـت 
کـه در قانـون جدیـد میزان تعزیر معین شـده 
اسـت و ایـرادی کـه همـواره بـه تبصـره‌ی 
سـابق بـه جهـت تعـارض بـا اصـل قانونـی 
بـودن مجازات‌هـا مطرح می‌شـد، به درسـتی 

مرتفـع گردیـده اسـت.

از دیگــر تفاوت‌هــای قانــون قدیــم و جدیــد 
ایــن اســت کــه در مــاده‌ی 259 قانــون 
جدیــد، واژه‌ی »نــوه« پــس از کلمــه‌ی 

ــت. ــده اس ــه ش ــد« اضاف »فرزن

2- هـر شـخصی کـه بـه فرد دیگری نسـبت 
زنـا یـا لـواط دهد، مسـتوجب حد قذف اسـت 
و وجـود یـا عدم وجـود رابطه‌ی خویشـاوندی 
تأثیـری در ایـن امـر نـدارد. بنابرایـن چنانچه 
مـادری فرزنـد خـود، یـا فرزنـدی مـادر خـود 
را قـذف کنـد و یـا عمویـی بـرادرزاده‌ی خـود 
را قـذف نمایـد، همگـی مشـمول اجـرای 
حـد خواهنـد شـد. تنهـا اسـتثنای این مـاده، 
معافیـت قـذف پـدر و جـد پـدری نسـبت بـه 

فرزنـد یـا نـوه‌ی خـود می‌باشـد.
3- حکـم مقـرر در ایـن مـاده، خالف قاعده 
بوده و حکم اسـتثنایی محسـوب می‌شـود. بر 
همیـن مبنـا بایـد به قدر متیقن پایبنـد بود و از 
تسـری آن بـه مـوارد مشـتبه خـودداری کرد. 
بنابرایـن نمی‌تـوان موضـوع ایـن مـاده را بـه 
قـذف فرزنـد يـا نـوه نسـبت بـه پـدر يـا جـد 

پـدري تسـری داد.
4- علـت تعییـن مجـازات تعزیری بـرای پدر 
یـا جـد پـدری آن اسـت کـه اگرچه حـد قذف 
در حـق آنهـا سـاقط می‌شـود‌، لیکـن در هـر 
صـورت مرتکـب رفتار حرام شـده‌اند و مطابق 

قاعـده‌ی »کل من تـرک واجباً أو فعل محرماً 
فللحاکـم ان یعزره«تعزیر می‌شـوند.

باتوجـه بـه اینکـه ايـن مـاده، مجازات پـدر يا 
جـد پـدري را در قـذف فرزند، تعزير قـرار داده 
اسـت، مجالـي بـراي تطبيق عمل پـدر يا جد 
پـدري با يكي از عناويـن مجرمانه‌ي تعزيري 
شـامل افتـراء )مـاده‌ي 697 قانـون مجـازات 
اسالمي مصـوب 1375(، توهيـن )مواد 608 
و 609 قانـون پيش‌گفتـه( يـا نشـر اكاذيـب 
بـه قصـد اضـرار به غيـر )مـاده‌ي 698 همان 

قانـون( نمي‌باشـد.
مـاده‌ی260: »حـد قـذف اگـر اجرا 
نشـده و مقـذوف نيز گذشـت نکرده 
باشـد، بـه همـه‌ ورثـه بـه غيـر از 
همسـر منتقـل مي‌گـردد و هـر يـك 
از ورثـه مي‌توانـد تعقيـب و اجـراي 
آن را مطالبـه كنـد، هر چنـد ديگران 

گذشـت كـرده باشـند.
تبصـره- در صورتـي که قـاذف، پدر 
يـا جـد پـدري وارث باشـد، وارث 
نمي‌توانـد تعقيـب متهـم يـا اجراي 

حـد را مطالبـه کند«.
پیشینه‌ی تقنینی:

متـن ایـن مـاده جایگزیـن مـواد 163 و 164 
قانون مجازات اسالمی )1370( شـده اسـت 

کـه چنین مقـرر می‌داشـت:
مـاد‌ه‌ی 163: »حـد قـذف اگـر اجـرا یـا عفـو 

نشـود، بـه وارث منتقـل می‌گـردد«.
مـاده‌ی 164: »حـق مطالبه حـد قذف به همه 
وارثـان بـه جز زن و شـوهر منتقل می‌شـود و 
هـر یـک از ورثه می‌تواننـد آن را مطالبه کنند، 

هـر چنـد دیگران عفو کرده باشـند«.
تبصـره‌ی ایـن مـاده در مـاده‌ی150 قانـون 
سـابق دارای سـابقه‌ی تقنینـی اسـت. مـاده 

مزبـور چنیـن مقـرر می‌نمـود:
مـاده‌ی150: »هـرگاه مردی همسـر متوفای 
خـود را قـذف کنـد و آن زن جـز فرزنـد همان 
مرد وارثی نداشـته باشـد، حد ثابت نمی‌شـود 
امـا اگـر آن زن وارثـی غیـر از فرزند همان مرد 

مـــاده‌ی258: »کســي کـه 
ديگـري را بـه يـک يـا چنـد 
سـبب، يك‌بار يا بيشـتر قبل از 
اجـراي حـد  قذف نمايـد، فقط 
بـه يک حـد محکوم مي‌شـود، 
لکـن اگـر پـس از اجـراي حد، 
قـذف را تکـرار نمايـد حـد نيز 
تکـرار مي‌شـود و اگـر بگويـد 
آنچـه گفتـه‌ام حق بود به سـي 
و يـك تا هفتـاد و چهـار ضربه 
شالق تعزيـري درجه شـش 

محكـوم مي‌گـردد«.
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داشـته باشـد، حد ثابت می‌شـود«.
در مـاده‌ی 195 قانـون حـدود و قصـاص و 
مقـررات آن )1361( به شـرح زیر آمده اسـت:
»حـق مطالبـه حـد قـذف بـه همه وارثـان به 
جـز زن و شـوهر منتقـل می‌شـود و هر یک از 
ورثـه می‌تواننـد آن را مطالبـه کننـد هـر چند 

دیگـران عفو‌ کرده باشـند«.
نکات مربوط به این ماده:

1- دلیـل حکـم مقرر در این مـاده و تبصره‌ی 
آن، اجمـاع فقهاسـت که قانون‌گـذار نیز از آن 

تبعیت نموده اسـت.)19(
2- ایـن ماده اسـتثنایی از قاعـده‌ی »إن الحد 
لا یـورث« »حـد بـه ارث نمی‌رسـد« اسـت. 
براسـاس قاعـده، حـد بـه واسـطه‌ی اینکه از 
حقوق الهی محسـوب می‌شـود، بحث به ارث 
رسـیدن در مورد آن سـالبه به انتفای موضوع 
اسـت. تنهـا اسـتثنای ایـن قاعـده، حـد قذف 

اسـت کـه در عـداد حقوق‌النـاس می‌باشـد.
3- مطابـق ایـن ماده، چنانچـه مقذوف پیش 
از اجـرای حـد و قبـل از آنکـه اعالم گذشـت 
کنـد، فـوت نمایـد، تعقیب و اجـرای حد قذف 
به تمامی وراث غیر از همسـر منتقل می‌شـود 
و همـه‌ی آنهـا یـا هر یک از آنهـا می‌توانند آن 

را مطالبـه کنند.
4- چنانچـه احـدی از ورثه حد قذف را تعقیب 
و بـه صـورت کامـل اجـرا نمایـد، دیگـر حقی 
بـرای سـایر وراث در مطالبـه‌ی ایـن حد باقی 
نمی‌مانـد؛ زیـرا بـا اجـرای حـد توسـط احدی 
از ورثـه، قـاذف بـه مجـازات مقـرر بـرای 
رفتـار خـود رسـیده اسـت و دیگـر نمی‌تـوان 
او را مجـدد مـورد تعقیـب و اجـرای مجـازات 
قـرار داد. بـه عبـارت دیگـر، در فرضـی کـه 
حـد توسـط احـدی از ورثـه مطالبـه و اجـرا 
می‌شـود، دعـوای کیفری مشـمول اعتبار امر 
مختـوم می‌گـردد و نسـبت بـه طـرح مجـدد 
آن، حسـب بنـد »چ« از مـاده‌ی 13)20(قانـون 
جدیـد آیین‌دادرسـی‌کیفری، قـرار موقوفـی 
تعقیـب یـا موقوفـی اجـرای مجـازات صـادر 

شـد. خواهد 

5- ورثــه‌ای کــه حــق اســتیفای حــد 
ــد، عبارتنــد از تمامــی افــرادی  قــذف را دارن
ــذوف(،  ــورث )مق ــرگ م ــگام م ــه هن ــه ب ک
ــوال او ارث  ــتند و از ام ــات هس ــد حی در قی
ــه  ــذوف ک ــر مق ــر از همس ــد،)21( غی می‌برن
حقــی جهــت اســتیفای حــد قــذف نــدارد.)22(

ــه  ــد قـــذف بـ ــه حـ 6- پرســـش: چنانچـ
فرزنـــد یـــا نـــوه بـــه ارث برســـد و قـــذف 
ـــد،  ـــا باش ـــدری آنه ـــد پ ـــا ج ـــدر ی ـــده پ کنن
ــن  ــاده‌ی 259 ایـ ــاس مـ ــا وراث براسـ آیـ

قانـــون دارای حـــد قـــذف هســـتند؟
پاســـخ: تبصـــره‌ی مـــاده‌ی 259 ایـــن 
ـــؤال  ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــام پاس ـــون، در مق قان
مقـــرر نمـــوده اســـت: »در صورتـــي کـــه 
ـــد،  ـــدري وارث باش ـــد پ ـــا ج ـــدر ي ـــاذف پ ق
وارث نمي‌توانـــد تعقيـــب متهـــم يـــا 
ـــن  ـــاد ای ـــد«. مف ـــه کن ـــد را مطالب ـــراي ح اج
مـــاده بـــه صـــورت مصداقـــی در مـــاده‌ی 

150 قانـــون ســـابق نیـــز آمـــده بـــود.
مـاده‌ی261: »در مـوارد زيـر حـد 
قـذف در هر مرحلـه از مراحل تعقيب، 

رسـيدگي و اجـرا سـاقط مي‌شـود:
را  قـاذف  مقـذوف،  هـرگاه  الـف- 

نمايـد؛ تصديـق 
ب- هـرگاه آنچـه به مقذوف نسـبت 
داده شـده با شـهادت يـا علم قاضي 

اثبات شـود؛
پ- هـرگاه مقـذوف و درصورت فوت 

وي، ورثه او گذشـت کند؛
ت- هـرگاه مـردي زنـش را پـس از 
قـذف بـه زنـاي پيـش از زوجيـت يا 

زمـان زوجيـت لعـان کند؛
ث- هـرگاه دو نفـر يكديگـر را قذف 
كننـد، خواه قـذف آنها هماننـد، خواه 

مختلف باشـد.
تبصـــره- مجـــازات مرتکبـــان در 
ـــاد  ـــا هفت ـــك ت ـــي و ي ـــد )ث(، س بن
ـــري  ـــاق تعزي ـــه ش ـــار ضرب و چه

ـــت«. ـــش اس ـــه ش درج

پیشینه‌ی تقنینی:
ایـن مـاده و تبصـره‌ی آن، بـا اصلاحـات 
نگارشـی و ادبـی جایگزیـن مـواد 161 و 162 
قانـون مجـازات اسالمی مصـوب)1370( 

شـده اسـت:
ــر  ــوارد زی ــذف در م ــد ق ــاده‌ی 161: »ح م
ــونده،  ــرگاه قذف‌ش ــود: 1-‌ه ــاقط می‌ش س
قذف‌کننــده را تصدیــق کنــد؛ 2-هــرگاه 
ــزی  ــه چی ــر آن ب ــاب معتب ــا نص ــهود ب ش
ــد؛  ــهادت دهن ــت ش ــذف اس ــورد ق ــه م ک
ــه  ــه ورث ــا هم ــونده ی ــذف ش ــرگاه ق 3-ه
ــرگاه  ــد؛ 4-ه ــو نماین ــده را عف او قذف‌کنن
مــردی زنــش را پــس از قــذف لعــان کنــد«.
مـاده‌ی162: »هـرگاه دو نفـر یکدیگر را قذف 
کننـد، خـواه قذف آنها هماننـد و خواه مختلف 
باشـد، حـد سـاقط و هـر یـک تـا 74 ضربـه 

شالق تعزیر می‌شـوند«.
در مـاده‌ی192 قانـون حـدود و قصـاص و 
مقـررات آن )1361( به شـرح زیر آمده اسـت:
»حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:1 -هرگاه 
قـذف‌شونـده، قذف‌کننده را تصدیـق نمایـد. 
2-هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی 
که مورد قذف است شهادت دهند. 3-هرگاه 
قذف شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو 
نمایند.4- مردی زنش را پس از قذف لعان 

کند«.
نکات مربوط به این ماده:

1- ایـن مـاده در مقـام بیان موارد سـقوط حد 
قذف اسـت. براسـاس ایـن مـاده، چنانچه هر 
یـک از موجبـات پنج‌‌گانه مذکور در  هر مرحله 
از مراحـل تعقیـب، رسـیدگی و اجـرای حکـم 

حاصـل گـردد، حد قذف سـاقط می‌شـود.
2- مسـتند این ماده و تبصـره‌ی آن، افزون بر 

روایـات متواتر، اجماع فقها نیز می‌باشـد.)23(
3– مطابـق بند»الـف« ایـن مـاده، از مـوارد 
سـقوط حـد قـذف آن اسـت کـه مقـذوف بـه 
رفتـار زنـا یـا لواطـی کـه به او منتسـب شـده 
اسـت اقـرار نمایـد و از این طریـق قذف قاذف 
را مورد تأیید و تصدیق قرار دهد. علت سـقوط 
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حـد در فـرض تصدیـق مقذوف آن اسـت كه 
قـذف از صـور خاص افترا محسـوب می‌شـود 
و در بـزه افتـرا، چنانچـه صحـت اسـناد به هر 
طریقـی ثابـت شـود، جرمـی محقـق نشـده 
اسـت. وقتـی کـه مقـذوف قـذف را تصدیـق 
می‌کنـد، در واقـع بـه آنچـه کـه بـه او نسـبت 
داده شـده اسـت اقـرار می‌کنـد و لـذا مجازات 

یعنـی حـد قـذف سـاقط خواهد شـد.
4- در تصدیـق مقـذوف، یـک مرتبـه اقـرار 
کفایـت می‌کنـد؛ زیـرا مالک ایـن اسـت که 
صحـت اسـناد ثابـت شـود و بـا یـک مرتبـه 
تأییـد، نسـبت زنـا یـا لواطـی کـه بـه او داده 

شـده اسـت، حاصـل می‌گـردد.
5- پرسـش: آیـا تصدیـق و اقـرار مقذوف 
بایـد نـزد قاضـی دادگاه و در محضـر دادگاه 
باشـد تـا حـد قـذف از قـاذف سـاقط شـود یـا 
اینکـه صـرف اقـرار در هـر زمـان و مکانـی، 
در صـورت اثبـات، بـرای سـقوط حـد قـذف 

کفایـت می‌کنـد؟
پاسـخ: بـه نظر می‌رسـد مسـتفاد از اطلاق 
ایـن مـاده، آن اسـت کـه اقـرار نـزد قاضـی 
محکمـه ضرورتی نـدارد. تبصـره‌ی2 ماده‌ی 
218)24( کـه اعتبـار شـرعی اقـرار را منـوط به 
ادای آن نـزد قاضـی محکمـه دانسـته اسـت، 
قابـل تسـری بـه موضـوع بحث نیسـت؛ زیرا 
آن تبصـره در مقـام بیـان اثبـات جرایم حدی 

اسـت نـه سـقوط حد.
6- براسـاس بنـد»ب« ایـن مـاده، دومیـن 
مـورد از مـوارد سـقوط حد قذف، آن اسـت که 
زنـا یـا لـواط نسـبت داده شـده بـه واسـطه‌ی 
شـهادت شـهود یـا علـم قاضـی بـه اثبـات 
برسـد. شـایان ذکـر اسـت کـه در قانـون 
مجـازات اسالمی)1370( اشـاره‌ای بـه علم 
قاضـی در اثبـات صحـت اسـناد نشـده بـود، 
لیکـن قانون‌گـذار جدیـد بـر مبنای نظـر امام 
خمینـی)ره( ایـن مـورد را نیـز بـه بنـد »ب« 

مـاده‌ي261 اضافـه نمـوده اسـت.)25( 
7- سـومین جهت از جهات سـقوط حد قذف 
بـر اسـاس بنـد »پ« مـاده‌ی261 آن اسـت 

کـه قـاذف و در صـورت فـوت او، تمامی وراث 
وی نسـبت به مقذوف اعلام گذشـت نمایند. 
همان‌گونـه کـه گفته شـد، حد قـذف در عداد 
حقوق‌النـاس قـرار دارد و بـا گذشـت صاحـب 
حـق، در هـر مرحلـه از مراحـل پنج‌گانـه‌ی 
فرایند دادرسـی کیفری، مجازات سـاقط شده 

و حسـب مـورد قـرار موقوفـی تعقیب یـا قرار 
موقوفـی اجـرای مجـازات، صـادر می‌شـود. 
مـاده‌ی255 همیـن قانـون نیز تأییدی اسـت 
بـر مبنـای این بنـد که همانـا حق‌الناس بودن 

حد قـذف می‌باشـد.
8- جهــت چهــارم از مــوارد ســقوط حــد قذف 
آن اســت کــه مــردی بــه زنــش نســبت زنــا 
دهــد اعــم از آنکــه قــذف بــه زنــای پيــش از 
زوجيــت باشــد يــا زمــان زوجيــت، ســپس او 

را مــورد لعــان قــرار دهــد.
9- لعــان در معنــای لغــوی، یکدیگــر را لعنت 
ــای  ــا در معن ــودن اســت،)26( ام ــن نم و نفری
اصطلاحــی و معنــای فقهــی عبــارت از ایــن 
ــود را  ــردی همســر دايمــی خ ــه م اســت ک
ــت و آن زن  ــوده اس ــی نم ــا او نزدیک ــه ب ک
اشــتهار بــه زنــا نــدارد و بالــغ و عاقــل و ســالم 
نیــز هســت، متهــم بــه ارتــکاب زنــا نمایــد و 
مدعــی شــود کــه زنــای او را مشــاهده کــرده 

اســت.)27(

10- اجـرای لعـان منـوط بـه بیـان صیغـه‌ی 
خاصـی توسـط طرفیـن نـزد قاضـی دادگاه 
اسـت. تشـریفات اجـرای لعـان در قوانیـن 
موضوعـه مشـخص نشـده و مطابـق اصـل 
167 قانـون اساسـی، قاضـی دادگاه در ایـن 
خصـوص بایـد بـه منابـع معتبـر فقهـی یـا 
فتاوی مشـهور مراجعه نمایـد. اداره‌ی حقوقی 
قـوه‌ی قضاییه نیز به موجب نظريه مشـورتی 
شـماره‌ی 7/5723 مـورخ 1380/06/27 در 
این‌بـاره چنیـن اظهار عقیده کرده اسـت: »در 
قوانیـن موضوعـه جمهـوری اسالمی ایران، 
مقرراتـی جهـت اجـرای لعان نیامـده و باید به 
منابـع معتبـر و مشـهور فقه اسالمی مراجعه 

شـود و طبـق آنهـا عمل شـود«.)28(
11- با انجام لعان، آثار زیر مترتب می‌شود:

الـف- عقـد نـکاح میـان طرفیـن منفسـخ 
؛ د می‌شـو

ایجـاد  ابـدی  میـان زوجیـن حرمـت  ب- 
)29 ( می‌گـردد؛

پ- حـد قـذف از مـرد و حـد زنـا از زن سـاقط 
می‌شـود؛

ت- زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.
12- بـر اسـاس بنـد »ث« این مـاده، چنانچه 
دو نفـر یکدیگـر را مـورد قـذف قـرار دهند که 
در اصطالح تقـاذف گفته می‌شـود، حد از هر 
دو سـاقط می‌شـود. در ایـن فـرض تفاوتـی 
نمی‌کنـد کـه قـذف آنهـا همانند باشـد مانند 
آنکـه هـر دو یکدیگـر را بـه زنا نسـبت دهند؛ 
یـا مختلـف باشـد بـه ایـن فـرض کـه یکـی 
دیگـری را بـه لـواط نسـبت دهـد و در مقابـل 

دیگـری او را بـه زنـا نسـبت دهد.
ــاده، در  ــن م ــره‌ی ای ــاس تبص ــر اس 13- ب
فــرض تقــاذف، حــد قــذف از هــر دو طــرف 
ســاقط می‌شــود، لیکــن هــر دو بــه تحمــل 
ــه‌ی  ــار ضرب ــاد و چه ــا هفت ــک ت ــی و ی س
ــوم  ــه‌ی شــش محک ــری درج شــاق تعزی
ــر،  ــه تعزی ــد ب ــل ح ــن تبدی ــوند. ای می‌ش
صرفــاً در خصــوص تقــاذف اســت، نــه 

ــاده.  ــن م ــای ای ــایر بنده ــق س تحق

در قـوانين ايـران، گاهي ارتبـاط 
مــوجـب  خــانـــــوادگــي 
معــافيت از مجـازات مـي‌شود. 
معـافيـت از مجـازات بـه لحـاظ 
ارتباط خانوادگي، در مجازات‌هاي 
از نوع حد و قصاص ديده مي‌شود و 
عمده حالت آن عدم قصاص نفس 
پدر و جد پدري بابت قتل فرزند، 
رفع مجازات حد از پدر و جد پدري 
بابت قذف فرزند و رفع حد سرقت 
از پـدر و جد پدري اسـت که مـال 
فرزند يـا نوه‌ي خود را مي‌ربـايند. 
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پي‌نوشت‌ها:
ــي  ــا مدع ــاكي ي ــت ش ــت، گذش ــل گذش ــري قاب ــم تعزي 1. »در جرای
خصوصــي حســب مــورد موجــب موقوفــي تعقيــب يــا موقوفــي اجــراي 

مجــازات اســت. 
تبصــره‌ي 1- جرایــم قابــل گذشــت، جرایمــي مي‌باشــند كــه شــروع و 
ادامــه تعقيــب و رســيدگي و اجــراي مجــازات منــوط بــه شــكايت شــاكي 

و عــدم گذشــت وي اســت. 
ــه  ــند ك ــي مي‌باش ــت، جرایم ــل گذش ــر قاب ــم غي ــره‌ي 2- جرای تبص
ــيدگي و  ــب و رس ــه تعقي ــروع ب ــت وي در ش ــاكي و گذش ــكايت ش ش

ــدارد ...«. ــري ن ــازات تأثي ــراي مج ــا و اج ــه آنه ادام
2. تبصــره‌ی 3 مــاده‌ی100 قانــون مجــازات اســامی)1392(: »مقــررات 
ــس و  ــاص نف ــاي قص ــورد مجازات‌ه ــاكي در م ــت ش ــه گذش ــع ب راج
عضــو، حــد قــذف و حــد ســرقت، همــان اســت كــه در كتــاب دوم حدود 
و ســوم قصــاص ايــن قانــون ذكــر شــده اســت. گذشــت شــاكي در ســاير 

حــدود تأثيــري در ســقوط و تخفيــف مجــازات نــدارد«.
ــق در  ــروط و معل ــت مش ــه گذش ــد و ب ــز باش ــد منج ــت بای 3. »گذش
صورتــی ترتیــب اثــر داده می‌شــود کــه آن شــرط یــا معلقٌ‌علیــه تحقــق 

ــت ...  ــموع نیس ــت، مس ــدول از گذش ــن ع ــد. هم‌چنی ــه باش یافت
تبصره‌ي 2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است«.

4. »تبصــره‌ي 1- گذشــت مشــروط یــا معلــق مانــع تعقیــب، رســیدگی و 
صــدور حکــم نیســت، ولــی اجــرای مجــازات در جرایــم قابل‌گذشــت 
ــه اســت. در این‌صــورت،  ــا معلقٌ‌علی ــرط ی ــق ش ــدم تحق ــه ع ــوط ب من

ــود«. ــب آزاد می‌ش ــن مناس ــرار تأمی ــا ق ــه ب محکومٌ‌علی
ــر در خصــوص گذشــت شــاکی خصوصــی،  ــرای مطالعــه‌ی بیش‌ت 5. ب
بنگریــد بــه: اســدی، لیــا ســادات، شــرحی بــر قانــون آیین‌دادرســی 

کیفــری )1392(- کلیــات و ضابطــان، پیشــین، ذیــل مــاده‌ی13.
ــردی  ــع و کارب ــرح جام ــه، ش ــوه قضایی ــی ق ــات فقه ــز تحقیق 6. مرک
ــین، صفحــه‌ی 637.  ــد نخســت، پیش ــامی، جل ــازات اس ــون مج قان
ضمنــاً بــرای ملاحظــه‌ی آراء فقهــا و ادلــه و مســتندات ایشــان، بنگریــد 
بــه: نجفــی، محمدحســن، جواهــر الــکلام فی شــرح شــرایع الاســام، 

جلــد چهــل و کیــم، پیشــین.
7. موســوی خمینــی، آیــت‌الله ســید روح‌الله، تحریرالوســیله، جلــد دوم، 

پیشــین، صفحــه‌ی 475.
8 . آیت‌الله بهجت، جامع المسائل، جلد پنجم، صفحه‌ی 300.

9. شــایان ذکــر اســت کــه مــاده‌ی 132 قانــون مجــازات اســامی، در مقــام 
بیــان مقــررات تعــدد در جرایــم مســتوجب حــد می‌باشــد. 

10. بــرای ملاحظــه‌ی آراء فقهــا و ادلــه و مســتندات ایشــان، بنگریــد بــه: 
نجفــی، محمدحســن، جواهــر الــکلام فــی شــرح شــرایع الاســام، 

جلــد چهــل و کیــم، پیشــین.
11. بــرای مطالعــه‌ی بیشــتر در خصــوص دلالــت و ســند ایــن روایــت 
ــا ایــن مضمــون، بنگریــد بــه: حــر عاملــی، وســائل  و ســایر روایــات ب

الشــیعه الــی تحصیــل مســائل الشــریعه، جلــد هجدهــم، پیشــین.
12. برای ملاحظه‌ی آراء فقها و ادله و مسـتندات ایشـان، بنگرید به: نجفی، 
محمدحسـن، جواهـر الـکلام فی شـرح شـرایع الاسلام، جلـد چهل و 

کیـم؛ کلینـی، محمد‌بنی‌عقـوب، الکافی، جلد هفتم، پیشـین.
ــار  ــه ب ــي س ــرگاه كس ــامی)1392(: »ه ــازات اس ــون مج ــاده‌ی 136 قان 13. م
ــر او  ــار حــد آن جــرم ب مرتكــب يــک نــوع جــرم موجــب حــد شــود و هــر ب

ــدام اســت«. ــارم اع ــه چه ــردد، حــد وي در مرتب جــاري گ
14. بــرای مطالعــه‌ی بیش‌تــر در خصــوص تأثیــر ارتبــاط خانوادگــی بــر 
جــرم و مجــازات، بنگریــد بــه: اســدی، لیــا ســادات، حقــوق کیفــری 

خانــواده، تهــران: نشــر میــزان، چــاپ دوم، بخــش چهــارم.

 15. همان‌جا.
16. بنگريــد بــه: صانعــي، پرویــز، حقــوق جــزاي عمومــي، جلــد دوم، 

پيشــين، صفحــات 68-67.
17.»پــدر يــا جــد پــدري کــه فرزنــد يــا نــوه خــود را قــذف کنــد، بــه ســي‌ويک 

تــا هفتــاد و چهــار ضربــه شــاق تعزيــري درجــه‌ شــش محکــوم مي‌شــود«.
ــه  ــرگاه کســي ب ــون مجــازات اســامي)1392(: »ه ــاده‌ي 247 قان 18. م
فرزنــد نامشــروع خــود بگويــد تــو فرزنــد مــن نيســتي و يــا بــه فرزنــد 
ــادر وي  ــدرت نيســتي، قــذف م ــد پ ــو فرزن ــد ت مشــروع ديگــري بگوي

محســوب مي‌شــود«.
ــد  ــان، بنگری ــتندات ایش ــه و مس ــا و ادل ــه‌ی آراء فقه ــرای ملاحظ 19. ب
بــه: خویــی، آیــت‌الله ابوالقاســم، مبانــی تکملــه المنهــاج، جلــد چهــل 
و کیــم، قــم: موسســه‌ی احیــای آثــار امــام خویــی، چــاپ ســوم، 1387. 
ــري  ــر كيف ــب ام ــری)1392(: »تعقي ــی یکف ــون آیین‌دادرس ــاده‌ی13 قان 20. م
ــوف  ــن اجــراي مجــازات موق ــون شــروع شــده اســت و هم‌چني ــق قان كــه طب

ــر: ــوارد زي ــر در م ــود، مگ نمي‌ش
الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه؛ 

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
پ - شمول عفو؛

ت - نسخ مجازات قانونی؛
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

ج - توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛
چ- اعتبار امر مختوم«.

ــه ایــن صــورت مــورد  21. ایــن موضــوع در بــاب ارث قانــون مدنــی ب
اشــاره قــرار گرفتــه اســت:

مــاده‌ی 862: »اشــخاصی کــه بــه موجــب نســب ارث می‌برنــد، 
.»... اولاد  اولاد  اولاد و  مــادر و  پــدر و  ســه‌طبقه‌اند: 1– 

ــن  ــه از وارثی ــد ک ــی ارث می‌برن ــد وقت ــه بع ــن طبق ــاده‌ی 863: »وارثی م
طبقــه قبــل کســی نباشــد«.

مــاده‌ی 875: »شــرط وراثــت، زنــده بــودن در حیــن فــوت مــورث اســت 
.»...

ــتثناء  ــر اس ــتثنای ب ــذف، اس ــد ق ــبت ح ــر نس ــت همس ــدم وراث 22.  ع
ــذف،  ــد ق ــردن ح ــه ارث ب ــح ک ــن توضی ــا ای ــود؛ ب ــوب می‌ش محس
اســتثنایی بــر قاعــده‌ی کلــی عــدم تــوارث در حــدود اســت و محــروم 
بــودن همســر از وراثــت نســبت بــه حــد قــذف نیــز اســتثنایی بــر تــوارث 

ــه حــد قــذف اســت.    ــه نســبت ب همــه‌ی ورث
23. بــرای ملاحظــه‌ی آراء فقهــا و ادلــه و مســتندات ایشــان، بنگریــد بــه: 

ــم، پیشــین. ــد هفت ــی، جل ــی، محمد‌بنی‌عقــوب، الکاف کلین
24 . »اقــرار در صورتــی اعتبــار شــرعی دارد کــه نــزد قاضــی در محکمــه 

انجــام گیــرد«.
ــی )ره(  ــام خمین ــدگاه ام ــر در خصــوص دی ــه‌ی بیش‌ت ــرای مطالع 25. ب
بنگریــد بــه: مؤسســه‌ی آموزشــی و پژوهشــی قضــاء، گنجینه اســتفتائات 

قضایــی، پیشــین.
26 . معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، پیشین، صفحه‌ی920.

ــر در خصــوص تشــریفات لعــان و تفصیــل  ــرای مطالعــه‌ی بیش‌ت 27. ب
شــرایط آن، بنگریــد بــه: موســوی خمینــی، آیــت‌الله ســیدروح‌الله، 

تحریر‌الوســیله، جلــد دوم، پیشــین.
28. معاونــت حقوقــی و توســعه قضایــی قــوه قضاییــه، مجموعــه تنقیــح 
شــده قوانیــن و مقــررات کیفــری، جلــد نخســت، پیشــین، صفحــه‌ی 

752، ذیــل بنــد 4 مــاده‌ی161 قانــون مجــازات اســامی 1370.
29 . مــاده‌ي1052 قانــون مدنــی در ایــن مــورد چنیــن مقــرر کــرده اســت: 
»تفریقــی کــه بــا لعــان حاصــل می‌شــود، موجــب حرمــت ابــدی اســت«.
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تحصيل اهداف اجتماعي، نيازمند تحقق نظم عمومي است. یعنی جامعه بايد روي ريل از پيش تعيين‌شده‌اي حركت كند تا بتوان 
به آن جامعه‌ي منضبط اطلاق كرد. هرکشوری با هر سیستم حکومتی، نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معینی برای اداره‌ي خود 
می‌باشد. آداب و رسوم و فرهنگ و عرف جوامع، هر چقدر قوی باشند، به تنهایی قادر به ایجاد نظم عمومی نیستند. وضع قواعد و 
مقررات موضوعه، تدبير بايسته‌اي است كه حاكميت براي نهادينه‌‌سازي نظم عمومي بدان مبادرت مي‌ورزد. کیی از ارکان اصل قانونی 
بودن جرايم و مجازات‌ها قانونی بودن محکمه است یعنی نباید اجازه بدهیم هرکس به زعم خود فرد را مستحق کشتن تشخیص، 
خود صادرکننده و مجری حکم باشد. اما مقنن خود از اصل قانونی موصوف و ماده‌ي12 قانون مجازات اسلامی عدول کرده و طبق 
ماده‌ي280 مجازات اسلامی1392 اجازه داده است هر کس یا گروهی در مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد، عملش شامل جرم 
محاربه نباشد و حتی برای او تعزیری هم در نظر نگیرد. یا براساس بندهای الف، ب و پ ماده‌ي‌302 اگر مجنیٌ‌علیه مرتکب جرم 
حدی مستوجب سلب حیات، جرم حدی مستوجب قطع عضو یا مستحق قصاص نفس یا عضو شده باشد و کسی او را حسب 
مورد بکشد، یا صاحب حق قصاص به مقدار آن قصاص کند و یا او را قطع عضو کند، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌شود. یعنی به 
زعم خود او را مهدورالدم تشخیص وخودسرانه مرتکب قتل یا قطع عضو گردد و آنگاه دادگاه فقط می‌تواند)مجبور نیست( براساس 
ماده‌ي447 تعزیر کند. یا شوهر اجازه داشته باشد تا هرگاه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند، بدون محاکمه هر دو 
را بکشد و یا یک نفر با سبق تصمیم، قصد جان فرد بی‌گناهی میک‌ند از طرفی هم می‌داند که اگر او را بکشد، قصاص خواهد شد. 
بنابراین، راه بهتر و آسانتری) اکراه به قتل( را انتخاب می‌نماید؛ زیرا نهایت مجازات اکراهک‌ننده حبس ابد می‌باشد. پس جای حفظ 
نظم عمومی در این مواد کجاست؟ در این مقاله سعی شده تا به برخی از بی مهری‌های قانون‌گذار نسبت به جایگاه نظم عمومی در 

قانون مجازات اسلامی)قتل( اشاره و به بیان راهکارهایی پرداخته شود. 
واژگان کلیدی : نظم عمومی، اکراه در قتل، مهدور الدم، اشتباه در هویت، قتل در فراش

موارد خدشه بر نظم عمومی در 
قانون مجازات اسلامی

چکیده

رحیم رحیمی میلاشی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و دادستان نظامی استان گلستان

قسمت  اول
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 درآمد
ــوان يـــك  ــه عنـ »نظـــم عمومـــي« بـ
»قاعـــده برتـــر« شـــناخته ‌شـــده و 
شـــهروندان بـــا پذيـــرش )يـــا عـــدم رد( 
تابعيـــت خـــود، به‌طـــور ضمنـــي انقيـــاد 
در برابـــر آن را فـــرض مي‌پندارنـــد 
ــي  ــي عملـ ــم عمومـ ــال در نظـ و اختـ
ـــه  ـــل( ك ـــرك فع ـــا ت ـــل ي ـــت ارادي)فع اس
مي‌توانـــد ماهيتـــي مدنـــي یـــا كيفـــري 
نيـــز داشـــته باشـــد. هرجـــا و بـــه هـــر 
ـــي  ـــاي اساس ـــن نيازه ـــه تامي ـــكلي ك ش
قطـــع شـــده يـــا تعرضـــي بـــه رونـــد 
برخـــورداري از حقـــوق شـــهروندي صـــورت 
ـــل  ـــه مخت ـــي جامع ـــم عموم ـــرد، نظ پذي
شده‌اســـت. ايـــن رفتـــار هـــم مي‌توانـــد 
ـــم  ـــد و ه ـــدا كن ـــروز پي ـــردم ب ـــط م توس
ـــاز توســـعه  ـــي پيش‌ني ـــت. نظـــم عموم دول
ـــرط لازم  ـــه و ش ـــك جامع ـــدي ي و توانمن
برخـــورداري از بســـياري مصاديـــق حقـــوق 
ـــت  ـــن مطلوبي ـــه اي شـــهروندي اســـت. البت
نبايـــد مستمســـك تعـــرض بـــه ديگـــر 
ــف  ــان تعریـ ــود. حقوق‌دانـ ــوق شـ حقـ
ـــه  ـــی ارائ ـــم عموم ـــنی از نظ ـــد و روش واح
ــن  ــد، ایـ ــر می‌رسـ ــه نظـ ــد. بـ نکرده‌انـ
مفهـــوم در نـــزد دانشـــیان حقـــوق نیـــز 
ــه‌ای  ــت و در هالـ ــن نیسـ ــدان روشـ چنـ
از ابهـــام قـــرار دارد.)کاتوزیـــان،1376 ، 
ص 150صفایـــی،1382ص51( زیـــرا در 
تعییـــن ضابطـــه تشـــخیص قواعـــد 
ـــی  ـــیرهای گوناگون ـــی، تفس ـــم عموم نظ
ـــود  ـــد. وج ـــه کرده‌ان ـــی ارائ ـــم عموم از نظ
تفســـیرهای متفـــاوت ناشـــی از چندگانگـــی 
ـــی نیســـت،  ـــی نظـــم عموم ـــت حقوق ماهی
ــا یـــک اســـتقرای ناقـــص در  بلکـــه بـ
ـــود،  ـــتدراک می‌ش ـــی اس ـــه خوب ـــن ب قوانی
ــم  ــه نظـ ــه بـ ــواردی کـ ــی مـ در تمامـ

عمومـــی اســـتناد می‌شـــود، هـــدف 
ـــه  ـــری ک ـــرای ام ـــه از اج ـــت ک ـــن اس ای
بـــا منافـــع و مصالـــح عمومـــی جامعـــه 
ـــن  ـــه ای ـــود. ب ـــت ش ـــارض دارد، ممانع تع
معنـــا کـــه مصالـــح عـــام مـــورد نظـــر 
ـــردی  ـــح ف ـــا مصال ـــد ب ـــع قواع ـــرای وض ب
اشـــخاص درگیـــر اســـت و در ایـــن صـــورت 
مصلحـــت اهـــم کـــه همـــان مصالـــح 
عمومـــی اســـت، ترجیـــح داده شـــده اســـت. 

بدیهـــی اســـت کـــه مصالـــح و منافـــع 
ـــم در  ـــت و داي ـــت نیس ـــری ثاب ـــه ام جامع
ـــن  ـــت. بنابرای ـــول اس ـــر و تح ـــال تغیی ح
عوامـــل مؤثـــر در تعییـــن آن مصالـــح و 
ـــود.  ـــد ب ـــوع خواه ـــیار متن ـــم بس ـــع ه مناف
نتیجـــه ایـــن می‌شـــود کـــه بـــرای 
شناســـایی مفهـــوم نظـــم عمومـــی، 
نمی‌تـــوان معنـــا و مفهـــوم ثابتـــی را 
ـــی  ـــم عموم ـــی نظ ـــت؛ یعن ـــر گرف در نظ
ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــبی خواه ـــوم نس ـــک مفه ی
ـــی،  ـــل اجتماع ـــه عوام ـــه هم ـــا ملاحظ ب
اقتصـــادی، فرهنگـــی و سیاســـی یـــک 

ـــن  ـــه ای ـــد. البت ـــد ش ـــن خواه ـــه تعیی جامع
ـــی  ـــم عموم ـــه نظ ـــت ک ـــا نیس ـــدان معن ب
دارای مفاهیـــم متعـــدد است.)ســـنهوری، 

ــا ،ص 401 ـ 399 ( بـــی تـ
بنابرایـــن قاعـــده‌ای مربـــوط بـــه نظـــم 
ـــوری  ـــف ام ـــه در ردی ـــت ک ـــی اس عموم
باشـــد کـــه نظـــام جامعـــه، چـــه در 
زمینـــه اقتصـــادی و چـــه در زمینه‌هـــای 
سیاســـی، فرهنگـــی و اخلاقـــی بـــه آن 
وابســـته اســـت و نقـــض آن امـــور بـــه 
ـــی وارد آورد و  ـــه و خلل ـــام خدش ـــن نظ ای
قـــوه‌ي حاکمـــه را از اســـتقرار آن نظـــام 
ـــت  ـــی اس ـــی و بدیه ـــازد. طبیع ـــوان س نات
کـــه در یـــک جامعـــه نظام‌منـــد، افـــراد 
ـــن  ـــم زدن ای ـــدرت بره ـــد ق ـــد بتوانن نبای
ــند.  ــته باشـ ــی داشـ ــا تراضـ ــم را بـ نظـ
لـــذا گفتـــه شـــده اســـت:»از مهم‌تریـــن 
ـــت  ـــزوم رعای ـــی، ل ـــم عموم ـــاف نظ اوص
ـــه اســـت«. ـــراد جامع آن از ســـوی همـــه اف

ـــین، ص 399( ـــنهوری ، پیش )س
ـــه  ـــی را ضابط ـــع عموم ـــان، مناف حقوق‌دان
تعییـــن قواعـــد امـــری می‌داننـــد و 
ـــع  ـــظ مناف ـــور حف ـــه به‌منظ ـــی را ک قوانین
ــع  ــه وضـ ــک جامعـ ــراد یـ ــی افـ جمعـ
می‌شـــوند، قوانیـــن دارای جنبـــه نظـــم 
ــان  ــری می‌نامند.)کاتوزیـ ــی و امـ عمومـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــین ،ص 159( بدیه ، پیش
ـــی دارد و  ـــه اجتماع ـــن، جنب ـــب قوانی غال
مصلحتـــی عـــام در وضـــع آن مدنظـــر 
قانون‌گـــذار بـــوده اســـت. بنابرایـــن، 
چنیـــن ضابطـــه‌ای نمی‌توانـــد بـــه 
ــره و  ــده آمـ ــده قاعـ ــی تعیین‌کننـ تنهایـ
ـــرک  ـــد. مح ـــی باش ـــم اجتماع ـــوم نظ مفه
از  بســـیاری  وضـــع  در  قانون‌گـــذار 
ــی  ــت عمومـ ــود، مصلحـ ــد موجـ قواعـ
ـــه آزادی  اســـت، ولـــی مصلحـــت مربـــوط ب

ـــكلي  ـــر ش ـــه ه ـــا و ب هرج
كـــه تاميـــن نيازهـــاي 
اساســـي قطـــع شـــده 
بـــه  تعرضـــي  يـــا 
از  برخـــورداري  رونـــد 
شـــهروندي  حقـــوق 
ــم  ــرد، نظـ ــورت پذيـ صـ
عمومـــي جامعـــه مختـــل 
شده‌اســـت. ايـــن رفتـــار 
ــط  ــد توسـ ــم مي‌توانـ هـ
ـــد و  ـــدا كن ـــروز پي ـــردم ب م

ــت. ــم دولـ هـ
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اراده افـــراد، از دیـــد قانون‌گـــذار بـــر آن 
ـــت. در  ـــده اس ـــح داده ش ـــت ترجی مصلح
پـــاره‌ای از مـــوارد نیـــز اســـتیفای مصلحـــت 
عمومـــی، بـــه مراتـــب در نظـــر مقنـــن 
مهم‌تـــر اســـت. در ایـــن مـــوارد اســـت 
ـــط  ـــی مرتب ـــم عموم ـــا نظ ـــون ب ـــه قان ک
می‌گـــردد  بـــه نظـــر می‌رســـد، نظـــم 
ـــه  ـــرد ک ـــدی را در برمی‌گی ـــی قواع عموم
ـــا  ـــد ت ـــرام گذارن ـــه آن احت ـــد ب همـــگان بای
ـــلد  ـــم نگس ـــظ و از ه ـــاع حف ـــام اجتم نظ
و قـــوای اداره‌کننـــده جامعـــه، تنهـــا 
براســـاس رعایـــت آن قواعـــد از ســـوی 
همـــه افـــراد، وظایـــف خـــود را انجـــام 
و جامعـــه را اداره کننـــد. قواعـــد مربـــوط 
ـــه  ـــد در زمین ـــی می‌توان ـــم عموم ـــه نظ ب
اداره جامعـــه، امـــور اقتصـــادی، معیشـــتی و 
ـــورد  ـــز در م ـــاع و نی ـــراد اجتم ـــراردادی اف ق
ـــذا  ـــد. ل ـــا باش ـــر اینه ـــواده و غی ـــور خان ام
ـــت شـــناخت مفهـــوم نظـــم عمومـــی  اهمی
ـــذار  ـــت. قانون‌گ ـــیده نیس ـــی پوش ـــر کس ب
ـــع از  ـــع و مان ـــف جام ـــی تعری ـــا پیش‌بین ب
ــا  ــد تـ ــعی می‌کنـ ــون، سـ ــرم در قانـ جـ
ارتـــکاب رفتـــار مجرمانـــه را کنتـــرل و 
نظـــم عمومـــی را در جامعـــه بـــر قـــرار 

نمایـــد.
 یکـــی از مهم‌تریـــن جرايـــم علیـــه 
ـــری  ـــن کیف ـــه قوانی ـــه در کلی ـــخاص ک اش
ــا واکنـــش  ــرم محســـوب و بـ ــا جـ دنیـ
شـــدید جوامـــع بشـــری روبـــرو اســـت 
قتـــل عمـــد می‌باشـــد. قتـــل عمـــد در 
تعاریـــف حقوقـــی و فقهـــی عبـــارت اســـت 
ـــدن انســـانی  ـــان از ب ـــردن ج ـــارج ک از:» خ
کـــه ریختـــن خونـــش مجـــاز نیســـت، 
ـــرم  ـــن ج ـــدوان«. ای ـــد و ع ـــو عم ـــه نح ب
ـــی  ـــی و خصوص ـــه‌ي عموم دارای دو جنب
ـــی انجـــام  ـــه هـــر دلیل ـــر ب ـــی اگ اســـت یعن

مجـــازات قصـــاص منتفـــی گـــردد، جامعـــه 
ـــود  ـــم خ ـــت و نظ ـــت از امنی ـــرای صیان ب
ـــه  ـــرا آنچ ـــد. زی ـــازات نمای ـــرم را مج مج
کـــه بایـــد بـــرای قانون‌گـــذار اهمیـــت 
ـــراد و  ـــان اف ـــت از ج ـــد، حفاظ ـــته باش داش
ـــد  ـــت  و نبای ـــی اس ـــم عموم ـــت از نظ حمای
ـــرد.  ـــذار ک ـــراد واگ ـــخیص اف ـــه تش آن را ب
ـــی  ـــا در برخ ـــور م ـــن کش ـــفانه مقن متأس
از مـــواد قانـــون مجـــازات اســـامی 
ـــن  ـــگاه ای ـــه جای ـــوب 1392و 1375ب مص
ـــه  ـــن مقال ـــه در ای ـــته ک ـــه نداش ـــم توج مه
ـــی از  ـــد برخ ـــرح و نق ـــه ش ـــده ب ـــعی ش س

ـــود. ـــه ش ـــون پرداخت ـــن قان ـــواد ای م
ـــم  ـــر نظ ـــه ب ـــق خدش 1-مصادی
ــازات  ــون مجـ ــی در قانـ عمومـ

اســـامی 
1-1- اکراه به قتل: 

اکـــراه از مصـــدر کُـــره می‌آیـــد یعنـــی 
واداشـــتن و وادارکـــردن دیگـــری بـــر انجـــام یـــا 
ـــب  ـــه از آن کراهـــت دارد.)راغ ـــی ک ـــرک عمل ت
ـــارت  ـــا، ص 421( اکـــراه عب ـــی ت ـــی، ب اصفهان
ـــر  ـــوی ب ـــا معن ـــادی ی ـــار م ـــت از فش اس
ـــی  ـــام عمل ـــه انج ـــا او را وادار ب ـــخص ت ش
ــه  ــبت بـ ــراه نسـ ــال اکـ ــد. اعمـ نمایـ
ـــع  ـــنجش نف ـــده، آزادی او را در س اراده‌کنن
ـــد.  ـــلب می‌نمای ـــوع اراده س ـــرر موض و ض
ـــرای آنکـــه  ـــور در آن حـــال ب شـــخص مزب
ـــد،  ـــراه برهان ـــم اک ـــج وخی ـــود را از نتای خ
تســـلیم می‌گـــردد و اراده می‌نمایـــد. 
ـــوده و  ـــر نب ـــو مؤث ـــن نح ـــاد اراده بدی ایج
مولـــد حـــق یـــا مســـقط آن نمی‌باشـــد. 

1-1-1-اقسام اکراه:
الف- اکراه ملجی یا تام :

ـــا و  ـــب زوال رض ـــراه موج ـــوع از اک ـــن ن ای
ـــار و آزادی اراده می‌شـــود  ـــت اختی محدودی
و در آن خـــوف تلـــف نفـــس یـــا عضـــو 

ـــخص  ـــر، ش ـــان دیگ ـــه بی ـــود دارد. ب وج
ـــص  ـــا نق ـــع و ی ـــا قط ـــس ی ـــف نف ـــه تل ب
ــه  ــد بـ ــود. تهدیـ ــو تهدیـــد می‌شـ عضـ
ایـــراد ضـــرب منتهـــی بـــه فـــوت یـــا 
ـــب  ـــز موج ـــی نی ـــدت طولان ـــه م ـــس ب حب
ـــا  ـــردد. در اینج ـــی می‌گ ـــراه ملج ـــروز اک ب
شـــدت و حـــدت خطـــری کـــه مکـــره 
ــراس  ــد و رعـــب و هـ ــد می‌کنـ را تهدیـ
ـــه  ـــت ک ـــدازه‌ای اس ـــه ان ـــل از آن ب حاص
ــراب  ــر اضطـ ــی نظیـ ــخص حالتـ در شـ
ـــورد  ـــی م ـــراه هنگام ـــد. اک ـــاد می‌کن ایج
پذیـــرش محاکـــم قضایـــی اســـت کـــه 
ــتقیم و غیرقابـــل تحمـــل  ــدید، مسـ شـ
ـــم  ـــی ه ـــاء و ملج ـــاح الج ـــد. اصط باش
ــه  ــر از این‌گونـ ــرای تعبیـ ــا بـ ــه فقهـ کـ
ـــق  ـــرای تحق ـــد و ب ـــه کار برده‌ان ـــراه ب اک
ـــود  ـــته‌اند خ ـــره را لازم دانس ـــاء مک آن الج
ـــه الجـــاء  ـــی اســـت. چ ـــن معن موهـــم همی
مفهومـــی نظیـــر اضطـــرار و ناچـــاری در 
ـــن  ـــی ای ـــزای عرف ـــوق ج ـــردارد. در حق ب
قســـم از اکـــراه معمـــولًا ملحـــق بـــه اجبـــار 

می‌شـــود.
ــا  ــی یـ ــر ملجـ ــراه غیـ ب – اکـ

ــص: ناقـ
 ایـــن نـــوع از اکـــراه ســـبب زوال رضـــا شـــده 
ــاب  ــی در اراده و آزادی انتخـ و محدودیتـ
ــل  ــی حاصـ ــد و هنگامـ ــاد نمی‌کنـ ایجـ
ـــراد ضـــرب  ـــف ای ـــوف تل ـــه خ ـــود ک می‌ش
خفیـــف یـــا حبـــس کوتاه‌مـــدت علیـــه 
مکـــره مطـــرح اســـت. اکـــراه ناقـــص 
در  اضطـــراری  و  الجـــاء  هیچ‌گونـــه 
ــع  ــخص در موقـ ــولًا شـ ــدارد و اصـ برنـ
ــرد  ــرار نمی‌گیـ ــاری قـ ــرار و ناچـ اضطـ
ــراه  ــه اکـ ــت از آن بـ ــن جهـ ــه همیـ بـ

غیرملجـــی تعبیـــر شـــده اســـت.
قانـــون مجـــازات اســـامی از اکـــراه تعریـــف 
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خاصـــی نـــدارد امـــا در مـــاده‌ي202 قانـــون 
ــود  ــاق می‌شـ ــی اطـ ــه اعمالـ مدنی»بـ
ـــوده  ـــا شـــعوری ب ـــر در شـــخص ب کـــه مؤث
ـــروی  ـــال و آب ـــان و م ـــه ج و او را نســـبت ب
خـــود تهدیـــد کنـــد بـــه نحـــوی کـــه 
عادتـــاً قابـــل تحمـــل نباشـــد«. پـــس 
ـــه  ـــت ک ـــروع اس ـــار نامش ـــک فش ـــراه ی اک
فـــرد مکـــره بـــدون رضایـــت باطنـــی 
وادار بـــه انجـــام یـــا تـــرک عملـــی 
می‌شـــود و ایـــن فشـــار ممکـــن اســـت 
مادی)مســـتقیم بـــه جســـم و اعضـــای 
ـــد  ـــد تهدی ـــوی مانن ـــا معن ـــد( و ی ـــرد باش ف
بـــه قتـــل یـــا هتـــک حیثیـــت و آبـــرو 
ــد  ــتگانش باشـ ــا بسـ ــرد یـ ــرف فـ و شـ
ــاً  ــه عادتـ ــد کـ ــدی باشـ ــد در حـ و بایـ
قابـــل تحمـــل نباشـــد. بـــا اســـتناد بـــه 
کتـــاب و ســـنت به‌ویـــژه حدیـــث رفـــع 
اکـــراه شـــونده مســـؤولیتی نـــدارد. بـــه 
ــازات  ــون مجـ ــاده‌ي54 قانـ ــب مـ موجـ
اسـلامـی1375و151مصــــوب1392 
ـــری  ـــای تعزی ـــوع مجازات‌ه ـــم موض جراي
ـــونده  ـــراه ش ـــر اک ـــی ب ـــده، مجازات و بازدارن
ــه  ــده بـ ــا اکراه‌کننـ ــار یـ ــت و اجبـ نیسـ
مجـــازات فاعـــل جـــرم بـــا توجـــه بـــه 
ــات، دفعـــات و مراتـــب  ــرایط، امکانـ شـ
ــث  ــردد. در حدیـ ــوم می‌گـ ــرم محکـ جـ
ـــود:  ـــرم)ص( فرم ـــع، پیامبراک ـــهور رف مش
ـــده  ـــته ش ـــن برداش ـــت م ـــز از ام ـــه چی » ن
ــور  ــه آن مجبـ ــه بـ ــه کـ ــت.... آنچـ اسـ
ازچیزهایـــی  شـــده‌اند....«  اکـــراه  و 
کـــه از فـــرد مجبـــور و مکـــره برداشـــته 
شـــده، مســـؤولیت کیفـــری اســـت. 
ــی،  ــی، جزایـ ــن مدنـ ــی عناویـ در تمامـ
ـــب  ـــن مطل ـــه ای ـــا ب ـــات فقه ـــود، ایقاع عق
ـــث  ـــدود باع ـــراه در ح ـــد و اک ـــراف دارن اعت
ســـقوط اجـــرای مجـــازات حـــد شـــده 

اســـت. از آنجایـــی کـــه حدیـــث عـــام 
ـــم  ـــل ه ـــامل قت ـــد ش اســـت در نتیجـــه بای
شـــود. مرحـــوم آیت‌اله‌خویـــی)ره( در 
ـــاص  ـــدم قص ـــر ع ـــر ب ـــوص نظ ـــن خص ای
بـــه  را  می‌فرماید:»اگرکســـی  و  دارد 
ـــاص  ـــد، قص ـــراه نمای ـــری اک ـــل دیگ قت

بـــر مباشـــر اســـت و آمـــر بـــه حبـــس 
ــور  ــر مأمـ ــود. اگـ ــوم می‌شـ ــد محکـ ابـ
را تهدیـــد کنـــد کـــه در صـــورت عـــدم 
ـــد زد،  ـــه خواه ـــه او صدم ـــل ب ـــکاب قت ارت
مأمـــور حـــق کشـــتن نـــدارد. امـــا اگـــر 
او را بـــه کشـــتن تهدیـــد کنـــد و براثـــر 
ـــل  ـــب قت ـــده مرتک ـــراه ش ـــد اک ـــن تهدی ای
ـــر  ـــه مباش ـــت ک ـــن اس ـــهور ای ـــود، مش ش
ــری  ــن نظـ ــی ایـ ــود ولـ ــاص شـ قصـ
ـــراه  ـــه اک ـــد نیســـت ک مشـــکل اســـت. بعی
شـــده، حـــق قتـــل دیگـــری را داشـــته 
ـــی  ـــت ول ـــاص نیس ـــا قص ـــد. دراینج باش
ـــا، ص  ـــی ت ـــی، ب ـــه بدهد«.)خوئ ـــد دی بای
ـــل  ـــر قت ـــراه ب ـــد اک ـــه ارجمن 17( آن فقی
ــد. در  ــم می‌دانـ ــوارد تزاحـ ــاب مـ را از بـ
واقـــع تزاحـــم در جایـــی اســـت کـــه دو امـــر 
ـــم  ـــری مه ـــم و دیگ ـــی اه ـــا یک ـــم ی مه

ـــا  ـــان ب ـــام امتن ـــر در مق ـــن دو ام ـــت. ای اس
ـــاره‌ای در  ـــد و چ ـــورد کرده‌ان ـــر برخ یکدیگ
ـــه یکـــی نداریـــم. مباشـــر قتـــل در  عمـــل ب
ـــن  ـــت ریخت ـــی حرم ـــن یعن بین‌المحظوری
ــوب  ــدم و وجـ ــان محترم‌الـ ــون انسـ خـ
ـــر  ـــرد. ه ـــرار می‌گی ـــود  ق ـــان خ ـــظ ج حف
دو اینهـــا الـــزام‌آور بـــوده و فـــرد اکـــراه 
شـــده نمی‌توانـــد هم‌زمـــان دو تکلیـــف 
ـــود را  ـــان خ ـــد ج ـــا بای ـــد ی ـــام ده را انج
حفـــظ کنـــد و دیگـــری را بکشـــد و یـــا 
ـــت  ـــر اس ـــن مخی ـــر ای ـــود. بناب ـــته ش کش
ـــری را  ـــر دیگ ـــد و اگ ـــاب کن ـــی را انتخ یک
ـــان  ـــون ج ـــدارد و چ ـــاص ن ـــت، قص کش
خـــود را حفـــظ کـــرده و حـــق کشـــتن 
ـــت،  ـــم نداش ـــی را ه ـــان محقون‌الدم انس
بایـــد دیـــه بپـــردازد و اکراه‌کننـــده هـــم 
ـــی  ـــوم می‌شود)کس ـــد محک ـــس اب ـــه حب ب
ـــن  ـــه سیدحس ـــود(. آیت‌ال ـــاص نمی‌ش قص
مرعشـــی شوشـــتری اکـــراه را مجـــوز قتـــل 
ـــؤولیتی  ـــه مس ـــت ک ـــد اس ـــی و معتق معرف
ــونده  ــر اکراه‌شـ ــه( بـ ــا دیـ )قصـــاص یـ
ـــورت  ـــی ص ـــی اکراه ـــرا وقت ـــت. زی نیس
بگیـــرد، مســـؤولیت کیفـــری زایـــل 
ــد  ــرِه قصـ ــد مکـ ــر چنـ ــردد. هـ می‌گـ
ـــدون اراده  ـــل ب ـــی قصـــد فع ـــل دارد، ول فع
اختیـــار اســـت. ســـبب اقـــوا از مباشـــر بـــوده 
ـــت در  ـــزاری اس ـــط اب ـــونده فق ـــراه ش و اک
دســـت اکراه‌کننـــده و اکراه‌کننـــده بایـــد 
ــی، 1379، ص156(  ــاص شود.)مرعشـ قصـ
ــه  ــتناد بـ ــا اسـ ــا بـ ــهور فقهـ ــی مشـ ولـ
ـــل،  ـــه در قت ـــواز تقی ـــدم ج ـــث زراره و ع حدی
ـــری  ـــع مســـؤولیت کیف ـــل را راف ـــراه در قت اک
ـــه  ـــد ک ـــد و معتقدن ـــونده نمی‌دانن ـــراه ش اک
اکـــراه در قتـــل تحقـــق پیـــدا نمی‌کنـــد؛ 
ـــت. ـــان اس ـــده امتن ـــراه، قاع ـــده اک ـــرا قاع زی

)قبلـــه ای خویـــی،  1280، ص25( و عـــدم 

ــع  ــان، منافـ حقــوق‌دانــ
ـــن  ـــه تعیی ـــی را ضابط عموم
ـــد و  ـــری می‌دانن ـــد ام قواع
ـــور  ـــه به‌منظ ـــی را ک قوانین
حفـــظ منافـــع جمعـــی 
ـــع  ـــه وض ـــک جامع ـــراد ی اف
می‌شـــوند، قوانیـــن دارای 
ــی و  ــم عمومـ ــه نظـ جنبـ

می‌نامنـــد. امـــری 
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ـــان  ـــاف امتن ـــونده خ ـــراه ش ـــؤولیت اک مس
اســـت. مقنـــن مـــا هـــم بـــه تبعیـــت از 
ـــده   ـــری و بازدارن ـــم تعزی ـــهور در جرائ مش
ــرده و آن  ــل کـ ــه ایـــن حدیـــث عمـ بـ
ــوده،  ــی نمـ ــؤولیت معرفـ ــع مسـ را رافـ
لیکـــن اکـــراه در قتـــل را بـــه موجـــب 
مـــاده‌ي211 قانـــون مجـــازات1375 
و 375 مصوب1392رافـــع مســـؤولیت 
کیفـــری اکـــراه شـــونده نمی‌دانـــد و 
اســـتدلال آن همـــان دلیـــل عقلـــی 
ـــی  ـــرا فرق ـــت؛ زی ـــح اس ـــا مرج ـــح ب ترجی
ــرد  ــول و فـ ــان مقتـ ــون و جـ ــن خـ بیـ
مکـــرِه نیســـت. دلیـــل مشـــهور فقهـــا 
در عـــدول از قاعـــده رفـــع ایـــن اســـت 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــع در جای ـــده رف ـــه قاع ک
ـــارع  ـــت و ش ـــواری اس ـــف دش ـــک تکلی ی
مقـــدس بخاطـــر آن دشـــواری تکلیـــف آن 
را از بـــاب امتنـــان از امـــت برداشـــته اســـت، 
امـــا در جایـــی کـــه ضـــرر بـــه جـــان 
ــوان  ــد، نمی‌تـ ــی می‌رسـ ــخص ثالثـ شـ
ــرد.  ــتفاده کـ ــذاری اسـ ــن منت‌گـ از ایـ
ــون  ــت خـ ــی حرمـ ــل اولـ ــون اصـ چـ
ــل،  ــورت قتـ ــت و در صـ ــلمان اسـ مسـ
قاتـــل بایـــد قصـــاص شـــود.  در اينجـــا 
مســـئله‌اي مطـــرح می‌شـــود کـــه اگـــر 
ـــع  ـــد وض ـــه باش ـــا ديوان ـــر ي ـــرَه صغي مك
ـــا   ـــهور فقه ـــر مش ـــود؟ نظ ـــه می‌ش چگون
وتبصـــره‌ي1و2 مـــاده‌ي375 قانـــون 
ـــه  ـــت ك ـــن اس ـــر اي ـــامی ب ـــازات اس مج
ــت. در  ــاف اسـ ــازات معـ ــه از مجـ ديوانـ
ـــت  ـــد گف ـــم بای ـــر ه ـــره صغي ـــورد مک م
صغيـــر مميـــز اســـت يـــا غيـــر مميـــز. 
ـــه از  ـــد ديوان ـــز مانن ـــز ني ـــر غيرممي صغي
ــون او  ــد. چـ ــاف می‌باشـ ــازات معـ مجـ
نيـــز ماننـــد مجنـــون بـــه منزلـــه آلتـــي 
ـــود اراده و  ـــوده و از خ ـــره ب ـــت مك در دس

ـــاص  ـــه قص ـــرِه ب ـــدارد و مك ـــی ن تصمیم
ــر  ــورد صغيـ ــود و در مـ ــوم مي‌شـ محكـ
ــه  ــد كـ ــن نظرنـ ــه ايـ ــا بـ ــز فقهـ مميـ
قصـــاص از )مكِـــره و مكَـــره( برداشـــته 
مي‌شـــود و عاقلـــه صغيـــر مميـــز 
ــه  ــت ديـ ــر پرداخـ ــف بـ ــره( موظـ )مكَـ

ـــوم  ـــد محک ـــس اب ـــه حب ـــرِه ب ـــت و مك اس
مي‌شـــود.

در میـــان رهبـــران مذاهـــب چهارگانـــه 
اهـــل ســـنت نظـــر مالک‌ابن‌انـــس، 
رأی  دو  از  یکـــی  و  احمدابن‌حنبـــل 
ـــراه  ـــه در صـــورت اک ـــافعی آن اســـت ک ش
ــونده  ــده و اکراه‌شـ ــل، اکراه‌کننـ ــه قتـ بـ
ـــی  ـــرا یک ـــوند. زی ـــاص می‌ش ـــر دو قص ه
ـــر  ـــت. نظ ـــبب اس ـــری مس ـــر و دیگ مباش
ــافعی آن  ــر از شـ ــه و یـــک نظـ ابوحنیفـ
ـــع  ـــث رف ـــه حدی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک اس
ــه  ــت نـ ــده اسـ ــر اکراه‌کننـ ــاص بـ قصـ
ابویوســـف‌فقیه‌حنفی،  و  مباشـــر  بـــر 
قصـــاص را بـــر هیچ‌کـــدام قابـــل اجـــرا 
ـــاص  ـــد قص ـــر نبای ـــرا مباش ـــد؛ زی نمی‌دان
شـــود و اکراه‌کننـــده نیـــز مســـبب 
اســـت و بـــه نظـــر آنهـــا قصـــاص بـــر 
ـــد  ـــر محم ـــت. )می ـــن نیس ـــبب ممک مس

صادقـــی،1392، ص 322(
ـــود  ـــاص خ ـــات خ ـــل فروع ـــراه در قت اك
ــاره  ــا اشـ ــه آنهـ را دارد كـــه در ذيـــل بـ

مي‌شـــود:  فـــرع اول: اگـــر شـــخص 
ـــرا  ـــه م ـــد ك ـــراه كن ـــري را اك ـــی ديگ کامل
بكـــش و گرنـــه تـــو را مي‌كشم،كشـــتن 
او جايـــز نيســـت. زيـــرا اذن حرمـــت 
ــد  ــر او را بكشـ ــي اگـ ــي‌دارد. ولـ را برنمـ
قصـــاص واجـــب نمي‌شـــود. چـــون بـــا 
اذن در قتـــل، حـــق را ســـاقط كـــرده اســـت 
ـــد.  ـــه قصـــاص را ندارن و وارث، حـــق مطالب
در اينجـــا هـــم اكـــراه در قتـــل اســـت و 
هـــم اذن در قتـــل. پـــس اگـــر مكـــره 
شـــخصی را كـــه اذن در قتـــل خـــود را داده 
اســـت، بكشـــد. برخـــی از حقوق‌دانـــان 
ــن  ــل در ایـ ــراه در قتـ ــه اکـ ــد کـ قایلنـ
ـــه او را  ـــت ک ـــز نیس ـــاری و جای ـــرض ج ف
ـــی  ـــاند ول ـــل برس ـــه قت ـــتور ب ـــن دس ـــا ای ب
اگـــر ایـــن کار را بکنـــد و او را بکشـــد در 
ـــه  ـــت: وج ـــه اس ـــاص دو وج ـــوت قص ثب
اول عـــدم قصـــاص. وجـــه دوم ثبـــوت 
ـــون مجـــازات  ـــه قان ـــه ب ـــا توج قصـــاص. ب
ـــوان  ـــرع می‌ت ـــن ف ـــورد ای ـــامی در م اس
ـــادث  ـــاع ح ـــرایط دف ـــر ش ـــه اگ ـــت ک گف
ـــت  ـــاز اس ـــده مج ـــل تهدیدکنن ـــود، قت ش
متوجـــه  مســـؤولیتی  هیچ‌گونـــه  و 
تهدیدشـــونده نخواهـــد بـــود و در غیـــر 
ــا  ــد در اینجـ ــون تهدیـ ــورت چـ این‌صـ
ـــه  ـــت ب ـــا عنای ـــت ب ـــای اذن اس ـــه معن ب
ـــامی  ـــازات اس ـــون مج ـــاده‌ي268 قان م
ـــل  ـــب قت ـــر مرتک ـــونده اگ ـــد ش ـــر تهدی ب
ـــد  ـــر چن ـــود، ه ـــد ب ـــاص نخواه ـــود قص ش
اذن در قالـــب اکـــراه داده شـــود و ایـــن 
ـــوان  ـــه بت ـــت ک ـــه آن اس ـــروط ب ـــر مش ام
از مـــاده‌ي اخیـــر افـــاده اذن در قتـــل را 

ــا، 1386 ص134(  ــی نیـ نمود.)آقایـ
فـرع دوم: در فـرضـی کـه اکـراه‌کننـده بـه 
ـــودش  ـــر خ ـــه اگ ـــد ک ـــونده بگوی اکراه‌ش
را نکشـــد از ســـوی اکراه‌کننـــده کشـــته 

هیچ‌گونـه  ناقـص  اکـراه   
الجـاء و اضطراری در برندارد 
و اصـولاً شـخص در موقـع 
قـرار  ناچـاری  و  اضطـرار 
نمی‌گیـرد به همیـن جهت از 
آن بـه اکـراه غیرملجی تعبیر 

است. شـده 

ماهنامه دادرسی شماره  118، سال بیستم مهر و آبان  1395

16



خواهـــد شـــد، حکـــم آن بـــه صراحـــت 
ــازات اســـامی روشـــن  در قانـــون مجـ
ـــی  ـــن حالت ـــرگاه در چنی ـــت. ه ـــده اس ش
یـــا صغیـــر  اکراه‌شـــونده مجنـــون 
ـــوان وی را  ـــاً می‌ت ـــد، قطع ـــز باش غیرممی
ـــده  ـــت اکراه‌کنن ـــزاری در دس ـــون اب همچ
دانســـت و در نتیجـــه اکراه‌کننـــده را 
ــورت  ــر این‌صـ ــود. در غیـ ــاص نمـ قصـ
ـــاف  ـــاص اخت ـــورد قص ـــا در م ـــن فقه بی
ـــه در  ـــی معتقدندک ـــود دارد. برخ ـــر وج نظ
ـــه  ـــام آنچ ـــا انج ـــره ب ـــخص مک ـــراه، ش اک
ـــود را  ـــت خ ـــده اس ـــته ش ـــه از وی خواس ک
در معـــرض خطـــر بزرگتـــر برهانـــد و چـــون 
ـــود  ـــدن وج ـــته ش ـــر از کش ـــری بزرگت خط
ـــن  ـــراه در چنی ـــق اک ـــاً تحق ـــدارد، اساس ن
حالتـــی محـــل اشـــکال اســـت. لیکـــن 
ــلماً در صورتـــی کـــه تهدیـــد بـــه  مسـ
کشـــتن فـــرد تـــوام بـــا شـــکنجه، آزار و 
ــر  ــا تعـــرض جنســـی و نظایـ اذیـــت تـ
ــن  ــراه را ممکـ ــوان اکـ ــد، می‌تـ آن باشـ
دانســـت. برخـــی از فقهـــا در چنیـــن 
حالتـــی اکراه‌کننـــده را قابـــل قصـــاص 
ـــا  ـــورد ب ـــن م ـــه ای ـــی ک ـــته‌اند. تفاوت دانس
ـــخص  ـــتن ش ـــه کش ـــراه ب ـــه اک ـــی ک حالت
ــده  ــود دارد و در آن  اکراه‌کننـ ــث وجـ ثالـ
بـــه جـــای  قصـــاص بـــه حبـــس ابـــد 
محکـــوم می‌شـــود، چنـــدان روشـــن 
نیســـت. بـــه همیـــن، دلیـــل برخـــی از 
فقهـــا عـــدم قصـــاص را در ایـــن مـــورد 
محمـــد  دانســـتند.)میر  محتمل‌تـــر 
صادقـــی، همـــان، ص 323(هـــرگاه 
كســـي بـــه ديگـــري بگويـــد خـــودت را 
ـــم  ـــد و او ه ـــور نكن ـــي او را مجب بكـــش ول
ـــور  ـــرض متص ـــد ف ـــد چن ـــي كن خودكش
اســـت:1-اگر مأمـــور مميـــز باشـــد، بـــر 
ـــور  ـــر مأم ـــت.  2- اگ ـــاص نيس ـــر قص آم

ـــود  ـــاص مي‌ش ـــر قص ـــد، آم ـــز باش غيرممي
و در چنيـــن حالتـــي اكـــراه در مـــورد مأمـــور 
ـــوي  ـــبب اق ـــن س ـــت و هم‌چني ـــد اس متعه
از مباشـــر اســـت و در چنيـــن شـــرايطي آمـــر 
ـــر  ـــور و آم ـــود.3-اگر مأم ـــاص مي‌ش قص
هـــر دو صغيـــر مميـــز باشـــد، قصـــاص 
از هـــر دو ســـاقط مي‌شـــود و ديـــه بـــه 
ـــه مكـــره اســـت.4-اگر مكـــرِه  عهـــده عاقل
ــز  ــند، نيـ ــز باشـ ــر دو مميـ ــرَه هـ و مكـ
قصـــاص از هـــر دو ســـاقط و ديـــه بـــر 
ـــر  ـــد. 5-اگ ـــره مي‌باش ـــه مك ـــده عاقل عه
مكـــره صغيـــر مميـــز و مكـــره ضميـــر 
ـــه  ـــده عاقل ـــر عه ـــه ب ـــد، دي ـــز باش غيرممي
مكـــره اســـت. 6-اگـــر مكـــره صغيـــر 
ـــد،  ـــز باش ـــر ممي ـــره صغي ـــز و مك غيرممي
ديـــه بـــر عهـــده عاقلـــه مكـــره اســـت
 7- اگـــر اکـــراه پایین‌تـــر از قتـــل 
باشـــد)اکراه بـــه عضـــو باشـــد( مثـــاً بگویـــد 
ـــرا  ـــی ت ـــع نکن ـــری را قط ـــت دیگ ـــر دس اگ
ــری را  ــت دیگـ ــر دسـ ــم و مباشـ می‌کشـ
ــم ــل برمی‌گردیـ ــه اصـ ــد، بـ ــع کنـ قطـ
ـــت(  ـــری اس ـــؤولیت کیف ـــع مس ـــراه راف ) اک
ــم. فقـــط  ــر را قصـــاص نمی‌کنیـ و مباشـ
ــغ و  ــل و بالـ ــور عاقـ ــراه در قتل)مأمـ اکـ
شـــرایط تکلیـــف را دارا باشـــد( یـــک 

اســـتثناء اســـت براصـــل.
یـــک نفـــر بـــا ســـبق تصمیـــم، قصـــد جـــان 
فـــرد بی‌گناهـــی می‌کنـــد از طرفـــی 
ــد،  ــر او را بکشـ ــه اگـ ــد کـ هـــم می‌دانـ
ـــر  ـــن راه بهت ـــد بنابرای ـــد ش قصـــاص خواه
ـــاب  ـــل( را انتخ ـــه قت ـــراه ب ـــانتری) اک و آس
می‌نمایـــد زیـــرا نهایـــت مجـــازات 
اکراه‌کننـــده حبـــس ابـــد می‌باشـــد. 
پـــس جـــای حفـــظ نظـــم عمومـــی در 
ایـــن مـــاده کجاســـت؟ مقنـــن بعـــد از 
انقـــاب اســـامی بـــدون در نظـــر گرفتـــن 

ـــرعی  ـــد ش ـــط از دی ـــی فق ـــم اجتماع نظ
ـــع  ـــه در واق ـــاص را ک ـــرده و قص ـــل ک عم
بالاتریـــن مجـــازات بـــرای بازدارندگـــی 
اســـت، بـــرای فـــردی در نظـــر گرفتـــه کـــه 
ـــورد  ـــه م ـــری ک ـــل دیگ ـــز قت ـــاره‌ای ج چ
ـــرای  ـــود ب ـــده ب ـــدف اکراه‌کنن ـــد و ه قص
ـــی  ـــد،  در حال ـــود نمی‌دی ـــان خ ـــظ ج حف
کـــه نـــه قصـــد کشـــتن داشـــت و نـــه 
ـــراح  ـــه ط ـــده ک ـــی اکراه‌کنن ـــت. ول رضای
ـــن  ـــن رفت ـــی در از بی ـــت و نفع ـــی اس اصل
مقتـــول دارد قصـــاص نشـــود یـــا دیـــه 
ـــن در  ـــه مقن ـــود ک ـــه می‌ش ـــردازد. چگون نپ
یـــک جـــا )تعزیـــرات، مجـــازات بازدارنـــده و 
حـــدود( اکـــراه را رافـــع مســـؤولت کیفـــری 
ـــم  ـــل( حک ـــر )قت ـــای دیگ ـــی و در ج معرف
ـــل  ـــد ح ـــارض بای ـــن تع ـــد؟ ای ـــر نمای دیگ
ـــت.  ـــن اس ـــز ای ـــاء نی ـــای عق ـــود. بن ش
بایـــد عـــرض شـــود کـــه مـــا  روایتـــی 
نداریـــم کـــه صراحتـــاً مکـــرِه قصـــاص 
شـــود. روایـــت زراره مـــورد اســـتناد 
مربـــوط بـــه آمـــر و مأمـــور اســـت کـــه 
مقنـــن مـــا بـــه اشـــتباه آن را بـــا اکـــراه 
قیـــاس و جـــاری نمـــوده اســـت. مـــا در 
ـــور و  ـــی قصـــاص مأم ـــن خصـــوص یعن ای
ـــای  ـــم و ج ـــی نداری ـــر بحث ـــد آم ـــس اب حب
ـــل  ـــرا قت ـــت؛ زی ـــا نیس ـــم در اینج ـــه ه تقی
ــده  ــل شـ ــرِه تحمیـ ــر مکـ ــری بـ دیگـ
ـــم  ـــم نظ ـــا بخواهی ـــر م ـــس اگ ـــت. پ اس
ـــد  ـــم، بای ـــظ کنی ـــه حف ـــی را در جامع عموم
ـــه  ـــر آیت‌ال ـــح و نظ ـــون تصحی ـــاده قان م
ـــرار  ـــر ق ـــوظ نظ ـــاده ملح ـــی در م مرعش
ـــل  ـــراه کام ـــرایط اک ـــد ش ـــه بای ـــرد. البت گی

باشـــد. 
1-2-قتل در فراش: 

فـــراش بـــه معنـــای همبسترشـــدن 
اســـت. حالـــت  رابطـــه جنســـی  و 
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نامناســـب بـــه نحـــوی کـــه فقـــط 
زن و شـــوهر در آن حالـــت بـــا هـــم 
 ،1379 می‌برند.)زراعـــت،  ســـر  بـــه 
ــاده‌ي630 قانـــون  ص123( موضـــوع مـ
مجـــازات اســـامی را 1375و بنـــدت 
هـــم  را  ماده‌ي302مصـــوب1392  از 
می‌تـــوان  بهانـــه‌ای بـــرای قتـــل 
ــه  ــادی را بـ ــای زیـ ــت و چالش‌هـ دانسـ

ــد.  ــته باشـ ــال داشـ دنبـ
ــال  ــار در سـ ــن بـ ــوع اولیـ ــن موضـ ایـ
ـــی  ـــه خیل ـــد ک ـــا ش ـــور م 1352وارد کش
ـــرا براســـاس  ـــود. زی ـــاده‌ي630 ب ـــر از م بدت
هـــرگاه  مذکـــور  ماده‌ي179قانـــون 
ـــی در  ـــرد اجنب ـــا م ـــود را ب ـــوهری زن خ ش
یـــک فـــراش یـــا بـــه منزلـــه وجـــود در یـــک 
ــرد و مرتکـــب  ــاهده می‌کـ فـــراش مشـ
ـــد،  ـــان می‌ش ـــل آن ـــا قت ـــرح ی ـــرب، ج ض
ـــود.  ـــده ب ـــناخته ش ـــازات ش ـــاف از مج مع
به‌عـــاوه اگـــر خواهـــر و دختـــر خـــود 
ـــا  ـــراش ی ـــک ف ـــی در ی ـــرد اجنب ـــا م را ب
ـــز  ـــراش نی ـــک ف ـــود در ی ـــه وج ـــه منزل ب
مشـــاهده و آنهـــا را می‌کشـــت، بـــاز 
ـــود.  ـــت از مجـــازات ب ـــم مشـــمول معافی ه
ــن  ــاده‌ي630 مقنـ ــه در مـ ــر اینکـ دیگـ
ـــی  ـــاده‌ي قبل ـــن م ـــر را از مت خواهـــر و دخت
حـــذف و بـــه جـــای عبـــارت در یـــک 
ـــک  ـــود در ی ـــه وج ـــه منزل ـــا ب ـــراش ی ف
ـــا  ـــاً ب ـــع بود)مث ـــی موس ـــه خیل ـــراش ک ف
ـــط  ـــه فق ـــوی ک ـــه نح ـــب ب ـــت نامناس حال
ـــه  ـــم ب ـــا ه ـــت ب ـــوهر در آن حال زن و ش
ســـر می‌برنـــد( از عبـــارت در حـــال زنـــا 

ـــر داد. ـــد تغیی ـــاهده کن مش
ــه  ــرای توجیـ ــاده‌ي630 بـ ــن مـ موافقیـ
ـــود را  ـــر خ ـــوهر، نظ ـــازات ش ـــقوط مج س
ـــاع  ـــه، دف ـــل موجه ـــای عل ـــه تئوری‌ه ب
ـــروع(  ـــاع مش ـــوع دف ـــوس خود)موض از نام

ــری  ــؤولیت کیفـ ــع مسـ ــل رافـ ــا علـ یـ
ـــور  ـــود را به‌ط ـــه زن خ ـــوهری ک جنون)ش
ـــد  ـــی مشـــاهده کن ـــرد اجنب ـــا م ـــی ب ناگهان
ــا  ــود( یـ ــون می‌شـ ــت جنـ ــار حالـ دچـ
ــن از  ــدن مقتولیـ ــدم شناخته‌شـ مهدورالـ
ـــا معاذیـــر قانونی)اجـــازه  طـــرف شـــوهر و ی
قانون‌گـــذار بـــه شـــوهر بـــرای رعایـــت 
ــان آن(  ــظ کیـ ــواده و حفـ ــح خانـ مصالـ

ــد. ــل نموده‌انـ متصـ
ــم  ــی هـ ــه فقهـ ــوع ریشـ ــن موضـ ایـ
ـــر  ـــم ب ـــا ه ـــهور فقه ـــر مش ـــته و نظ داش
همیـــن اســـت و بـــرای اثبـــات ادعـــای 
خـــود بـــه احادیثـــی ماننـــد حدیثـــی از 
ـــرده  ـــاره ک ـــادق)ع( اش ـــام ص ـــرت ام حض
ـــخ  ـــرم)ص( در پاس ـــر اک ـــه پیامب ـــت ک اس
ـــردی  ـــر م ـــت اگ ـــه گف ـــعدابن‌عباده ک س
ـــا  ـــد ب ـــت ببین ـــرش در آن حال ـــا همس را ب
ـــس  ـــود پ ـــت، فرم ـــد کش ـــیر خواه شمش
ــا  ــود؟  امـ ــه می‌شـ ــاهد چـ ــار شـ چهـ
ـــواز  ـــان را ج ـــرط احص ـــا  ش ـــی از فقه برخ
قتـــل زانـــی و زانیـــه می‌دانند.)ابـــن 

ادریس، 1375، ص 224(	
برخـــی می‌گوینـــد روایـــت ابوزیـــد 
دلالتـــی بـــر جـــواز قتـــل همســـر یـــا 
مـــرد اجنبـــی نـــدارد و روایـــات دیگـــر 
هـــم از جهـــت ســـند ضعیـــف هســـتند 
ــت.  ــدوش اسـ ــا مخـ ــت آنهـ ــا دلالـ یـ
ـــن  ـــرعی برای ـــم ش ـــل محک ـــن، دلی بنابرای
ـــین، ص 84( ـــود ندارد)خوئی،پیش ـــر وج ام
ایـــن موضـــوع ریشـــه غربـــی نیـــز 
داشـــت. مثـــاً مـــاده‌ي324 قانـــون 
جـــزای فرانســـه مصوب1810وجـــود 
ـــی  ـــون جزای ـــب قان ـــه موج ـــه ب ـــت ک داش
ـــور  ـــت. در کش ـــده اس ـــو ش ـــال1394 لغ س
ـــوع  ـــن موض ـــاب ای ـــد از انق ـــز بع ـــا نی م
حـــذف ولـــی مجـــدداً جرم‌انـــگاری 

شـــد.  درحـــال حاضـــر حتـــی در 
ـــر  ـــا فك ـــه م ـــم ك ـــی ه ـــورهای غرب کش
مي‌كنيـــم این‌طـــور مســـایل برایشـــان 
ــت.  ــور نیسـ ــت، اين‌طـ ــت اسـ بی‌اهمیـ
آنهـــا هـــم اگـــر زن خـــود را بـــا مـــرد 
ـــب  ـــد و مرتک ـــا ببینن ـــال زن ـــی در ح اجنب
ـــس  ـــازات حب ـــه مج ـــوند، ب ـــان ش ـــل آن قت
ــه  ــه بـ ــه اینکـ ــوند نـ ــوم می‌شـ محکـ
بهانـــه دفـــاع مشـــروع، مهدورالـــدم 
دانســـتن مقتولیـــن، جنـــون شـــوهر 
ــاف  ــازات معـ ــه مجـ و... وی را از هرگونـ
بداننـــد. بـــرای اینکـــه در ایـــن حالـــت 
ـــن زن  ـــد تمکی ـــوهر در آن واح ـــه ش چگون
را تشـــخیص می‌دهـــد و فـــوراً تصمیـــم 
ـــن  ـــا ممک ـــه بس ـــرد؟ چ ـــل می‌گی ـــه قت ب
ـــی  ـــرد زان ـــا م ـــد، ی ـــره باش ـــت زن مک اس
مکـــره، صغیـــر یـــا مجنـــون باشـــد یـــا 
ــن  ــوهر ممکـ ــواس شـ ــکاکی و وسـ شـ
ـــرگردد  ـــه همس ـــه علی ـــث توطئ ـــت باع اس
ـــظ  ـــور حف ـــه منظ ـــا دارد ب ـــه ج ـــا... ک و ی
ـــتفاده برخـــی  ـــری از سوءاس ـــاء و جلوگی دم
ـــد  ـــورد هـــم ضابطه‌من ـــن م از اشـــخاص ای
گـــــردد. مثـــاً شـــرط اثبـــات ادعـــاي 
ــی( در  ــودن زانـ ــدم بـ ــا) مهدورالـ زنــــ
ــی  ــود؛ یعنـ ــده شـ ــاده گنجانـ ــن مـ متـ
صـــرف ادعـــای قاتـــل بـــه مهدورالـــدم 
ـــد  ـــازات نباش ـــقوط مج ـــرای س ـــی ب کاف
کـــه البتـــه قانون‌گـــذار محتـــرم در 
مـــاده‌ي303 در دو بنـــد بیـــان فرمـــوده 
ـــی  ـــا مجازات ـــس و ی ـــاً حب ـــا مث ـــت ی اس
ـــد  ـــا هرکـــس نتوان در نظـــر گرفتـــه شـــود ت
بـــا کوچک‌تریـــن بهانـــه‌ای دســـت بـــه 
ـــه  ـــدون اینک ـــد ب ـــر بزن ـــد دو نف ـــل عم قت
ــار وی  کوچک‌تریـــن مجازاتـــی در انتظـ

باشـــد.
ادامه دارد....
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 ضرورت شناخت نیازهای بزه‌دیدگان جرايم و به تبع آن جبران خسارات وارده به آنها پس از اثبات نارسایی‌ها و کاستی‌های »عدالت
 یکفری لاکسیک« در برخورد با بزهکاری و به‌خصوص افزایش تکرار جرم توسط کسانی که در نظام عدالت یکفری مورد مجازات
 قرار گرفته‌اند، نیاز به حرکت به سمت »عدالت ترمیمی« را غیر قابل انکار می‌نماید؛ در این میان آن چیزی که امکان ورود تدریجی
 اصول و قواعد مربوط به عدالت ترمیمی را به نظام قضایی کشور ما تسهیل میک‌ند، وجود برخی نهادها در نظام قضایی کشور ما و
 مبانی مقتضی شریعت اسلام از یک سو؛ و ماهیت انعطاف‌پذیر نظام عدالت ترمیمی از سویی دیگر می‌باشد. در هر حال، حرکت به
 سمت عدالت ترمیمی اولاً نیاز به عزمی جدی از جانب قانون‌گذار در اجرای اصول مربوط به آن؛ ثانیاً پیش‌بینی نتایج احتمالاً معکوس
 برخی از آن اصول در حین اجرا در کشور دارد تا بتوان قواعد عدالت ترمیمی را آن‌گونه که فرهنگ ایرانی و اسلامی کشور ما ایجاب
 میک‌ند، در کشور جاری نمود. با تامل در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی یکفری مصوب سال 1392، در نظام عدالت یکفری

 ایران، این عزم و اتخاذ سیاست جنایی مقتضی با لحاظ مدل عدالت ترمیمی قابل استنباط است.
واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی، جامعه، نظام عدالت یکفری ایران، اسلام

افق های عدالت ترمیمی
 رهیافتی اسلامی، ملّی

چکیده

امیر مرادی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی عبادالهیان، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تبریز

سجاد مرادیان، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تبریز
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درآمد
موضوع مقاله حاضر »عدالت ترمیمی« و لزوم 
حرکت به سمت آن و اقدامات لازم جهت اجرای 
اصول مربوط به آن در کشور می‌باشد. عدالت 
ترمیمی به عنوان مکتبی نو، متضمن فرآیندی 
است که در آن »بزه‌دیده و بزهکار و در جای 
متناسب خود سایر اشخاص و اعضای جامعه 
محلی که از ارتکاب جرم متأثر گردیده‌اند، به 
صورت فعالانه جهت حل و فصل مشکلاتی که 
از ارتکاب جرم به وجود آمده است معمولًا با 
کمک یک تسهیل کننده با یکدیگر مشارکت 

.(UNDOC,2006,p6)»می‌نمایند
دستاوردهای  تأثیر  تحت  موصوف،  عدالت 
»بزه‌دیده‌شناسی حمایتی« پا به عرصه وجود 
نهاد، و تمرکز اصلی‌اش حقوق و منافع بزه‌دیده، 
در کلیه مراحل رسیدگی بود؛ سپس در تحولات 
بعدی، علاوه بر مورد فوق، سرنوشت اجتماعی 
و خانوادگی بزهکار، وضعیت جامعه محلی به 
عنوان بزه‌دیده ثانوی، و حتی مصالح جامعه در 
جرایم شدید، نیز مورد توجه قرار گرفت. بنابراین 
این مدل عدالت، جرم را لطمه‌ای به اشخاص و 
روابط میان آنها تعریف می‌کند که آثار و خسارات 
آن، نه فقط بزه‌دیده بلکه جامعه محلی و روابط 
اجتماعی محلی، و خود بزهکار، و در جرایم شدید 
جامعه را متأثر و متضرر می‌کند. آرمان عدالت 
مذکور، تغییر و تبدیل روابط بین عناصر، جدای از 
الزام نظام عدالت کیفری و عواقب آن، و رسیدن 
بر مصالحه  مبتنی  و  ترمیمی  راه‌حل  به یک 
طرفینی- از طریق مشارکت داوطلبانه، و آگاهی 
از نتایج عمل مجرمانه از سوی مرتکب جرم و 
آگاهی از انگیزه عمل و تحول فکری مرتکب 
جرم، از سوی بزه‌دیده- می‌باشد؛ و در نهایت 
از این طریق، زمینه ندامت، اصلاح مجرم، و 
بازپذیری اجتماعی او را مساعد می‌کند و از تکرار 
جرم نیز ]نسبتاً[ پیشگیری خواهد کرد.)نجفی 
اندکی  با  آبادی، 1382: 17، 20 و 24؛  ابرند 

تصرف( 
 در سالیان اخیر مقالات و کتاب‌های بسیاری 
در ارتباط با عدالت ترمیمی نگاشته شده است 
که قابل توجه‌اند؛ اما به نظر می‌رسد آنچه در 
این آثار بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بیان 

و  محدوده  تعیین  و  ترمیمی  عدالت  چیستی 
چارچوب اصول آن بوده تا بتواند شناختی دقیق و 
کاربردی از آن ارائه دهد، در این مقاله نگارندگان 
در راستای آن هستند که علاوه بر مهم‌ترین 
موارد نظری، بیشتر و تا حد امکان  موضوعات 

عملی و کاربردی را ارائه نمایند. 

1- مفهوم و پیشینه عدالت ترمیمی
»عدالت ترمیمی« به عنوان فرآیندی نو که در 
صدد غیرانحصاری نمودن توجه دستگاه عدالت 
بر بزهکار می‌باشد، از همان اوان پیدایش در 
حدود چهل‌سال پیش، موجب بسیاری از قلم 
است.  گردیده  کیفری  حقوق  در  فرسایی‌ها 
با توجه به اینکه اجرای بی‌قید و شرط اصول 
عدالت کیفری چه از نوع بازپرورانه یا از نوع 
سزادهنده آن تأثیری در کاهش جرايم نداشته 
است، این مکتب جدید  بیشتر به این دلیل مورد 
توجه قرار گرفت تا لااقل تدابیری اتخاذ گردد تا 
از درد و رنج بزه‌دیدگان کاسته شود. »به قسمی 
که به واسطه فقدان قدرت عمل موثر درباره‌ي 
علل جرم، تنها چاره این شد که با در نظر گرفتن 
پدیده‌ي  اثرات  تخفیف  درباره‌ي  بزه‌دیدگان 
مجرمانه باید اقدامات مقتضی به عمل آید« 

)ریموندگسن،1370: 197( 
لیکن در کنار این هدف اولیه عدالت ترمیمی، 
بر  حقوق‌دانان  بیشتر  پافشاری  موجب  آنچه 
تأثیر  گردید،  ترمیمی  عدالت  اصول  اجرای 
غیرقابل‌انکار فرآیند به کار گرفته شده در آن 
بر کاهش تکرار جرم بوده است. افزایش تکرار 
جرم در کشورهایی که اصول عدالت کیفری در 
آنها کماکان مصرّانه اجرا می‌گردد و ارتکاب جرم 

توسط بزهکارانی که قبلًا در چارچوب قواعد 
به اصطلاح اصلاحی این نظام قرار داشته‌اند، 
تردیدی در این امر باقی نمی‌گذارد که این نظام 
برخلاف شعارهای آرمان‌گرایانه و ایده‌آلیستی 
آن، چیزی نبوده که با اصلاح و درمان مجرمین 
بتواند امنیت و آرامشی پایدار برای جامعه به 
ارمغان بیاورد، بلکه برعکس آنچه به مرور زمان 
اثبات گردید جرم‌زا بودن برخی اصول مربوط به 

این سیستم بوده است. 
شکایت  اعلام  با  که  می‌افتد  اتفاق  چه‌بسا 
بزه‌دیده، جرمی از مرتکب آن، مرجع قضایی 
مجازاتی  تحمّل  به  و  بزهکار شناخته  را  وی 
سنگین محکوم می‌نماید، لیکن علی‌رغم این 
محکومیت، بزه‌دیده جرم با احساسی حاکی از 
نارضایتی، دستگاه عدالت را ترک می‌نماید که 
همین امر می‌تواند دلیل ارتکاب جرمی مجدد 
این‌بار توسط بزه‌دیده علیه بزهکار اولیه باشد؛ این 
نظام که در آن نظر قربانی بی‌واسطه جرم، هیچ 
تأثیری در تصمیم‌گیری ندارد، در نهایت منجر 
به یأس و ناامیدی وی از دستگاه عدالت خواهد 
شد که این امر بی‌تردید دلیل بسیاری از جرايمی 
است که توسط کسانی ارتکاب می‌یابد که سابقاً 
خود بزه‌دیده جرم یا جرايمی خاص بوده‌اند. به 
عبارت دیگر، در نظام عدالت کیفری کسی درد 
بزه‌دیده را نمی‌پرسد تا اینکه آن دلیل ارتکاب 
جرمی می‌گردد و در این صورت، دستگاه عدالت، 
ناعادلانه با اعمال مجازات در صدد درمان این 

دلیل ارتکاب برمی‌آید. 
چه کسی می‌تواند بپذیرد وقتی جرمی حیثیت و 
منزلت او را مورد تعرض قرار داده و شخصیت و 
احترامش توسط مجرم لگدمال گردیده است، با 
مراجعه به دستگاهی که وی را کنار می‌گذارد و 
گویی با این عمل می‌خواهد این ذهنیت را القاء 
نماید که وی خود توان گرفتن حق خود از بزهکار 
را ندارد و باید حاکمیت این کار را برای وی انجام 
دهد، بیش از همیشه زبون‌تر و سرافکنده‌تر گردد؟ 
گویی این نظام به مثابه جراح بی‌مبالاتی است که 
با لوازم آغشته به انواع ویروس‌ها و میکروب‌ها در 

صدد جراحی و درمان بیمار خود می‌باشد!
لیکن در عدالت ترمیمی بزه‌دیده کسی است 
که باید سخنانش شنیده شده و در جهت جبران 

آنـــچه موجب پـافشاری بیشتر 
حقـوق‌دانـــان بــر اجــرای 
اصـــول عــــدالت تـرمیمـــی 
ــابل  ــر قـ ــر غی ــردید، تأثی گــ
انــکار فرآینــد به کـــار گـــرفته 
شــده در آن بـــر کاهــش تکرار 

ــت. ــوده اس ــرم ب ج

ماهنامه دادرسی شماره  118، سال بیستم مهر و آبان  1395

20



وجود  جدّی  اهتمامی  وی  بر  وارده  خسارات 
داشته باشد و همین امر نیز هدف اصلی و اولیه 
عدالت ترمیمی می‌باشد؛ عدالت ترمیمی اصولًا 
به دنبال ترمیم و اصلاح هر آن چیزی است که 
تخریب گردیده است؛ از یک‌سو ترمیم و اصلاح 
خساراتی که بر قربانی بلاواسطه جرم به عنوان 
اولیه و بر جامعه‌ي محلیّ به عنوان  بزه‌دیده 
بزه‌دیده‌ي ثانویه وارد گردیده است و از طرف 
دیگر، اصلاح کج‌رفتاری‌های بزهکار از طریق 
ترمیم روابط گسسته شده بین او و سایر اعضای 
جامعه محلیّ، که نیل به تمام اینها در داخل یک 

فرآیندی ترمیمی پیگیری می‌گردد.
آنچه که در مکتب کانت اهمیت داشت صرفاً 
آنکه  هر  مکتب  این  در  بود.  مجازات  اعمال 
مجازات  می‌شد،  دانسته  مجازات  مستحق 
اعمال  بر  عملی  فایده‌ای  ترّتب  می‌گردید؛ 
مجازات در این مکتب اهمیتی نداشت، در مقابل 
بازپرورانه‌ي  مکاتب  نظریه‌پردازان  عقیده  به 
عدالت کیفری یعنی مکاتب تحققی و مکتب 
مجازات  اعمال  نفس  جدید،  اجتماعی  دفاع 
اهمیت چندانی نداشت و در مقابل مجازات‌ها باید 
به نحوی تعیین می‌گردیدند که در عمل بتوانند 
برای اصلاح مجرم و جلوگیری از ارتکاب جرم 

از طریق ارعاب مرتکب بالقوه آن مفید باشند. 
فراتر  نیز  این  از  را  پا  ترمیمی  عدالت  لیکن 
گذاشته و اصلاح کلیه امور تخریب شده )و نه 
صرفاً اصلاح مجرم( را آن هم در یک فرایندی 
با اصول معین )و نه با اعمال مجازات( پیشنهاد 
می‌نماید. از این‌رو در عدالت ترمیمی مجازات 
کارکردهای اولیه خود را از دست داده‌اند، در واقع 
در عدالت ترمیمی اعمال مجازات ضامن اجرای 
توافقات حاصله در فرآیند عدالت ترمیمی و یا 
نوعی اهرم فشار برای بزهکار جهت ورود به 
فرآیند عدالت ترمیمی و پذیرفتن تعهد جبران 
خسارت بزه‌دیده پس از ورود به آن می‌باشد. البته 
فشاری که توسط مجازات در اینجا مدّنظر است 
نباید به‌گونه‌ای اعمال گردد که بزهکار احساس 
نماید که وی باید بین اعمال مجازات و قبول 
تعهد جبران خسارت بزه‌دیده، آنچه به مصلحت 
اوست یکی را انتخاب نماید، بلکه قبول تعهد 
از  ناشی  باید  اول  جبران خسارت در وهله‌ي 

ندامت بزهکار از کرده‌ی خویش و پس از درک 
عواقب اعمال خود باشد. اینکه فردی مسؤول 
جبران خساراتی باشد که وارد آورده است قطعاً 
عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین ضمانت اجرایی 
است که می‌توان بر وی تحمیل کرد. گویی 
ضرری که بزهکار می‌خواسته بر بزه‌دیده وارد 
آورد، برخود وارد ساخته است. دراین‌صورت او 
نمی‌تواند از سنگین بودن مجازاتی سخن بگوید 
که متناسب با صدمه‌ای نیست که بر بزه‌دیده و 

اجتماع وارد ساخته است. 
کوتاه سخن اینکه عدالت ترمیمی دارای فرآیندی 
است که در آن مجرم با درک عواقب اعمال خود 
و جفایی که بر بزه‌دیده وارد آورده، دیدگاه خود 
را نسبت به وی اصلاح نموده و تعهد می‌نماید 
که صدمات وارده بر بزه‌دیده را جبران نماید. 
به بیان دیگر، در فرآیند عدالت ترمیمی تلاش 
می‌شود تا عقاید و افکار نادرست بزهکار نسبت 
به بزه‌دیده ترمیم گردد، به نحوی که وی آزادانه 
درصدد ترمیم خساراتی برمی‌آید که بر بزه‌دیده 
وارد ساخته است، به همین دلیل عدالت ترمیمی 
نه فقط از منظر بزه‌دیده که از دیدگاه کلیه اطراف 
بزه دارای وصف ترمیمی و اصلاح‌کننده است. 
2- اهداف و کارکردهای عدالت ترمیمی
استفاده از افرادی با تجربه و کارآمد در فرآیند 
عدالت ترمیمی که این توانایی را داشته باشند با 
سخنان و رفتار خود احساساتی از قبیل، احساس 
ندامت و عذاب وجدان و شرمساری را در مجرم 
برانگیزند، اعم از اینکه فعالیت آنها به عنوان 
میانجی یا تسهیل‌کننده و یا تحت هر عنوان 
دیگری باشد، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب 
حل و فصل همه‌جانبه و ریشه‌ای اختلافات و 
نهایتاً پیشگیری از تکرار جرم در آینده گردد، 
موجب خواهد شد بزه‌دیده با دیدن پشیمانی و 
شرمساری و احتمالًا احساس همدردی بزهکار 
با او احترام فرو ریخته‌ي خود را بازیابد که این 
امر خود در آرامش و تشفی خاطر بزه‌دیده بسیار 
عناصر  مهم‌ترین  از  »یکی  و  می‌باشد  مؤثر 
تحقق بهبود وضعیت بزه‌دیده و تسکین آلام 
وی و یا فائق آمدن برتجربه ناخوشایند تحمل 
جرم، داشتن امکان و فرصتی برای بزه‌دیده به 
منظور بیان خواسته‌ها و انتظارات خود و زیان‌ها 

و صدماتی است که به دنبال وقوع جرم، متحمل 
شده است. بنابراین، اعطای فرصتی به بزه‌دیده 
برای آنکه بتواند حتی به طور مکرّر ماوقع را شرح 
داده و از روابط پیشین خود با بزهکار و نیز در 
حین ارتکاب جرم با بزهکار صحبت کند، دارای 
اهمیت زیادی است. بدین‌سان دردها و رنج‌های 
بزه‌دیده التیام یافته و تا حدودی تخلیه روانی 
می‌شود و احساس آرامش و امنیت پیدا می‌کند. 
هم‌چنین بیشتر وقت‌ها برای بزه‌دیدگان مهم 
است که داستان تحمل جرم را برای کسانی 
بازگو کنند که عامل ارتکاب آن بوده و به آنان 
چه  آنان  سوی  از  جرم  ارتکاب  که  بفهمانند 
تأثیرات مخرب و عواقب زیانباری را به دنبال 
داشته است« )سماواتی، 1385: 104 و 103(. 
علاوه بر این، بیان آزادانه تأثیرات ارتکاب جرم 
توسط بزه‌دیده بروی و نیز توضیح نحوه ارتکاب 
بزه و ادله ارتکاب آن از سوی بزهکار، امکان 
برای  را  منصفانه  و  سنجیده  تصمیمی  اتخاذ 
فراهم  جرم  به  رسیدگی  در  ذی‌مدخل  افراد 
می‌نماید، در این راستا حضور یک نفر به عنوان 
روانشناس در فرآیند عدالت ترمیمی به خصوص 
درصورتی‌که امکان گفتگوی خصوصی وی با 
بزهکار وجود داشته باشد، موجب بازدهی بیشتر 

این فرآیند خواهد شد.
در مورد عدالت ترمیمی نکته‌ای که نباید از نظر 
دور داشت این است که قبول ورود به فرآیند 
عدالت ترمیمی از جانب بزهکار نباید به منزله‌ي 
قبول ارتکاب بزه  توسط وی نگریسته شود و به 
عنوان بزهکاری با وی رفتار گردد که به جرم 
خود اعتراف کرده است، از این‌رو، این ذهنیت 
در جوامعی که قصد اجرای فرآیند مربوط به 
عدالت ترمیمی را دارند باید جا بیفتد که ورود به 
عدالت ترمیمی بدون اینکه این عمل به عنوان 
اقراری ضمنی به ارتکاب جرم توسط بزهکار 
تعبیر گردد، می‌تواند ادله گوناگونی داشته باشد. 
به عنوان مثال، ورود به نظام عدالت ترمیمی 
می‌تواند جهت از بین بردن سوء تفاهمات موجود 
بین بزه‌دیده و متهم باشد تا متهم بتواند با توجه به 
اینکه امکان گفتگوی مستقیم با  وی را دارد تمام 
مساعی خود را برای قانع‌کردن بزه‌دیده مبنی 
بر عدم ارتکاب جرم اعلام شده  به کار بندد تا 
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شاید از این طریق بتواند به اعاده‌ي حیثیت نزد 
وی نايل گردد. بزهکار دانسته شدن کسی که 
بزه‌دیده وی را بزهکار می‌داند، به صرف ورود به 
فرآیند عدالت ترمیمی، دارای توالی فاسد فراوانی 
است، به‌گونه‌ای که اگر وی به این فرآیند وارد 
گردد، ناچار خواهد شد تا به هر آنچه که بزه‌دیده 
می‌خواهد تن در دهد، چراکه درغیراین‌صورت 
اگر توافقی حاصل نگردد، پرونده در نظام عدالت 
کیفری با سیستم سزادهی آن مورد رسیدگی 
قرار می‌گیرد. لیکن در اینجا موضع وی با موضع 
او قبل از ورود به فرآیند عدالت ترمیمی بسیار 
متفاوت است، چرا که به محض ورود به عدالت 
ارتکاب  به  محکوم  زیاد،  احتمال  به  کیفری، 
بزه استنادی بر وی خواهد شد. از این رو، باید 
تلاش نمود در حد امکان ذهنیت منفی نسبت به 
متهمینی که وارد نظام عدالت ترمیمی می‌شوند، 
برداشته شود. وجود این ذهنیت منفی می‌تواند 
بسیار خطرناک بوده و به نحو غیرقابل اجتنابی 
درصد محکومیت متهم را پس از ورود به نظام 

عدالت کیفری بالاتر ببرد.
عدالت  به  مربوط  سیاست‌های  اجرای  حین  در 
ترمیمی، آنچه بسیار می‌تواند موجب نگرانی باشد، 
استعداد غیرقابل انکار این نظام در تبدیل‌شدن به 
بازیچه‌ي دست بزهکاران حرفه‌ای و بزهکاران 
به عادت می‌باشد؛ کسانی که صرفاً برای گریز از 
اعمال مجازات توسط نظام کیفری، وارد این سیستم 
می‌شوند و ابراز ندامت‌ آنها از روی حسابگری و 
قبول تعهدشان از روی اکراه و در نهایت اجرای 
آنها از روی ناچاری و ترس از اعمال مجازات است. 
این بزهکاران هرگز در مقام درک عواقب اعمال 
نادم و شرمسار  از کرده خود  و  برنمی‌آیند  خود 
نمی‌گردند، از این رو در سیستم عدالت ترمیمی 
باید سوابق بزهکاران و اوضاع و احوالی که در آن 
مرتکب جرم گردیده‌اند، به دقت مورد بررسی قرار 
گیرد و اصول عدالت ترمیمی و استفاده از امتیازات 
آن برای کسانی باقی بماند که به راستی شایستگی 
آن را دارند، درغیراین‌صورت اگر اصول مربوط به 
عدالت ترمیمی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی و به 
صورت نامحدود اجرا گردد، نه‌تنها فایده‌ای در عمل 
برای آن متصور نمی‌توان بود بلکه این امر آثار سوء 

فراوانی نیز در پی خواهد داشت.

3-امتیازات عدالت ترمیمی
در این بخش سعی خواهد شد اهمّ امتیازات 
عدالت ترمیمی نسبت به نظام عدالت کیفری 
که گذار به عدالت ترمیمی را لازم و ضروری 

می‌نمایاند مورد اشاره قرار گیرد. 
بر  ترمیمی  نهادن‌عدالت  ارج   -1-3

انسانیت بزهکار؛ به جای سرکوب وی
نظام عدالت کیفری چه از نوع سزا‌دهنده و یا بازپرورانه 
آن دارای یک ضعف بسیار عمده می‌باشد و آن این 
است که در این نظام به جای اینکه اقداماتی صورت 
گیرد تا مرتکب با به‌دست‌آوردن درکی درست از 
وقایع اصولًا تمایل و رغبتی به ارتکاب جرم نداشته 
باشد، با اعمال مجازات درصدد سرکوب نمودن 
تمایلات مجرمانه وی برمی‌آیند. در این نظام آن 
چیزی که حائز اهمیت فراوان می‌باشد آن رفتاری 
است که از مجرم سر زده است و اعمال مجازات 
واکنشی به این رفتار است که به واسطه آن مرتکبان 
بالقوه آن رفتار و نیز خود مجرم برای ارتکاب مجدد 
لکن  می‌گردند،  و سرکوب  گردیده  مرعوب  آن 
عدالت ترمیمی با تکیه بر ارزش‌های انسانی سعی 
در تعالی  ذات انسان و بیدار ساختن وجدان کسانی 
دارد که به ارتکاب جرم مبادرت نموده‌اند، تا آنها 
آزادانه راهی را انتخاب نمایند که سر منزل آن 

سلامت جامعه و تعالی آن باشد. 
برای  کیفری  به عدالت  مربوط  اصول  اجرای 
سالیان متمادی مهم‌ترین نتیجه‌ای که به دنبال 
داشت این بود که انسان موجودی نیست که بتوان 
او را مجبور به انجام یا عدم‌انجام کاری نمود، بلکه 
با انسان باید به‌گونه‌ای که در خور شأن انسانیت 
اوست برخورد نمود. این موجود ذی‌شعور را نباید 
از درد و رنج مجازات ترساند، تا آنگونه که انتظار 
می‌رود رفتار کند. استفاده از این حربه‌ها در مقابل 
سایر موجودات مفید است، لیکن در مورد انسان 
باید عقلانیت و شعور وی و وجدان و احساسات 
متعالی‌اش مورد توجه قرار گیرد، نظریه‌پردازان 
ارزش‌های  همین  بر  تکیه  با  ترمیمی  عدالت 
انسانی عقیده دارند که اعمال مجازات در طول 
سالیان متمادی صرفاً تبدیل به ابزارِ ابراز قدرت 
توسط حاکمیت گردیده که به واسطه‌ي آن، این 
امکان را می‌یابد تا عقاید مخالف را سرکوب نماید. 
در عدالت ترمیمی »مشارکت اختیاری و ارادی 

بزهکاران به حداکثر افزایش می‌یابد؛ اجبار و طرد 
به حداقل کاهش پیدا می‌کند. با این وجود، اگر 
بزهکاران به نحو اختیاری به تعهدات خود عمل 
نکردند ]تنها در این صورت[ باید ملزم به پذیرش 
و اجرای تعهدات خویش گردند...]اگر چه[ ممکن 
است اجرای تعهدات توسط بزهکار سخت و حتی 
زجرآور باشد، اما هدف تحمیل رنج و عذاب، انتقام 
و کینه جویی نیست«)زهر، پیشین: 110 و 111(.
3-2- نقش فعال بزهکار و بزه‌دیده در 

تصمیم‌گیری در عدالت ترمیمی
قاضی در نظام عدالت‌کیفری همه‌کاره محسوب 
می‌شود و بزهکار و بزه‌دیده دارای نقشی کاملًا 
انفعالی نسبت به وی می‌باشند. سخنان آنان 
تنها وقتی می‌تواند اهمیت داشته باشد که قاضی 
رو  این  از  باشد  موافق  آنها  با  رسیدگی‌کننده 
اصولًا تمام تلاش طرفین بزه در عدالت کیفری 
بر مبنای جلب نظر قاضی استوار است. لیکن 
عدالت ترمیمی دارای این مزیت است که نتیجه 
و تصمیمی که از دل آن برمی‌آید چیزی است 
که از مشارکت سهامداران جرم منبعث گردیده 
است. اینکه در اینجا بزهکار دارای نقش فعالی در 
تصمیم‌گیری است به لحاظ روانی موجب اعتماد 
وی به دستگاه عدالت می‌گردد، دستگاهی که او 
را محترم می‌دارد و به وی این امکان را می‌دهد 
که در کنار بزه‌دیده و سایر اعضای درگیر در 
فرآیند در تصمیم‌گیری مشارکت نماید و بدین 
ترتیب کلیه سهامداران جرم در فضایی که جو 
حاکم بر آن تداعی‌کننده‌ي تساوی بین حاضران 
در جلسه‌ي گفتگو و مذاکره است در راستای 
فرآیندی ترمیمی به منظور نیل به نگاهی ترمیمی 
مشارکت می‌کنند . این موضوع که بزهکار خود 
را هم‌ردیف و برابر با سایر سهامداران جرم تلقی 
نماید، از اهمیت بسیاری در فرآیندی ترمیمی 
عدالت  در  گفت  باید  ازاین‌رو  است.  برخوردار 
ترمیمی محل و مکان اجرای عدالت بسیار مهم 
است؛ به ‌طوری ‌که، نحوه نشستن و قراردادن 
صندلی‌ها برای گفتگو، از آنجا که عدالت ترمیمی 
جنبه‌ي افقی دارد باید به نحوی باشد که همه در 
یک ردیف و در کنار هم قرار گیرند. بنابراین، 
باید روانشناسی گفتگو را در برگزاری جلسه‌ي 

ترمیمی در نظر بگیریم)سماواتی، پیشین: 60(.
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3-3- خروج دولت‌ها از مظان اتهام با 
اجرای اصول عدالت ترمیمی 

اجرای عدالت ترمیمی از این جهت که با اجرای 
آن دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی وابسته به آنها 
توسط بزهکار یا بزه‌دیده مورد اتهام جانبداری 
یا اهمال و کم‌کاری قرار نمی‌گیرند، می‌تواند 
به نفع آنها باشد؛ زیرا در فرآیند عدالت ترمیمی 
سهامداران جرم خود فعالانه در تصمیم‌گیری 
شرکت نموده و نظر آنها در تصمیم نهایی کاملًا 
مؤثر می‌باشد. در اینجا دولت و حاکمیت هیچ 
نقشی در فرآیند رسیدگی ندارد تا در صورت بروز 
مشکلی بتوان آنها را در مظان اتهام قرار داد، 
لیکن بسیار اتفاق می‌افتد که وقتی در سیستم 
عدالت کیفری رأیی کاملًا قانونی ولی خلاف 
تمایلات یکی از طرفین صادر می‌گردد، وی هرج 
و مرج و عدم اجرای قانون در جامعه را دلیل 
آن می‌داند که نهایتاً اظهارات وی به عنوانی 
تبلیغی علیه حاکمیت تمام می‌گردد، در اینجا 
وقتی کسی احساس می‌کند که با او آن‌گونه که 
می‌باید رفتار نگردیده در وهله‌ي اول عامل آن 
را حاکمیت که دستگاه قضایی جزئی از آن است 
می‌داند ازاین‌رو حاکمیت می‌تواند با احاله دادن 
تصمیم‌گیری در مورد بزه به بزه‌دیده و بزهکار 
و اعضای جامعه محلی خود را از قرار گرفتن در 

معرض سرزنش‌های آنها رها سازد.
متفـاوت  ویژگی‌هـای  لحـاظ   -4-3
انسـانی در صـدور تصمیـم در عدالت 

میمی  تر
با  می‌توان  که  می‌گردید  احساس  روزی  اگر 
ثابت و بدون درنظرگرفتن علایق و  قوانینی 
کاستن  موجب  انسان‌ها  متفاوت  خصوصیات 
از تعداد وقوع جرایم شد، آنچه امروز در عمل 
اثبات گردیده این است که به هیچ‌وجه نمی‌توان 
تمام انسان‌ها را در یک قالب از قوانین قرار داد 
و انتظار داشت که این قوانین تأثیر مشابهی بر 
تمام آنها داشته باشد، بلکه برعکس باید قبول 
کرد که انسان‌ها دارای ویژگی‌ها و خصلت‌های 
موجب  تفاوت‌ها  این  که  بوده  مخصوصی 
می‌شوند، در شرایطی مشابه رفتارهایی متفاوت 
از آنها سر بزند. عدالت ترمیمی با در نظر گرفتن 
همین تفاوت‌ها سعی می‌نماید بهترین واکنش 

را در مقابل بزه ارتکابی انتخاب نماید که مبتنی 
بر شناخت دقیق بزهکار که آن هم از طریق 
شرکت دادن فعالانه وی در فرآیند گفتگو حاصل 
می‌گردد. همین انعطاف‌پذیری عدالت ترمیمی را 

می‌توان از نقاط قوت آن در مقام مقایسه با عدالت 
کیفری دانست. 

بـر  ترمیمـی  عدالـت  تأکیـد   -5-3
بزهـکار آزادانـه  مسـؤولیت‌پذیری 
علاوه بر اینکه در عمل اثبات شده نظام عدالت 
کیفری در مبارزه با جرم و کاهش ارتکاب آن 
با شکست مواجه گردیده، برخی از ویژگی‌های 
آن و به خصوص رفتار سرکوب‌گرانه با بزهکار 
چه بسا نتیجه معکوس نیز دربرداشته باشد.»در 
واقع، جیمز گیلگانیز، استاد دانشگاه هاروارد و 
روانشناس سابق زندان معتقد است که ارتکاب 
تمام خشونت‌ها، تلاشی برای تحصیل عدالت 
و یا حذف زمینه‌های بی‌عدالتی است. به بیان 
دیگر، بسیاری از جرایم ممکن است پاسخ یا 
کوششی برای غلبه بر نوعی احساس بزه‌دیدگی 
ما  باشد  اگر سخن گیلیگانز درست   ... باشند 
نمی‌توانیم انتظار توقف رفتار مجرمانه را داشته 
باشیم. مگر آنکه به این‌گونه احساس بزه‌دیدگي 
آنها توجه نماییم. در واقع، مجازات اغلب احساس 

بزه‌دیده واقع شدن بزهکار را تقویت می‌کند. 
]در مقابل[ گاهی اوقات بزهکاران از اینکه به 
احساس بزه‌دیدگی آنها توجه شده ابراز رضایت 

می‌کنند«)زهر، پیشین: 66 و 67(. 
عدالت ترمیمی تلاش می‌نماید که بزهکار را به 
سمتی رهنمون کند که به حقوق دیگران احترام 
بشناسد،  را  خود  حقوق  محدوده‌ي  و  بگذارد 
عدالت ترمیمی این را در بهترین شکل آن و از 
طریق قرار دادن بزهکار در موقعیتی که می‌تواند 
وضعیت خود را در مقایسه با وضعیت بزه‌دیده 

بسنجد انجام می‌دهد. 
برنامه‌هـای  حداقلـّی  تأثیـر   -6-3
عدالـت ترمیمـی بر زندگـی خانواده و 

نزدیـکان بزهـکار
مرتکب  برای  کیفری  عدالت  نظام  در  وقتی 
جرمی مجازات تعیین می‌شود، در بسیاری از 
موارد اعمال این مجازات بدون اینکه تأثیری 
بر خانواده و بستگان نزدیک وی داشته باشد، 
غیر قابل تصوّر است؛ نمی‌توان انتظار داشت که 
در خانواده‌ای که در آن پدر به عنوان تنها نان‌آور 
خانواده به تحمّل چندین سال حبس محکوم 
می‌گردد، اعمال این مجازات بر زندگی همسر و 
فرزندان وی تأثیر نداشته باشد. کسانی که نقشی 
در ارتکاب جرم نداشته‌اند، لیکن عملًا نقش 
پررنگی در تحمّل رنج و عذاب مجازاتی دارند 
که بر مرتکب جرم تحمیل می‌گردد، اینها به 
بیانی دیگر محکومین ثانویه محسوب می‌گردند؛ 
محکومینی که در واقع بدون اینکه حقی جهت 
دفاع از خود داشته باشند و بتوانند آنچه از اعمال 
مجازات بر آنها می‌رود را بیان نمایند، ناعادلانه 

مجازات می‌گردند. 
در عمل سالهاست که تلاش می‌شود با شخصی 
کردن مجازات‌ها از تأثیر آنها بر افراد غیربزهکار 
کاسته شود، لیکن طبع و ماهیت مجازات‌های 
امروزی به‌گونه‌ای است که  معمول و متعارف 
قاطعانه باید گفت در عمل این تلاش‌ها نتیجه‌ای 
به دنبال نداشته است و همواره در طول مدّتی که 
عدالت کیفری و سیستم سزادهی آن بر نظام‌های 
قضایی کشورها حاکم بوده، افراد بیگناهی مجازات 
اقتضای  برخلاف  واقعی  عدالت  که  گردیده‌اند 

عدالت کیفری چنین نتیجه‌ای را بر نمی‌تابد.

دنبال  به  اصولاً  ترمیمی  عدالت 
چیزی  آن  هر  اصلاح  و  ترمیم 
گردیده  تخریب  که  است 
است؛ از یک‌سو ترمیم و اصلاح 
خساراتی که بر قربانی بلاواسطه 
اولیه  بزه‌دیده  عنوان  به  جرم 
عنوان  به  محلیّ  جامعه‌ي  بر  و 
وارد گردیده  ثانویه  دیده‌ي  بزه 
است و از طرف دیگــر، اصـلاح 
کج‌رفتاری‌های بزهکار از طریق 
ترمیم روابط گسسته شـده بین 
او و سایـر اعضای جامعه محلیّ، 
که نیل به تمام اینها در داخل یک 
فرآیند ترمیمی پیگیری می‌گردد.
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در نظام عدالت ترمیمی اعضای خانواده بزه‌دیده 
و بزهکار و اعضای جامعه‌ي محلی از حق شرکت 
و تصمیم‌گیری در راستای ترمیم وضع موجود 
برخوردار بوده و می‌توانند موضع خود را بیان 
نمایند، این امر موجب می‌شود که سهامداران 
جرم نظر کسانی که توافق حاصله می‌تواند آنها 
را تحت تأثیر قرار دهد بشنوند و نهایتاً توافقی 
حاصل گردد که تنها متعهد یا به عبارت دیگر 

محکوم‌عٌلیه آن مسؤول و جوابگو باشد. 
در  تصمیـم  اتخـاذ  در  دقـت   -7-3

ترمیمـی عدالـت 
در شرایطی که یک نفر قاضی همه‌روزه در دادگاه 
چندین پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، 
صدور حکم نسبت به جان و مال مردم برای 
وی امری عادی و پیش‌پا افتاده تلقی می‌گردد. 
در این شرایط، رأی صادر شده چه بسا به خاطر 
محدود بودن وقت رسیدگی و یا روزمره بودن 
امر محاکمه، توأم با تساهل و تسامح باشد و 
به نوعی به اندازه‌ي کافی امکان رسیدگی به 
تمامی اظهارات طرفین با ورود به تمامی جزئیات 
را نداشته باشد. در واقع ممکن است که رأیی 
که قاضی صادر می‌کند نه در راستای اجرای 
عدالت، بلکه در راستای انجام تکالیف روزانه وی 
‌باشد؛ دقیقاً به همین دلیل است که گاهی طرفین 
دعوی از عدم توجه قاضی به دلایلی که آنها 
بسیار مهم می‌دانند، شکایت دارند و محکومیت 
خود را ناعادلانه و به خاطر عدم توجه قاضی 
به دلایل ابرازی آنها می‌دانند. لیکن در فرآیند 
عدالت ترمیمی رسیدگی با دقت بیشتر و حوصله 
و وقت کافی انجام شده و نهایتاً توافقی حاصل 
با دقت  اظهارات طرفین  آن  در  می‌گردد که 
شنیده و بررسی گردیده و تصمیم اتخّاذ شده، 
مورد رضایت تمامی سهامداران جرم می‌باشد. 
در اینجا تعهدی که بر عهده‌ي بزهکار گذاشته 
می‌شود، مصون از اشتباه و سهل‌انگاری فرد 
رسیدگی‌کننده‌ای است که اختیار جان و مال 
انسان‌ها را دارد. آنچه در اینجا بر بزهکار تحمیل 
می‌شود غیر از آن چیزی نیست که او خود قبول 
کرده است و آن چیزی که بزه‌دیده از آن چشم 
می‌پوشد، چیزی است که به اختیار از آن گذشته 

است. 

3-8-  ارج نهـادن عدالـت ترمیمی بر 
بزه‌دیده حقـوق 

همان‌طور که گذشت، توجه به بزه‌دیده و ترمیم 
خسارات وارده به وی مهم‌ترین هدف عدالت 
ترمیمی و به گفته بسیاری، دلیل پیدایش آن 
است. در حالی که در عدالت کیفری وقتی از 
جرم سخن گفته می‌شود، آن را به عملی اطلاق 
می‌کنند که مغایر نظم اجتماعی باشد و در اینجا بر 
بزه‌دیده توجه چندانی نمی‌گردد. به عبارت دیگر، 
در عدالت کیفری جرم به هر عمل ضد اجتماعی 
اطلاق می‌شود که دارای جنبه‌ي عمومی باشد که 
به تنهایی و یا در کنار جنبه‌ي خصوصی جرم قرار 
دارد؛ لیکن آنچه باید مدنظر قرار داد این است که 
جنبه‌ي خصوصی و عمومی جرايم در تمامی آنها 
دارای اهمیت واحد و یکسانی نیستند، به نحوی 
که در بعضی از جرايم جنبه‌ي خصوصی جرم 
دارای اهمیت بیشتری نسبت به جنبه‌ي عمومی 
آن بوده و برعکس.  اصولًا در هر کشوری حفظ 
نظم عمومی جامعه بر عهده دستگاه قضایی آن 
کشور و به ویژه دادستان می‌باشد و در صورتی که 
عملی خلاف نظم عمومی باشد، دستگاه قضایی 
و نهاد تعقیب مربوطه با اعمال مجازات درصدد 
دفاع از آن برمی‌آید، اما آنچه بر عدالت کیفری 
بیشترین انتقادها را وارد می‌سازد، این است که 
آن جنبه‌ي خصوصی جرم را نادیده می‌گیرد؛ 
جنبه‌ای که عقلًا و منطقاً باید فرد بزه‌دیده در 
مورد آن تصمیم بگیرد. در جرم مشخصی مانند 
تجاوز به عنف که دارای جنبه‌ي خصوصی بسیار 
پررنگ‌تری است، دستگاه قضایی با چه مجوزی  
بدون در نظر گرفتن موقعیت بزه‌دیده اقدام به 
اعمال مجازات علیه بزهکار می‌نماید و »جایگاه 
بزه‌دیده را به خود اختصاص می‌دهد در حالی 
که بزه‌دیدگان در فرآیند اجرای عدالت کیفری 
نیازهای خاصی هستند«)زهر، پیشین:  دارای 
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وجود قوانین مربوط به تخفیف و تبدیل و تشدید 
مجازات و نیز عفو و سایر نهادهای مشابه و 
هم‌چنین قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم، در 
قوانین اکثر کشورها به شکلی تعریف گردیده که 
دست قاضی را در اعمال همه‌گونه مجازاتی علیه 
بزهکار باز می‌گذارد، بدون اینکه عقیده بزه‌دیده 

جرم بتواند تأثیر قابل اعتنایی بر مجازاتی که 
مقابل،  در  باشد.  داشته  تعیین می‌کند  قاضی 
عدالت ترمیمی با بررسی نتایج اصرار دستگاه 
عدالت کیفری بر اعمال مجازات بر بزهکار، به 
این نتیجه رسیده است که آنچه عدالت کیفری 
به دست آورده، قطعاً به اندازه‌ای نبوده که بتواند 
نادیده گرفته‌شدن حقوق بزه‌دیده را توجیه نماید. 
برای نمونه، در مورد مثال پیش‌گفته در ارتباط 
با جرم تجاوز به عنف، عدالت ترمیمی قاطعانه 
معتقد است که عدم توجه به آسیبی که در نتیجه 
ارتکاب جرم به بزه‌دیده وارد شده، به وضوح 
خلاف اقتضای عدالت است. ازاین‌رو، تلاش 
می‌نماید تا با اتخاذ تدابیری، جبران خسارات و 
تسکین آلام بزه‌دیده را در محور کار خود قرار 
دهد. بنابراین، »اهمیت این دیدگاه در این است 
که اعتقاد دارد ارتکاب بزه در درجه اول به بزه‌دیده 
ضربه وارد می‌آورد و آنچه در درجه اول اهمیت 
قرار دارد، جبران خسارت‌های مادی، معنوی، 
روانی و عاطفی وارد شده بر اوست. از طرف دیگر، 
این دیدگاه معتقد است حل و فصل اختلاف‌های 
ناشی از ارتکاب بزه و آشتی بین طرف‌های ذینفع 
نیز نه به وسیله قدرت حاکم و دولت بلکه به 
وسیله‌ي جامعه محلی و با حضور فعال بزه‌دیده 
مذاکره،  میانجی‌گری،  در چارچوب  بزهکار  و 
مصالحه، نشست و... که ساز و کارهای مختلف 
عدالت ترمیمی محسوب می‌شوند، باید صورت 
پذیرد. از نظر طرفداران دیدگاه عدالت ترمیمی، 
طرف‌های عدالت ترمیمی عبارتند از بزه‌دیده 
بزهکار و جامعه محلی. الگوی عدالت ترمیمی 
ارتکاب بزه را نقض قوانین و مقررات رسمی و 
مخالفت با دولت نمی‌پندارد، بلکه یک اختلاف 
و تعارض در روابط اشخاص قلمداد می‌کند« 

)نجفی ابراند آبادی و دیگران،1387: 194(.
3-9- کشف حداکثری جرم‌ها با اجرای 

عدالت ترمیمی
در تمامی جوامع همواره جرايمی وجود دارند که 
کشف نشده باقی می‌مانند که این موجب تجری 
بیشتر مرتکبین آنها و مجرمین بالقوه می‌گردد. 
مرتکبین این جرايم نه‌تنها مجازات نمی‌گردند، 
خواسته  نیز  عدالت  دستگاه  به  حتی  بلکه 
به درستی می‌دانند  بزهکاران  این  نمی‌شوند. 
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که بزه‌دیدگانشان انسان‌های بی‌پناهی هستند 
که اگر جرمی را که علیه‌شان اتفاق افتاده، برای 
دستگاه عدالت بازگو نمایند، علاوه بر اینکه نفعی 
عایدشان نمی‌شود، دستگاه عدالت از آنها انتظار 
همکاری و صرف هزینه و وقت نیز خواهد داشت 
که این موضوع به عنوان ضرری مضاعف بر آنها 
تحمیل می‌گردد و بدین ترتیب است که نظام 
قضایی کسانی را که به بهترین نحو می‌توانند 
جزئیات وقوع جرم را تشریح نمایند، از اعلام 

جرم منصرف می‌سازد. 
آیا اگر بزه‌دیده‌ای که مورد توهین فردی قرار 
گرفته، پس از تحقیق از یک فرد متخصص 
به این نتیجه برسد که در صورت شکایت از 
پرداخت جزای  به  نهایتاً  توهین‌کننده، مجرم 
نقدی محکوم خواهد شد و چیزی از این شکایت 
شکایت  اعلام  از  گردید  نخواهد  وی  عاید 
داده  انجام  معقول  غیر  کاری  کند،  خودداری 
وی  شکایت  اعلام  از  وقتی  بلاتردید  است؟ 
پاسخ منفی  سودی عاید او نمی‌گردد، مسلماً 

خواهد بود.
بزه‌دیده  با  ترمیمی  عدالت  رفتار  مقابل  در 
به‌گونه‌ای است که وی جهت اعلام شکایت 
علیه بزهکار ترغیب می‌گردد. در اینجا قبول 
یک تعهد کوچک توسط مجرم که حتی می‌تواند 
یک عذرخواهی یا ابراز همدردی باشد، برای 
محکومیت‌های  از  ارزشمندتر  بسیار  بزه‌دیده، 
سنگین بزهکار در دستگاه عدالت کیفری است. 
از این رو در کشورهایی که در آنها اصول مربوط 
به عدالت ترمیمی اجرا می‌گردد، مسلماً جرايم 
بیشتری کشف می‌گردند. عدم تمایل بزه‌دیده 
برای اعلام شکایت در سیستم عدالت کیفری، 
نهایتاً به خودیاری و ارتکاب جرايمی نسبت به 

بزهکار اولیه توسط وی خواهد انجامید.
کوتاه سخن اینکه وقتی تدابیر اتخاذ شده در 
نظام عدالت‌کیفری به‌گونه‌ای است که به علت 
عدم کشف خیل عظیمی از جرايم، مرتکبین آنها 
به هیچ روی مجازات نمی‌گردند، سخن گفتن 
از جنبه‌ي اصلاحی مجازات‌ها اهمیت خود را 
از دست داده و دلیل افزایش جرم را در زمان 
اجرای سیاست‌های بازپرورانه عدالت کیفری به 

سهولت قابل درک می‌نماید.

4- مبانی عدالت ترمیمی در اسلام
عدالـت ترمیمـی، مصداقـی نیـک و کاربـردی 
منبعـث از اصـول »تعـاون بـر امـر نیـک«)1(، 
»صُلـح«)2(، »شـور )مشـورت(«)3(و »تسـامح و 

تسـاهل« مـی باشـد. 
از بارزترین مظاهر پیوند و همبستگی  تعاون 
اجتماعی است که خود از خواست‌های فطری 

و از مقتضیات زندگی اجتماعی است. 
است  بشر  اجتماعی  زندگی  اساس  نیز  صلح 
و ریشه در فطرت انسان دارد. در زمره اوامر 
اخلاقی است که شرع اسلام آن را جزء وظایف 
و تکالیف اخلاقی آورده است. به ‌طوري‌كه باید 
در روابط اجتماعی چنان حاکم باشد که در تمام 
 :1390 آملی،  یابد)جوادی  تجلیّ  جامعه  ابعاد 
116( که غایت آن، ترویج  دوستی و آرامش در 
راستای ارتقاء جامعه و نشانه ایمان به خداوند و 
خیر است. مشورت از جمله لوازم »تصمیم گیری 
اخلاقی و درست« است. و »تساهل« به معنای 
به آسانی و نرمی برخورد‌کردن است. وقتی دو 
یا چند نفر با یکدیگر به نرمی رفتار می‌کنند، 
می‌گویند: تساهل کردند. »تسامح« فرق ظریفی 
با تساهل دارد؛ آن از ماده »سمح« به معنای 
بخشش و بزرگواری است. پس تساهل نوعی 
کنار آمدن با بزرگواری است. مستند اصل مذکور 
السهله«  السمحه  للشریعه  »بعثت  اسلام،  در 
مشهور(  نبوی  حدیث  رسول)ص(،  )حضرت 
البته این اصل مطلق نیست و باید حدود و ثغور 
آن مشخص شود؛ مثلًا اسلام در مقابل کفر و 
الحاد، موضعی آشتی‌ناپذیر دارد)عمید زنجانی، 

1389، ج1: 520(.  
5- عدالت ترمیمی در ایران

در نظام فعلی حقوقی کشور ایران باید اذعان نمود 
که تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی92 
مصوب92  کیفری  آیین‌دادرسی  قانون  نیز  و 
است  شایسته  آن‌طورکه  سال94  بااصلاحات 
به عدالت ترمیمی به مفهومی که نظریه‌پردازان 
آن در نظر داشته‌اند توجهی نشده بود. دلیل آن 
هم اولًا جامعه )Society( را به جای بزه‌دیده 
قربانی   ،)Community( و جامعه محلی 
جرم تلقی‌کردن؛ و ثانیاً مجازات را به جای تعهد 
بزهکار بر جبران خسارت بزه‌دیده تنها ضمانت 

اجرای ارتکاب جرم دانستن بود. 
فوق‌الذکر،  قوانین  تصویب  از  قبل  تا  مسلماً 
عقیده‌ای که در ورای بسیاری از قوانین کیفری 
ما دلیل تصویب بسیاری از آنها بوده است، تبعیت 
از نظریات صاحب‌نظران مکاتب عدالت کیفری 
بخصوص مکتب عدالت بازپرورانه و لزوم اصلاح 
مجرم از طریق وارد آوردن درد و رنج مجازات 
بر وی بود. البته این نقیصه تا حدی در قوانین 

فوق‌الذکر برطرف شد.
 در ایـن بخـش سـعی خواهد شـد بـه نهادهای 
عدالـت  نظـام  در  ترمیمـی  عدالـت  موجـود 
کیفـری ایـران اشـاره کنیـم تـا امـکان اجـرای 
اصـول عدالـت ترمیمـی را در نهادهایـی کـه 
ظرفیـت اجـرای آن را بـا بررسـی نماییـم. لازم 
به ذکر اسـت که امکان سـازگار نمـودن عدالت 
ترمیمـی بـا آداب و سـنن و اوضـاع و احـوال هر 
کشـوری مـا را بی‌نیـاز از تلاش جهـت نزدیک 
کردن نهادهای موجود در کشـور به شـیوه‌های 
مرسـوم عدالـت ترمیمـی که ریشـه در فرهنگ 
و رسـوم سـایر کشـورها دارد می‌نماید. بنابراین، 
سـخن  ترمیمـی  عدالـت  اجـرای  از  وقتـی 
گفتـه می‌شـود، منظـور جـاری نمـودن شـیوه 
مرسـومی از آن مي‌باشـد. بـه عنـوان مثـال 
شـیوه نشسـت‌های گروهـی و خانوادگی که در 
نیوزلنـد متـداول اسـت؛ در حقوق ایـران مطرح 
نیسـت؛ بلکـه در ایـران شـیوه میانجی‌گری در 
قانون آیین‌دادرسـی کیفـری92 با اصلاحات94 
لحـاظ شـده اسـت. و تلاش می‌شـود تـا اصول 
عدالـت ترمیمـی در قالب نهادهایی که مسـتعد 
اجـرای آنهـا هسـتند، اجـرا گردد. اصولـی که از 
آنها سـخن گفتـه می‌شـود اجـزاء جدایی‌ناپذیر 
مهم‌تریـن  کـه  می‌باشـند  ترمیمـی  عدالـت 
آنهـا داشـتن اختیـار مشـارکت کلیـه اعضـا و 
سـهامداران جـرم اعـم از بزه‌دیـده، بزهـکار و 
جامعـه محلـی جهـت اصالح امـور تخریـب 
شـده و آزاد بـودن سـهامداران در ورود یـا عـدم 
ورود بـه فرآینـد ترمیمی و هم‌چنیـن عدم تکیه 
بـر اعمـال مجـازات به عنـوان ضمانـت اجرای 
مقـررات رسـمی و مخالفـت با دولت، می‌باشـد.

عدالت ترمیمی به عنوان فرآیندی با اصول معین 
است. این اصول مستلزم این است که اولًا: جرم 
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تعدّی و تجاوز نسبت به مردم و روابط میان فردی 
است. ثانیاً: تعدی و تجاوز موجب تعهداتی است و 
ثالثاً: اصلی‌ترین تعهد اصلاح امور است. بی‌تردید 
این اصول به طور خاص، با هیچ‌یک از نهادهای 
موجود در قوانین کشور ما قابل انطباق دقیق 
نمی‌باشد، اما وجود نهادهایی مشابه در قوانین 
کشور و نیز شرع اسلام از یک‌سو و قابل انعطاف 
دیگر،  طرف  از  ترمیمی  عدالت  اصول  بودن 
فرآیند  اجرای  امکان  که  هستند  موضوعاتی 
عدالت ترمیمی را در کشور ما تسهیل  می‌نماید؛ 
وجود این دو ویژگی  در عدالت ترمیمی موجب 
خواهد شد با صرف کمترین وقت و هزینه، اجرای 
برنامه‌های عدالت ترمیمی به صورت رویدادی 
برنامه‌ریزی شده در چندین سال متمادی فراهم 
آید. به عقیده نگارنده، مطلق معتقد بودن به اینکه 
که نهاد خاصی یا ترمیمی هست و یا نیست و 
حالت سومی وجود ندارد به بیراهه رفتن است. 
به‌عبارت دیگر، نگاه سیاه و سفید به عدالت 
ترمیمی نمی‌تواند خالی از اشکال باشد، بلکه 
نهادهایی هستند که به مرور زمان درصدد اجرای 
کامل اصول مربوط به عدالت ترمیمی بوده در 
حال گذار از سیستم عدالت کیفری به عدالت 

ترمیمی می‌باشند. 
قابلیـت انعطـاف عدالـت ترمیمـی تـا جایـی 
اسـت کـه می‌توانـد اجـرای اصـول عدالـت 
ترمیمـی را بسـته بـه شـرایط هـر کشـوری به 
صـورت متفـاوت قابل اجرا نمایـد. گاهی از این 
موضوع سـخن گفته می‌شـود که هر کشـوری 
می‌توانـد عدالـت ترمیمی مخصـوص خود را به 
صـورت ملـّی شـده داشـته باشـد، هم‌چنان‌که 
مـدل نیوزلنـدی آن که به شـکل نشسـت‌های 
گروهـی و خانوادگـی بـوده و بـر پایـه‌ي آداب و 
سـنن آن کشـور بنـا گردیده اسـت، تفاوت‌های 
فراوانـی بـا مـدل حلقه‌هـا و محافـل متـداول 
در کشـور کانـادا دارد. در ادامـه نهادهایـی کـه 
می‌تواننـد مبنـای اجـرای عدالـت ترمیمی قرار 
گیـرد و یـا بر مبنای مدل عدالـت ترمیمی وضع 
شـده اسـت، مختصـراً توضیـح داده می‌شـود. 

5-1- شورای حل اختلاف
در کشور ایران، شوراهای حل اختلاف اگرچه 
مبیّن وجود نگاه ترمیمی قانون‌گذار نیست، لکن 

دارای ظرفیت فوق‌العاده‌ای جهت تبدیل شدن 
به نهادی ترمیمی است که البته برای نیل به آن 
بایستی برخی قوانین مربوط به آن که با مدل 
عدالت ترمیمی قابل جمع نیستند، اصلاح گردد. 
اینکه در حال حاضر رویه‌ي کار شوراهای حل 
اختلاف به این نحو است که با ارجاع مقام قضایی 
و نه بر پایه توافق طرفین، آغاز می‌گردد. از سوی 
دیگر، زمان خاصی برای سازش در آنها تعیین 
گردیده که الزاماً باید در محدوده‌ي آن توافق 
حاصل گردد و از همه مهمتر در آن نه جبران 
خسارات وارده بر بزه‌دیده بلکه ایجاد سازش بین 
طرفین که اصولًا از طریق گذشت بزه‌دیده از 
حقوق خود به عمل می‌آید در محور کار قرار 
دارد، مثبت غیر‌ترمیمی بودن فرآیند موجود در 

آن است. 
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که ممکن 
است بزه‌دیده برای اعلام گذشت خود از بزهکار 
شرایطی جهت ترمیم خسارات وارده به خود را 
تعیین نموده و بزهکار با قبول این شرایط خسارات 
وارده بر بزه‌دیده را جبران نماید، لیکن باید این 
موضوع را مدّنظر قرار داد که این نتیجه به دلیل 
نگردیده،  حاصل  ترمیمی  فرآیندی  در  اینکه 
چندانی  اهمیت  ترمیمی  منظر  از  نمی‌تواند 
داشته باشد. علاوه بر این، با بررسی آیین‌نامه 
حل‌اختلاف  شوراهای  فعلی  قانون  و  پیشین 
روشن می‌شود که اولًا ترکیب اعضاء تشکیل 
دهنده‌ي شورا انتصابی است و مردم و جوامع 
محلیّ نقش خاصی در انتخاب آنها ندارند. ثانیاً 
مراجعه به شورا در موارد تحت صلاحیت آن 
اجباری می‌باشد. ثالثاً شوراهای مذکور اگرچه 
کلیه  حقوقی،  و  مدنی  دعاوی  کلیه  مورد  در 
جرایم قابل گذشت و جنبه‌ي خصوصی جرایم 
غیرقابل‌گذشت، در صورت تراضی طرفین برای 
صلح و سازش، دارای صلاحیت نسبتاً گسترده‌ای 
می‌باشند، لیکن صلاحیت آنها در امور کیفری 
محدود به موارد خاصی است. علاوه بر این، 
رسیدگی شوراها از حیث رعایت اصول و قواعد 
تابع مقررات دادرسی‌های مدنی و کیفری است. 
شوراهای مذکور برای قضات شورا صرفاً مرجع 
مشورتی محسوب شده و در نتیجه اتخاذ تصمیم 
در این شوراها بر عهده‌ي قاضی شوراست که 

پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی 
آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت 
تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور 
رأی است. با این وجود همین نهاد که در نتیجه 
وجود نیازهایی به لزوم کاستن از کار قضات و 
بر پایه برخی از تعلیمات و دستورات اسلامی در 
راستای اصلاح ذات‌البین تشکیل گردیده، دارای 
مشابهت‌هایی با فرآیند عدالت ترمیمی است که 
می‌تواند نهایتاً نیل به اصول عدالت ترمیمی را 

در کشور تسهیل نماید. 
5-2- موسسه میانجی‌گری

میانجی‌گری در امور کیفری یکی از نمودهای 
عدالت ترمیمی است؛ و از جمله سیاست‌های 
خاستگاه  می‌باشد.  قضازدایی  آن،  از  ناشی 
امروزی کشورهای دارای  اصلی آن به شیوه 
نظام کامن‌لا هستند. البته محدودکردن عدالت 
ترمیمی و نمود‌های آن به قضازدایی، مبتنی 
بر حصرگرایی و نادرست است؛ چرا که عدالت 
ترمیمی، داعیه بدیل واقع شدن بجای عدالت 

کلاسیک را دارد. 
 قانون‌گذار در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب 
سال1392 با اصلاحات سال1394، ماده‌ي82، 
به مدل عدالت ترمیمی و برنامه‌های عملی آن، به 
 victim offender( »شیوه »میانجی‌گری
conference( نظر داشته است. و صراحتاً 
در ماده‌ي82 همان قانون به »حصول سازش 
با توافق طرفین« و ارجاع امر به »شورای حل 
اشاره  میانجی‌گری«  »موسسه  و  اختلاف« 
»میانجی‌گری«  آیین‌نامه  در  و  است.  کرده 
در امور کیفری مورخ 94/9/8 مصوب رئیس 
قانون  ماده‌ي84  ذیل  ایران؛  قوه‌قضاییه 
آیین‌دادرسی‌کیفری92، در ماده‌ي1بندهای ب و 
ت به »موسسه میانجی‌گری« و در فصل چهارم 

آیین‌نامه مذکور به شرایط آن اشاره شده است.
5-3- مراجع قضایی و اجرای عدالت 

ترمیمی 
قانون گذار در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب 
سال1392 با اصلاحات سال1394، ماده‌ي81، با 
لحاظ مدل عدالت ترمیمی، به وضع »قرار تعلیق 
تعقیب« پرداخته است؛ و مقرر می‌دارد: در جرايم 
تعزیری شش، هفت و هشت، چنانچه شاکی 

ماهنامه دادرسی شماره  118، سال بیستم مهر و آبان  1395

26



یا خسارت  کرده  باشد، گذشت  نداشته  وجود 
وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده 
ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود 
و متهم دارای سابقه کیفری موثر نباشد، »مقام 
قضایی« )رییس دادگاه  مستند با ماده‌ي340 
همان قانون( می‌تواند پس از موافقت متهم و 
در صورت لزوم اخذ تامین متناسب، تعقیب وی 
را با شرایط و دستورات خاصی از شش ماه تا دو 

سال معلق کند. 
و نیــز قانون‌گــذار در قانــون مجازات‌اســامی 
مصــوب ســال1392، مــاده‌ي39، بــا نظــر بــه 
ــری  ــم تعزی ــی، در جرای ــت ترمیم ــدل عدال م
ــورت  ــی‌دارد: در ص ــرر م ــت مق ــت و هش هف
احــراز جهــات تخفیــف، چنانچــه دادگاه پــس 
ــا  ــه ب ــد ک ــت تشــخیص ده ــراز مجرمی از اح
عــدم اجــرای مجــازات نیــز مرتکــب اصــاح 
می‌شــود، در صــورت فقــدان ســابقه کیفــری 
موثــر و گذشــت شــاکی و جبــران ضــرر و زیــان 
و یــا برقــراری ترتیبــات جبــران آن، می‌توانــد 

»حکــم  بــه معافیــت از کیفــر« صــادر کنــد.
و نیـز در مـاده‌ي40 بـا همان رویکـرد، به وضع 
»قـرار تعویـق صـدور حکـم« پرداخته اسـت؛ و 
مقـرر مـی‌دارد: در جرایم تعزیری درجه شـش تا 
هشـت، دادگاه می‌توانـد پـس از احراز مجرمیت 
متهـم و بـا لحـاظ وضعیت فـردی، خانوادگی، و 
اجتماعی و سـوابق و اوضاع و احوالی که موجب 
ارتـکاب جـرم شـده اسـت در صـورت وجـود 
شـرایطی مشـخص )وجـود جهـات تخفیـف، 

پیش‌بینـی اصالح مرتکـب، جبـران ضـرر و 
زیـان یـا برقـراری ترتیبـات جبـران و فقـدان 
سـابقه کیفـری موثـر( از شـش مـاه تا دو سـال 

بـه تعویق بیانـدازد.  
برآمد:

عدالـت ترمیمـی دارای مشـخصه‌ها و اصـولًا 
عدالـت  نظام‌هـای  بـه  نسـبت  مزیت‌هایـی 
کیفـری جـاری در اکثـر کشـورها می‌باشـد که 
وجـود ایـن مزایـا موجـب امتیـاز ایـن سیسـتم 
اقبـال  از آن و  از نظام‌هـای کیفـری پیـش 
حقوق‌دانان و جرم‌شناسـان نسـبت به نگاشـتن 
در ایـن بـاب گردیـده اسـت. علی‌رغـم برخـی 
انتقاداتـی که عموماً منشـأ آن هـراس از تجری 
بزهـکار در نتیجـه‌ي برخـورد تـوأم بـا ملایمت 
این سیسـتم با وی می‌باشـد، بر عدالت ترمیمی 
وارد گردیده اسـت، آنچه از تجربه اجرای اصول 
مربـوط بـه عدالت ترمیمـی به دسـت آمده این 
اسـت کـه به‌کارگیـری فرآینـد اصلاح‌گرایانـه 
ایـن نظـام دارای نتایج مناسـب‌تری نسـبت به 
اعمـال مجازات‌هـای ارعاب‌گرایانـه عدالـت 
به‌جـای  کـه  نظامـی  اسـت؛  بـوده  کیفـری 
اهمیـت‌دادن بـه معلـول کـه بـزه ارتکاب‌یافته 
می‌باشـد، بـر علـّت ارتکاب بزه یعنـی تمایلات 
مجرمانـه متمرکـز می‌گـردد و سـعی می‌کنـد 
بـه جـای اینکـه افـراد علی‌رغـم میل، بـه دلیل 
تـرس از مجـازات مرتکب جـرم نگردند، اصولًا 

رغبتـی بـه ارتـکاب جرم نداشـته باشـند.
تصوّر می‌شد،  قبلًا  آنچه  برخلاف  درهرحال، 

اجرای اصول عدالت ترمیمی به معنای برچیده 
شدن عدالت کیفری نمی‌باشد؛ بلکه امروزه اکثر 
ترمیمی  دارند که عدالت  اعتقاد  جرم‌شناسان 
باید در مقام تکمیل نظام عدالت‌کیفری به کار 
گرفته شود و نه در جهت جایگزین نمودن آن. 
از این رو اعتقاد بر این است که تغییر عدالت 
کیفری و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی که 
هدف اولیه آن جبران خسارات وارده بر بزه‌دیده 
بوده است، به جای آن، نتیجه‌ای جز خلع‌سلاح 
بزه‌دیده و جامعه در مقابل بزهکار نخواهد بود. 
به علاوه، اصول عدالت ترمیمی در مورد گروه 
خاصی از مجرمین که بزهکاری آنها تحت عنوان 
بزهکاری بدون بزه‌دیده شناخته می‌شود، قابل 
اجرا نمی‌باشد. منظور از بزهکاری بدون بزه‌دیده 
نوعی از بزهکاری است که قربانی مستقیمی 
نداشته و فرد خاصی از رفتار مجرمانه به صورت 

بی‌واسطه  متضرر نمی‌گردد.
عدالت  بر  که  انتقاداتی  به  نسبت  بی‌توجهی 
ترمیمی وارد گردیده و داشتن نگاهی افراط‌گرایانه 
که در آن عدالت ترمیمی منجی جوامع جرم‌زا 
انگاشته شود، با توجه به اینکه عدالت ترمیمی 
هنوز دارای مبانی روشنی نمی‌باشد، می‌تواند 

نتیجه‌ای معکوس به بار آورد.
ــذار کشــورمان از ســال1392  خوشــبختانه قانون‌گ
و  مجازات‌اســامی  قوانیــن  تصویــب  بــا 
ــی  ــت جنای ــاذ سیاس ــا اتخ ــی‌کیفری؛ ب آیین‌دادرس
ــی،  ــت ترمیم ــای عدال ــا لحــاظ آموزه‌ه ــادل ب متع

ــت.  ــه اس ــم پرداخت ــن مه ــه ای ب

پي‌نوشت‌ها:
1. »... و تعاونوا علی البر و التقوی ...« )حضرت حق، قرآن، مائده: 2( تعاون 
مذکور در آیه، اختصاص به مسلمانان ندارد و در یک سطح وسیع جهانی و در 

مقیاس جامعه بزرگ بشری مورد تأیکد دین اسلام قرار گرفته است.
2. »و الصلح خیر« )نساء: 128( و صلاح از همین ماده و صالح به معنای مطابق عدل 
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فهرست منابع:
منابع فارسی

1- جوادی آملی، عبدلله، ادب قضاء در اسلام، مرکز نشر اسراء، چاپ 1، 1390
 2- زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، چاپ

دوم، تهران، انتشارات مجد، 1388
 3- سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا

تغییر آن، چاپ نخست، تهران، انتشارات نگاه بینه، 1385
 4- صلاحی، جاوید، درآمدی بر جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی، چاپ اول،

 تهران، انتشارات میزان 1388
 5- عمید زنجانی، عباسعلی، دانشنامه فقه سیاسی، چاپ اول، دانشگاه تهران،

1389
 گسن، ریموند، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی، ترجمه مهدی کی‌نیا، چاپ اول،

تهران، انتشارات علامه طباطبایی، 1370
 6- رهامی، محسن، »زمینه‌های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران«، مجله

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 74، زمستان 1385
 7- غلامی، حسین، »عدالت ترمیمی، اصول و روش ها«، مرکز تحقیقات

کامپیوتری علوم اسلامی، شماره چهارم، 1382
 8- نجفی ابراند آبادی، علی حسین و همکاران، »اصلاح ذات البین و نظریه
عدالت ترمیمی«، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12 شماره 3ـ پاییز 1387

منابع انگلیسی
1. Handbook on Restorative Justice Programs, New York, UNITED 
NATIONS, 2006.

13
95

ن  
 آبا

ر و
 مه

ستم
ل بی

 سا
،11

8  
اره

شم
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

27



هرچند غالباً ايفاي دين از ناحيه مديون صورت مي‌گيرد، ليكن ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز است و شخص ثالث می‌تواند 
بنا بر انگیزه‌های مختلفی به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مال معرفی نماید. در مقاله حاضر هدف این است که بررسی 
شود که آیا در صورت عدم وجود اذن از سوی مدیون )متعهد( و ایفاء تعهد از جانب غیرمتعهد )ثالث(، وی می‌تواند به مدیون اصلی 
رجوع کند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط رجوع چیست؟ فرضیه این است که تنها ملاک و مبنا برای رجوع، اذن 
متعهد نیست، بلکه اذن قانون‌گذار و عوامل خارجی نیز می‌توانند از مبانی و تجویزهای قانونی رجوع ثالث به متعهد  اصلی باشند؛ 
مقوله دیگر این بحث بررسی مصادیق ایفاء توسط ثالث می‌باشد که در دو قسمت اجرای احکام و اجرای اسناد با اشاره به مواد قانونی 
آنها، مورد مطالعه قرار گرفته است. پذیرش اراده مراجع قانونی )احکام دادگاهها و اجرائيه‌های ثبتی( به عنوان مبنای ایجاد تعهد در 
عرض قراردادها و اراده‌ي قانون‌گذار از دیگر مباحث بررسی شده می‌باشد، ضمنا سعی شده است افراد موفی که غیرمدیون به شمار 
می‌روند و نیز افرادی که شخص ثالث محسوب می شوند، شناسایی شوند .                                                                                                                  

واژگان کلیدی : اذن، ثالث، تعهد، اراده، ایفاء و اجرا

ایفای تعهد از جانب دیگری در 
اجرای احکام و اسناد

چکیده

حجت جلیلیان، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب اهواز 
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درآمد
يکــي از نتایــج مهــم اصــل حاکميــت اراده، 
ــه  ــت ک ــودن قراردادهاس ــبي ب ــده نس قاع
بــه موجــب آن قــرارداد فقــط نســبت بــه دو 
طــرف و قائم‌مقــام قانونــي آنهــا مؤثــر اســت 
ــق  ــچ ح ــث هي ــخاص ثال ــه اش ــبت ب و نس
ــن  ــد، اقتضــاي اي ــاد نمي‌کن ــي ايج ــا دين ي
امــر آن اســت کــه هيچ‌کــس نتوانــد بــدون 
ــا  ــک ي ــازه از مال ــا اج ــي ي ــتن نمايندگ داش
قانــون، در مــال و امــور غيــر دخالــت کنــد. 
اطــاق ايــن ممنوعيــت شــامل امــور مالــي 
و غيرمالــي مي‌شــود و تخلــف از ايــن اصــل 
مســتلزم ارائــه دليــل متقــن و کافــي اســت. 
ــي  ــق باق ــور مطل ــه ط ــده ب ــن قاع ــا اي ام
نمانــده و در حقــوق کنونــي ماننــد معامــات 
ــود  ــث و عق ــع ثال ــه نف ــد ب ــي، تعه فضول
جمعــي، اســتثنائات بســياري بــر آن وارد 
شــده اســت. هــر چنــد اصــل نســبي بــودن 
قراردادهــا، بيشــتر در مرحلــه ايجــاد قــرارداد 
ــن اصــل  ــرد، لیکــن، اي مــورد توجــه مي‌گي
در مرحلــه‌ي اجــراي قــرارداد نيــز وجــود دارد؛ 
ــده  ــوان از قاع ــه مي‌ت ــح ک ــن توضي ــا اي ب
نســبي بــودن قــرارداد در مرحلــه‌ي اجــراي 
ــن  ــن، ممک ــرد. بنابرای ــاوز ک ــرارداد تج ق
اســت شــخص ثالثــي غيــر از طرفيــن عقــد 

ــد. ــه ايفــاي تعهــد نماي ــادرت ب مب
البتـه ممکـن اسـت اين شـبهه پيـش آيد که 
بـا توجـه بـه اصـل عـدم ولايـت بـر ديگران 
و نيـز عـدم نفـوذ تصـرف در دارايـي ديگران، 
ايفـاء ديـن )تعهد( از جانب ثالـث )غيرمديون(
صحيـح نباشـد. در پاسـخ بايـد گفـت اولًا در 
قانـون مدنـي اين ترديد برطرف شـده اسـت، 
ثانیـاً عـدم نفـوذ در دارايـي ديگـران، ناظر به 
اجـراي  تعهدهـاي او نيسـت. بـه بيـان ديگر، 
وفـاي بـه عهـد در زمـره‌ي امـوري اسـت که 
اثـر آن بـا پرداخـت ديـن ظاهـر مي‌شـود و 
نيـازي به انتسـاب ايـن اقدام به مديـون ندارد 

تـا رضـاي او شـرط نفوذ عمل حقوقي باشـد و 
مشـمول عنوان »فضولي« گـردد )کاتوزيان، 
1388، جلـد دوم، ص110(، ضمنـاً در فقـه 
نیـز پرداخـت تبرعـی دیـن دیگـری صحیح 
دانسـته شـده اسـت و قبولـی دایـن )در اعتبار 
ایـن پرداخـت( تأثیر ندارد )قاسـم زاده، 1388، 
ص107(؛ در ایـن مقالـه سـعی می‌شـود بـه 

صـورت کاربـردی نیـز مطالـب بیان شـود.
1-  تعریف تعهد

تعهــد مصــدر بــاب تفعل مشــتق ریشــه عهد 
اســت. ایــن لفــظ در قــرآن نیــز آمــده اســت 
ــد  ــدِ إنَ العه ــوا باِلعَه ــه »أوفُ ــه در آی از جمل
ــه34(«، در  ــراء، آی ــوره إس ــؤلًا )س کانَ مَس
قانــون مدنــي ايــران لفــظ »تعهــد« در مــواد 
مختلــف آمــده اســت و بــه رغــم آنکــه واژه 
تعهــد بــه دلیــل کثــرت اســتعمال در گفتمان 
ــا،  ــر مبن ــت ب ــث دلال ــی از حی ــج حقوق رای
ــگاه  ــاید در ن ــد و ش ــر می‌رس ــه نظ ــاده ب س
ــگ  ــی در فرهن ــم بدیه ــت، از مفاهی نخس
حقوقــی تجلــی می‏کنــد، امــا تعريفــي از آن 
نشــده اســت، لیکــن، مصاديــق و آثــار ناشــي 
از آن ذکــر شــده اســت؛ طبــق مــاده‌ي183 
ــي تعهــد نتيجــه و منظــور هــر  ــون مدن قان
عقــد اســت؛ بــا ايــن توضيــح کــه  اين‌گونــه 
نيســت کــه اثــر همــه‌ي عقدهــا تعهــد باشــد 
و ظاهــر مــاده‌ي183 قانــون شــايد برگرفتــه 
ــث  ــراز شــده در حدي ــي اب ــص کل شــده از ن
عبــدالله بــن ســنان باعنــوان »العقدالعهــد« 
باشــد. امــا بايــد دانســت کــه تعهــد اثرعقــد 
اســت نــه خــود آن، اختــاط بيــن دو مفهــوم 
عقــد و تعهــدگاه افــراد را بــه اشــتباه انداختــه 
ــاح  ــم، اصط ــرآن کري ــه و ق ــد. درفق باش
عهــد و تعهــد بــه معنــاي گســترده‌تري بــه 
ــي اســت  ــامل پيمان ــود و ش ــرده مي‌ش کارب
ــه وجــود مــي‌آورد و متــرادف  ــزام را ب کــه ال
ــا عقــد اســت)کاتوزيان، 1388، جلــد اول ،  ب

ص 16(.

2-عناصر تعهد  
براي عناصر تعهد مي‌توان موارد زير را برشمرد:

2-1- رابطه‌ي حقوقي: 
بـرای تحقـق تعهـد، ضـرورت دارد کـه میان 
دائـن و مدیـون یا متعهدلـه و متعهد، رابطه‏ای 
حقوقـی برقـرار شـود کـه از نظـر حقوقـی 
موضـوع واجـد اعتبـار و دارای ضمانـت اجـرا 
باشـد؛ رابطـه‏ای کـه دایـن بـه اسـتناد آن 
بتوانـد از مدیـون اجـرای تعهـد را بـه نفع خود 
مطالبـه کنـد و در صـورت اسـتنکاف از اجـرا، 
بـا توسـل بـه مقامـات صالحـه عمومـی الزام‏ 
او را بـه انجـام تعهـد خـود عملـی سـازد. اين 
رابطـه مي‌تواند ناشـي ازعقد باشـد يـا غيرآن. 
بنابرايـن، لزومـي نـدارد که حتماً رابطه ناشـي 
از عقد باشـد. ممکن اسـت اين رابطه به حکم 
قانـون باشـد؛ ماننـد مسـؤوليت مدني. شـايد 
بتـوان گفـت، رابطـه‌ي حقوقـي، مهم‌تريـن 
عنصـر از عناصـر و بـه نوعي رابطـه‌ي عليت 

ازجهـت وجـود تعهد باشـد.
2-2-  دين و طلب: 

کسـي کـه متعهد اسـت  کـه عمـل معيني را 
انجـام دهـد يـا عمـل خاصـي را تـرک نمايد 
يـا مالـي را منتقـل کنـد، تعهـدي را بـه عهده 
مي‌گيـرد کـه ديـن ناميـده مي‌شـود. طلـب 
حقـي اسـت کـه صاحب آن مي‌توانـد ديگري 
را ملـزم بـه انجـام فعل يا ترک فعـل يا انتقال 
مـال نمايـد. پـس، طلـب جنبـه مثبـت تعهد 
اسـت و دیـن جنبـه منفـی آن. حـق مطالبه با 

نفـس طلـب متفاوت اسـت.
2- 3- حق مطالبه: 

شخصي  که  معناست  اين  به  مطالبه  حق 
براساس اين حق بتواند ديگري را ملزم به 
انتقال عين خارجي يا انجام فعل يا ترک فعل 
نمايد، البته زماني که بحث از عناصر تعهد 
مي‌شود، حق مطالبه از فروعات آن مي‌باشد، 
هر چند همين حق مطالبه در وفاي به عهد از 
موارد اصلي است. بنابراين، اگر درجايي به هر 
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دليل مانعي براي مطالبه وجود داشته باشد، ما 
نمي‌گوييم که تعهدي وجود نداشته است، چرا 
که وجود تعهد لازمه‌ي حق مطالبه است، اما 
عکس آن صحيح به نظر نمي‌رسد. ماده‌ي 266 
قانون مدنی، حق مطالبه را بیان کرده است. 

حق مطالبه غیر از طلب است.
2-4-  ضمانت اجراء: 

از  اســـت  عبــارت  اجـــرا  ضمــانـــت 
ــف  ــه متخل ــي علي ــاي قانون عکس‌العمل‌ه
ــرا از  ــت اج ــراً ضمان ــد. ظاه ــراي تعه از اج
اوصــاف اصلــي تعهــد اســت. هنگامــي کــه 
صحبــت از تعهــد مي‌شــود، آنچــه بــه ذهــن 
متبــادر مي‌شــود، بحــث ضمانــت اجــراي آن 
اســت کــه مي‌شــود گفــت در دل هــر تعهدي 
ــن،  ــه اســت. ليک ــرا نهفت ــت اج ــن ضمان اي
نحــوه و نــوع ضمانــت اجراهــا بــا توجــه بــه 
نــوع تعهــد متفــاوت مي‌باشــد؛ هرچنــد 
ــت  ــد کــه وجــود ضمان کــه بعضــی معتقدن
ــذا  ــت، ل ــد نیس ــق تعه ــرط تحق ــرا ش اج
تعهــد طبیعــی هــم تعهــد اســت )جعفــري 

لنگــرودي ، 1386، ص 188(.
3-  مفهوم وفای به عهد

در احاديـث و روايـت بـه وفـاي بـه عهد تاکيد 
فـراوان شـده اسـت؛ مشـهورترين عبـارت 
در بـاب وفـاي بـه عهـد مربـوط مي‌شـود 
بـه آيـه اول از سـوره مائـده درقرآن‌کريـم 
کـه مي‌فرمايـد: »يـا ايهـا الذيـن امنـوا اوفـوا 
بالعقـود«. ايـن آيه به نظر بسـياري از فقيهان 
و مفسـران ناظـر بـه هـر عقـدي اسـت که با 
شـرع و اخالق مخالـف نباشـد و امـر زشـتي 
را مبـاح نگردانـد و اختصـاص بـه عقود معين 
نـدارد. اين گروه از فقها )مانند شـيخ طبرسـي 
و مقـدس اردبيلـي( وفـاي به همـه عقودي را 
کـه برخالف اخالق و عقـل وشـرع نباشـد، 
واجـب دانسـته‌اند)کاتوزيان، 1388، جلد اول، 

ص 144(.
ــه  ــاي ب ــوم وف ــه مفه ــت‌يابي ب ــراي دس ب

ــا  ــد را ب ــه عه ــاي ب ــاط وف ــد ارتب ــد باي عه
ســقوط تعهــد بررســي کــرد؛ يعنــي اينکــه 
آيــا وفــاي بــه عهــد هميشــه موجــب ســقوط 
ــه  ــاي ب ــد وف ــر مي‌رس ــه نظ ــت؟ ب تعهداس
ــقوط  ــيله س ــت وس ــه نخس ــد درمرحل عه
تعهــد نيســت بلکــه وســيله اجــراي آن اســت 
ــه  ــه در نتيج ــت ک ــده‌اي اس ــقوط پدي و س
ــد و گاه  ــت مي‌آي ــه دس ــاري ب ــراي اختي اج
وفــاي بــه عهــد ســبب ســقوط آن نمي‌شــود 
طلبــکار  قائم‌مقــام  پرداخت‌کننــده  و 
در رجــوع بــه بدهــکار مي‌شــود، ماننــد 
تجارت)کاتوزيــان،  قانــون  مــاده‌ي271 

1387، جلدچهــارم، ص11(.
بنابرايـن، وفـاي بـه عهـد اصطلاحـي اسـت 
عـام کـه شـامل پرداخـت پـول، تسـليم مال، 
انجـام يـا خودداري از انجـام دادن کار و انتقال 
مي‌شـود، منتهـا متبـادر از واژه عهـد در ايـن 
ترکيـب، پيمـان و قرارداد اسـت نه ديـن؛ زيرا 
اجـراي ضمانـي را کـه درنتيجـه مسـؤوليت 
مدنـي يـا غصـب يـا اسـتيفاء نامشـروع بـر 
عهـده‌ي شـخص قـرار مي‌گيـرد، وفـاي بـه 
عهـد نمي‌نامنـد. بـه بيـان ديگـر، اصطالح 
وفـاي بـه عهـد ويژه اجـراي تعهدِ قـراردادي 
اسـت)کاتوزيان، 1387، جلدچهـارم، ص13(.

4-  انواع وفای به عهد
عهـد  بـه  وفـاي  انـواع  خصـوص  در 
مبانـي  بـا  مختلفـي  تقسـيم‌بندي‌هاي 
مختلفـي وجـود دارد. لیکـن، وجـه مشـترک 
همـه ايـن مـوارد آن اسـت که وفـاي به عهد 
وسـيله اجراي تعهد اسـت. بنابراين، مي‌شـود 
انـواع وفـاي بـه عهـد را اين‌گونه احصـا نمود:

1 – وفـاي بـه عهـدي کـه خـود متعهـد آن 
را انجـام مي‌دهـد و وفـاي بـه عهـدي کـه 
غيرمتعهـد )ثالـث( آن را ايفـاء مي‌نمايـد کـه 
در ايـن نـوع دوم مي‌توانـد بـدون اذن متعهـد 

)مديـون( باشـد يـا بـا اذن او.
2 – وفـاي بـه عهـد اختيـاري و اجبـاري: در 

وفـاي بـه عهـد اختيـاري شـخص طوعـاً و با 
رغبـت وفـاي به عهـد مي‌نمايـد و در اين نوع 
وفـاي به عهـد، نوعي توافق مقدماتـي درباره 
شـيوه اجـراي تعهـد بيـن دو طـرف انجـام 
مي‌شـود، ولـي ايـن توافـق را نبايـد لازمـه 
وفـاي بـه عهـد و در شـمار ارکان آن شـمرد. 
امـا در اجـراي اجبـاري تعهـد، شـخص رأسـاً 
تعهـد را انجـام نمي‌دهد، بلکـه از طريق اقدام 
مسـتقيم اجرايـي مانند اينکـه از محل فروش 
امـوال مديـون بدهـي او را مي‌پـردازد يـا 
ازطريـق جريمه اجبـار )موضوع مـاده‌ي729 
قانـون آيين‌دادرسـي مدني سـابق( و يـا از راه 
فشـارهاي بدنـي همچون بازداشـت و توقيف 
مديـون شـخص مجبـور بـه انجـام وفـاي به 
عهـد مي‌شـود. در ايـن نـوع تقسـيم‌بندي، 
وفـاي بـه عهـد، از لحـاظ آيين‌دادرسـي آثـار 

متفاوتـی دارد.
3 – وفـاي بـه عهـد مي‌توانـد از نـوع تعهد به 
نتيجـه باشـد يـا از نوع تعهد به وسـيله. تفاوت 
ايـن دو آن اسـت کـه در قسـم اول )تعهـد بـه 
نتيجـه( اثبـات وفـاي به عهد با مديون اسـت 
و در قسـم اخير)تعهد به وسـيله(، طلبکار بايد 

وجـود تقصيـر و بي‌مبالاتـي را اثبـات کند.
ـــث  ـــد بح ـــد مي‌توان ـــواع تعه ـــي از ان 4 – يک
ضمـــان و حوالـــه باشـــد. ايـــن دو نهـــاد 
حقوقـــي ســـبب انتقـــال ديـــن هســـتند و 
بـــه صـــرف پيدايـــش ضمـــان وحوالـــه، 
ـــر  ـــل، در براب ـــه و محي ـــون عن ـــه مضم ذم
متعهدلـــه )مضمون‌لـــه و محتـــال(، آزاد 
مي‌گـــردد و ايـــن وضعيـــت نســـبت بـــه 
ـــد  ـــه عه ـــاي ب ـــم وف ـــي درحک ـــون اصل مدي

و موجـــب ســـقوط تعهـــد اســـت.
5-  اذن و اجازه

اذن عبــارت‌ اســت از اعــام رضــاي مالــک 
يــا نماينــده‌ي قانونــي او يــا رضــاي کســي 
ــل  ــري قائ ــاي او اث ــراي رض ــون ب ــه قان ک
شــده اســت، بــراي انجــام دادن يــک 
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عمــل حقوقــي )جعفــري لنگــرودي، 1386، 
ــام  ــز اع ــزي ج ــن، اذن چي ص23(. بنابراي
رضايــت نمي‌باشــد. اجــازه عبــارت‌ اســت از 
اظهــار رضايــت شــخصي کــه قانــون رضاي 
ــا ايقاعــي دانســته  او را شــرط تأثيــر عقــد ي
ــه از ديگــري صــادر شــده اســت،  اســت ک
ــور بعــد از  ــر اينکــه رضايــت مزب مشــروط ب
صــدور عقــد يــا ايقــاع مذکــور صــادر شــود 
)جعفــري لنگــرودي، 1386، ص7(. بنابراين، 
هم‌چنــان کــه ملاحظــه مي‌شــود اذن و 
ــي  ــتند ول ــر هس ــاوت از يکديگ ــازه متف اج
رضايــت اعــم از اذن و اجــازه اســت. بنابرايــن 
اذن هميشــه بــه فعلــي تعلــق مي‌گيــرد کــه 
هنــوز واقــع نشــده اســت والا بعــد از صــدور 
ــه آن فعــل داده  يــک فعــل اگــر رضايــت ب
شــود، ايــن اعــام رضــا را اجــازه گوينــد، واژه 
ــی  ــی‌رود: گاه ــه کار م ــورد ب ــازه در دو م اج
بــه معنــای تنفیــذ قــراردادی اســت کــه بــه 
صــورت غیرنافــذ واقــع گردیــده اســت، مانند 
عقــدی فضولــی و گاهــی بــه معنــی اســقاط 
ــاً در  ــت؛ مث ــد اس ــردن عق ــار و لازم ک خی
بیعــی کــه بــرای خریــدار خیــار شــرط شــده 
اســت، گوینــد خریــدار بیــع را اجــازه نمــود؛ 
یعنــی عقــد را امضــاء و لازم کــرد؛ توضيــح 
اينکــه در بعضــي مــواد قانــون مدنــي اذن و 
ــه جــاي هــم  ــه اشــتباه ب اجــازه را ظاهــراً ب
بــه کار برده‌انــد، کــه از جملــه، مي‌تــوان بــه 
مــاده‌ي124 قانون‌مدنــي و مــاده‌ي1042 
همــان قانــون اشــاره نمــود کــه البتــه ماده‌ي 
اخيــر در اصلاحــات قانون‌مدنــي حــذف 
شــده اســت، بنابرایــن، اذن، رخصــت‌دادن و 
ــا اجــازه تنهــا  ــع کــردن اســت، ام ــع مان رف
ــز  ــت و نی ــرف اس ــه تص ــت ب ــار رضای اظه
کســی کــه بــه اذن دیگــری عمــل حقوقــی 
ــبیه  ــمتی ش ــت س ــد، در حقیق ــام ده انج
ــه  ــازه این‌گون ــی در اج ــی دارد، ول نمایندگ

نیســت)فصیحی زاده، 1377، ص43(.

6- مباني ايجاد تعهد
6- 1- اراده‌ي  متعهد )قرارداد(

دراين‌بـاره بايـد گفـت مهم‌تريـن مبنـا، از 
مبانـي ايجـاد تعهـد، اراده‌ي افـراد مي‌باشـد 
کـه نتيجـه‌ي ايـن امـر همـان قرارداد اسـت. 

انسـان آزاد و مسـتقل اسـت و بـه دلیـل اصل 
اسـتقلال انسـان‏ها در مقابـل هـم و نیـز عدم 
‏ولایـت هیچ‏کـس بر دیگـری، هیـچ نیرویی 
جـز اراده خـود او نمی‏توانـد بـر او حاکم باشـد 
یـا او را متعهـد سـازد. اجتمـاع نیـز محصـول 
توافـق و اراده‏هـای آزاد همیـن افراد مسـتقل 
و آزاد تشـکیل‏دهنده جامعـه‏ اسـت کـه بـه 
حکـم ضرورت همزیسـتی جمعی، از بخشـی 
جامعـه‏  سـود  بـه  خویـش  آزادی‏هـای  از 
گذشـته‏اند؛ دوگـي اسـتاد حقـوق عمومـي 
فرانسـه، در تبيين قرارداد بيان داشـته  اعمالي 
کـه تعهـدات خـاص بـراي شـخص معين به 
وجـود مـي‌آورد و تعهداتی کـه گاه منبع آن در 
حقـوق نيسـت و حـدود آنهـا را قوانيـن معين 
نمي‌کنـد، اعمـال شـخصي ناميـده شـده و 

نمونـه‌ي کامـل آن قرارداد اسـت که موقعيت 
حقوقي شـخصي به وجـود مي‌آورد)کاتوزيان، 
1388، جلـد اول، ص3(. در اينکـه اراده‌ي 
متعهـد مي‌توانـد تعهـد ايجـاد کنـد، بحثـي 
نيسـت. لیکـن، محـدوده‌ي ايـن اراده مـورد 
سـؤال اسـت کـه آيا افـراد مي‌تواننـد هرگونه 
و هـر نـوع تعهدي را بر عهـده بگيرند يا اينکه 
محدوديت‌هايـي در ايـن زمينـه دارنـد؟ طبق 
نظريـه حقـوق فـردي، هـدف قواعـد حقـوق 
تأميـن آزادي فـرد و احتـرام بـه شـخصيت و 

حقـوق طبيعي اوسـت.
6-2- اراده قانون‌گذار

در مواد بسـياري از قوانين مختلف ديده مي‌شـود 
کـه قانون‌گذار تکاليفي را بـراي افراد مقرر کرده 
اسـت؛ ماننـد اينکه شـخص موظف اسـت نفقه 
همسـر و افـراد واجب‌النفقـه خـود را بدهـد. اين 
تعهـدات کـه از نـکاح ناشـي مي‌شـود، در واقـع 
زاييـده حکـم قانـون اسـت و ارتبـاط بـه تراضي 
نـدارد. بـه همين جهـت، حقـوق و تکاليف زن و 
شـوهر بـدون اراده و توجـه آنان به‌وجـود مي‌آيد 
و مهم‌تـر اينکـه زن و شـوهر توانايـي برهم‌زدن 
ايـن نظـم حقوقـي را ندارند. هم‌چنيـن در روابط 
مالـک و مسـتاجر، بيمه‌گـر و بيمه‌گـذار و اجـاره 
اشـخاص و حمل‌ونقـل دريايي و هوايي، بيشـتر 
اراده قانون‌گـذار مبنـاي ايجاد تعهدات مي‌باشـد 
تـا اراده طرفيـن قرار دارد. اراده‌ي شـخص هرگز 
منشـأ اصلـی تکالیـف و دیـون‏ او محسـوب 
نمی‏شـود و فقـط در حـدی تأثیـر دارد کـه وضع 
شـخص را بـا موقعیت‏هـای خـاص‏ اجتماعـی 
منطبـق سـازد کـه سـاخته قوانیـن و اجتمـاع 
اسـت، آن‌هـم تـا جایـی کـه نیازهـای زندگـی‏ 
اجتماعـی ایجـاب نمایـد؛ در قلمـرو قراردادها و 
تعهـدات نیـز، التـزام‏آور بودن عقد، خواسـت دو 
طـرف نیسـت بلکـه اثـر اعالم اراده بـه عنوان 
رخـدادی اجتماعـی اسـت کـه بـه حکـم قانون 
بـرای طرفیـن ایجـاد الـزام می‌نماید)کاتوزيان، 

1387، جلـد سـوم، ص 529(.

بـرای تحقـق تعهـد، ضرورت 
دارد کـه میـان دائـن و مدیون 
یـا متعهدله و متعهـد، رابطه‏ای 
حقوقـی برقرار شـود که از نظر 
حقوقـی موضوع واجـد اعتبار و 
باشـد؛  اجـرا  ضمانـت  دارای 
رابطـه‏ای کـه داین به اسـتناد 
آن بتوانـد از مدیـون اجـرای 
تعهـد را بـه نفـع خـود مطالبه 
کنـد و در صـورت اسـتنکاف از 
اجـرا، بـا توسـل بـه مقامـات 
را  او  الـزام‏  صالحـه عمومـی 
بـه انجـام تعهـد خـود عملـی 
سـازد. ايـن رابطـه مي‌توانـد 
ناشـي ازعقد باشـد يـا غيرآن. 
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6-3-  اراده‌ي مراجع قانوني
ــد گفــت کــه منظــور از مراجــع  ــدا باي در ابت
قانونــي دو مــورد مي‌باشــد: اول: احــکام 
دادگاه‌هــا و دوم: اجرائيه‌هــاي ثبتــي. ســؤالي 
کــه ممکــن اســت بــه ذهن برســد اين اســت 
کــه آيــا قــراردادن مراجــع قانونــي درعــرض 
دو نهــاد ديگــر کــه بــه عنــوان مبانــي ايجــاد 
تعهــد از اينهــا نــام بــرده شــد)اراده‌ي متعهد و 
اراده‌ي قانون‌گــذار( صحيــح اســت يــا خيــر؟ 
ــر  ــي زي ــع قانون ــا اراده‌ي مراج ــه آي و اينک
ــد؟  ــن دو نمي‌باش ــک از اي ــه هري مجموع
درپاســخ بايــد گفــت کــه، طبــق يــک 
ــاي  ــا و اجرائيه‌ه ــکام دادگاه‌ه ــدگاه، اح دی
ــي اســت؛  ــه تعهــدات، اعلام ــي در زمين ثبت
يعنــي چيــز جديــدي ايجــاد نمي‌کنــد، بلکــه 
بــه تعهداتــي کــه قبــاً ايجــاد شــده اســت 
جنبــه‌ي رســميت مي‌دهــد و در نتيجــه، 
ــوي  ــه نح ــده، ب ــاد ش ــي ي ــع قانون مراج
زيرمجموعــه‌ي قــرارداد يــا قانــون هســتند، 
ــا  ــون ي ــه قان ــت ک ــن اس ــر  اي ــر ديگ نظ
قــرارداد، قواعــد ماهــوي را بیــان کــرده 
اســت، لیکــن تعهــد تــا وقتــي کــه اجرايــي 
ــی  ــاً وقت ــد. مث ــت نمی‌یاب ــود، موجودی نش
قانــون مي‌گويــد شــخص بايــد نفقــه افــراد 
ــون  ــارت قان واجب‌النفقــه را بدهــد، ايــن عب
ــه صــرف  ــارت ماهــوي اســت و ب ــک عب ي
اذعــان قانــون، تعهــد ايجــاد نمي‌شــود، بلکه 
دادگاه بايــد اقــدام بــه صــدور حکــم نمايــد تــا 
مشــخص شــود تعهــدي ايجــاد شــده اســت. 
ــر  ــر صحیح‌ت ــر اخی ــد  نظ ــر می‌رس ــه نظ ب
باشــد و مراجــع قانونــی بــه عنــوان یــک اراده 

ــند. ــرح می‌باش ــتقل مط مس
7- اشخاص ايفاءكننده تعهد

7-1-  ايفاء توسط متعهد
آن‌چنـان کـه گذشـت، متعهـد کسـي اسـت 
کـه حـق ديني برعهـده دارد، خـواه به رضاي 
خـود، آن‌را بـر عهـده گرفتـه باشـد خـواه بـه 

حکـم قانـون، بـر عهـده او ديني واقـع گردد. 
و  معمول‌تريـن  مدنـي.  مسـؤوليت  ماننـد 

رايج‌تريـن ايفاء، ايفاء توسـط شـخص متعهد 
اسـت. ولـي از آنجـا کـه ايفـاي تعهـد، در 
مـواردي کـه موجـب تمليـک يا انتقـال حقي 
بـه متعهدلـه مي‌شـود، نوعي ايقاع مي‌باشـد، 
ايفاکننـده بايـد در ايـن مـوارد، داراي قصـد و 
رضـا بـوده وتأديـه غيـر قاصـد و مکـره معتبر 
نيسـت )شـهيدي، 1388، ص 28(. طبـق 
مـاده‌ي 269 قانـون مدنـي، تأديه‌کننـده بايد 
داراي اهليـت باشـد. تأديـه افـراد فاقد اهليت، 
در مـواردي کـه ايفـاي تعهـد، موجب تصرف 
در امـور مالـي ايشـان شـود، معتبـر نبـوده و 

تعهـد را سـاقط نمي‌کنـد.
7-2-  ايفای توسط قائم‌مقام

معنــای  بــه  لغــت  در  کــه  قائم‌مقــام 
ــی در  ــون حقوق ــت، در مت ــین« اس »جانش
ــه  ــه کار رفت ــی اصطلاحــی متعــددی ب معان
ــده  کــه در همــه آنهــا نوعــی جانشــینی دی
می‏شــود؛ در تعريــف قائم‌مقــام گفتــه شــده 
کســي کــه بــه جانشــيني از ديگــري حقــوق 
و تکاليفــي پيــدا مي‌کنــد، خــواه بــراي اجــراء 
هــدف او کار کنــد، ماننــد نماينــده تجارتــي 

ــد وارث  ــود، مانن ــدف خ ــراء ه ــراي اج ــا ب ي
نســبت بــه ترکــه و خريــدار نســبت بــه مبيــع 
ــام  ــخص قائم‌مق ــر مش ــع. عنص ــس از بي پ
حيــث  از  قائم‌مقــام  کــه  اســت  ايــن 
ــه داراي  ــه شــخصي ک ــف ب ــوق و تکالي حق
قائم‌مقــام شــده، نزديــک اســت)جعفري 
ــد  ــي قص ــرودي، 1378، ص509(. يعن لنگ
ــوق و  ــه حق ــاک نيســت، بلک ــام م قائم‌مق
تکاليــف او مــاک اســت. هم‌چنيــن، فرقــي 
نمي‌کنــد کــه قائم‌مقــام و کســي کــه داراي 
قائم‌مقــام شــده هــر دو زنــده باشــند يــا فقــط 
قائم‌مقــام زنــده باشــد؛ ماننــد وارث.گاه نیــز 
شــخص ثالثــی بــه واســطه پرداخــت دیــن 
مدیــون بــه طلبــکار وی، جانشــین طلبــکار 
شــده و بــه قائم‌مقامــی او، حــق مراجعــه بــه 

ــد. ــدا می‏کن ــون را پی مدی
7-3-  ايفاء توسط نماينده

در تعريـف نمايندگـي گفتـه شـده نماينـده 
کسـي اسـت که بـه حسـاب ديگـري و براي 
تأميـن غـرض و هـدف و مصالـح او تصرفاتي 
بکنـد و اقداماتـي نمايـد، خـواه منصـوب از 
طـرف او باشـد يا نه. شـرط تحقـق نمايندگي 
ايـن نيسـت کـه نماينـده و کسـي کـه داراي 
نماينده اسـت، هر دو زنده باشـند. کافي اسـت 
کـه نماينـده زنـده باشـد )جعفري لنگـرودي، 

1378، ص724(.
مي‌گويـد:  سوئيسـي  اسـتاد  آنـژل،  پيـر 
نمايندگـي رابطـه‌ي حقوقـي اسـت کـه بـه 
موجـب آن عمـل حقوقـي انجـام شـده بـه 
وسـيله‌ي شـخص )نماينـده( آثـاري به سـود 
يـا زيـان شـخص ديگري بـه وجود مـي‌آورد. 
هم‌چنيـن، ترتيل، اسـتاد انگليسـي نمايندگي 
را بـه رابطـه‌اي تعبيـر کـرده اسـت کـه بـه 
موجـب آن اصيـل بـه نماينـده اذن مي‌دهـد 
تـا بـه سـود او عمـل کنـد و نماينـده بـا ايـن 
اختيـار موافقـت مي‌نمايد)کاتوزيـان، 1388، 
جلـددوم، ص62( کـه البتـه تعريـف اخيـر 

کســي کــه متعهــد اســت عمــل 
معينــي را انجــام دهــد يــا عمــل 
خاصــي را تــرک نمايــد يــا 
ــدي  ــد تعه ــل کن ــي را منتق مال
را بــه عهــده مي‌گيــرد کــه 
ــب  ــود، طل ــده مي‌ش ــن نامي دي
ــب آن  ــه صاح ــت ک ــي اس حق
مي‌توانــد ديگــري را ملــزم 
بــه انجــام فعــل يــا تــرک فعــل 
ــد. پــس،  ــا انتقــال مــال نماي ي
طلــب جنبــه مثبــت تعهــد 
اســت و دیــن جنبــه منفــی آن. 
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تنهـا نمايندگـي قراردادي را شـامل مي‌شـود. 
بنابرايـن، نماينـده به نام و حسـاب اصيل ايفاء 
تعهـد مي‌نمايـد کـه در نتيجـه باعث سـقوط 

تعهـد شـخص اصيـل مي‌شـود.
7-4- ايفاء توسط ثالث وآثار آن

7-4-1- ايفـاي مسـبوق بـه اذن 
متعهـد

به طور کلي، ثالث مي‌تواند تعهد ديگري را انجام 
نمايد، مگر آنکه تعهد قائم به شخص متعهد و 
وابسته به شخصيت وي باشد که در اين حالت، 
ايفاي تعهد توسط ثالث موضوعاً منتفي بوده و 
وي نمي‌تواند به جاي مديون وفاي به عهد کند 
و در صورت اجرا وي حق رجوع به مديون را 
نخواهد داشت، مگر آنکه طلبکار از آن ويژگي 
بگذرد و اقدام ديگران را بپذيرد. مجوز قانونی 
ايفاء تعهد توسط ديگري)ثالث(، ماده‌ي267 
قانون‌مدني مي‌باشد که در این  ماده تاکيد 
شده است که اگر غير مديون، با اذن مديون 
مبادرت به ايفاي تعهد نموده باشد، حق رجوع 
دارد. طلبکار )متعهدٌله( نيز موظف است جز در 
مواردي که تأديه به شخصيت مديون بستگي 
دارد، پرداخت از جانب ديگران را نيز بپذيرد 
که در نتيجه شخص ثالث در مقام ايفاي تعهد 
مي‌تواند از حقي که در ماده‌ي273 قانون مدني 

قرار داده شده است، استفاده کند.
7-4-2-  ايفـاي مسـبوق بـه اذن 

قانون‌گـذار
ــه‌ي اذن  ــت کلم ــوان گف ــايد بت ــد ش هرچن
در مــاده‌ي267 قانــون مدنــي ناظــر بــه اذن 
صــادره از ســوي افــراد )متعهــد( اســت، لیکن 
از طرفــي  بايــد گفــت اذن در مــاده‌ي مزبــور، 
بــر مبنــاي غلبــه آمــده اســت؛ چراکــه نوعــاً 
ــده، اذن  ــثِ پرداخت‌کنن ــوع ثال ــوز رج مج
ــد گفــت قانون‌گــذار  ــا باي متعهــد اســت. ام
هــم مي‌توانــد بــه افــراد ثالــث اذن در 
پرداخــت ديــن افــراد بدهــد کــه از جملــه‌ي 
ــر  ــه قســمت اخي ــوان ب ــن مجوزهــا مي‌ت اي

مــاده‌ي1205 قانون‌مدنــي اشــاره کــرد 
کــه بيــان مــي‌دارد: » ....درصورتي‌کــه 
امــوال غايــب يــا مســتنکف در اختيــار 
ــازه  ــا اج ــري ب ــا ديگ ــر وي ي ــد همس نباش
دادگاه مي‌تواننــد نفقــه را بــه عنــوان قــرض 
بپردازنــد و از شــخص غايــب يــا مســتنکف 
ــن  ــه در اي ــه‌اي ک ــد«. نکت ــه نماين مطالب
مــاده بــه چشــم مي‌خــورد ايــن اســت کــه 
ــث باشــد؛  ــد ثال ــز مي‌توان ــه خــود ني متعهدٌل
ــخص  ــت ش ــاً لازم نيس ــث حتم ــي ثال يعن
ســومي از نظــر فيزيکــي وجــود داشــته باشــد 
و در بحــث ايفــاء تعهــد توســط ثالــث، ايــن 
ــا  ــي باشــد ي ــد واقع ــث مي‌توان شــخص ثال
ــه نظــر مي‌رســد،  ــي. ب ــا قانون ــاري و ي اعتب
ــث  ــوان ثال ــه عن ــه ب ــي ک ــه هنگام متعهدٌل
ــد،  ــد مي‌نماي ــاي تعه ــود ايف ــه خ ــبت ب نس
در ايــن حالــت عنــوان وي، ثالــث اعتبــاري  
اســت کــه از طــرف متعهــد، اقــدام بــه وفــاي 

ــد. ــد مي‌نماي ــه عه ب
7-4-3-  ايفـاي مسـتند بـه عوامل 

جي ر خا
در بعضـي مـوارد، نه تنها اذن افراد وجود ندارد، 
بلکـه اذن قانـون نيـز در ميـان نمي‌باشـد.  بـا 
اين‌حـال، بـا جمـع شـدن شـرايطي، مي‌توان 
بـراي پرداخت‌کننـده، حـق رجـوع بـه متعهد 
اصلـي قائـل شـد. منظـور از عوامـل خارجي، 
فاکتورهـا و شـرايط و اوضـاع و احوالـي اسـت 
کـه در صورتـي کـه پرداخـت ديـن ديگـري 
در آن شـرايط انجـام شـود، از نظـر عقالء آن 
شـخص پرداخـت کننـده، مسـتحق چيـزي 
اسـت کـه پرداختـه اسـت. حتـی شـاید بتوان 
گفـت شـخص ثالثـی کـه بـه حکـم عـرف و 
اخالق دیـن دیگـری را پرداخـت می‌کند، در 
صـورت جمـع شـدن شـرایط، ایفـای صورت 

گرفتـه مسـتند به عوامـل خارجی باشـد.
ــال، فروشــنده ملــک وظيفــه دارد  ــراي مث ب
کــه ماليــات و عــوارض آن را تــا زمــان انتقال 

بپــردازد. فــرض کنيــم ملکــي فروختــه شــود 
کــه داراي بدهــي اســت. خريــدار نــاآگاه بــه 
ــه  ــرف مطالب ــک ط ــرف و مال ــوان متص عن
قــرار مي‌گيــرد و در اثــر الــزام مراجــع 
قانونــي همچــون شــهرداري، شــخص 
خريــدار برخــاف اراده خــود، بدهــي ديگري 
ــد،  ــرر کن ــع ض ــود دف ــا از خ ــردازد ت را مي‌پ
ــود،  ــت نش ــي پرداخ ــر آن بده ــه اگ چراک
ــک داده نمي‌شــود.  ــت در آن مل اجــازه فعالي
در ايــن مثــال، بــا توجــه بــه شــرايطي کــه به 
وجــود آمــده اســت، هرچنــد پرداخت‌کننــده 
اذن نداشــته اســت، حــق رجــوع به فروشــنده 
دارد. از طرفــي هــم نبايــد در مــورد وي، قایــل 
بــه فــرض تبــرع شــد، چراکــه فــرض تبــرع 
ــه  ــه ب ــي مــورد پيــدا مي‌کنــد کــه تأدي زمان

رضــا باشــد نــه بــه اجبــار.
8- مصاديق ايفاء توسط ديگري

پرداخـت  احـکام  اجـراي    -1-8
ديـون

ديـون کـه جمـع ديـن اسـت، بـه معنـي عام 
خـود شـامل همـه‌ي تعهـدات اعـم از مالي و 
غيرمالـي مي‌شـود، اما در معنـاي خاص آن به 
معنـي وجـه نقـد اسـت. در اين بخـش معني 
اخيـر ديـون بررسـي مي‌گردد، توضيـح اينکه 
در تعريـف ديـن بايـد گفت تکليفي اسـت که 
شـخص نسـبت بـه اجـراي مفـاد حـق مالي 
در برابـر صاحـب آن پيـدا مي‌کند)کاتوزيـان، 
1383، ص250(. لازم بـه ذکـر اسـت کـه در 
خصـوص وجـه نقـد، اجـرای اجبـاری تعهـد 
مـوردی  در  و  اسـت  امکان‌پذیـر  همیشـه 
کـه موضـوع تعهـد وجـه نقـد باشـد، مطالبه 
خسـارت ناشـی از عـدم انجـام کلـی تعهـد 
مـورد نـدارد، لیکـن متعهدٌله می‌توانـد علاوه 
بـر اجـرای اجبـاری تعهـد، خسـارت تأخیـر 
 ،2 ج  بخواهد)صفایـی، 1382،  نیـز  تأدیـه 
ص57(. بـراي مصاديـق ايفاء توسـط ديگري 
در بحـث اجـراي احـکام و خصوصـاً پرداخت 
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ديـون مي‌تـوان مـوارد ذيـل را برشـمرد:
1 – تبصـره‌ي مـاده‌ي34 از قانـون اجـراي 
احـکام مدنـي کـه اشـاره مي‌دارد: »شـخص 
ثالـث نيـز مي‌توانـد بـه جـاي محکومٌ‌عليـه 
بـراي اسـتيفاي محکوم‌بـه مالـي معرفـي 
کنـد«. بـه نوعـي مي‌تـوان گفت ايـن تبصره 
تاکيـدي بـر مـاده‌ي267 قانون م،دني اسـت، 
و تبصـره بـه نوعـي بـه تعهدات مالـي به ويژه 
وجـه نقـد تاکيد دارد و پرداخـت وجه نقد )دين 
مالي(، چيزي نيسـت که به شـخصيت طرف 
ارتبـاط داشـته باشـد. بنابراين، طبيعي اسـت 
کـه از سـوي ثالـث نيـز قابـل پرداخت اسـت، 
هـر چنـد شـايد گفتـه شـود کـه محکومٌ‌بـه 
شـامل امورمالـي و غير‌مالـي مي‌شـود، امـا 
بايـد گفـت کـه بـا توجه به متـن مـاده و بيان 
تبصـره پرداخـت امورمالي و بـه ويژه وجه نقد 

بـه ذهـن مي‌رسـد.
بـه دلالـت تبصـره‌ي مـاده‌ي34، شـخص 
ثالـث نيـز مي‌توانـد بـه جـاي محکومٌ‌عليـه، 
مالـي براي اسـتيفاي محکوم‌بٌـه معرفي کند. 
ايـن تبصـره به دو صورت قابل تفسـير اسـت، 
يـک تفسـير آن اسـت که چون ممکن اسـت 
محکومٌ‌عليـه امـوال خـود را بـراي اسـتيفاي 
محکوم‌بٌـه معرفـي نکنـد، قانون‌گـذار اجـازه 
داده اسـت شـخص ثالثـي کـه از وجـود ايـن 
امـوال مطلـع اسـت، آنهـا را بـه دايـره اجـرا 
معرفـي کنـد. براسـاس ايـن تفسـير، آنچـه 
توسـط ثالـث به دايـره اجراء معرفي مي‌شـود، 
امـوال محکومٌ‌عليـه اسـت. اگـر ايـن تفسـير 
درسـت باشـد در حقيقت علاوه بر مسـؤوليت 
جزايـي بـراي محکوم‌عٌليه، ضمانـت اجرايي 
ديگـري نيـز در قانون براي او پيش‌بيني شـده 
اسـت و آن ضمانـت اجرا، امـکان معرفي مال 
محکومٌ‌عليـه بـه دايره اجرا، توسـط شـخص 

ثالث اسـت.
تفسـير دوم آن اسـت کـه شـخص ثالـث 
نسـبت بـه امـوال محکومٌ‌عليـه سـمتي ندارد 

تـا آنهـا را بـه دايـره اجـرا معرفـي کنـد، بلکه 
مبنـاي تبصـره‌ي مـاده‌ي34 اعالم جـواز 
پرداخـت ديـن ديگـري توسـط ثالـث اسـت، 
قانون‌مدنـي  مـاده‌ي267  کـه  همان‌گونـه 
نيـز چنيـن اجـازه‌اي داده اسـت)مهاجری، 
1388، جلـد اول، ص147(. بـه نظر مي‌رسـد 
کـه اسـتدلال اخيـر )دوم( صحيح‌تـر و با روح 

مـواد قانون‌مدنـي سـازگارتر باشـد.
2- مــاده‌ي55 از قانــون اجــراي احکام‌مدنــي 
ــه  ــي ک ــورد مال ــي‌دارد: »در م ــان م ــه بي ک
وثيقــه بــوده يــا در مقابــل مطالباتــي توقيــف 
شــده باشــد محکومٌ‌لــه مي‌توانــد تمــام 
ــوق  ــا حق ــي را ب ــارات قانون ــا خس ــون ي دي
ــا  ــدوق ثبــت ي ــت حســب مــورد در صن دول
دادگســتري توديــع نمــوده تقاضــاي توقيــف 
مــال و اســتيفاي حقــوق خــود را از آن بنمايــد، 
ــاي ســابق  ــه و توقيف‌ه دراين‌صــورت وثيق
فــک و مــال بابــت طلــب او و مجمــوع وجــوه 
توديــع شــده بلافاصلــه توقيــف مي‌شــود«. 
در مــورد ايــن مــاده اداره حقوقي دادگســتري 
مــورخ  شــماره7/1513  نظريــه  طــي 
1377/3/7 بيــان داشــته کــه: »فــک رهــن 
اصــولًا مســتلزم پرداخــت ديــون و خســارات 
قانونــي و حقــوق دولت اســت و اجراي دادنامه 
ــاي ديگــري دارد.  ــه هزينه‌ه ــاج ب ــز احتي ني
درخواســت محکوميــت خوانــده بــه پرداخت 
ــم  ــدور حک ــن ص ــور ضم ــاي مذک هزينه‌ه
وجاهــت قانونــي نــدارد، النهايــه محکومٌ‌لــه 
را  بحــث  مــورد  هزينه‌هــاي  مي‌توانــد 
ضمــن اجــراي حکــم محاســبه و از باقيمانــده 
ــم  ــه تقدي ــد و احتياجــي ب ثمــن کســر نماي
ــا  ــه آنه ــراي مطالب ــه ب ــت جداگان دادخواس
ــه  ــيني، 1387، ص139(.  نظري ندارد«)حس
مزبــور از ايــن حيــث قابــل تحســين اســت 
کــه خواهــان را ملــزم بــه ارائــه دادخواســت 
ننمــوده اســت؛ توضيــح اينکــه صــدق 
ــان(  ــه )خواه ــر محکومٌ‌ل ــث ب ــوان ثال عن

در فرضــي اســت کــه رابطــه حقوقــي بيــن 
ــرح و  ــر مط ــخص ديگ ــه و ش محکوم‌علي
ــه  ــبت ب ــث نس ــوان ثال ــه عن ــه ب محکومٌ‌ل
آن رابطــه، تعهــدي از ســوي يکــي از آنهــا 
ــن  ــاز حس ــا زمينه‌س ــد، ت ــام مي‌ده را انج
ــا  ــع خــود در رابطــه ب ــه نف اجــراي حکــم ب
ــد،  ــه ش ــه گفت ــد. از آنچ ــه باش محکوم‌علي
ــن  ــه در اي ــه محکومٌ‌ل ــود ک ــتنباط می‌ش اس
ــوان  ــه عن ــد ب ــاده‌ي55( مي‌توان ــوارد )م م
ثالــث اعتبــاري  از ســوي محکوم‌عٌليــه 

ــد . ــاء تعهــد نماي ايف
 3- ماده‌ي76 از قانون اجراي احکام مدنی، 
مقرر می‌دارد که  حق‌الزحمه ارزياب به عهده‌ي 
از  محکوم‌عٌليه  هرگاه  و  است  محکوم‌عٌليه 
نمايد،  امتناع  ارزياب  پرداخت حق‌الزحمه‌ي 
محکومٌ‌له مي‌تواند آن را بپردازد که در اين 
را  مزبور  وجه  اجرا(  )مامور  دادورز  صورت 
ضمن اجراي حکم از محکوم‌عٌليه وصول و به 
محکومٌ‌له خواهد داد. ملاحظه مي‌شود در ماده 
مزبور نيز جهت وصول آنچه محکومٌ‌له پرداخته 
است، نيازي به تقديم دادخواست نمي‌باشد. از 
قضات دادگاه‌هاي حقوقي2 تهران سوال شده 
است که چنانچه حکم به فروش صادر شود و به 
هنگام اجراء پرداخت ماليات قبل از تنظيم سند 
ضروري باشد، آيا مي‌توان از وجهي که بابت 
ثمن ايداع شده است هزينه‌هاي مالياتي مذکور 
را پرداخت نمود يا خير؟ در پاسخ طي نظريه‌اي 
در تاريخ 1365/9/6 به اتفاق آراء اعلام شده 
است که: با اتخاذ ملاک از ماده‌ي76 قانون 
اجراي احکام مدني و با توجه به اينکه پرداخت 
هزينه‌هاي مالياتي از لوازم اجراي دستور حاکم 
داير به فروش ملک  است  و با عنايت به اينکه 
اذن در شيء  اذن در لوازم آن هم مي‌باشد 
و تأديه ماليات نيز به عهده مالک و فروشنده 
برنده  که  وجهي  از  مي‌تواند  دادگاه  است، 
مزايده به حساب محکوم‌عٌليه فروشنده ايداع 
نموده است هزينه مالياتي براي تنظيم سند و 
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فروش ملک مورد حکم برداشت و کارسازي 
نمايد)مهاجری، 1388، جلد اول، ص323(.

 4- مـاده‌ي82 از قانـون اجـراي احکام مدني 
مي‌گويـد: »اجـرت حافظ را اگـر محکوم‌عٌليه 
از  و  مي‌پـردازد  محکومٌ‌لـه  نکنـد  تأديـه 
حاصـل فـروش اشـياء توقيف شـده اسـتيفاء 
مي‌نمايـد...« مـاده مزبـور دلالـت دارد کـه 
پرداخـت اجرت حافـظ از وظايف محکوم‌عٌليه 
اسـت. مبنـاي ايـن مسـؤوليت هم‌چنـان که 
گذشـت آن اسـت که مخارج مربـوط به تأديه 
ديـن بـر عهـده‌ي مديون اسـت. توضیح آنکه 
عیـب مـاده مزبـور این اسـت کـه قانون‌گذار 
در ایـن مـاده مشـخص نکرده کـه در صورتی 
کـه ده روز از تاریـخ ابالغ مدیـر اجـرا مبنـی 
بـر پرداخـت اجـرت حافـظ بـه محکـوم لـه 
بگـذرد و محکومٌ‌لـه بـاز از پرداخـت اجـرت 
حافـظ خـودداری کنـد، چـه تصمیمـی بایـد 
گرفـت؟ )ابـاذری فومشـی،1387، ص183( 
بـه نظـر می‌رسـد در این‌صـورت، حداقل باید 

اقدامـات اجرایـی متوقـف گردد.
 5- در مـورد محکوم‌عٌليـه مجهول‌المـکان، 
کـه ابالغ توقيـف امـوال از طريـق آگهـي 
خواهـد بود، گفته شـده اسـت که هزينه نشـر 
آگهـي امـوال توقيـف شـده نيـز بـه عهده‌ي 
محکوم‌عٌليـه اسـت)جعفري لنگـرودي، بـه 
نقـل از مهاجري، 1388، جلـد اول، ص256(.

8-2-  اجـرای احـکام  تعهدات مالي 
غيـر وجه

تعهدات مالي غير وجه معمولًا به تعهداتي 
اطلاق مي‌گردد که منصرف به انجام عملي 
خاص باشد، که می‌تواند انتقال یا تسلیم مال، 
انجام کار و یا خودداری از انجام کار باشد. مانند 
اينکه شخص تعهد به انجام ساختمان کرده 
باشد. مصداق بارز اين گونه تعهدات در بحث 
اجراي احکام مدني ماده‌ي47 از قانون اجراي 

احکام مي‌باشد.
صـدر مـاده‌ي47 قانـون مزبـور، ناظـر بـه 

تعهـدات قابـل اجرا توسـط ديگري اسـت. در 
اين مورد اداره حقوقي دادگسـتري نظرياتي را 
عنـوان کرده اسـت، که از جملـه آنها مي‌توان 
بـه نظريه شـماره‌ 7/113 مـورخ 1368/5/28 
اشـاره کـرد که عنـوان مـي‌دارد: »در صورتي 

کـه محکوم‌عٌليـه بـه تنظيـم سـند اصلـي 
انتقـال ملـک، از ارائه اصل سـند بـه دفترخانه 
خـودداري نمايـد و الـزام وي مقـدور نباشـد. 
دفترخانـه مربوطـه بايـد با اسـتعلام  سـوابق 
ثبتـي ملـک از اداره ثبـت اسـناد و امالک و 
اعالم موضـوع بـه اداره ثبـت مذکـور بـدون 
لـزوم رؤيـت اصل سـند اقدام بـه انتقال ملک 
بـه نـام محکوم‌لٌـه نمايد)حسـيني، 1387، 
ص122(«. و نظريـه شـماره 7/1881 مـورخ 
1360/5/12 کـه بیـان داشـته؛ در صـورت 
صـدور حکـم طالق و عـدم حضـور زوج در 
دفترخانـه و امضـای سـند، نماینـده دادگاه بـا 
امضـای دفتـر مذکـور مفـاد حکم را بـه موقع 
اجـرا در خواهـد آورد )اباذری فومشـی،1387، 

ص 119(.
8-3-  اجرای اسناد پرداخت دیون

در اين‌بـاره بايـد گفـت منظور، تعهـدات مالي 
و آن هـم بـه ويـژه وجـه نقـد اسـت کـه قطعاً 
در بحـث اجرائيه‌هـاي ثبتـي جـای مي‌گیرد. 
اسـناد،  اجـراي  در  ديـون  پرداخـت  بـراي 

مي‌تـوان مـوارد زيـر را برشـمرد:
ــن  ــت: اي ــون ثب ــرر قان ــاده‌ي34 مک 1- م
مــاده در مــورد فــک وثيقــه توســط بســتانکار 
ــکار  ــوق طلب ــام حق ــت تم ــق پرداخ از طري

اولــي مي‌باشــد تــا مــال مــورد وثيقــه جهــت 
اســتيفاء طلــب او، در وثيقــه وي قــرار گيــرد، 
ايــن مــاده بــه نوعــي بــا مــاده‌ي55 قانــون 
اجــراي احــکام مدنــي و مــاده‌ي267 قانــون 
ــه  ــح اينک ــت، توضي ــاط اس ــي در ارتب مدن
مــاده‌ي34 مکــرر قانــون ثبــت در اصلاحــات  

ــد. ــي ســال 1386 حــذف گردي قانون
2 – مـاده‌ي24 از آيين‌نامـه اجـراي مفـاد 
اسـناد رسـمي لازم‌الاجراء و طرز رسـيدگي به 
شـکايت از عمليـات اجرايي که بيـان مي‌دارد: 
»ثالـث مي‌توانـد مـال خـود را بـراي اجـراء 
اجرائيـه معرفـي کنـد در اين‌صـورت پـس از 
بازداشـت از طـرف اجـراء، معرفي‌کننـده حق 
انصـراف نـدارد. معرفـي مـال ثالث به توسـط 
مديـون سـند وکالتاً از جانـب مالک در صورت 
دلالـت صريـح وکالتنامـه رسـمي بـر اين امر 
مانعـي نـدارد، در اين‌صورت پس از بازداشـت 
مـال، موکل حـق ندارد تقاضاي اسـترداد مال 
مـورد بازداشـت را بنمايـد«. ايـن مـاده از نظر 
مضمـون شـبيه مفـاد تبصـره‌ي مـاده‌ي34 
قانـون اجـراي احکام مدني مي‌باشـد و مبناي 
ايـن مـاده اعلام جـواز پرداخت ديـنِ ديگري 

بـه توسـط شـخص ثالث مي‌باشـد.
امـا سـوالي کـه مطـرح مي‌شـود آن اسـت 
کـه آيـا ايفـاء ديـن توسـط ثالث، تنها شـامل 
مـوردي مي‌شـود کـه ثالث مي‌آيـد و از طريق 
دادن مـال خـود دين متعهـد را ايفاء مي‌نمايد، 
يـا اينکـه شـامل مـوردي نيـز مي‌شـود کـه 
ثالـث مالـش را در اختيـار متعهد قـرار مي‌دهد 
تـا متعهـد خـود نسـبت بـه ايفـاء تعهـد اقدام 
نمايـد. بـه عبـارت دقيق‌تـر، آيـا قسـمت دوم 
مـاده‌ي24 مشـمول قاعـده ايفاء دين توسـط 
شـخص ثالث اسـت يا خير؟ به نظر مي‌رسـد 
در ايفـای ديـن توسـط ديگـري )ثالـث( آنچه 
اهميـت دارد تعلـق مـال به شـخص اسـت و 
شـخص ايفاءکننـده موضوعيت نـدارد؛ يعني 
ممکـن اسـت ثالـث مـال خـود را بـه متعهـد 

اذن عبـارت‌ اسـت از اعالم 
رضـاي مالـک يـا نماينـده‌ي 
قانونـي او يـا رضاي کسـي که 
قانـون بـراي رضـاي او اثـري 
قائل شـده اسـت، براي انجام 

دادن يـک عمـل حقوقـي.
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بدهـد )یـک عمـل مـادی صـرف( و بـه او 
بگويـد ايفـاء ديـن کـن، که ايـن مـورد مانند 
مـوردي اسـت کـه ثالـث بـا اذن متعهـد ايفاء 
ديـن مي‌نمايـد و بـراي او حـق رجوع محفوظ 
مي‌باشـد. بنابرايـن، قسـمت دوم)اخيـر( ماده 
مزبـور نيـز مشـمول ايفـاء ديـن از جانـب غير 

مديـون )ثالـث( مي‌باشـد.
مفـاد  اجـراي  آيين‌نامـه  از  مـاده‌ي39   -3
اسـناد رسـمي لازم‌الاجـراء و طـرز رسـيدگي 
بـه شـکايت از عمليـات اجرايـي کـه اشـعار 
مـي‌دارد: »در مـورد مالـي کـه در مقابـل 
توقيـف  ثبـت  اجـراي  وسـيله  مطالباتـي 
شـده باشـد، بسـتانکار بازداشـت‌کننده مـازاد 
مي‌توانـد تمـام ديـون و هزينه‌هـاي قانونـي 
بازداشـت‌کنندگان مقـدم و حقـوق دولتـي را 
در صنـدوق ثبـت توديـع و تقاضـاي توقيـف 
مـال و اسـتيفاي حقـوق خـود را از آن بنمايـد. 
در اين‌صـورت از توقيف‌هـا رفـع اثـر نمـوده 
و مـال بابـت کل يـا قسـمتي از طلـب او و 
مجمـوع وجـوه توديع شـده بلافاصله توقيف 
و از طريـق مزايـده به فروش مي‌رسـد. »ماده 
مزبـور در ارتبـاط بـا اجرائيه‌هـاي ثبتي معادل 
مـاده‌ي 55 قانـون اجراي احکام مدني اسـت، 
تفـاوت مـاده‌ي55 و مـاده‌ي39 آن اسـت 
کـه آيين‌نامـه بـه فـروش مـال توقيف شـده 
از طريـق مزايـده، تصريـح کـرده اسـت. در 
ايـن خصـوص، بايـد گفـت ايـن تصريـح در 
ذيـل مـاده‌ي 39 آييـن نامـه ضرورتـي ندارد، 
چـرا کـه اساسـاً توقيـف مـال براي اسـتيفاي 
محکوم‌بٌـه، بـه فـروش آن مـال از طريـق 
مزايـده منتهـي مي‌شـود. بنابرايـن عـدم ذکر 
فـروش در مـاده‌ي55 قانـون اجـراي احـکام 
مدنـي نقـص ايـن ماده محسـوب نمي‌شـود 
)مهاجـري، 1388، جلـد اول، ص240(.لازم 
بـه توضيح اسـت کـه اسـتفاده از حکـم مقرر 
در آيين‌نامـه )مـاده‌ي 39( در صورتـي مقرون 
بـه صرفـه اسـت کـه مال مـورد نظـر در قبال 

مبلغـي کمتر از مبلغ اسـتحقاقي بسـتانکار در 
توقيـف باشـد والا بـه نفـع بسـتانکار نخواهد 
بـود بدهي‌هـاي مربوط به توقيـف را پرداخت 
و مـال را از حالـت بازداشـت خـارج و مجدداً به 

نفـع خـود توقيـف کند.

4- ماده‌ي40 از آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد 
رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايات 
از عمليات اجرايي که بيان مي‌دارد: »هزينه 
حق‌الحفاظه،  کارشناسي،  دستمزد  آگهي، 
حق‌الاجرا و حق مزايده نسبت به اموال منقول 
و غيرمنقول و ساير هزينه‌هاي قانوني به عهده 
وصول  طلب  اصل  مانند  و  مي‌باشد  متعهد 
مي‌شود. در هر مورد که نتوان اين هزينه‌ها را از 
متعهد وصول کرد متعهدله بايد آن را پرداخت 
يا  مال  فروش  از  پس  اين‌صورت  در  نمايد 
وصول طلب، به موجب همان اجرائيه وصول و 
به متعهدله داده شود«.  مفاد اين ماده به نحوي 
در مواد 76 و 82 از قانون اجراي احکام‌مدني در 
رابطه با اجراي حکم آمده است، با اين توضيح، 
هم‌چنان که در مواد اجراي احکام‌مدني بیان  
شد که اگر متعهدٌله پرداخت نمايد نياز به تقديم 
دادخواست جداگانه نمي‌باشد، در اين ماده از 
آيين‌نامه نيز صراحتاً قيد شده است که نياز به 
اجرائيه جديد براي استيفاي آنچه متعهد‌له به 
جاي متعهد داده است، نمي‌باشد  و مطابق 

همان اجرائيه وصول مي‌شود.
چـرا  کـه  امـر  ايـن  علـت  خصـوص  در 
هزينه‌هـاي منـدرج در مـاده‌ي40 آيين‌نامـه 

بـه عهـده متعهـد اسـت، بايد بيان داشـت که 
مبنـاي اين مسـؤوليت مسـتفاد از ماده‌ي281 
از قانون‌مدنـي آن اسـت کـه مخـارج مربـوط 
بـه تأديـه ديـن )تعهـد( بـه عهـده‌ي مديـون 

)متعهـد( اسـت.
8-4-   اجـراي اسـناد تعهدات مالي 

غيـر وجه
ایــن موضــوع منصــرف بــه الزامات شــخص 
ــد(  ــن )تعه ــل معي ــام عم ــه انج ــد ب متعه
ــد آن را  ــه باي ــه موجــب اجرائي ــه ب اســت ک
بــه نحــو مقتضــي انجــام دهــد و بــه نوعــي 
ــوري کــه نفــس انجــام  ــوان گفــت ام مي‌ت
آنهــا غيــر مالــي اســت، هرچنــد کــه بــراي 
اجــرا )همچــون تکميــل ســاختمان( نيــاز بــه 
ــي اصــل  ــي را داشــته باشــد، ول ــه مال هزين
ــه تعهــدات انجــام تعهــد  اولــي در ايــن گون
ــزام  ــه صــورت ال مشــخص مي‌باشــد کــه ب
ــت. در  ــور اس ــاي آن متص ــه ايف ــخص ب ش
ايــن زمينــه مي‌تــوان بــه مــاده‌ي34 از 
آيين‌نامــه اجــراي مفــاد اســناد رســمي 
لازم‌الاجــراء و طــرز رســيدگي بــه شــکايت 
از عمليــات اجرايــي اشــاره نمــود. مــاده‌ي34 
آيين‌نامــه در خصــوص تعهــدات قابــل اجــرا 
ــاده‌ي47  توســط ديگــري، حکــم مشــابه م
قانــون اجــراي احــکام مدنــي دارد هــر چنــد 

ــد. ــي دارن ــات، تفاوت‌های در جزئي
باتوجــه بــه آنچــه گفتــه شــد لازم اســت بــه 
نظریــه شــماره 7/1952 مــورخ 74/5/16 
ــرد  ــاره ک ــه اش ــن زمین ــی در ای اداره حقوق
کــه بیــان مــی‌دارد: مقــررات قانــون اجــرای 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــی وآیین‌نام ــکام مدن اح
اســناد رســمی لازم‌الاجــرا از حیــث مراجــع 
ــاوت  ــر متف ــا یکدیگ ــان ب ــب و مجری تصوی
ــرد  ــررات کارب ــن مق ــک از ای ــر ی ــوده و ه ب
مخصــوص خــود را داشــته و در مراجــع 
ــند  ــرا می‌باش ــال و اج ــل اعم ــاوت قاب متف
ــرای  ــه اج ــوط ب ــررات مرب ــتفاده از مق و اس

وجـه  غيـر  مالـي  تعهـدات 
معمـولاً بـه تعهداتـي اطالق 
بـه  منصـرف  کـه  مي‌گـردد 
انجـام عملـي خـاص باشـد، 
کـه می‌توانـد انتقال یا تسـلیم 
مـال، انجام کار و یـا خودداری 

از انجـام کار باشـد.
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ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــمی در اج ــناد رس اس
بالعکــس کــه مقــررات خــاص خــود را دارنــد 
توجیــه قانونــی نــدارد )معاونــت آمــوزش قوه 

قضاییــه ،1387،ص 165(.
برآمد

 جلوگيــري از دارا شــدن غيرعادلانــه و 
ايجــاد محدوديــت در جهــت جلوگيــري 
از سوءاســتفاده از حــق در نظــام حقوقــي 
ــورد اذن  ــر م ــد، در غي ــران اقتضــاء مي‌کن اي
صــادره از ســوي متعهــد )مديــون(، امــکان 
مراجعــه‌ي ثالــث بــه مديــون ممکــن باشــد، 
ــون،  ــر اذن مدي ــاوه ب ــکان ع ــن ام ــه اي ک
ــي  ــل خارج ــذار و عوام ــامل اذن قانون‌گ ش

نیــز مي‌باشــد.
 شـخص ثالـث حتمـاً لازم نيسـت از نظـر 
هويتي و فيزيکي شـخص سـومي باشد، بلکه 
در شـرايط پيش‌بيني شـده توسـط قانون‌گذار 
حتـي خـود متعهدلـه )محکوم لـه( نيز ممکن 
ثالـث تلقي گردد و شـخصي ثالث به سـه نوع 
تقسـيم مي‌گـردد: اول، ثالـث واقعي که همان 
شـخص سـوم و خارجـي از نظـر فيزيکـي و 
اعتبـاري، کـه  ثالـث  اسـت. دوم،  هويتـي 
هم‌چنـان کـه گذشـت محکومٌ‌له با شـرايطي 
مي‌توانـد ثالـث اعتبـاري باشـد. سـوم، ثالـث 

قانونـي، کـه ايـن مـورد بـا نظـر قانون‌گـذار 
تعييـن مي‌شـود ماننـد اينکـه در قانـون قديم 
بيمـه همسـر و فرزنـد و پـدر و مـادر ثالـث 
محسـوب نمي‌شـدند، امـا در قانـون بيمـه 
جديـد ايـن افراد نيز ثالث محسـوب شـده‌اند.
ثبتـي  اجرائيه‌هـاي  و  دادگاه‌هـا  احـکام   
مي‌تواننـد خـود به عنـوان مباني ايجـاد تعهد 
محسـوب شـوند و مي‌توانند به طور مسـتقل 
در کنـار سـاير مبانـي و در عـرض آنهـا قـرار 
بگيرنـد؛ يعنـي نبايـد گفت کـه اراده‌ي مراجع 
قانونـي زير مجموعـه‌ي اراده متعهد )قرارداد( 

و اراده قانون‌گـذار اسـت.
اگرچه خود متعهدله )محکوم له( نيز مي‌تواند 
از سوي متعهد نسبت به ايفاي تعهد اقدام 
اجراي  نظر داشت که  در  بايد  لیکن  نمايد، 
تعهد توسط محکوم‌لٌه ممکن است اين خطر 
را داشته باشد که هنگام مراجعه به متعهد 
)محکوم‌عٌليه( با اعسار وي روبرو شود و نتوان 
هزينه‌هاي صورت گرفته را از او استيفاء کرد. 
طلبکار )متعهدله( نمي‌تواند به اين بهانه که 
ايفاء توسط مديون انجام نشده است، ايفاء دين 
توسط غيرمديون )ثالث( را نپذيرد، مگر آنکه 
مباشرت شخص مديون شرط شده باشد يا 
تعهد قائم به شخص باشد. در وفاي به عهد 

هدف اين است که طلبکار به حق خود برسد و 
راه وصول اهميتي ندارد.

اصـولًا ایفـای دیـن، می‌توانـد توسـط هـر 
فـردی صـورت پذیـرد. ایـن اصـل را می‌توان 
بـا تمسـک بـه قاعـده احسـان و اینکـه افراد 
می‌تواننـد بـه نفـع دیگـران و در جهـت سـود 
رسـاندن بـه آنهـا عملـی را انجـام دهنـد، 
دریافـت. شـخص ثالـث حتـی بـر خالف 
اراده‌ي مدیـون می‌توانـد دیـن را وفـا کنـد 
)مثاًل مدیـون او را نهـی کـرده باشـد ولـی او 
ترتیـب اثـری بـه آن ندهـد(. هرگاه شـخص 
ثالثـی کـه دیـن را می‌پـردازد به حکـم قانون، 
قائم‌مقـامِ دائـن باشـد، برای رجوع بـه مدیونِ 
اصلـی بـه اذن وی نیـاز ندارد)صفایی، 1382، 

جلـد 2،ص 239(.
ـــی  ـــه معن ـــود ب ـــام خ ـــوم ع ـــد در مفه تعه
ـــزام اســـت؛ خـــواه ناشـــی  ـــزام و الت ـــق ال مطل
ـــه در  ـــواه ریش ـــد و خ ـــری باش ـــباب قه از اس
توافـــق داشـــته باشـــد، ولـــی در مفهـــوم 
خـــاص بـــه رابطـــه‌ي حقوقـــی اطـــاق 
ـــخاص  ـــان اش ـــق می ـــه از تواف ـــردد ک می‌گ
حاصـــل می‌شـــود و بـــه مقتضـــای آن 
ـــر  ـــی را در براب ـــام فعل ـــد انج ـــخص متعه ش

ـــرد. ـــده می‌گیـ ـــه عه ـــه ب متعهدٌل
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مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها و پیشگیری 
از نقض تعهدات زیست محیطی

چکیده

سیروس امیدی،کارشناس ارشد حقوق بین الملل 

اعتقاد به اینکه حقوق بتواند همه‌ي مشلاکت محیط زیست را حل کند، مسلماً عقیده‌ای دور از واقعیت است، ولی اینکه ابزارهای 
قانونی را هم به‌طورکلی کنار گذاشته شود، نتیجه‌ای جز فروپاشیدن حفاظت از محیط‌زیست نخواهد داشت . فهم بهتر ما از جایگاه 
و نقش حقوق در جهان کنونی، دیدگاه ما را نسبت به آن متوازن می‌سازد و از افراط و تفریط رهايیمان می‌بخشد. بنابراین، در تلاش 
برای جلوگیری از زیان‌های عمده‌ي محیط زیستی فرامرزی و اجتناب از اعمال جدال‌برانگیز که ذاتی یک نظام مسؤولیتی است، بهتر 
است که مقررات و قواعد مربوط به رفتار و عملکرد دولت‌ها را که به منظور جلوگیری از وقوع آسیب‌ها و حوادث محیط زیستی 
قبل از وقوع آنها طرح‌ریزی می‌گردد، توسعه و تحول بخشید. لذا ، ازدیاد و رشد معاهدات و بیانیه‌های بین‌المللی، که تکالیف ارزیابی 
خطرات محیط زیستی مرزگذر و نیز افشای آنها را برای دولت‌هایی که به طور بالقوه در معرض این خطرات هستند، بر دوش 
دولت‌ها بار میک‌ند، خود نشانگر فاصله گرفتن آنها از اتخاذ تصمیم، بعد از وقوع حادثه است که این مبتنی بر معیارهای حقوقی 
احتیاط و مراقبت است. دولت‌ها بر اساس مسؤولیت بین‌المللی، از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیستی که شیوه 
حقوقی رایجی است، برای پاسخگویی به مسایل و مشلاکت محیط‌زیستی فرامرزی و هم‌چنین توسعه آنها سعی در جلوگیری از 
فعالیت‌های مضر به محیط زیست را دارند. با توجه به اینکه مسئله آلودگی زیست محیطی، دیگر هیچ قلمرو قضایی را نمی‌شناسد 

دولت‌ها در دو عرصه داخلی و بین‌المللی مسؤولیت و تعهد حقوقی دارند. 
واژگان کلیدی : مسؤولیت، تعهدات، محیط زیست، دولت‌ها، پیشگیری، بین‌المللی.
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درآمد:
دولت‌هــا، بــه منظــور حفــظ و حراســت از 
ــی  ــط و معیارهای ــد ضواب ــت، بای ــط زیس محی
ــور  ــه ط ــود ب ــای خ ــاس توانایی‌ه ــر اس را ب
دهنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  گســترده 
دراین‌بــاره اصــل 16 اعلامیــه 1992 ریــو 
چنیــن می‌گویــد: »مقام‌هــای ملــی بایــد 
ــازی  ــالم س ــای س ــا هزینه‌ه ــد ت ــاش کنن ت
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــت را ب ــط زیس محی
ــه  ــه ب ــا توج ــمارند و ب ــدم بش ــادی مق اقتص
ــط زیســت  ــده محی ــه آلوده‌کنن ــه ک ــن نکت ای
بایــد در حقیقــت هزینه‌هــای آلودگــی را 
تقبــل کنــد، ایــن مهــم را بــا توجــه بــه منافــع 
ــی و  ــارت بین‌الملل ــه تج ــه ب ــی، بی‌آنک عموم
ــام  ــه انج ــد، ب ــیبی وارد آی ــرمایه‌گذاری آس س
ــا  ــف دولت‌ه ــه وظای ــل ب ــن اص ــاند«. ای رس
بــرای جلوگیــری، کنتــرل و کاهــش بــا ایجــاد 

قوانیــن اشــاره دارد. 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــتکهلم را می‌ت ــس اس کنفران
اولیــن اقــدام موثــر جامعــه بین‌المللــی 
ــی  ــظ محیط‌زیســت و بســیج جهان ــرای حف ب
ــط  ــل محی ــوق بین‌المل ــعه حق ــت توس جه
ــس ضمــن  ــن کنفران ــرد. ای ــی ک زیســت، تلق
ــان  ــی جه ــکار عموم ــردن توجــه اف معطوف‌ک
بــه ضــرورت اقــدام همگانــی در جهــت حفــظ 
تحدیــد  در  بــزرگ  محیط‌زیســت،گامی 
ــی  ــور عین ــت. تبل ــا برداش ــت دولت‌ه حاکمی
ــه  ــل 21 بیانی ــوان در اص ــب را می‌ت ــن مطل ای
ــا،  ــرد؛ »دولت‌ه ــاهده ک ــتکهلم1972 مش اس
ــد و  ــل متح ــازمان مل ــور س ــق منش ــر طب ب
اصــول حقــوق بین‌الملــل، دارای حقــوق 
حاکمــه بــرای بهره‌بــرداری از منابعشــان، 
ــط زیســتی خــود  ــق سیاســت‌های محی مطاب
می‌باشــند و مســؤولند ترتیبــی دهنــد تــا 
فعالیت‌هــای انجــام شــده در حیطــه صلاحیــت 
یــا نظــارت آنهــا موجــب ورود زیــان بــه محیــط 
زیســت کشــورها یــا مناطــق خــارج از محــدوده 

ــردد«.  ــا نگ ــی آنه ــت مل صلاحی
در اصــل فــوق بــه مســؤولیت دولت‌هــا در 
ــوده ســاختن محیــط زیســت  جلوگیــری از آل
ــده  ــاره ش ــود، اش ــی خ ــرو مل ــارج از قلم خ

اســت کــه مقدمــه اقامــه دعــوی بین‌المللــی و 
زمینــه تمســک بــه شــیوه‌های مســالمت‌آمیز 
حــل اختلافــات را فراهــم مــی‌آورد. بــه دنبــال 
ــن  ــن قوانی ــد تدوی ــتکهلم، رون ــس اس کنفران
زیســت‌محیطی در ســطح ملــی و توســعه 
حقــوق بین‌الملــل محیــط زیســت جــان 
تــازه‌ای بــه خــود گرفــت؛ در ایــن مــورد، 
ــه  ــه در فاصل ــت ک ــه لازم اس ــن نکت ــر ای ذک
ــب31  ــو( قری ــس ری ــا 1992 )کنفران 1972 ت
کنوانســیون و پروتــکل محیط‌زیســتی تدویــن 
ــه رغــم تلاش‌هــای بین‌المللــی،  شــد. البتــه ب
محیط‌زیســت در وضــع مطلوبــی بــه ســر 
ناتــوان  دولت‌هــا  از  بســیاری  و  نمی‌بــرد 
از کنتــرل عوامــل آلوده‌کننــده و مخــرب 
محیط‌زیســت خویــش می‌باشــند کــه در 
کلیــت بــه محیط‌زیســت کــره زمیــن آســیب 
ســازمان  دراین‌خصــوص،  می‌نمایــد.  وارد 
ملــل متحــد و دیگــر ســازمان‌های بین‌المللــی 
ــزایی  ــش بس ــا نق ــار دولت‌ه ــد در کن می‌توانن

ــد.  ــا نماین ــت ایف ــرون رف ــن ب از ای
ــوق  ــگیری در حق ــل پیش ــور اص ــل از ظه قب
بین‌الملــل محیط‌زیســت، اصــل تحــت عنــوان 
اصــل جلوگیــری پدیــدار گشــته بــود، کــه هــم 
تجربــه و هــم اظهــار عقیــده متخصصیــن 
ــرای  ــن اصــل ب ــه ای ــد ک ــت می‌کن علمــی ثاب
محیــط زیســت چــه از جنبــه اکولوژیــک و چــه 
ــده  ــک قاع ــوان ی ــه عن ــادی ب ــاظ اقتص از لح
ــاً  ــون غالب ــد. چ ــاب می‌آی ــه حس ــی ب طلای
ــت  ــه محیط‌زیس ــیب‌های وارده ب ــران آس جب
ــیب‌ها  ــن آس ــی از ای ــت. برخ ــن اس غیرممک
عبارتنــد از : انقــراض گونه‌هــای جانــوری و 
ــه  ــی تخلی ــا حت ــاک ی ــایش خ ــی، فرس گیاه
ــا  ــل دری ــر دوام در داخ ــده پ ــواد آلوده‌کنن م
کــه وضعیت‌هــای غیــر قابــل برگشــتی ایجــاد 
می‌کنــد. حتــی اگــر خســارت وارده قابــل 
ــا، گــران  ــران هــم باشــد، هزینه‌هــای احی جب
اســت. بــه طــور تقریبــی همــه اســناد حقــوق 
ــری  ــل جلوگی ــت، اص ــل محیط‌زیس بین‌المل
از زوال زیســت‌محیطی را بــه عنــوان یــک 
ــتر  ــه بیش ــیده‌اند ک ــت بخش ــت، واقعی حقیق
ــی،  ــای داخل ــا، آب‌ه ــی دریاه ــه آلودگ ــا ب آنه

ــده اســت.  ــع زن ــا حفاظــت از مناب هــوا ی
ــون  ــری مســتلزم اســتفاده از فن اصــل جلوگی
ویــژه از قبیــل تجزیــه و تحلیــل احتمالــی خطر 
و پــس از آن، ارزیابــی پیامدهــای به‌جــا مانــده 
ــق  ــت. مطاب ــده اس ــام ش ــای انج از فعالیت‌ه
مــاده‌ي206 کنوانســیون حقــوق دریاهــا: 
»هــرگاه دولت‌هــا دلایلــی منطقــی در دســت 
داشــته باشــند حاکــی از اینکــه فعالیت‌هایــی 
کــه تحــت صلاحیــت یــا نظــارت آنهــا 
ــی  ــب آلودگ ــت، موج ــده اس ــزی ش برنامه‌ری
شــدید محیط‌زیســت دریایــی شــده یــا 
تغییــرات اساســی و زیــان‌آوری در آن به‌وجــود 
آورده، بایــد تــا حــدی کــه عملــی باشــد اثــرات 
ــت  ــر محیط‌زیس ــا را ب ــن فعالیت‌ه ــوه ای بالق
ارزیابــی کــرده و گزارش‌هــای مربــوط بــه نتایج 
ایــن ارزیابی‌هــا را بــرای اعضــا ارســال دارنــد«. 
هم‌چنیــن بنــد 4 مــاده‌ي5 کنوانســیون 1979 
ــه  ــت در منطق در خصــوص حفاظــت از طبیع
ــه  ــی‌دارد ک ــام م ــوس آرام اع ــوب اقیان جن
اعضــای کنوانســیون ضمــن آزمایــش دقیــق، 
نتایــج ایــن ارزیابــی را بایــد اعــام کننــد. اصــل 
جلوگیــری تکلیــف می‌کنــد کــه هــر دولتــی 
در بــه کار گرفتــن مقــررات، بایــد ســعی کنــد 
کــه بــر مبنــای عمــل منصفانــه و بــه درســتی و 
در جهــت نظــم عمومــی، فعالیت‌هــای بخــش 
خصوصــی تحــت قلمــرو و نظــارت وی، بــرای 
محیــط زیســت زیــان آور نباشد.)ســامت طب، 
1385،صــص37 ـ 35( ایــن مقالــه بــه تکلیــف 
ــگیری از  ــال پیش ــا درقب ــؤولیت دولت‌ه و مس
نقــض تعهــدات زیســت محیطــی می‌پــردازد. 
1ـ وظایــف  کلــی دولت‌هــا در 

محیط‌زیســت قبــال 
1-1- وظیفه ارزیابی:

ــه  ــزی آگاهان ــای برنامه‌ری ــاء و اعت ــرای ارتق ب
در خصــوص محیــط زیســت، بایــد گفتــه شــود 
کــه وظیفــه ارزیابــی کــردن، یــک تعهد شــکلی 
اصلــی را تشــکیل می‌دهــد کــه بــر دوش 
دولت‌هاســت.رأی داوری در قضیــه دریاچــه 
لانــو کــه دعــوای مطــرح شــده اســپانیا علیــه 
فرانســه در ســال1956 می‌باشــد، دربرگیرنــده 
ــا  ــه دولت‌ه ــارز وظیف ــد ب یکــی از اولیــن قواع
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در مــورد ارزیابــی نمــودن خســارات فرامــرزی 
اســت کــه زايیــده فعالیت‌هــای انجــام شــده در 
ــد.  ــا باش ــرو آن دولت‌ه ــارت و قلم ــه نظ حیط
در حکــم داوری چنیــن اظهــار شــد: »کشــوری 
کــه در بــالا دســت رودخانــه قــرار دارد وظیفــه 
ــرض  ــه در مع ــی را ک ــع مختلف ــا مناب دارد ت
خطرنــد مــورد ملاحظــه قــرار دهــد،... و بایــد 
ــئله  ــه ... وی مس ــد ک ــان ده ــوح نش ــه وض ب
ــر  ــع خــود و دیگ ــان مناف ــوازن می ــق و ت تطاب
کشــورهای ســاحلی رودخانــه را واقعــاً ملحــوظ 

داشــته اســت«. 
مقــررات انجمــن حقــوق بین‌المللــی مونتــرال 
در مــورد آلودگی‌هــای مــرز گــذر، دولت‌هــا را 
واداشــته اســت تــا دربــاره خطــر آلودگی‌هــای 
مرزگــذر، کــه پیامــد فعالیتــی خــاص اســت، 
بررســی‌ها و ارزیابی‌هایــی را انجــام دهنــد. 
)موســوی، 1380،ص 78( ســازمان توســعه 
آن  از   )OECD( اقتصــادی  همــکاری  و 
ــک  ــدد کم ــه درص ــورهایی ک ــته از کش دس
بــه کشــورهای در حــال توســعه هســتند، 
ــه  ــا پروژه‌هــای پیشــنهادی را »ب می‌خواهــد ت
یــک ارزیابــی دقیــق و عمیــق محیط‌زیســتی« 
پیامدهــای  ارزیابــی  نماینــد.  مشــروط 
زیســت‌محیطی)EIA( )1( شــیوه‌ای اســت کــه 
ــه و ضــروری در  ــات اولی ــال آن، اطلاع ــا اعم ب
خصــوص نتایــج احتمالــی پروژه‌هــای توســعه 
بــر محیط‌زیســت اطمینــان حاصــل می‌شــود، 
ایــن اطمینــان در خصــوص تدابیــر اتخاذ شــده 
ــای زیســت محیطــی  ــرای کاهــش صدمه‌ه ب
دیگــران  و  می‌گردد.)گوندلنیــگ  حاصــل 
دهــه‌ي1970  خــال  در  ،1381،ص269( 
ــدات  ــادی، معاه ــه‌ي1980 می ــل ده و اوای
بین‌المللــی بــه تدریــج الزام‌هایــی را بــر 
ــای زیســت محیطــی اعمــال  ــد پیامده فرآین
کردنــد کــه بــه طــور فزاینــده از لحــاظ دورنمــا 
و جزئیــات و هم‌چنیــن ملاحظــات رو بــه 
گســترش هســتند. امــروزه اســناد بین‌المللــی 
بــه طــور مشــترک دولت‌هــا را ملــزم بــه 
مســؤولیت‌پذیری یــا انجــام فعالیت‌هایــی 
همــراه بــا ملاحظــات اولیــه در هــر مرحلــه از 

ــد. ــی، می‌دانن ــت محیط ــرات زیس اث

بســیاری از ملاحظــات اولیه ارزیابــی پیامدهای 
زیســت محیطــی در موافقت‌نامه‌هــای مربــوط 
بــه مناطــق دریایــی منــدرج اســت که ســرآغاز 
آن کنوانســیون ســال1978 کویــت بــرای 
ــج  ــت خلی ــت از محیط‌زیس ــکاری حفاظ هم
فــارس و دریــای عمــان در برابــر آلودگــی 

ــور  ــیون مزب ــاده‌ي11 کنوانس ــد. در م می‌باش
ــده اســت:  آم

»هــر یــک از دولت‌هــای عضو کوشــش خواهند 
کــرد در کلیــه فعالیت‌هــای برنامه‌ریــزی 
ــل  ــی در داخ ــرای پروژه‌های ــن اج ــه متضم ک
ــق  ــوص در مناط ــه خص ــود و ب ــرزمین خ س
ســاحلی کــه ممکــن اســت خطــر قابــل توجــه 
ــد،  ــاد نمای ــی ایج ــه دریای ــی در منطق آلودگ
ــر  ــا را ب ــن فعالیت‌ه ــوه ای ــرات بالق ــی اث ارزیاب
محیــط زیســت منظــور کنــد«. بــرای ارزیابــی 
خطــر فعالیت‌هــای مهــم، الــزام مشــابهی 
در مــاده‌ي206 کنوانســیون 1982 حقــوق 
ــرح  ــه ش ــد ب ــل متح ــازمان مل ــای س دریاه

ــده اســت:  ــل آم ذی
ــی در دســت  ــل منطق ــا دلای ــرگاه دولت‌ه »ه
داشــته باشــند حاکــی از اینکــه فعالیت‌هایــی 
کــه تحــت صلاحیــت یــا نظــارت آنهــا 
ــب  ــد موج ــت می‌توان ــده اس ــزی ش برنامه‌ری
آلودگــی شــدید محیــط زیســت دریایــی 
ــان‌آوری در  ــی و زی ــرات اساس ــا تغیی ــده ی ش

آن به‌وجــود آورد، بایــد تــا حــدی کــه عملــی 
ــر  ــا را ب ــن فعالیت‌ه ــوه ای ــرات بالق ــد، اث باش
محیــط زیســت ارزیابــی کــرده و گزارش‌هــای 
ــر  ــی را منتش ــن ارزیاب ــج ای ــه نتای ــوط ب مرب

ــد«.  نماین
ایــن التــزام بــه طــور واضــح بــه هــر بخشــی از 
محیط‌زیســت دریایــی قابــل گســترش اســت. 
از جملــه شــامل آب‌های ســاحلی تحــت نظارت 
کشــورها می‌شــود. بــه طــور مشــابه چارچــوب 
کنوانســیون1992 ســازمان ملــل در خصــوص 
ــه  تغییــرات آب و هــوا در مــاده‌ي4 خواهــان ب
کارگیــری ارزیابــی پیامدهــای زیســت‌محیطی 
بــه عنــوان ابــزاری بــرای بــه حداقــل رســاندن 
تاثیــرات نامناســب زیســت‌محیطی بــه شــمار 
270( اصــل17  مــی‌رود. )همــان صــص 1 ـ
ــی  ــی قبل ــده ارزیاب ــامل قاع ــو ش ــه ری اعلامی
بــه  آسیب‌رســان  بالقــوه  فعالیت‌هــای  از 
محیط‌زیســت می‌شــود کــه عبــارت از آن 
دســته از فعالیت‌هایــی اســت کــه پیامدهــای 
آنهــا منحصــراً مربــوط بــه داخــل یــک دولــت 
ــه  ــد : »تجزی ــن اصــل می‌گوی می‌شــود کــه ای
ــد  ــای زیســت محیطــی بای ــل پیامده و تحلی
بــه عنــوان یــک تدبیــر ملــی بــرای آن دســته 
ــی  ــرات منف ــالاً اث ــه احتم ــی ک از فعالیت‌های
می‌گذارنــد،  محیط‌زیســت  بــر  زیــادی 
ــوری  ــات کش ــی از مقام ــده کارشناس ــر عه ب
باشــد«. ارزیابــی پیامدهــای زیســت محیطــی 
در زمینــه‌ي فرامــرزی، بــر طبــق شــرایط 
اســپو)2( فوریــه‌ي1991   25 کنوانســیون 

ضــروری اســت. ایــن معاهــده ملــزم می‌کنــد 
کــه دولت‌هــای عضــو، شــیوه ی ارزیابــی 
ــه  ــبت ب ــی را نس ــت محیط ــای زیس پیامده
ــه احتمــال  فعالیت‌هــای فهرســت شــده‌ای ک
ــرزی از  ــه فرام ــل توج ــوب قاب ــرات نامطل اث
طریــق آنهــا بــر محیط‌زیســت مــی‌رود، 

ــان، ص 271( ــرا نمایند.)هم ــیس و اج تأس
کــه  بین‌المللــی  موافقت‌نامــه‌ي  دومیــن 
در آن الگویــی بــرای فعالیت‌هــای ارزیابــی 
پیامدهــای زیســت محیطــی پیش‌بینــی 
شــده اســت، عبــارت از پروتــکل1991 مادریــد 
در خصــوص حفاظــت از محیط‌زیســت قطــب 

قبـل از ظهـور اصل پیشـگیری 
بیــن‌المـــلل  درحقــــوق 
تحـت  اصلـی  محیط‌زیسـت، 
عنوان اصـل جلوگیـری پدیدار 
گشـته بـود، کـه هـم تجربـه و 
هـم اظهـار عقیـده متخصصین 
علمـی ثابـت می‌کنـد کـه ایـن 
زیسـت  محیـط  بـرای  اصلـی 
چـه از جنبـه اکولوژیـک و چـه 
از لحـاظ اقتصـادی بـه عنـوان 
یـک قاعـده طلایی به حسـاب 

می‌آیـد.
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ــکل  ــاده‌ي ســوم، پروت جنــوب می‌باشــد. در م
ــورد  ــت‌محیطی م ــی زیس ــول کل ــور اص مزب
قبــول بــرای تمامــی فعالیت‌هــای قابــل اجــرا 
در قطــب جنــوب را ترســیم می‌کنــد. ایــن در 
ــه  ــتم و الحاقی ــاده‌ي هش ــه م ــت ک ــی اس حال
شــماره‌ي یــک شــامل جزئیــات ضــروری 
ــی اولیــه‌ي پیامدهاســت. اگرچــه  ــرای ارزیاب ب
در معاهــدات اولیــه مشــخص نشــده بــود کــه 
ــه  ــی از طریــق چــه کســانی ب اطلاعــات ارزیاب
ــا  ــه مشــاوره ب دســت خواهــد آمــد و نیــازی ب
ــاوره  ــروزه مش ــود، ام ــع نب ــورهای ذینف کش
ــوم از  ــی عم ــرای آگاه ــات ب ــار اطلاع و انتش
هدف‌هــای اصلــی ارزیابــی پیامدهــای زیســت 
محیطــی شــمرده می‌شــوند. بــه عنــوان مثــال، 
کنوانســیون 1986 در خصــوص حفاظــت 
ــه  ــت منطق ــط زیس ــی و محی ــع طبیع از مناب
جنــوب اقیانــوس آرام در بنــد3 مــاده‌ي16 لازم 
ــده در  ــع‌آوری ش ــای جم ــه داده‌ه ــد ک می‌دان
فرآینــد ارزیابــی در اختیــار عمــوم و دولت‌هــای 

ــان، ص 274( ــرار گیرد.)هم ــع ق ذینف
پــاره‌ای از رویــه دولت‌هــا، نیــز بــه طــور مشــابه 
ــار  وظیفــه یــک دولــت را در لحــاظ کــردن آث
فرامــرزی فعالیت‌هایــی کــه در محــدوده و 
حیطــه قلمــرو قضایــی ملی‌شــان صــورت 
می‌گیــرد، مــورد تأییــد و شناســایی قــرار 
ــه  ــورای جامع ــال، ش ــوان مث ــه عن ــد. ب داده‌ان
اروپــا، در ســال 1985، در رهنمــود خــود 
ــت،  ــط زیس ــار محی ــی آث ــوص ارزیاب در خص
ضــرورت ارزیابــی آثــار فرامــرزی فعالیت‌هــای 
ــه  ــبت ب ــت را نس ــر محیط‌زیس ــو ب دول عض
دیگــر کشــورهای عضــو مــورد تصویــب قــرار 

ــص 93 ـ 88( ــین ص ــوی، پیش داد.)موس
گرچــه هــدف، جلوگیــری از ایجــاد و گســترش 
خســارات فرامــرزی اســت، امــا وظیفــه 
بــر  را  تعهــدی  هیچ‌گونــه  ارزیابی‌کــردن 
دولت‌هــا در خصــوص فعالیت‌هــای مضــر 
ارزیابــی  نمی‌کنــد.  بــار  محیط‌زیســتی 
نمــودن، نیــاز بــه تعیین مخــارج و منافــع پروژه 
ــد  ــاً مشــخص نمی‌کن ــورد نظــر دارد و دقیق م
کــه چگونــه بایســتی آن مخــارج و منافــع مــورد 
ســنجش قــرار گیرنــد. دولت‌هــا ممکــن اســت 

از جهــت ملحــوظ داشــتن خســارات مرزگــذر 
یــک فعالیــت، تکلیفــی را برعهــده بگیرنــد. امــا 
ــن  ــای ای ــی گوی ــاع بین‌الملل ــه اجم هیچ‌گون
ــی  ــای مل ــه تصمیم‌گیری‌ه ــت ک ــم نیس مه
بایــد بــا هزینــه آســیب‌های محیط‌زیســتی در 
خــارج همخوانی داشــته باشــد. قلــت معیارهای 
دقیــق مانــع از ایــن شــده کــه دولتــی را، قبــل 
ــی  ــش مبن ــرای تصمیم ــارت، ب ــوع خس از وق
ــؤول  ــار، مس ــت زیان‌ب ــک فعالی ــام ی ــر انج ب
ســودمندی  نتیجــه  کمتریــن  شــناخت. 
ــز و  ــار محیــط زیســتی، تجهی ارزیابی‌هــای آث
بســیج مخالفــان سیاســی در برابــر پروژه‌هــای 
خطرنــاک محیــط زیســتی اســت. ایــن مســئله 
هم‌چنــان غیــر روشــن باقــی می‌مانــد کــه آیــا 
داشــتن وظیفــه و تعهد ارزیابــی، پرداخت بهای 
سیاســی قبــول یــک خطــر خــاص را افزایــش 
ــه توضیــح اســت  ــا خیــر؟ لازم ب خواهــد داد ی
کــه،  برنامــه‌ي ارزیابــی محیط‌زیســتی، بــدون 
وجــود هیچ‌گونــه ســاختار لازم‌الاجرایــی، 
بــه صــورت یــک اقــدام تشــریفاتی کــه هیــچ 
ــی و  ــای مل ــر تصمیم‌گیری‌ه ــده‌ای ب ــر عم اث

ــد.  ــی می‌مان ــذارد باق ــی نمی‌گ داخل
1- 2- وظیفه اطلاع‌رسانی:

ــا  ــو: »دولت‌ه ــه ری ــل 18 اعلامی ــق اص مطاب
بایــد کشــورهای دیگــر را بلافاصلــه از حــوادث 
و فجایــع طبیعــی یــا مــوارد اضطــراری دیگــر 
کــه بــه نظــر می‌رســد آثــار ســویی بــر 
ــن کشــورها داشــته باشــند،  محیط‌زیســت ای

ــازند«.  ــع س مطل
ــک  ــوان ی ــه عن ــدا ب ــانی ابت ــل اطلاع‌رس اص
ــدا  ــی پی ــل عموم ــوق بین‌المل ــده در حق قاع
ــوان یــک وظیفــه بشــر  ــه عن شــد و ســپس ب
ــه  ــوی »تنگ ــد. در دع ــف گردی ــتانه تکلی دوس
ــی  ــوان بین‌الملل ــال 1949دی ــو«)3( درس کورف
دادگســتری در تأییــد حــق برخــورداری 
ــه :  ــد ک ــوردی می‌گوی ــاز دریان ــه از امتی هم
ــدان  ــود می ــه از وج ــود ک ــف ب ــی موظ »آلبان
ــدای  ــود، ناخ ــرزمین خ ــای س ــن در آب‌ه می
کشــتی‌های جنگــی انگلیــس را هنگامــی کــه 
بــه ایــن حــوزه نزدیــک می‌شــدند، بــه وجــود 
خطــر قریب‌الوقــوع میــدان میــن در ایــن حوزه 

ــر آن  ــه دادگاه ب ــی ک ــن الزام ــازد«. ای آگاه س
تکیــه می‌کنــد، برگرفتــه از حــق تعییــن 
شــده بــرای عمــوم و از اصــول معــروف حقــوق 
اولیــه بشــر اســت کــه بایــد مراعــات گــردد. در 
جهــت رعایــت مــوارد مشــابه می‌تــوان گفــت 
ــی  ــه خطرات ــبت ب ــانی نس ــاع رس ــل اط اص
ــوری  ــت کش ــت محیط‌زیس ــن اس ــه ممک ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــد، ب ــرار ده ــر ق را تحــت تأثی
ــت. ــده اس ــف ش ــا تکلی ــه دولت‌ه ــه ب وظیف
ــران، 1379،صــص 84، 83( )الکســاندر و دیگ
ایــن اصــل، بــه عنــوان یــک وظیفــه، در 
حقــوق عرفــی هــم توســعه یافتــه اســت. اصــل 
ــه  اطلاع‌رســانی از بحــران زیســت محیطــی ب
عنــوان رویــه کلــی و بــه طــور قطعــی و صریــح 
در معاهــدات متعــدد بین‌المللــی ظهــور یافتــه 
اســت. در ایــن رابطــه، بیــش از همــه، مهم‌ترین 
ــل  ــی کنوانســیون ســازمان مل ســند بین‌الملل
راجــع بــه حقــوق دریاهاســت کــه در مــاده‌ي 
198 بــه طــور خلاصــه شــروطی را کــه قبــاً در 
کنوانســیون‌های گوناگــون، موضــوع آلودگــی 
ــد، در ســطوح کلــی  دریایــی را مطــرح کرده‌ان
ــراه  ــه هم ــه‌ای ب ــای منطق ــژه دریاه ــه وی و ب
دارد.) همــان،ص84( ایــن مــاده می‌گویــد: 
ــه  ــد ک ــدا می‌کن ــاع پی ــی اط ــرگاه دولت »ه
محیــط زیســت دریایــی در معــرض یــک 
ــا  ــرار دارد ی ــی ق ــوع آلودگ ــب الوق ــر قری خط
اینکــه متحمــل آســیب شــده اســت، بلافاصلــه 
مراتــب را بــه اطــاع دولت‌هــای دیگــری 
ــا  ــه آنه ــن آســیب ب کــه احتمــال می‌دهــد ای
ــه ســازمان‌های  نیــز لطمــه وارد کنــد و نیــز ب
ــی ذیصــاح خواهــد رســاند«. اصــل  بین‌الملل
اطــاع رســانی در خصــوص حــوادث هســته‌ای 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــیار مهم ــگاه بس از جای
فاجعــه چرنوبیــل در 26 آوریــل 1986 اهمیــت 
چنیــن وظیفــه‌ای را بــه خوبــی آشــکار نمــود.

)همان، ص85( 
بنابرایــن، وظیفــه اطلاع‌رســانی به دیگر کشــورها 
در مــورد فعالیت‌هایــی کــه حامــل خطــر زیانبــار 
ــا  ــر دوش دولت‌ه ــتند، ب ــتی هس ــط زیس محی
می‌باشــد. در قضیــه داوری دریاچــه لانــو)4(، 
محکمــه‌ي داوری اظهــار نمــود کــه بــه موجــب 
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ــا  ــود ت ــزم ب ــه مل ــون«)5( فرانس ــده‌ي »بای معاه
بــه اســپانیا در مــورد ســاختن یــک ســد اطــاع 
دهــد. گرچــه محکمــه‌ي داوری هرگــز وارد ایــن 
ــن  ــدون در نظــر گرفت ــا ب ــه آی موضــوع نشــد ک
معاهــده‌ي مذکــور، وظیفــه اطــاع رســانی 
مطــرح می‌گــردد یــا نــه، امــا محققــان حقوقــی 
ــود  ــه خ ــدی ب ــا تردی ــن ادع ــی، در ای بین‌الملل
ــه  ــانی، ب ــه‌ي اطلاع‌رس ــه وظیف ــد ک راه نداده‌ان
عنــوان یــک قاعــده‌ي عرفــی حقــوق بین‌الملــل، 
ــردد  ــال می‌گ ــا اعم ــورد دولت‌ه ــی در م هنگام
کــه یــک فعالیــت مطروحــه منتســب بــه آنهــا، 
محیــط  آسیب‌رســان  یــک خطــر  حامــل 

زیســتی عمــده مــرز گــذر باشــد.
ســال1972،  در  اســتکهلم  کنفرانــس  در 
پیش‌نویــس پیشــنهادی بــرای اصــل 20، دربــر 
ــزم  ــا را مل ــه دولت‌ه ــود ک ــری ب ــده تعبی گیرن
ــا دلایلــی  ــد ی می‌نمــود »هــرگاه آنهــا معتقدن
ــر اعتقادشــان وجــود دارد کــه دادن  مبتنــی ب
اطلاعــات مربــوط بــه توســعه یــا فعالیت‌هــای 
در حــال انجــام در حیطــه قلمــرو قضایــی یــا در 
ــاب از خطــر  ــرای اجتن حیطــه نظارت‌شــان، ب
آثــار و عــوارض ســوء و مبهــم محیــط زیســتی 
در مناطقــی خــارج از قلمــرو قضایــی ملی‌شــان، 
لازم اســت«، بایــد آن اطلاعــات را ارائــه دهنــد. 
ــور  ــل مذک ــس اص ــورت، پیش‌نوی ــر ص در ه
ــه  ــی ب ــت؛ بخش ــرار گرف ــری ق ــورد بی‌مه م
ایــن دلیــل کــه کشــورهای در حــال توســعه، 
ــورد  ــود را در م ــی خ ــل، نگران ــاً برزی خصوص
موانــع ممکنــی کــه وظیفــه اطلاع‌رســانی 
ــان  ــورهای جه ــادی کش ــعه اقتص ــرای توس ب
ســوم دربــر دارد، ابــراز داشــتند و نیــز بخشــی 
ــر  ــا ب ــی از دولت‌ه ــه بعض ــت ک ــن عل ــه ای ب
ــه لحــاظ  ســر موضــوع حــق حاکمیت‌شــان ب
ــه  ــل ب ــان مای ــه آن ــی ک ــوع اطلاعات ــن ن تعیی
ــل  ــن اص ــول ای ــتند، از قب ــا هس ــال آنه انتق
احتــراز می‌ورزیدنــد. بنابــر ایــن نظریــه 
ــا و  ــی »افش ــه عرف ــتن وظیف ــر داش ــی ب مبتن
ــت  ــک موقعی ــا از ی ــل« تنه اطــاع دادن از قب

ــت.  ــوردار اس ــو برخ ــخص و دوپهل نامش
ــانی  ــا و اطلاع‌رس ــاص افش ــد خ ــا تعه دولت‌ه
ــاد  ــف و متض ــری مخال ــه ام ــه مثاب ــی را ب قبل

ــه‌ي  ــد؛ وظیف ــی می‌کنن ــان تلق ــا منافع‌ش ب
مذکــور بــه صــورت یــک کلیتــی مطــرح 
ــن  ــا ممک ــاس آن دولت‌ه ــه براس ــردد ک می‌گ
اســت آن را بــه صــورت موجــه، تحــت طیــف 
ــد  ــل در تعه ــه داخ ــی ک ــترده‌ای از اعمال گس
نماینــد. تغییــر  می‌گیــرد،  قــرار  مزبــور 

ــص 98 ـ 95( ــین ص ــوی، پیش )موس
در  موافقت‌نامه‌هــا  از  بســیاری  واقــع  در 
تعییــن حتــی یــک معیــار بــرای ایــن موضــوع 
ــا و  ــه بیانیه‌ه ــاً اینک ــد. مضاف ــور ورزیده‌ان قص
قطعنامه‌هــا به‌گونــه‌ای یکســان، شــرایط و 
الزامــات مبهمــی از قبیــل »اطلاعــات موجــود 
مرتبــط و منطقــی«، »یــک اطلاعــات موجــود و 
مرتبــط«، یــا بــه طــور بســیار ســاده تنهــا لفــظ 
»اطلاعــات« را بیــان می‌دارنــد. هیچ‌گونــه 
معیــار جهانــی مــورد قبــول در خصــوص تعیین 
اینکــه آیــا اطلاعــات مــورد نظــر »مرتبــط« یــا 
ــت.  ــده اس ــه نگردی ــتند، ارائ ــود« هس »موج
معاهــدات موجــود نیــز وضــوح چندانــی نــدارد 
تــا حــد و نقطــه آغازیــن درجــه ضــرر یــا خطــر 
ضــرری را کــه بــرای عمــل نمــودن بــه تکلیــف 
مزبــور لازم اســت، روشــن نماینــد. دلایل عقلی 
موجــود در خصــوص وظیفــه اطلاع‌رســانی بــر 
فــروض بســیار منازعه‌انگیــز و اثبــات نشــده‌ای 
ــد  ــا تأکی ــران ب ــی از متفک ــت. یک ــتوار اس اس
بیــان مــی‌دارد کــه وظیفــه ارائــه اطلاعــات بــه 
یــک کشــور در معــرض خطــر آلودگــی، ایــن 
امــکان را خواهــد داد کــه حفــظ خــود و منافــع 
خــود را در بهره‌گیــری از یــک محیــط زیســت 

ســالم، تأمیــن نمایــد. 
ــرادات  ــه ای ــم هم ــورت، علی‌رغ ــر ص ــه ه ب
وارده مبنــی بــر بی‌اثــر بــودن و خنثــی شــدن 
ــانی،  ــه اطلاع‌رس ــر از وظیف ــورد نظ ــدف م ه
ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــن ام ــد ای ــاید لازم باش ش
وظیفــه و تکلیــف بــر دولت‌هــا بــار شــود، هــر 
ــن وظیفــه  ــه ای چنــد ممکــن اســت برخــی ب
عمــل نکننــد و بــه دلایــل مختلــف و توجیهــات 
ــد.  ــی کنن ــانه خال ــار آن ش ــر ب ــوع از زی متن
ــه  ــن مســئله باشــد ک ــه خاطــر همی شــاید ب
کنفرانــس ریــو بــه آن توجــه کــرده و در اصــل 
ــه اطلاع‌رســانی را  ــور، وظیف ــه مذک 19 اعلامی

ــد قبــاً و  متذکــر می‌شــود کــه »دولت‌هــا بای
بــا فاصلــه زمانــی کافــی دولت‌هایــی را کــه در 
معــرض خطــر هســتند مطلــع نمــوده و کلیــه 
اطلاعــات ضــروری در خصــوص فعالیت‌هایــی 
ــی  ــرزی منف ــار فرام ــد دارای آث ــه می‌توانن ک
جــدی بــر محیــط زیســت باشــند، در اختیــار 
ــا  ــه ســرعت و ب ایــن دولت‌هــا قــرار دهنــد و ب
حســن نیــت کامــل بــا آنهــا مشــورت کننــد«. 
ــه  ــه نظــر می‌رســد وظیف ــور، ب در اصــل مذک
ــه  ــر رفت ــرف، فرات ــاع ص ــد اط ــا از ح دولت‌ه
ــه در خصــوص  ــد ک ــه می‌نمای ــا را توصی و آنه
مســئله مــورد نظــر مشــورت کــرده تــا شــاید 
بــه راه‌حل‌هــای مناســب و پیشــگیری‌های 

ــد.  ــل آین لازم نای
2-اصــول عمومــی حقــوق بین‌الملــل 
ــات  ــگیری از صدم ــر پیش ــر ب ناظ

ــی:   ــت محیط زیس
حقــوق بین‌الملــل محیــط زیســت انــواع 
ــول  ــردارد. اص ــول را درب ــن اص ــی از ای مختلف
کلــی حقوقــی کــه در همــه نظام‌هــای 
حقوقــی قابلیــت اجــرا دارنــد عبارتنــد از: اصــل 
وفــای بــه عهــد، اصــل احتــرام بــه حاکمیــت 
دولــت یــا اصــل تکلیــف بــه همــکاری دولت‌هــا 
ــک و  ــت کم ــع درخواس ــر در موق ــا یکدیگ ب
ــط  ــات محی ــه موضوع ــوط ب ــه مرب ــی ک اصول
ــل  ــامل اص ــد؛ ش ــل می‌گردن ــت بین‌المل زیس
ــط  ــب محی ــری از تخری ــه جلوگی ــف ب تکلی
زیســت یــا اصــل تکلیــف بــه همــکاری کــه بــه 
بخش‌هایــی از حقــوق بین‌الملــل عمومــی 
ــاص در  ــور خ ــه ط ــا ب ــوند، ام ــوط می‌ش مرب
ــرد  ــت کارب ــط زیس ــل محی ــوق بین‌المل حق

ــد.  دارن
دو اصــل از اصولــی کــه از مبانــی اصــول کلــی 
حقــوق بین‌الملــل مطــرح شــد، از جملــه تنهــا 
ــا حفاظــت  ــه مســتقیماً ب ــی هســتند ک اصول
ــل  ــد اص ــد، مانن ــت در ارتباطن ــط زیس محی
حاکمیــت دولــت و اصــل تکلیــف بــه همــکاری 
ــایر اصــول  ــان س ــام نخســت را در می ــه مق ک
حقــوق بین‌الملــل محیــط زیســت دارنــد و در 
ــاندر،  ــل طرح‌اند.)الکس ــیع‌تر قاب ــی وس میدان

ــین،ص69( پیش
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2-1-  اصل حاکمیت دولت: 
ــن اصــول  ــی از کهن‌تری ــت یک ــت دول حاکمی
حقــوق بین‌الملــل عمومــی اســت؛ بدیــن 
ــت در قلمــرو خــود دارای  ــا کــه یــک دول معن
صلاحیــت انحصــاری اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
دولــت تنهــا قدرتــی اســت کــه می‌توانــد 
قواعــد حقوقــی الــزام‌آوری را در قلمــروش بــه 
تصویــب برســاند، و بــه وســیله قــوه مجریــه آن 
ــن، حــق قضــاوت  ــه اجــرا درآورد. هم‌چنی را ب
ــای موجــود در محــدوده  ــه وســیله دادگاه‌ه ب
قلمــرو خــود را مطابــق قوانیــن تصویبــی دارد. 
ایــن یــک اصــل مســلمّ و مــورد قبــول حقــوق 
بین‌الملــل اســت کــه دولت‌هــای حاکــم 
می‌تواننــد از طریــق انعقــاد موافقت‌هــای 
بین‌المللــی، خــود را متعهــد و مســتلزم ســازند؛ 
ــه  ــی ک ــین، ص176(معاهدات ــوی، پیش )موس
ــد در آن  ــرف تعه ــوان ط ــه عن ــت ب ــک دول ی
وارد می‌شــود و بــه ایــن وســیله آزادی عملــش 
را محــدود می‌کنــد. امــا پــس از تصویــب 
ــل  ــه محدویت‌هــا قاب معاهــده مذکــور این‌گون
اعمال خواهنــد بود.)الکساندر،پیشــین،ص71(
ــر  ــر ه ــال حاض ــی، در ح ــتره کل ــک گس در ی
ــدات  ــی از معاه ــت بزرگ ــی در درون باف دولت
ــی  ــدات ناش ــرد؛ تعه ــرار می‌گی ــی ق بین‌الملل
از هــزاران پیمــان کــه چنــد صــد الــزام مســلم 
ــه  ــت را ب ــط زیس ــت محی ــه حفاظ ــع ب راج
همــراه دارنــد. بیشــتر ایــن الزامــات کــه بایــد 
ــذ  ــرارداد ناف ــن ق ــرو طرفی ــدوده قلم در مح
باشــد، عبارتنــد از: حفاظــت گونه‌هــای معیــن 
جانــوران و گیاهــان وحشــی، ممنوعیــت دفــع 
مــواد زائــد معیــن بــه رودخانه‌هــا، دریاچه‌هــا 
ــی  ــری از آلودگ ــررات جلوگی ــا، مق ــا دریاه ی
ــع  ــر صنای ــی ب ــال محدودیت‌های ــا اعم ــو ب ج
آلوده‌کننــده و غیــره کــه در همــه ایــن مــوارد، 
یــک تمایــل عمومــی مبنــی بــر حفاظــت کامل 
از محیط‌زیســت یــا کنتــرل فعالیت‌هــای 
بــزرگ کــه می‌توانــد بــه محیط‌زیســت 
خســارت وارد کنــد، وجــود دارد. بدیهــی اســت 
ــا در  ــیله دولت‌ه ــه وس ــرل ب ــن کنت ــه ای ک
ــرورت  ــر ض ــی ب ــود مبتن ــرو خ ــدوده قلم مح
محدودیــت بــه آزادی عمــل آنهــا تلقــی 

مي‌شــود. بیشــتر ایــن اصــول کــه ذکــر 
ــت  ــط زیس ــل محی ــوق بین‌المل ــد، در حق ش
به‌گونــه‌ای محدودیت‌هایــی بــر حاکمیــت 

دولت‌هــا اعمــال می‌کننــد.
ایــن توانایــی  متأســفانه دولت‌هــا غالبــاً 
ــل درآوردن  ــه فع ــرای ب ــری را ب ــوه و نظ بالق
طــور  بــه  بین‌المللــی  موافقت‌نامه‌هــای 
ــد.  ــه کار نمی‌گیرن خــاص زیســت محیطــی ب
ــل  ــور قاب ــی به‌ط ــکاری بین‌الملل ــه هم اگرچ
ملاحظــه‌ای در طــول ســال‌های گذشــته 

ــوان  ــاً می‌ت ــا حقیقت ــه اســت، ام ــش یافت افزای
ســامانه بین‌المللــی در ایــن خصــوص را 
بــا صفــت هــرج و مــرج متصــف نمــود؛ 
ــتند.  ــا هس ــه، دولت‌ه ــوه حاکم ــه ق ــرا ک زی

)موســوی،همان(
2-2- اصل همکاری: 

 بی‌تردیــد، ایــن اصــل پایه‌ای‌تریــن اصــل 
ــی زیســت محیطــی اســت کــه در هــر  حقوق
گونه روابط و در همه ســطوح در اســناد مختلف 
بــه شــیوه‌های گوناگونــی بــه کار گرفتــه شــده 
اســت. امــروزه، در حقــوق بین‌الملــل الــزام بــه 
همــکاری بــا دیگــران بــه عنــوان یــک دســتور 
و راه‌حــل در جهــت برطــرف کــردن مشــکلات 
جامعــه‌ي بین‌المللــی، گســترش یافتــه اســت.

)احمدزاده، 1388،ص 421(
ــوق  ــودی حق ــر وج ــی، از جوه ــن التزام چنی

ــه  ــردد. آنچ ــی می‌گ ــی ناش ــل عموم بین‌المل
ــکیل  ــل را تش ــن اص ــری ای ــدف جوه ــه ه ک
ــش  ــا کاه ــت ی ــری، حفاظ ــد. جلوگی می‌ده
ــه آســیب و آلودگــی زیســت محیطــی  هرگون
ــن  ــق ممک ــر طری ــه ه ــتی ب ــه بایس ــت ک اس

ــین،ص 78( ــاندر، پیش ــردد. )الکس ــدام گ اق
اغلــب همــکاری بیــن دولت‌هــا بــرای حفاظــت 
محیــط زیســت در ســطح نهادهــا و ترتیبــات 
بین‌المللــی پدیــدار شــده اســت. خــواه پیــش 
ــن  ــاص ای ــکلی خ ــدن مش ــود آم ــه وج از ب
مؤسســات ابــداع شــده باشــند یــا بعــد از وقــوع 
ــی از محیط‌زیســت  ــه معین ــه منطق ــه ب آن ک
مربــوط بــوده اســت. برخــی از مشــکلات 
محیط‌زیســت را نمی‌تــوان بــا اتخــاذ روش 
ســاده‌ای بــه وســیله مقــررات حــل کــرد. بــرای 
حــل آنهــا نیــاز بــه پیشــرفت ســطح همــکاری 
بیــن دولت‌هــای ذیربــط اســت کــه انجــام ایــن 
کار تنهــا بــا موجودیت بخشــیدن ســازمان‌های 

ــد.  ــعه می‌یاب ــی توس دائم
این‌گونــه همــکاری، در تعــدادی از اســناد 
بین‌المللــی در رابطــه بــا محیــط زیســت تأکیــد 
ــه  ــه اصــل 24 اعلامی ــده اســت، از آن جمل ش
ــد :  ــه می‌گوی ــت ک ــر آن اس ــتکهلم آغازگ اس
»تمــام کشــورها اعــم از کوچــک و بــزرگ بایــد 
بــه موضوعــات بین‌المللــی راجــع بــه حفاظــت 
و بهبــود محیــط زیســت بــا روحیــه‌ي همکاری 
بــر پایــه مســاوات رســیدگی کننــد. همــکاری 
از طریــق قراردادهــای دو جانبــه یــا چنــد 
ــا از طــرق مقتضــی دیگــر در جهــت  جانبــه ی
کنتــرل، جلوگیــری، کاهــش و یــا از بیــن بــردن 
موثــر اثــرات زیانبــار محیــط زیســتی ناشــی از 
فعالیت‌هــای انجــام شــده در همــه زمینه‌هــا، 
ــق  ــه ح ــبت ب ــی نس ــه کاف ــرف توج ــا ص ب
حاکمیــت و علاقه‌منــدی همــه دولت‌هــا 
ــه  ــع ب ــو راج ــه ری ــت«. اعلامی ــروری اس ض
محیط‌زیســت و توســعه نیــز مبنــای مهمــی در 
اصــل همــکاری تلقــی می‌گــردد. بــه ویــژه بــه 
خاطــر قائــل شــدن نقش‌هــای ویــژه بیــن دو 
دســته دولت‌هــا، یعنــی دولت‌هــای صنعتــی و 
کشــورهای در حــال توســعه، اصــل 7 اعلامیــه 
ریــو اعــام می‌کنــد: »کشــورها بایــد بــا 

معاهدات بیـن‌المللی به تــدریج 
پیامدهای  فرآیند  بر  را  الزاماتی 
زیست محیطی اعمال کردند که 
به طور فزاینده از لحاظ دورنمـا و 
جزئیات و هم‌چنین ملاحظات رو 
به گسترش هستند. امروزه اسناد 
بین‌المللی به طور مشترک دولت‌ها 
را ملــزم به مسؤولیـت‌پذیـری 
یـا انجام فعالیت‌هایــی همراه با 
ملاحظات اولیه در هـر مرحله از 
اثـرات زیست محیطی، می‌دانند.
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روحیــه و بینــش مشــارکت جهانــی بــا یکدیگــر 
همــکاری داشــته باشــند تــا هیچ‌گونــه آســیب 
و آلودگــی زیســت محیطــی حاصــل نشــود و 
ــورد  ــن م ــره زمی ــت‌محیطی ک ــدت زیس وح
حمایــت قــرار گیــرد و شــرایط مطلــوب حاصل 
شــود. اگرچــه در مــورد مشــارکت‌های متفــاوت 
جهانــی در زمینــه رفــع آلودگــی محیط‌زیســت 
ــد.  ــترک دارن ــؤولیت مش ــورها مس ــه کش هم
امــا مســؤولیت هــر یــک از آنهــا در قبــال ایــن 
امــر متفــاوت اســت. کشــورها خــود نمایانگــر 
ــک  ــا در ی ــرا آنه ــن مســؤولیت هســتند، زی ای
ــه  ــعه را ب ــتمرار توس ــی اس ــاش بین‌الملل ت
ــه در نتیجــه، خســاراتی را  دوش می‌کشــند ک
ــد. از  ــی می‌کنن ــت جهان ــه محیط‌زیس متوج
ســوی دیگــر آنهــا هســتند کــه از فــن‌آوری و 

ــد«.  ــی برخوردارن ــدرت مال ق
اصــل همــکاری اغلــب مأخــذ الزامــات معاهــده 
اســت. بــا وجــود ایــن اســنادی چنــد بــر ایــن 
موضــوع صراحــت دارنــد؛ از جملــه مــاده‌ي197 
کــه  دریاهــا  حقــوق   1982 کنوانســیون 
ــت و  ــور حمای ــه منظ ــا ب ــد : »دولت‌ه می‌گوی
محافظــت از محیــط زیســت دریایــی بــر یــک 
ــه‌ای،  ــای منطق ــی و عند‌الاقتض ــای جهان مبن
ــق ســازمان‌های  ــا از طری ــه طــور مســتقیم ی ب
صلاحیــت‌دار بین‌المللــی بــرای وضــع و تهیــه 
قواعــد، معیارهــا و روش‌هــا و رویه‌هــای توصیــه 
شــده بین‌المللــی منطبــق بــا ایــن کنوانســیون 
ــه‌ای  ــای منطق ــن ویژگی‌ه ــر گرفت ــا در نظ ی

ــرد«. ــد ک ــکاری خواهن هم
بالاخــره، بخــش مهمــی از همــکاری در ارتبــاط 
بین‌المللــی  ســرمایه‌گذاری  عملیــات  بــا 
و کمک‌هــای مالــی، منــوط بــه رعایــت 
الزاماتــی بــه ویــژه در روابــط بیــن کشــورهای 
ــا کشــورهای در حــال توســعه  توســعه‌یافته ب
اســت. در خصــوص ســطح بــه کارگیــری ایــن 
اصــل می‌تــوان بیــان کــرد، چــون اســتفاده‌ي 
مشــترک  طبیعــی  منابــع  از  معقولانــه 
همکاری‌هایــی در ســطوح محلــی، منطقــه‌ای 
ــه‌ای  ــد پای ــذا می‌توان ــاز دارد، ل ــی نی و جهان
ــی  ــارکت جهان ــوم مش ــرای مفه ــن ب بنیادی
بیــن جوامــع مختلــف اعــم از کشــورهای 
ــذا  ــد. ل ــعه باش ــال توس ــعه‌یافته و در ح توس

ــق  ــروط تحق ــه ش ــد از جمل ــر می‌رس ــه نظ ب
ــت  ــا در حفاظ ــوم دولت‌ه ــه عم ــه وظیف بهین
از محیــط زیســت، همــکاری در همــه ســطوح 

ــد.  ــی باش مقتض
ــت از  ــت و حفاظ ــل حمای 2-3- اص

ــت: ــط زیس محی
مقولــه »محافظت«)6(درصــدد القــای ایــن امــر 
اســت کــه »ســطح مطلوبیت پایــدار محصولات 
کــه براســاس آن بهره‌بــرداری از منابــع طبیعــی 
ــه حــد  ــه ب ــرد ک ــه‌ای صــورت گی ــد به‌گون بای
ــه وارد  ــع صدم ــری آن منب ــاز تجدیدپذی مج
نســازد و همچنیــن موجبــات پایــدار مانــدن آن 
ذخایــر طبیعــی را فراهــم نمایــد«، در واقــع این 
مقولــه درصــدد آن رویکــرد بــه محیط‌زیســت 
اســت کــه در آن حمایــت و حفاظــت از همــه 
گونه‌هــای طبیعــی، گیاهــی، جانــوری و غیــره 
ــرار گیرد.)الکســاندر، پیشــین،  مــورد توجــه ق
ص 78( لــذا در اینجــا ایــده »حالــت مطلوبیــت 
حفاظــت« مبتنــی بــر ایــده اطمینــان دادن بــه 
حفاظــت از منابــع حیــات نهفتــه اســت. ایــن 
ــدف  ــر ه ــزام برت ــک ال ــوب ی ــل، در چارچ اص
خاصــی را مشــخص می‌کنــد و آن الــزام 
ــه همــکاری اســت.)همان، ص 78( دولت‌هــا ب
در تمامــی اســناد بین‌المللــی راجــع بــه 
حمایــت و حفاظــت از محیــط زیســت و 
پیشــگیری از صدمــات زیســت محیطــی، هدف 
روی حــوزه و موضوعــات معینــی دور می‌زنــد و 
ــد. یکــی از متــون مشــخص کــه  نمــود می‌یاب
در ایــن حــد اصــل کلــی را مطــرح کــرده اســت 
مــاده‌ي192 کنوانســیون حقــوق دریاهــا، 

ســال 1982، اســت کــه می‌گویــد: 
از  کــه  هســتند  متعهــد  »دولت‌هــا 
ــت  ــت و محافظ ــی حمای ــت دریای محیط‌زیس
ــاً  ــزام صرف ــن الت ــه ای ــد ک ــر چن ــد«. ه نماین
مربــوط بــه یــک بخــش از محیط‌زیســت 
اســت. آنچــه از محتــوای ایــن اصــل فهمیــده 
ــر  ــل ناظ ــن اص ــه ای ــت ک ــن اس ــود ای می‌ش
ــی،  ــی و حفاظت ــوع رویکــرد حمایت ــه ســه ن ب
ــی و نگهــداری اســت.)همان، ص75( محافظت
ــودداری از  ــت خ ــات در جه ــه اقدام ــی ک زمان
اعمــال زیــان‌آور و اتخــاذ تدابیــر مثبــت بــرای 
ــی  ــه خراب ــه منجــر ب ــی ک ــه میزان ــت ب مراقب

ــات  ــه اقدام ــی ک ــردد و زمان محیط‌زیســت نگ
ــدار،  ــت پای ــطح مطلوبی ــظ س ــت حف در جه
بــه نحــوی کــه بــه حــد مجــاز تجدیدپذیــری 
ــورت  ــن ص ــاند در ای ــیب نرس ــع آس آن منب
اصطــاح محافظــت را بــه کار می‌بریــم، و 
ــت  ــت مراقب ــا در جه ــر م ــه تدابی ــی ک موقع
ــا لحــاظ حقــوق، منافــع و  طولانی‌تــر منبــع ب
مصالــح نســل‌های آتــی باشــد، در ایــن صــورت 
اصطــاح نگهــــداری بــه کار خواهیــــم بــرد.

)محســن زاده، پیشــین،ص424(
ــزام  ــه ال ــه ب ــه‌ای ک در کنوانســیون‌های منطق
ــت  ــت محیط‌زیس ــل حفاظ ــه اص ــا ب دولت‌ه
ــیون 1968  ــوان کنوانس ــد، می‌ت ــت دارن دلال
آفریقــا راجــع بــه حفاظــت از طبیعــت و منابــع 
ــرر  ــاده‌ي 2 آن مق ــه م ــرد ک ــام ب ــی ن طبیع
مــی‌دارد: »دولت‌هــای طــرف معاهــده بایــد بــا 
قبــول اقدامــات مراقبتــی متعهــد شــوند کــه در 
جهــت بهره‌بــرداری و توســعه منابــع طبیعــی از 
جملــه خــاک، آب، گیاهــان و جانــوران حمایت 
ــین،  ــاندر، پیش ــن نمایند«.)الکس لازم را تأمی
ــه‌ای  ــیون منطق ــور کنوانس ص 78( همین‌ط
کویــت 1978، در بنــد الــف مــاده‌ي 3 آن بیــان 
مــی‌دارد کــه »دولت‌هــای متعاهــد، منفــرداً و 
چــه مشــترکاً کلیــه اقدامــات لازم را طبــق ایــن 
کنوانســیون و پروتکل‌هــای لازم‌الاجرایــی کــه 
ــا  ــرای جلوگیــری و ی ــد، ب در آن عضویــت دارن
کاســتن از آلودگــی محیــط زیســت در منطقــه 
دریایــی و مبــارزه بــا آلودگــی اتخــاذ خواهنــد 
ــن  ــه ای ــد توجــه داشــت ک ــه بای ــود«. البت نم
التــزام صرفــاً مربــوط بــه یــک بخــش از محیــط 

زیســت اســت. 
در ارتبــاط بــا ایــن اصــل کــه از جملــه محــدود 
اصولــی اســت کــه قانون‌گــذار جمهــوری 
ــی  ــون اساس ــل 50 قان ــران در اص ــامی ای اس
ــل  ــت. در اص ــوده اس ــر نم ــاً آن را ذک صریح
ــط  ــه »... حفاظــت محی ــده ک ــرر گردی 50 مق
ــردد  ــی می‌گ ــی تلق ــه عموم ــت ... وظیف زیس
ــت و  ــه اصــل حمای ــردد ک ...«.ملاحظــه می‌گ
ــعه  ــوان اصــل محــوری توس ــه عن حفاظــت ب
ــعه  ــول توس ــی و اص ــب مبان ــه غال ــدار ک پای
ــه ابزارهــای تحقــق ایــن اصــل  ــدار از جمل پای
ــران،  ــی ای ــون اساس ــردد، در قان ــی می‌گ تلق

ماهنامه دادرسی شماره  118، سال بیستم مهر و آبان  1395

44



در حــد اســتانداردهای توســعه پایــدار، مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه است.)محســن زاده و 

دیگــران، همــان، ص 425(
2-4- اصل پیشگیری:

بــه طــور تقریبــی همــه اســناد حقــوق 
ــط زیســت اصــل پیشــگیری  ــل محی بین‌المل
از صدمــات زیســت محیطــی را بــه عنــوان یــک 
ــتر  ــه بیش ــیده‌اند ک ــت بخش ــت، واقعی حقیق
ــی،  ــای داخل ــی آب‌ه ــه آلودگ ــع ب ــا راج آنه
دریاهــا، هــوا یــا حفاظــت از منابــع زنــده 
اســت و فقــط تعــداد کمــی ســند بین‌المللــی، 
ــت از  ــط زیس ــت محی ــر حفاظ ــای دیگ راهه
ــت در  ــؤولیت دول ــنتی مس ــل س ــه اص جمل
جهــت همــکاری مســتقیم بــا قربانیــان تجــاوز 
ــاندر و  ــد. )الکس ــرار داده‌ان ــه ق ــورد توج را م

دیگــران ،پیشــین، ص70(
اصــل پیشــگیری بــه بیــان الکســاندر کیــس)7( 
ــم  ــت ه ــط زیس ــرای محی ــی ب ــده طلای قاع
ــادی  ــر اقتص ــم از نظ ــک و ه ــر اکولوژی از نظ
ــران  ــاً جب ــه غالب ــه خصیص ــرا ک ــد. چ می‌باش
ناپذیــر خســارات بــه محیط‌زیســت، مقتضــی 
پیشــگیری از وقــوع حادثــه است.)محســن زاده 
و دیگران،پیشــین،ص 424( از آنجــا کــه برخــی 
ــت  ــه محیط‌زیس ــارت‌آمیز ب ــات خس از اقدام
می‌تواننــد متضمــن تخریــب غیرقابــل جبــران 
ــف  ــر تکلی ــی عنص ــا پیش‌بین ــذا ب ــند، ل باش
ــده  ــه قاع ــه مثاب ــام مراقبــت و پیشــگیری ب ع
حقوقــی در امــور زیســت محیطــی، دولت‌هــا و 
اشــخاص مکلــف بــه ارزیابــی پیامــد احتمالــی 
ــتند  ــت هس ــش در محیط‌زیس ــات خوی اقدام
تــا در صورتــی کــه عملــی متضمــن خســارت 
غیرقابــل جبــران یــا متنابــه بــه محیط‌زیســت 
ــان(  ــری گردد.)هم ــل جلوگی ــود، از آن عم ب
اصــل پیشــگیری، مســتلزم اســتفاده از فنــون 
ویــژه از قبیــل تجزیــه و تحلیــل احتمــال خطــر 
و پــس از آن ارزیابــی پیامدهــای بــه جــا مانــده 
ــق  ــت؛ مطاب ــده اس ــام ش ــای انج از فعالیت‌ه
مــاده‌ي206 کنوانســیون حقــوق دریاهــا: 
ــی در دســت  ــل منطق ــا دلای ــرگاه دولت‌ه »ه
داشــته باشــند حاکــی از اینکــه فعالیت‌هایــی 
کــه تحــت صلاحیــت یــا نظــارت آنهــا 

ــی  ــب آلودگ ــت موج ــده اس ــزی ش برنامه‌ری
شــدید محیط‌زیســت دریایــی شــده یــا 
تغییــرات اساســی و زیــان‌آوری در آن بــه وجــود 
آورده، بایــد تــا حــدی کــه عملــی باشــد اثــرات 
ــر محیــط زیســت  ــا را ب ــن فعالیت‌ه ــوه ای بالق
ارزیابــی کــرده و گزارش‌هــای مربــوط بــه 
ــرای اعضــا ارســال  ــا را ب ــن ارزیابی‌ه ــج ای نتای
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــد«. قان دارن

ــی‌دارد:  ــرر م ــل اصــل 50 مق ــران در ذی ای
ــر  ــادی و غی ــای اقتص ــن رو فعالیت‌ه »... از ای
ــدا  ــه پی ــت ... ملازم ــی زیس ــا آلودگ ــه ب آن ک
ــن قســمت از اصــل  ــوع اســت«. ای ــد ممن کن
مذکــور را از منظــری می‌تــوان در راســتای 
ــه شــرطی  اصــل پیشــگیری قلمــداد نمــود، ب
کــه لفــظ »ممنــوع« را در ایــن جملــه متــرادف 

ــا پیشــگیری تعبیــر نمايیــم.  ب
کنوانســیون1991 ایســپو)8( ارزیابــی پیامدهای 
زیســت محیطــی را بــه عنــوان یــک زمینــه آثار 
ــن،  ــد. بنابرای ــق می‌کن ــرزی تصدی ــرون م ب
ــر  ــه ه ــد ک ــف می‌کن ــگیری تکلی ــل پیش اص
ــد  ــررات »بای ــن مق ــه کار گرفت ــی در ب دولت
ســعی کنــد« کــه بــر مبنای»عمــل منصفانــه« 
و بــه درســتی و در جهــت نظــم عمومــی، 
فعالیت‌هــای بخــش خصوصــی تحــت قلمــرو 
و نظــارت وی، روی بخــش محیــط زیســت 
ــان، ص87( ــاندر، هم ــد. )الکس ــان‌آور نباش زی

2-5- اصــل پرداخــت هزینــه توســط 
آلوده‌ســاز:

مطابـق اصـل16 اعلامیـه ریـو: »مقامـات ملـی 
بایـد تالش کننـد تـا هزینه‌هـای سالم‌سـازی 
ابزارهـای  از  اسـتفاده  بـا  را  محیط‌زیسـت 
اقتصـادی مقدم بشـمارند و بـا توجه به این نکته 
کـه آلوده‌کننده محیط‌زیسـت بایـد در حقیقت 
هزینه‌هـای رفـع آلودگی را تقبـل کند، این مهم 
را بـا توجـه بـه منافع عمومی بی‌آنکـه به تجارت 
بین‌المللـی و سـرمایه‌گذاری آسـیبی وارد آیـد، 
بـه انجـام رسـانند«. قبـل و بعـد از کنفرانـس 
ریـو، اصـل پرداخـت هزینـه توسـط آلوده‌سـاز 
بـه عنـوان یکـی از شـرایط مقـرر در تعـدادی از 
معاهـدات بین‌المللـی اعالم شـده اسـت. از آن 
جملـه بنیـان اولیه آن در اسـناد 1987 اتحادیه 

اروپـا آمـده اسـت. اولین متن رسـمیت یافته در 
ایـن خصـوص را می‌توان در کنوانسـیون 1992 
راجـع بـه حفاظـت از محیـط زیسـت دریایـی 
در آتلانتیـک شـمال شـرقی ملاحظـه کـرد. 
مطابـق بنـد2 )ب( مـاده‌ي2 ایـن کنوانسـیون، 
اصـل پرداخـت توسـط آلوده‌سـاز عبارت اسـت 
از »هزینه‌هـای جلوگیـری و کنتـرل آلودگـی و 
هزینه‌هـای اجـرای مقـررات مبنـی بـر کاهـش 
آلودگـی کـه آلوده‌سـاز متحمـل آن می‌شـود«. 
مفهـوم ایـن اصـل بر یـک منطق سـاده حقوقی 
اسـتوار بـوده و آن اینکـه، عامـل یـک فعالیت یا 
اقـدام که سـود چیـزی را می‌برد، بایـد زیان‌های 
ناشـی از آن را بـه محیـط زیسـت نیـز متقبـل 
گـردد. لـذا تولیدکننـده‌ای کـه یـک فعالیـت 
اجتمالـی خطرنـاک می‌نماید، بایـد هزینه‌های 
پیشـگیری از بـروز آلودگـی یا تدابیر پاکسـازی 
یـا حمایـت و حفاظت از محیط‌زیسـت یا جبران 
آلودگی ناشی از فعالیتی خویش را برعهده گیرد 
و تدابیر اتخاذ شـده توسـط مقامات عمومی، در 
جهـت تضمیـن اینکـه محیـط زیسـت در یـک 
وضعیـت قابـل قبـول بـوده و اینکـه هزینـه این 
تدابیـر بایـد در هزینـه و قیمت کالاها و خدماتی 
کـه موجـب ایـن آلودگـی در جریان تولیـد یادر 
جریـان مصـرف می‌گردنـد، بایـد لحـاظ گردد.

)محسـن زاده و دیگران، پیشـین، ص 427(
در منابـع فقهـی، قاعده‌ای تحت عنـوان »من له 
الغنـم فعلیـه الغـرم« وجود دارد، بدیـن معنا که 
هـر کس سـود چیزی را می‌برد، بایـد زیان وارده 
از ناحیـه آن را نیـز بپـردازد که در واقع مترادف با 
اصـل فـوق می‌باشـد.  بنابرایـن، تولیدکننده‌ای 
کـه یـک فعالیـت احتمالی خطرنـاک می‌نماید، 
بایـد هزینه‌هـای پیشـگیری از بـروز آلودگـی یا 
تدابیر پاکسـازی یا حمایـت و حفاظت از محیط 
زیسـت یـا جبـران آلودگـی ناشـی از فعالیـت 

خویـش را برعهـده بگیرد. 
2-6-اصل احتیاط:

مطابـق اصـل15 اعلامیه ریو: »بـه منظور حفظ 
محیط‌زیسـت، کشورها باید ضوابط و معیارهای 
پیشـگیرانه حمایتـی را بـر اسـاس توانایی‌هـای 
خود به طور مبسـوط مورد اسـتفاده قرار دهند. 
در جایـی کـه امـکان خطـر جدی وجـود دارد یا 
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پي نوشت‌ها:
1. Environment Impact Assessment 
2.Espoo
3. Corfu Channel
4.Lac Lanoux
5 . معاهـــده مربـــوط بـــه تهدیـــد حـــدود مـــرزی از مصـــب » بـــی داســـوآ« 
ـــون«  ـــفلی« ، »آرگ ـــه س ـــی رین ـــش »پ ـــی ( بخ ـــرزی )تلاق ـــه ی م ـــا نقط ت

ـــپانیا و فرانســـه  ـــن دو کشـــور اس ـــا بی ـــور« م و »ن
 6.Conservation
 7. Alexander Kiss 
8. Espoo 
 9.Precaution
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مسـایل و مشـکلات ناشـناخته زیان‌هایـی را 
بـه بـار مـی‌آورد، بایـد نواقـص بـه طـور کامل و 
علمـی مـورد بررسـی قرار گیـرد و نباید به دلیل 
اینکـه ضوابـط مبـارزه با آلودگی محیط‌زیسـت 
کـرد«.  چشم‌پوشـی  آن  از  اسـت،  پرهزینـه 
یکـی از نوآوری‌هـای اعلامیـه ریـو، بیـان اصـل 
احتیـاط)9( بـود. ایـن اصـل بیشـتر در راسـتای 
اصـل پیشـگیری مطـرح بـوده و درصـدد بیـان 
تعهـد پیشـگیرانه اسـت. علی‌الاصـول زمانـی 
مـورد اسـتناد قـرار می‌گیـرد کـه پیامـد ناشـی 
از تخریـب محیط‌زیسـت در صـورت وقوع عمل 
حکایـت از عـدم توانایـی مقابلـه بـا آن باشـد.

)محسـن زاده و دیگـران، پیشـین، ص 426(
اصـل احتیـاط هماننـد اصـل پیشـگیری، در 
جسـتجوی آن است که آسیبی به محیط‌زیست 
نرسـد. بـه عبـارت دیگـر، سـاز و کار عملیاتـی 
اصـل احتیاط، بـه کارگیری اصـل اعطای مجوز 
قبلی، به همراه بررسـی کارشناسـانه و فنی یک 
پـروژه یـا هـر اقـدام در ارتبـاط با محیط‌زیسـت 
میباشـد. پیشـرفت در اسـتفاده از ایـن اصـل را 
می‌تـوان به واسـطه نقش حسـاس متخصصین 
در برخـورد بـا روش حفاظـت محیط‌زیسـت 
بـه  رو  نقـش  ایـن  واقـع  مشـاهده کـرد. در 
گسـترش و تزایـد اسـت. لذا تصمیم‌گیـران باید 
بـر پایه اطلاعات حاصلـه از متخصصین مختلف 
محیط زیسـت، مقررات حفاظت محیط‌زیسـت 
را تنظیـم کننـد و همیـن روش بایـد در همـه 
موضوعـات محیـط زیسـت مـورد اسـتفاده قرار 
گیـرد و عمـوم مـردم هـم باید پشـتیبان چنین 
تصمیماتـی باشـند. نقـش متخصصین نـه تنها 
رسـاندن اطلاعـات علمـی مربـوط بـه حل یک 

مشـکل خـاص، بـه تصمیم‌گیـران اسـت، بلکه 
آنهـا در دادن آمـوزش عمومی زیسـت محیطی 
بـه مـردم و افـرادی کـه در مرجـع قانون‌گذاری 
و اداری تصمیـم رسـمی اتخـاذ می‌کننـد، نقش 

مهمـی را ایفـا می‌نماینـد.
برآمد:

در خاتمه  می‌توان نتیجه‌گیری کرد که، به طور 
کلی هر اجتماع انسانی، برای آن که جامعه تلقی 
شود، باید از یک حداقل نظم عمومی برخوردار 
باشد تا ایمنی و رفاه اعضای خود را تضمین 
نماید. مثل معروف لاتین که می‌گوید هر جا 
جامعه است، باید قانون باشد، بیانگر این مفهوم 
و ایده کلی است. از این حیث، حقوق بین‌الملل 
نمی‌تواند استثناء باشد. مسئله نظم عمومی در 
جامعه بین‌المللی نسبت به جامعه داخلی از دو 
جهت متمایز است: نخست، حفظ نظم عمومی 
در این جامعه به طور سنتی اساساً به کشورها، به 
عنوان اعضای تشکیل‌دهنده این جامعه بر طبق 
اصل عدم تمرکز مبتنی بر سهم صلاحیت آنها 
در سطح داخلی واگذار شده است؛ دوم این نظم 
در سطح بین المللی بر طبق اصل اراده‌گرایی 
مبتنی بر رضایت کشورها، مورد شناسایی قرار 
گرفته است.)همان ص 202(بنابراین، مسؤولیت 
جلوگیری ازآلودگی مرزگذر و خسارات زیست 
محیطی تنها بر دوش دولت‌ها استوار است و 
بدیهی است که وظیفه تضمین رعایت حقوق 
زاویه سازوکار  از  باید  بین‌الملل محیط‌زیست 
احتمالی  نقض‌های  گزارشگری  و  پیشگیری 
قواعد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و همین 
طور از زاویه سازوکار حل و فصل اختلافات و 
اجرای قهری احکام صادره بعد از وقوع این موارد 

نقض بررسی شود. اصلی که در بیشتر موارد به 
چشم می‌خورد عبارت از اینکه دولت‌های متعاهد 
باید کلیه اقدامات و تمهیدات مناسب را برای 
جلوگیری از آلودگی به کار گیرند. به عبارتی 
در مرحله نخست مسؤولیت برعهده آنها نهاده 
شده که مانع ایجاد آلودگی شوند و در صورت 
بروز آلودگی، برای رهایی از مسؤولیت یا کاهش 
آن، بار اثبات دلیل رافع مسؤولیت برعهده آنها 
می‌باشد. مثلًا در ماده‌ي4 کنوانسیون منطقه‌ای 
کویت سال 1978، برای همکاری درباره حمایت 
و توسعه محیط‌زیست دریایی و نواحی ساحلی در 
برابر آلودگی، عنوان شده که دولت‌های متعاهد 
کلیه اقدامات مناسب را که طبق کنوانسیون و 
با رعایت مقررات قابل اجرای قوانین بین‌المللی 
برای جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه 

با آلودگی در منطقه ... معمول خواهند داشت. 
خلاصـه آنکـه دولت‌هـا و یـا افـرادی کـه فعالیـت 
آنهـا مسـتقیماً بر محیط‌زیسـت تأثیـر می‌گذارد، 
از اول می‌داننـد کـه فـرض بر مسـؤولیت آنها بوده 
و گریـزی از آن وجـود نـدارد. لذا همین امر موجب 
می‌شـود کـه فعالیت‌های خود را تعدیـل نموده، و 
اسـتانداردهای بین‌المللـی را در فعالیت‌های خود 
درنظـر گرفتـه و مسـؤولیت ناشـی از تخلـف آن 
را بپذیرنـد. از ایـن جهـت زیان‌دیـدگان نیـز لازم 
نیسـت وقـت خـود را صـرف کسـب انـواع دلایـل 
بـرای اثبات مسـؤولیت متخلف نماینـد. لذا در این 
زمینـه بهتریـن راه‌حل پیش‌بینـی ضمانت اجرای 
قـوی و جـدی از جانـب مقنن در برابر خسـارت‌ها 
و عوامـل آلودگـی بـه محیط‌زیسـت آن اسـت که 
آلوده‌کننـده در همـان بـدو امر مسـؤول شـناخته 

شـود و خسـارات وارده را بپردازد. 



درآمد:
يكي از نهادهاي وضعي در شريعت اسلام كه تحت 
حمايت قانون ايران نيز مي‌باشد، مهريه است. در 
تاريخ ويل‌دورانت از اعطاي سنتي چنين هديه‌اي در 
ايران و در دوران عهد باستان سخن گفته شده است. 
اين رسم پس از ورود مسلمانان به ايران و تأييد آن تا 
به امروز ادامه يافته است. از جمله مسائل مستحدثه 
راجع به اين موضوع در زمان ما افزايش بي‌رويه مهريه 
و دورشدن ماهيت آن از حكمت وضعي‌اش مي‌باشد. 
با  عدم تطابق و هماهنگي نظام حقوقي خانواده 
تغييرات بنيادين نقش زنان در جوامع امروزي، عدم 
نظارت صحيح و كافي بر ضمانت اجراهاي مربوط به 
قوانين موضوعه در رابطه با حقوق و تكاليف زوجين، 
و به تبع آن حاكميت تفكر مردسالاري و واگذاري 
اختيارات گسترده آنها در زندگي مشترك و در نتيجه 
رابطه نابرابر زوجين در خانواده، در استحاله فلسفه 

اوليه مهريه بي‌تأثير نبوده است.

در اين مقاله برآنيم كه به نقش مقوله تمكين در اجراي 
قانون حق حبس مرتبط با موضوع مهريه پرداخته و از 
منظر آن به حقيقت فلسفه چنين سنتي و نيز به زمان 
تأديه اين هديه الهي نگريسته و پاسخگوي تعابير 
نابجايي باشيم كه سبب‌ساز قراردادهايي با ارقام 
نجومي بوده و ثمري جز افزایش پرونده‌هاي قضايي 
و در نهايت فروپاشي اصيل‌ترين نهاد اجتماعي و 

سقوط شخصيت انساني زنان نخواهد داشت.
1-مفهوم تمكين

تمكين در لغت به معناي منزلت‌يافتن و قادرشدن 
برچيزي مي‌باشد.)1( همچنين تمكين در ترمينولوژي 
تعريف  چنين  لنگرودي  جعفري  دكتر  حقوقي 
مي‌شود. »... فقها گفته‌اند مراد از تمكين آن است 
كه تخليه كند )يعني آزاد گذارد( ميان خود و شوهر 
و در هر حال و هر جا خود را بدست او دهد مگر در 
مواردي‌كه قانون او را معذور شمارد. مع ذلك قضيه 

تابع عرف ازمنه و امكنه مي‌باشد.)2(

2- تمكين در قانون مدني ايران:
نرفته  بكار  تمكين  عنوان  ايران  مدني  قانون  در 
است و آن را از برخي موارد استنباط كرده‌اند. در 
ماده‌ی1108 قانون مي‌خوانيم: »هرگاه زن بدون 
مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع نمايد، 
بر  .اين ماده دلالت  نفقه نخواهد بود«  مستحق 
نشوز و يا به تعبيري تمكين عام دارد. هم‌چنين در 
ماده‌ی1085 اين قانون مي‌خوانيم: »زن مي‌تواند تا 
مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل 
شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال 
باشد...« اين ماده بر دلالت تمكين به معناي خاص 
آن مطرح شده است. هم‌چنين دو ماده ديگر نيز 
در قانون مطرح است كه وظايف مشترك زوجين 
را عنوان كرده و از مصاديق تمكين عام محسوب 
مي‌گردد: ماده‌ی1103 راجع به حسن معاشرت و 
ماده‌ی1104 در خصوص تشیيد مباني خانواده و 

تربيت اولاد.

روكيردي حقيقت طلبانه نسبت به 
قوانين موضوعه

چکیده

فاطمه شجاعي، ويكل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي قوه قضاييه و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر

»بررسي آثار تمكين بر مهريه زوجه در ماده‌ی 1085 قانون مدني«

نگاه اجتماعي به خانواده از طريق ازدواج صورت مي‌گيرد. در سيستم حقوقي ايران هرچند كه قصد حمايت از خانواده به عنوان پايگاه اجتماعي 
در قوانين و بالاخص قانون اساسي، مطرح گرديده است، ولي در حوزه حقوق اعضاي خانواده، رويكردي فردگرايانه مشاهده مي‌شود كه متأسفانه 
اغلب بدون در نظر گرفتن فلسفه وجودي موضوعات و خواستگاه آنها مورد استفاده و كاربرد حقوقي قرار گرفته است و در نهايت منجر به فروپاشي 

و تفرقه ميان اين اعضاء مي‌گردد.
آنچه حاصل اين غفلت است تفوق رويكرد فردگرايانه بر بعد اجتماعي و جمعي اين نهاد مهم جامعه مي‌باشد. تحولات نقش موضوعات اصلي نظام 
خانواده در عرصه جوامع امروزي، همگام با تحولات جامعه جهاني، لزوم تغيير در احكام فقهي مترتب بر آنها را نيز طلب كرده و رسالت سنگين 

اجتهاد در فقه نمايان مي‌شود.
واژگان کلیدی : مهریه، تمیکن، ازدواج، نشوز.
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3- منابع فقهي تمكين:
در فقه شيعه عنوان تمكين ضمن بحث از مهر و 
نفقه مطرح مي‌شود و تعريف مستقلي ندارد. در بحث 
مهر،  آنجا از تمكين سخن به ميان مي رود كه اگر 
مرد مهر، را نپردازد، بر زن تمكين واجب نيست كه 
همان موضوع حق حبس در ماده‌ی 1085 قانون 
مدني است.)3( ظاهر امر به دلالت اين موضوع بر 
تمكين خاص مي‌باشد. در بحث نفقه ضمن بيان 
شرايط وجوب نفقه بر مرد، تمكين كامل زن مطرح 
مي‌گردد كه دلالت قانون‌گذاران محترم در تدوين 
ماده‌ی1108 قانون‌مدني در خصوص نفقه مي‌باشد. 
هرچند كه حقوق‌دانان اين ماده را بر تمكين به معناي 
عام تعبير كرده‌اند، اما نص صريح اين منبع فقهي 
كامجويي  و  استمتاع  تنها  را  نفقه  پرداخت  شرط 
به‌طور كامل در هر زمان و مكان عنوان نموده كه 
همانا تعبير تمكين خاص مي‌باشد.)4( با اين همه در 
كتب فقهي كنكاشي پيرامون تمكين و حدود آن 
به‌چشم نمي‌خورد و شايد بتوان گفت كه اولين تعريف 
از تمكين سخن شهيد ثاني در »مسالك الافهام« 
است.)5( فقهاي پس از وي تا حدودي از او تبعيت 
كرده‌اند. بنابراين بيان روشني از تمكين در كلام فقها 
به‌چشم نمي‌خورد، بلكه گاهي با مثال مقصود خود 
را ابراز داشته‌اند و يا در قالب اشاره سخن به‌ميان 
آورده‌اند. شيخ طوسي مي‌گويد: »تمكين آن است 
كه زن خود را كاملًا تمكين كند ... و در قالب مثال 
گفته‌اند كه اگر زن تمكين كامل نداشت مثل اينکه 
گويد تسليم تو هستم در منزل پدري‌ام، استحقاق 
نفقه ندارد زيرا تمكين حاصل نشده است«.)6( كه 
اين كلام حكايت از يكي از مصاديق تمكين عام 
مبني بر سكونت مشترك زوجين دارد. محقق حلي 
فرموده است:‌»تمكين كامل آن است كه زن ميان 
خود و شوهر حائلي قرار ندهد به‌طوري كه در مكان 
و زمان خاصي خود را به او بسپارد كه اگر چنين شود 
تمكين حاصل نيست.«)7( بايد دانست كه تمكين در 
ادله شرعي موضوع حكم قرار نگرفته است. يعني در 
هيچ آيه و روايتي حكمي بر تمكين مترتب نشده، 
بلكه واژه‌اي انتزاعي است كه فقها از ادله به‌دست 
آورده‌اند و لذا گاهي واژه تسليم و امكان را به‌جاي 

آن به‌كار مي‌برند.
4- تمكين از نظر حقوق‌دانان:

ديني  متون  از  تأثير  با  مسلمان  حقوق‌دانان 
بژوهش‌هاي روشن‌تري را ارائه كرده‌اند و غالب آنان 

ارتباطي دقيق ميان تمكين و عرف و آداب و رسوم 
اجتماعي قائلند. در كتاب حقوق خانواده نوشته دكتر 
صفايي امامي چنين آمده است: »از جمله رياست مرد 
بر خانواده تكليف تمكين براي زنان است. تمكين 
داراي معناي خاص و عام مي‌باشد. تمكين به معناي 
عام آن است كه زن وظايف خود را نسبت به شوهر 
انجام دهد و از حدود قانون اطاعت كند و رياست 
شوهر را در خانواده بپذيرد. پس اگر شوهر توقعات 
نامشروع و نامتعارفي از زن داشته باشد زن مكلف 
به اطاعت از وي نمي‌باشد. و تمكين خاص، پذيرش 
رابطه زناشويي با شوهر به‌طور متعارف از طرف زن 

جز در موانع موجه مي‌باشد.«)8(
دكتر كاتوزيان با صراحت وابستگي تمكين با رسوم 
اجتماعي و اخلاق عمومي را بيان مي‌نمايند. در مفهوم 
تمكين عام ايشان بر اين باورند كه محترم شمردن 
اراده شوهر در تربيت فرزندان و اداره مالي و اخلاقي 
خانواده به‌معناي قبول رياست شوهر مي‌باشد، و معيار 
تمييز اموري كه شوهر در چهارچوب مفهوم تمكين 
عام مي‌تواند از زن انتظار داشته باشد عرف است. و 

داوري در اين خصوص بايد نوعي باشد و از طرفي 
ديگر ملاك‌هاي شخصي از جمله ميزان تحصيلات، 
سن، درجه تمدن و ... زوجين را نيز بايد در نظر گرفت. 
بنابراين ضابطه حدود تمكين داراي دو جنبه شخصي و 
نوعي است. در تمكين خاص نيز عرف و اخلاف داوري 
نهايي را برعهده دارند. به اين معنا كه روابط عاطفي و 
احساسي زوجين در چهارچوب قاعده و اصل نمي‌گنجد 

و شخصيت انساني زوجه بايد مد نظر گرفته شود.)9(

5-ماده‌ی 1085 تمكين خاص يا عام:
حـال بـا عنايـت بـر توضيحـات فـوق بـه موضوع 
حـق حبـس در مـاده‌ی 1085 قانـون مدني و رابطه 
آن بـا موضـوع تمكيـن مي‌پردازيـم. قانون‌گذار در 
لـواي تدويـن اين مـاده قانوني حقي را بـراي زوجه 
جهـت امـكان عدم تمكيـن )ابتداً( مسـتثني نموده 
اسـت. بـه اسـتناد ايـن مـاده زن مي‌تواند تـا مهريه 
بـه وي تسـليم نگرديـده، از ايفاي وظايـف در قبال 
شـوهر امتنـاع نمايـد. در متـون فقهـي مفـاد حـق 
حبـس شـامل تمكيـن خـاص قلمداد شـده اسـت 
و اشـاره‌اي بـه موضوعـات تمكيـن عـام ننمـوده. 
مي‌خوانيـم:  تحريرالروضـه  كتـاب  در  چنانچـه 
» للزوجـه الامتنـاع قبـل الدخـول حتـي تقبـض 

مهرهـا... «)10(
در متن ماده‌ی1085 قانون مدني از ايفاي وظايف 
زناشويي به طور كلي سخن به ميان آمده است و 
دليلي بر اينكه تمكين خاص را ملاك قرار دهيم 
قانون  ماده‌ی1086  در  كه  اشاره‌اي  و  نمي‌باشد. 
مدني راجع به اسقاط حق حبس در صورت قيام زن 
به اختيار نسبت به ايفاء وظايف گرديده، نمي‌تواند 
دلالتي بر اختصاص حق حبس به بعُد خاص تمكين 
باشد. زيرا چنين اختصاصي، نكاح را معاوضه‌اي 
صرف دانسته و مهر را در مقابل تمكين در عقد نكاح 
قرار داده‌ايم. كه خود خلاف موازين شرعي- اخلاقي 
و عقلاني است. حال آنكه عقد نكاح در حكم معاوضه 
مي‌باشد. زوجين، عقد پيماني مي‌بندند كه اثر قهري 
آن الزام مرد به دادن مهر و تكليف زن به تمكين 
است. نتيجه عملي تلقي ماده‌ی1085 به بعد عام 
تمكين، اين امكان را به زوجه مي‌دهد كه پس از عقد 
نكاح تا قبل از دريافت مهريه از انجام كليه وظايف 
زناشويي از جمله سكونت مشترك، معاونت در اداره 
امور خانواده و ... خودداري نمايد. ضمن آنكه عدم 
حضور زن در اقامتگاه تعييني از طرف زوج در چنين 
وضعيتي از مصاديق نشوز و متعاقب آن حكم عدم 
پرداخت نفقه نبوده و تكليف زوج در اين خصوص 
هم‌چنان به قوه خود باقي است. حتي طبق قانون، 
اعسار مرد در پرداخت مهريه نيز مجوزي براي عدم 
امكان استفاده از حق حبس نمي‌باشد. از طرف ديگر 
بيان قانون‌گذار در ماده‌ی مذكور نسبت به اطلاق 
تمكين )اعم از خاص و عام( انطباق بيشتري با 
احترام به شخصيت و مقام والاي زنان در قوانين 
الهي خواهد داشت. زيرا چنانچه تصور كنيم پس 

نظـام حقوقـي ناكارآمـد، مهريـه 
ازدواج  بـراي  تضمينـي  بـه  را 
تبديـل نمـوده و سـپر حمايتـي آن 
قـرار داده اسـت. حـال آنكـه در 
شـرع، مهريه بـه عنوان پشـتوانه 
زندگـي و يـا ضمانـت مالـي براي 
تـداوم زندگـي مشـترك و جبران 
مشـكلات اقتصـادي زنـان پس از 
طالق نگريسـته نمي‌شـود. تأكيد 
پياپـي تقليـل آن در سـنن،‌ روايات 
و متـون الهـي خـود نويـد هميـن 

مطلـب اسـت. 
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از عقد نكاح زن به منزل شوهر مراجعت نموده و 
كليه وظايف زناشويي را بجز رابطه خاص آن بدليل 
استفاده از حق حبس عهده‌دار گردد، شخصيت زن 
را در حد كالا تنزل داده‌ايم و اين تصور پيش مي‌آيد 
كه مهريه در مقابل تمتع جنسي وضع گرديده است 
نه در مقابل شخصيت معنوي زنان و اثبات خلوص و 
ارادت مرد نسبت به اين شخصيت و در حقيقت زن 
با اين عمل خود را در برابر مرد مي‌فروشد. گذشته از 
آنكه، حضور زنان در محل سكونت مشترك و اقدام 
به كليه وظايف زناشويي توأم با استفاده از حق حبس، 
علاوه بر عملي نبودن آن، مشكلات عديده جانبي به 
لحاظ روحي و جسمي را در رابطه ميان زوجين ايجاد 
خواهد كرد. استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب 
»نظام حقوق زن در اسلام« با بيان زيبايي فلسفه 
حقيقي مهريه را مطرح نموده و آن را نشانه راستين 
بودن علاقه و صداقت مرد مي‌داند و به تعبيري، 
تدبيري از ناحيه قانون خلقت جهت بالابردن ارزش 
زن به لحاظ شخصيتي و معنوي. ايشان در ادامه 
مي‌فرمايند: »... كه مهر با حيا و عفاف زن يك ريشه 
دارد، بنابراين قانون مهر هماهنگي با طبيعت است. 
زيرا نشانه آن است كه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و 
زن پاسخگوي آن بوده و مرد به احترام وي هديه‌اي 

را نثار مي‌كند...«
هرچنـد كـه قاعـده منـدرج در مـاده‌ی1085 در 
جوامـع اسالمي امـروزي كمتر مورد اسـتفاده قرار 
مي‌گيـرد، ولـي نتيجـه عملـي تدويـن آن، توجـه 
همـگان بـر زمـان واقعـي تأديـه مهـري در ضمن 
عقـد نـكاح و در آغـاز زندگي مشـترك مي‌باشـد. و 
موكـول نمـودن آن بـر زمانـي ديگر خالف عرف 

اسـت. الهي 
از ادله شرعي قابل استناد در اين خصوص مي‌توان 

به كتاب و سنت اشاره نمود:
به  آيه‌ی50 خداوند  احزاب  در قرآن كريم سوره 

رسول گرامي مي‌فرمايند:

»اي رسول زناني را كه مهرشان را ادا كردي بر تو 
حلال كرديم« اين آيه اشاره‌اي صريح بر محروميت 

ايشان از زنان خويش تا قبل از اداي مهريه دارد.
هم‌چنين در ســوره بقــره آيه‌ی229 مي‌خوانيم: 
»... روا نيست كه آنچه به زن داده‌ايد پس از جدايي 
از او باز ستانيد«. همان‌طور كه مي‌بينيم در اين آيه 
در خصوص اداي مهريه از فعل ماضي استفاده كرده‌ 
است. و منظور مهريه‌اي است كه قبلًا ادا شده است.
»اگر   ... و 21  آيه‌ی20  نساء  در سوره  هم‌چنين 
خواستيد زني را رها كرده و زني ديگر به جاي او 
اختيار كنيد و مال بسياري مهر او كرده‌ايد البته نبايد 
باز گيريد....« »چگونه مهر آنان را خواهيد گرفت در 
صورتي كه هر كس به حق خود رسيده است... و آن 
زنان مهر را در مقابل عقد زوجيت و عهد محكم حق 
از شما گرفته‌اند«. زمان فعل به‌كار رفته و بيان تقابل 
مهريه با عقد زوجيت و نه با رابطه خاص زناشويي 

خود مؤيد شرح پيشين است.
سنت و سيره رسول الله در زمان ازدواج بانوي جهان 
اسلام فاطمه زهرا )س( خود گواه روشن ديگري 

است بر اين مدعي....
»خداونـد متعـال به رسـول اكـرم )ص( وحي نمود 
همانـا مـن مهريـه او را از علـي يك پنـج دنيا و ثلث 
بهشـت گردانيـدم و بـراي او در زميـن چهـار نهـر 
فـرات، نيـل مصـر، نهـروان و بلـخ گردانيـدم. پس 
تـو اي محمـد او را بـه پانصـد درهـم تزويـج كن تا 

بـراي امتت سـنت گـردد.«)11(
برآمد:

آنچه از بررسي و كنكاش در اين مباحث استنباط مي‌شود 
با عنايت بر ويژگي حقيقي مهريه است كه به عنوان 
تحفه‌اي از جانب مردان براي ابراز ارادت نسبت به زنان 
و اعلام تمايل براي شروع زندگي مشترك با آنان بوده 
و آنچه ملاك نظر در جهت تهيه چنين هديه‌اي قرار 
مي‌گيرد، مانند هر پيشكش ديگري بهترين آنها با توجه 

بر استطاعت مالي در زمان تقديم مي‌باشد.

نظـام حقوقـي ناكارآمـد، مهريـه را بـه تضمينـي 
بـراي ازدواج تبديـل نموده و سـپر حمايتي آن قرار 
داده اسـت. حـال آنكه در شـرع، مهريـه به عنوان 
پشـتوانه زندگـي و يـا ضمانـت مالي بـراي تداوم 
زندگـي مشـترك و جبـران مشـكلات اقتصادي 
زنـان پـس از طالق نگريسـته نمي‌شـود. تأكيد 
پياپـي تقليـل آن در سـنن،‌ روايـات و متـون الهي 
خـود نويـد هميـن مطلـب اسـت. در عيـن حـال 
آمـار رشـد متوسـط ميـزان مهريه در كشـور طي 
سـال‌های گذشـته، اقداماتـي جـدي را درجهـت 
مشـاركت نهادهاي جامعه مدني و  دسـتگاه‌هاي 
دولتـي و قضايـي در راسـتاي هدايـت جامعـه بـه 
سـمت ديدگاه‌هـاي فرهنـگ اصيـل مي‌طلبـد. 
حـق  در  دخالـت  مهريـه  روي  سـقف‌گذاري 
شـخصي و خصوصـي افـراد و توهيـن بـه مقـام 
زن بـوده و عندالاسـتطاعه نمـودن وصول آن نيز 

كار‌آمـد بـراي حـل مشـكل نمي‌باشـد. 
ـــگاه  ـــم ن ـــب وخي ـــازي عواق ـــگ س ـــا فرهن ـــد ب باي
ـــزد  ـــر ازدواج را گوش ـــه ام ـــي ب ـــادي و احساس م
نمـــود و اصلاحـــات قانونـــي را در روابطـــي 
ســـنجيده‌تر ميـــان اعضـــاي خانـــواده برقـــرار 
ـــك  ـــاركتي و دموكراتي ـــواده‌اي مش ـــا خان ـــرد. ت ك

حاصـــل آيـــد.
اشـتراك امـوال ميـان زوجين كه مسـتلزم خروج 
ايـن موضـوع در شـروط ضمـن عقـد از حالـت 
قـراردادي بـه صورتـي قانونـي و با ضمانـت اجرا 
مي‌باشـد و هم‌چنيـن احيـاي مجـدد صنـدوق 
حمايـت از خانـواده كـه در قانـون 1353 تعبيـه 
شـده بـود از راهكارهايـي اسـت كـه مي‌توانـد 
خالء ناشـي از ابهامـات مقـررات حمايتي حقوق 
زنـان در نقش همسـري را پر نمـوده و با قراردادن 
مقولـه مهريـه در جايگاه حقيقي خـود، بزرگترين 
خدمـت را در كاهش پرونده‌هـاي محاكم خانواده 

و تبعـات ناشـي از آن بدنبـال داشـته باشـد.
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درآمد
سرقت، از جمله جرم‌های شاخصی است که بر علیه 
اموال مردم رخ می‌دهد و هیچ جامعه‌ای در طول تاریخ 
از ابتلاء به این جرم مصون نبوده است. سرقت‌ها در 
حقوق ایران، به‌طور کلی به دو دسته تقسیم‌ شده‌اند: 
سرقت‌ حدی و سرقت‌های تعزیری. برای تحقق سرقت 
حدی شرایطی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که 
با فرض تحقق جملگی آنها، در ماده‌ی278 قانون 
مجازات اسلامی، مجازات‌های ذیل در صورت تکرار 
جرم، اعمال می‌شوند: »حد سرقت به شرح زیر است: 
الف‌ـ در مرتبه‌ی اول، قطع چهار انگشت دست راست 
سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست 
و کف دست باقی بماند. ب‌ـ در مرتبه‌ی دوم، قطع 
پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که 
نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ‌ـ در 
مرتبه‌ی سوم، حبس ابد است. ت‌ـ در مرتبه‌ی چهارم، 
اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد«. قانون‌گذار 
برخلاف  مصوب1392  اسلامی  مجازات  قانون  در 
قانون مجازات‌اسلامی مصوب 1370، در مورد اینکه 
اگر مرتکب جرم سرقت حدی فاقد عضو متعلق قطع 
باشد، تعیین تکلیف نموده است و در تبصره ماده‌ی فوق 
بیان داشته است: »هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع 

باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری 
می‌شود«. سؤالی که در این مقاله پاسخ داده خواهد 
شد این است که، اگر سارق در بار اول به علت فقدان 
عضو متعلق، مجازات سرقت تعزیری را تحمل نمود، 
در صورتی که بار دوم مرتکب جرم سرقت حدی شود 
آیا مجازات دوم درباره‌ی او اعمال خواهد شد یا باز هم 
مجازات تعزیری راجع ‌به وی اجرا می‌گردد؟ به عبارت 
دیگر ملاک در تکرار جرم سرقت حدی، ارتکاب جرم 
است یا اعمال و اجرای مجازات سرقت حدی؟ فرضیه 
این مقاله، اجرای مجازات حدی است جهت اعمال 
مجازات تکرار سرقت حدی. روش تحقیق در این مقاله 

تحلیلی و توصیفی است.
پاسخ به سؤال مطرح شده دارای این اثر مهم است 
باشد،  ارتکاب سرقت حدی  اگر ملاک صرف  که، 
دراین‌صورت ولو اینکه شخص به علت نداشتن دست 
راست و پای چپ به سرقت تعزیری محکوم گردد، 
ولی در بار سوم به حبس ابد و در بار چهارم به اعدام 
اجرای مجازات  اگر ملاک  لیکن  محکوم می‌شود، 
سرقت حدی باشد، چون مرتکب دارای دست راست 
یا پای چپ نیست، لذا مجازت حدی راجع به وی اجرا 
نشده و هیچ‌گاه نوبت به حبس ابد یا اعدام نخواهد 
رسید و در صورت تکرار جرم سرقت حدی، مشمول 

مقررات تکرار جرم موضوع ماده‌ی137 قانون مجازات 
اسلامی خواهد شد نه تکرار موضوع ماده‌ی278 قانون 

مجازات اسلامی.
1- اجــرای مجــازات ســرقت حــدی از 

دیــدگاه فقهــا:
در میان فقها پیرامون ارتکاب جرم حدی یا اجرای 
مجازات حدی، جهت ملاک قرار گرفتن برای اجرای 
پای  قطع  مورد  برحسب  یعنی  بعدی  مجازات‌های 
چپ یا حبس ابد، مطالبی بیان شده است که عمدتاً به 
اجرای مجازات حد اشاره شده است. مبنای این اعتقاد، 
از روایاتی که در کتب فقها بیان شده است قابل برداشت 
است؛ چه‌آنکه در احادیث، اجرای حبس ابد منوط به 
اجرای مجازات‌های قطع دست در نوبت اول و قطع 
پا در نوبت دوم شده است. یعنی باید دوبار حد نسبت 
به مرتکب اجراء شده باشد تا نوبت به اجرای مجازات 
حبس ابد برسد، نه صرف ارتکاب جرم سرقت حدی 
در دو نوبت )رک: نجفی، 1404 ه‍ ق، ج 1، صص 533 
ـ 535؛ عاملی، 1410 هـ ق، ج 9، ص 288؛ طوسی، 
1407 هـ ق، ج 5، ص 442؛ منتظری نجف‌آبادی، 
1409 هـ ق، ج 4، ص 229(. از جمله روایاتی که در 
این رابطه بیان شده است می‌توان به این روایات اشاره 
نمود: در روایتی از محمد‌بن‌قیس نقل شده است که 

چکیده
 در هر جامعه‌ای بی‌شک اموال مردم از دستبرد مصون نبوده و ممکن است اموال آنها مورد سرقت واقع گردد. از این‌رو قانون‌گذار در
 جهت حمایت از مال‌باختگان و مجازات سارقین، مقرراتی را مورد پیش‌بینی قرار داده است تا بدین‌وسیله دستگاه قضایی با اعمال
 آن، مرتکبین سرقت را مورد مجازات قرار دهد. از جمله مهم‌ترین سرقت‌ها، سرقت حدی است که به تبع، مجازات سنگینی را نیز
 در پی دارد. مجازات مزبور در ماده‌ی278 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که از جمله‌ی آنها قطع دست راست و در صورت
  تکرار جرم، قطع پای چپ و ... است که در صورت فقدان عضو متعلق، به سرقت تعزیری مبدّل می‌گردد. اما سؤالی که ممکن است
 مطرح گردد این است که آیا در صورت ارتکاب سرقت حدی و سقوط مجازات قطع عضو به دلیل فقدان عضو، چنانچه سارق
 ارتکاب سرقت حدی را تکرار کند، مجازات حدی بعدی در مورد وی اجرا می شود یا اینکه مجدداً به تعزیر محکوم می‌گردد؟ در

این مقاله، در مقام پاسخ به این سؤال، به تجزیه و تحلیل نظرات پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: سرقت حدی، مجازات، تکرار جرم، اجرای حد.

اعمال مجازات تکرار جرم سرقت 
حدی در صورت فقدان عضو 

حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
قاسم رحمانی، کارشناس ارشد حقوق، کارآموز قضایی
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امیرالمؤمنین )ع( نسبت به سارق این‌گونه قضاوت کرد: 
ةً أخُْرَی قُطِعَتْ  »إذَِا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ‌ وَ إذَِا سَرَقَ مَرَّ
هً أخُْرَی سَجَنَهُ« )حر  رِجْلُهُ اليُْسْرَی  ثُمَّ إذَِا سَرَقَ مَرَّ
عاملی، 1409 هـ ق، ج 28، ص 255(، زراره از امام جعفر 
صادق )ع( نقل می‌نماید که حضرت راجع ‌به حضرت 
علی )ع( فرمودند: »... وَ سَأَلتُْهُ إنِْ هُوَ سَرَقَ بعَْدَ قَطْعِ اليَْدِ 
جْنَ أبَدَاً وَ أغُْنيِ عَنِ النَّاسِ  جْلِ قَالَ أسَْتَوْدِعُهُ السِّ وَ الرِّ
هُ« )حر عاملی، همان(، سماعه بن عمران روایتی را  شَرَّ
ابی عبدالله نقل نموده‌اند که حضرت فرمودند: »إذَِا أخُِذَ 
ارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الكَْفِّ فَإنِْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ  السَّ
جْنَ فَإنِْ سَرَقَ فِي  مِنْ وَسَطِ القَْدَمِ فَإنِْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّ
جْنِ قُتلَِ« )همان، 256( و روایات متعددی که در  السِّ
کتاب وسائل‌الشیعه بیان شده )رک: همان، صص 255 
ـ 260( و در تمامی آنها به اجرای حد اشاره شده است 
نه ارتکاب سرقت حدی. شهید ثانی در این رابطه بیان 
داشته‌اند: »و لو سرق ثانیاً بعد قطع یده قطعت رجله 
الیسری ... و فی السرقه الثالثه بعد قطــع الید و الرجــل 
یحبس ابداً ...« )عاملی، 1365، ج 2، ص 383( و »... فلا 
یتکرر بتکرر سببه إلی أن یسرق بعد قطع ...« )عاملی، 
همان، ص 384( ، اگرچه بیان دوم شهید راجع‌ به بحث 
دیگری است، لیکن تأکید شهید بر قطع است که تکرار 
جرم را بعد از آن موجب مجازات بعدی می‌داند، نه صرف 
ارتکاب مجدد را. بنابراین ملاحظه می‌گردد که انجام 
مجدد جرم سرقت حدی قبل از اجرای حد، به منزله‌ی 
تکرار آن جرم و اعمال مجازات بعدی نیست. بنابراین، 

ملاک اجرای مجازات سرقت حدی است.
ــان در خصــوص  ــدگاه حقوق‌دان 2- دی

اجــرای حــد
برخی از حقوق‌دانان نیز بر این اعتقادند که یکی از 
شروط تحقق تکرار جرم در سرقت حدی آن است که 
حکم قطعی راجع به آن باید به طور کامل اجراء شده 

باشد )گلدوزیان، 1389، صص 73 و 74؛ گلدوزیان، 
درافشان، 1389، ص  و  واعظی  1384، ص 352؛ 
189؛ رحیمی، سایت( مثلًا اگر شخصی برای سومین 
بار مرتکب سرقت حدی شده باشد، اما با وجود اثبات 
قضایی آن، در سرقت‌های نوبت اول و دوم عفو شده 
باشد، در سرقت حدی نوبت سوم حبس ابد در مورد 
وی اجراء نمی‌گردد. بنابراین، برای ترتب حکم، باید 
مجازات حد، به طور کامل اجراء شده باشد لذا اگر کسی 
پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن یا حتی در 
میانه‌ی اجرای آن، برای بار سوم مرتکب سرقت حدی 
گردد، به مجازات حبس ابد محکوم نمی‌گردد)نوبهار، 

1392، ص11(.
در قانون مجازات‌اسلامی نیز ذیل باب تکرار جرم در 
فصل ششم، قانون‌گذار به صراحت اجرای مجازات 
حدی یعنی قطع دست راست و در نوبت دوم پای 
چپ را ملاک برای مجازات حبس ابد قرار داده است. 
می‌دارد:  بیان  اسلامی  مجازات  قانون  ماده‌ی136 
»هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد 
شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در 

مرتبه چهارم اعدام است«.
ممکن است ایراد شود که، با این فرض که ملاک برای 
تکرار جرم سرقت حدی، اجرای حد باشد نه ارتکاب، 
در این صورت افرادی که دست راست ندارند هیچ‌گاه 
مجازا‌ت‌های بعدی ماده‌ی278 قانون مجازات اسلامی 
راجع ‌به آنها اعمال نخواهد شد لذا بی‌دغدغه یا حداقل با 
دغدغه‌ی کمتر مرتکب سرقت حدی می‌شوند بنابراین 

با این تالی فاسد باید چه کرد؟
در پاسخ باید گفت: اولًا در اعمال مجازات سرقت 
حدی چون مجازات سرقت تعزیری برای بار دوم به 
بعد قرار است اجرا گردد، این امر موجب می‌شود مشمول 
مجازات تکرار جرم در سرقت تعزیری گردد و برابر 

ماده‌ی137 قانون مجازات اسلامی با وی رفتار شود که 
مجازات مندرج در آن ماده نیز حسب مورد از شدت قابل 
توجهی برخوردار است. ثانیاً مطابق ماده‌ی666 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1375، در صورت تکرار جرم 
سرقت تعزیری، حداکثر مجازات مقرر در قانون یعنی 
حداکثر به اضافه‌ی یک و نیم برابر آن )نه تا یک و نیم 
برابر آن( محکوم خواهد شد. ماده‌ی مزبور مقرر می‌دارد: 
»در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب 
مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود«. ثالثاٌ 
در صورتی که مرتکب سه بار مرتکب جرم سرقت حدی 
شود که بنا بر مفاد تبصره‌ی ماده‌ی278 قانون مجازات 
اسلامی، محکوم به مجازات سرقت تعزیری می‌شود 
بنا بر صراحت تبصره‌ی ماده‌ی666 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1375، اعمال جهات مخففه‌ی جرم 
ممنوع است. این تبصره مقرر می‌دارد: »در تکرار جرم 
سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی 
به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات 
مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید«. لذا اعمال 
مجازات سرقت تعزیری با رعایت شرایط فوق، خیلی 
هم خفیف‌تر از مجازا‌ت‌ سرقت حدی در دفعات دوم و 

سوم نیست.
برآمد

بـا توجـه بـه مطالبـی که در این نوشـتار بیان شـد ،اگر 
مرتکـب سـرقت حـدی بنـا بـه هـر دلیلی فاقـد عضو 
متعلـق بـوده و بنـا بـر صراحت تبصره‌ی مـاده‌ی 278 
قانـون مجـازات اسالمی نوبـت بـه اجـرای مجازات 
سـرقت تعزیـری برسـد، در صـورت تکـرار سـرقت 
حـدی، بـه مجازات سـرقت حدی محکـوم نمی‌گردد 
بلکـه اجـرای مجـازات حـدی اسـت کـه مجـوزی 
بـرای اعمـال مجازات‌هـای حـدی بعـدی منـدرج در 

مـاده‌ی278 قانـون مجـازات اسالمی خواهـد بود.

فهرست منابع:
1ـ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 

قم - ايران، چاپ اول، 1409 ه‍ ق، 30 جلد، جلد 28.
2ـ رحیمی، سید جعفر، تکرار و تعدد، سایت پژوهشکده باقرالعلوم 
.www.pajoohe.com :ع(، تاریخ مراجعه: 1395/3/4، نشانی سایت(

3ـ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم ـ ايران، چاپ اول، 1407 ه‍ ق، 6 جلد، جلد 5. 
4ـ عاملی، زین الدین الجبعی، الرّوضه البهیهّ فی شرح اللمعه الدمشقیه، مرکز 

النشر ـ مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، تابستان 1365، 2 جلد، جلد 2.
5ـ عاملی، زين الدين بن علی، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه )المحشّی 
-لاك نتر(، كتابفروشی داوری، قم ـ ايران، چاپ اول، 1410 ه‍ ق، 10 جلد، جلد ‌9. 
چاپ   ،)1-2-3( عمومی  جزای  حقوق  بایسته‌‌های  ایرج،  گلدوزیان  6ـ 

دوزادهم، زمستان 1384، نشر میزان، تهران.

7ـ گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ 
سیزدهم، 1389، تهران.

8ـ منتظری نجف‌آبادی، حسين علی، مترجم: صلواتی، محمود و شكوری، ابو 
ال، مبانی فقهی حكومت اسلامی، مؤسسه كيهان، قم ـ ايران، چاپ اول، 1409 

ه‍ ق،، 8 جلد، جلد 4.
9ـ نجفی، محمد حسن، جواهر اللاكم في شرح شرائع الإسلام،دار إحياء 

التراث العربي، بيروت ـ لبنان، چاپ هفتم، 1404 ه‍ ق، 43 جلد، جلد ‌41. 
10ـ نوبهار، رحیم، بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم 
حدی،  فصلنامه پژوهش حقوق یکفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392، 

صص 9 ـ 46.
11ـ واعظی، میرزا محمد و درافشان، سید محمد تقی قبولی، تأملی در »تکرار 
جرم« در فقه امامیه و حقوق ایران، سال چهل و دوم، شماره پیاپی 84/1، فصلنامه 

مطالعات اسلامی – فقه و اصول، بهار و تابستان 1389، صص 185 ـ 209.

13
95

ن  
 آبا

ر و
 مه

ستم
ل بی

 سا
،11

8  
اره

شم
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

51



 با تغییر و تحولات به‌وجود آمده در سال‌های اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه و عرصه کار و تلاش، جامعه با مسائل و چالش‌های 
مختلفی مواجه شده که این امر باعث دغدغه و نگرانی‌هایی در میان کارشناسان گردیده است. آنچه مهم است اشتغال زنان مانند هر 
پدیده دیگری دارای وجوه مثبت و منفی است که در این خصوص باید اهمیت و تاثیر‌گذاری این محاسن و معایب را بر فرد، خانواده 

و جامعه در نظر گرفت تا بتوان به یک قضاوت کلی از ترسیم جایگاه زن در مشارکت‌های اجتماعی دست یافت. 
 واژگان کلیدی: اشتغال، بزهکاری، انحراف، زنان.

اشتغال زنان و بزهکاری

چکیده

نسرین محمودی، دانشجوی دکتری حقوق يكفري و جرم‌شناسی، ويكل پايه يك دادگستري  
دكتر سيد محمود ميرخليلي، دکتری حقوق يكفري و جرم‌شناسی، استاديار دانشگاه فرديس فارابي
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درآمد
تغییــرات در شــیوه زندگــی، ناشــی از 
زنــان در  نقــش  تغییــرات حاصــل در 
ــا توســعه  ــذا ب ــواده اســت و ل اجتمــاع و خان
اشــتغال زنــان، آثــار تحــولات هویتــی زنــان 
در حــوزه فــردی و روابــط خانوادگــی و 
اجتماعــی آشــکار می‌شــود. امــروزه شــاغل 
ــان، یکــی از مســائلی اســت کــه  ــودن زن ب
در اجتمــاع مطــرح اســت و زنــان بــه علــل 
ــاوه  ــد و ع ــه کار روی می‌آورن ــون ب گوناگ
بــر مســؤولیت‌های خــود در خانــه و تربیــت 
فرزنــدان، مســؤولیت‌های اجتماعــی را نیــز 
ــا  ــه ب ــت ک ــد. در اینجاس ــی گردن ــرا م پذی
ــرو  ــاغل روب ــان ش ــوان زن ــه عن ــری ب قش
می‌شــویم. افــرادی کــه در دو جبهــه مهــم، 
یعنــی جامعــه و خانــواده، مشــغول خدمــت 
ــه حاضــر  ــه می‌باشــند. مقال و انجــام وظیف
ــای  ــیب‌ها و پیامده ــا آس ــت ت ــدد اس درص
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــان را م ــتغال زن اش
قــرار دهــد. بدیــن منظــور ابتــدا مختصــری 
در خصــوص علــل و عوامــل رویکــرد 
زنــان بــه اشــتغال و بررســی  زوایــای 
ــان،  ــدگاه جامعه‌شناس ــان از دی ــتغال زن اش
روانشناســان و حقوق‌دانــان پرداختیــم. 
هم‌چنیــن در ایــن نوشــته ســعی شــده تاثیــر 
ــا  ــر بزهــکاری )کاهــش ی ــان ب اشــتغال زن
افزایــش  آن( مــورد کنــکاش قــرار گیــرد. در 
پایــان  نیــز راهکارهایــی جهــت جلوگیــری 
ــش  ــان و کاه ــتغال زن ــی اش ــرات منف از اث
ــامت  ــه س ــتغال و درنتیج ــیب‌های اش آس

ــت. ــده اس ــرح گردی ــه، مط ــرد و جامع ف
1-  مفهوم بزهکاری 

بزهکاری یک پدیده اجتماعی است که در 
محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی 
مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر، شکستن 
نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را 
بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی 
بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در 

وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه 
فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. 
بنابراین، چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای 
خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول 
جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی برخلاف 
هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته 
از فشارهای درونی و بیرونی قرار می‌گیرد و 

دچار بزهکاری می‌شود .
واژه بزهــکاری بــه خــودی خــود واژه حقوقی 
اســت نــه روان‌شــناختی‌. آنچــه در زمــان و 
ــود  ــی می‌ش ــکاری تلق ــی بزه ــکان معین م
ممکــن اســت در جــای دیگــر قانــون تلقــی 
شــود. بزهــکاری نیــز یــک پدیــده انســانی 
ــرد  ــل ف ــی از عم ــت و ناش ــی اس اجتماع
ــای  ــت. پژوهش‌ه ــانی اس ــراد انس ــا اف ی
ــد  ــاره عوامــل مول علمــی انجــام شــده درب
ــه  ــرم نتیج ــه ج ــد ک ــان می‌ده ــرم نش ج
همگانــی شــخصیت بزهــکار بــا شــرایطی 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــه ک ــه اورا احاط ــت ک اس
عبــارت دیگــر، بزهــکاری اقــدام بــه عملــی 
ــررات و  ــن، مق ــاف موازی ــه برخ ــت ک اس
ــوده و انجــام آن موجــب  ــه ب ــن جامع قوانی
پیگــرد قانونــی شــده و کســانی کــه مرتکب 
چنیــن اعمالــی گردنــد را مجــرم و بزهــکار 

می‌گوینــد.

1-1- بزهـکاری از دیـدگاه مفهوم 
قانونـی وجرم‌شـناختی 

بـزه بـه معنـای گنـاه، خطـا و جـرم اسـت و 
بزهـکار یـا مجرم کسـی اسـت کـه مرتکب 
عملـی می‌شـود کـه بـر طبـق قانـون بـرای 
آن مجـازات تعییـن شـده اسـت. از دیـدگاه 
آسیب‌شناسـی اجتماعـی و جامعه‌شناسـی 
جنایـی، معمـولًا بزهـکاری و جـرم در یـک 
ردیـف قـرار گرفته‌انـد. بزهـکاری نوعـی 
هنجار‌شـکنی اسـت کـه نسـبت بـه مفهـوم 
گسـترش معنای بیشـتری دارد. بزهکاری در 
رویکـرد حقوقـی عبـارت اسـت از تخطـی از 
هنجارهـای جامعـه کـه از طریق قانـون جزا 

می‌توانـد قابـل پیگیـری باشـد.
در قوانیـن کیفـری کشـور مـا تعریفـی از 
جـرم نشـده اسـت. فقـط در مـاده‌ی2 قانون 
مجـازات اسالمی )مصوب اول اردیبهشـت 
1392( در بیـان اوصـاف جـرم آمـده اسـت 
»هـر رفتـاری اعـم از فعـل یا تـرک فعل که 
در قانـون بـرای آن مجازات تعیین شـده جرم 
محسـوب می‌شـود.« بنابراین، از این دیدگاه 
جـرم )بـزه( عبـارت اسـت از رفتـار خالف 
مصالـح و منافـع فـردی و اجتماعـی که علیه 
آن مراجع قضایی ناشـی از قدرت و حاکمیت 
احـکام الهـی، کیفری تعیین کننـد. از دیدگاه 
جرم‌شناسـان ارتـکاب جـرم یکـی از راه‌های 
حـل مسـائلی اسـت کـه فـرد در رویارویی با 
محیـط خـود در دام آن گرفتـار آمـده اسـت و 
گریـزی از آن جـز بـا ارتـکاب جـرم نمی‌یابد. 
در رونـد اجتماع‌پذیـری و قبـول هنجارهـا 
و ارزش‌هـای کلـی جامعـه، افـرادی یافـت 
می‌شـوند کـه یـا بـه علـت ناتوانی جسـمی، 
روانـی و یـا بـه علـت نابسـامانی محیـط در 
تعییـن و ارائـه ضوابـط دقیـق هنجارهـا و یـا 
به هر دو علت از فروگشـایی کشـمکش‌های 
روند سـازگاری عاجز مانده‌اند و کوشـش آنها 
در جهـت بازیابـی هویـت اجتماعـی خـود به 
صورت‌هـای گوناگون از جمله قانون‌شـکنی 
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بر کسی پوشیده نیست که کار 
انگیزه‌ای برای رشد و پرورش 
شخصیت و رفع نیازهای روانی، 
فرهنگی است. اشتغال زن سبب 
در  او  کارآیی  و  روحیه  تقویت 
خانه و تربیت کودکان می‌شود 
و  اجتماعی  آگاهی  و  بینش  و 
بالا رفته و سبب  فرهنگی زن 
اعتمـاد بـه نفس و استقــلال 

فکری و روحی او می‌گردد.



تجلـی می‌کنـد. بـه طـور خلاصـه در تمـام 
تعریـف جرم‌شناسـی، آنچـه بیشـتر اهمیـت 
دارد و در تعریـف قانونـی جـرم کمتـر دیـده 
می‌شـود، علـل و عواملی اسـت که فـرد را به 
بـروز رفتارهـای مغایر هنجارهـای اجتماعی 
برانگیختـه و او را در تـداوم چنیـن رفتارهایی 
1393،ص  اسـت.)اردبیلی،  کـرده  ترغیـب 

174ـ173(
2-علل و عوامل بزهکاری زنان

پژوهش‌هـــای علمـــی انجـــام شـــده 
ــان  ــرم نشـ ــد جـ ــل مولـ ــاره عوامـ دربـ
می‌دهـــد کـــه جـــرم نتیجـــه همگانـــی 
ـــت  ـــرایطی اس ـــا ش ـــکار ب ـــخصیت بزه ش
ــرده اســـت. آنچـــه  ــه او را احاطـــه کـ کـ
مســـلم اســـت عوامـــل مختلفـــی نظیـــر 
ـــی  ـــادی، محیط ـــی، اقتص ـــل اجتماع عوام
ـــه  ـــوند ک ـــث می‌ش ـــم باع ـــار ه و ... در کن
بزهـــکاری بـــه منصـــه ظهـــور برســـد. 

از مهمتریـن عوامـل می‌تـوان به مـوارد ذیل 
اشـاره کرد:

2-1- خانواده و محیط  
تحقیقـات روان‌شناسـان و جامعه‌شناسـان 
نشـان مـی دهدکـه شـرایط خانوادگـی در 
بزهـکار شـدن زنـان تاثیرگـذار اسـت و افراد 
خانـواده  در  زنـان  بـه خصـوص  بزهـکار 
آشـفته زندگـی کرده‌انـد. بـه عبـارت دیگـر، 
خانواده‌ای که شـیرازه سـالمی نداشـته باشـد 
یـا براثـر طالق از هـم پاشـیده شـود، تبعات 
منفـی خـود را بـا اثرگذاری بر فرزندان نشـان 
می‌دهـد، چـرا که از هم پاشـیدن خانـواده به 
معنـی از بیـن رفتـن نقش حمایتـی و عاطفی 
بـرای فرزنـدان به خصـوص دختران اسـت. 
دختـران اگـر از محیط آموزشـی مهمی چون 
شـکل‌گیری  در  باشـند  بی‌بهـره  خانـواده 
شـخصیت اجتماعی دچار مشـکل می‌شـوند 
و بـه جـای الگـو قـرار دادن مـادران خـود، 
عضویـت در گروه‌هـای پرچالـش جامعـه و 
دوسـتی بـا افراد ناسـالم را انتخـاب می‌کنند.

)روزنامـه همشـهری،مورخ 93/8/3(
باعــث  خانوادگــی  نابســامان  شــرایط 
ــط  ــی از آن محی ــرای رهای ــرد ب می‌شــود ف
پرتنــش، زندگــی را رهــا کنــد و بــرای یافتــن 
زندگــی آرمانــی و عاطفــه و محبــت از دســت 
رفتــه بــه جســتجو در بیــرون خانــه بپــردازد. 

در این‌گونــه مــوارد شــرایط نابســامان 
ــه  ــی زمین ــه راحت ــی ب ــادی و اجتماع اقتص
کجــروی و بزهــکاری را فراهــم مــی‌آورد .
 عالوه بـر خانـواده، دلیل بسـیار مهـم دیگر 
در بزهـکاری زنـان، محیـط و محـل زندگی 
از نظـر امکانـات  اسـت. محله‌هایـی کـه 
بهداشـتی، تفریحـی و آموزشـی در سـطح 
پاییـن قـرار دارنـد و از نظـر ناهنجاری‌هـای 
اجتماعـی آمـار بالایـی را به خـود اختصاص 
و  اعتیـاد  نظـر  از  )به‌طـوری کـه  داده‌انـد 
تخلفـات اجتماعـی به حد بحران رسـیده‌اند( 
نیـز می‌تواننـد در بزهـکار شـدن دیگـر افراد 
جامعـه نقش اساسـی داشـته باشـند .)همان(

2-2- اعتیاد
ارتـــکاب جـــرم و بزهـــکاری در میـــان زنـــان 
ـــان اســـت. آنچـــه  ـــاد بیشـــتر از ســـایر زن معت
مســـلم اســـت اعتیـــاد خانـــواده را دچـــار 
ــب  ــد و موجـ ــی می‌کنـ ــاط اخلاقـ انحطـ

انحـــراف و لغـــزش می‌شـــود. آمارهـــای 
ـــاد  ـــن اعتی ـــاط بی ـــده ارتب ـــود تایید‌کنن موج
ــه  ــه کـ ــد. آن‌گونـ ــکاری می‌باشـ و بزهـ
مشـــخص اســـت در اعتیـــاد چهارعامـــل 
مهـــم وجـــود دارد کـــه ســـه عامـــل آن 
یعنـــی فقـــر اقتصـــادی، بیـــکاری، فقـــر 
ـــری  ـــر و نابراب ـــکلی بافق ـــه ش ـــی ب فرهنگ
ـــرد  ـــر ا  ف اقتصـــادی مرتبـــط هســـتند. زی
ـــاج  ـــاد خـــود، احتی ـــا گســـترش اعتی ـــاد ب معت
بیشـــتری بـــه پـــول پیـــدا می‌کنـــد. بـــه 
ـــالای  ســـبب آنکـــه از یـــک ســـو مصـــرف ب
ـــاب  ـــدی را ایج ـــن نیازمن ـــدر ای ـــواد مخ م
ــرد  ــه فـ ــر بـ ــوی دیگـ ــد و از سـ می‌کنـ
معتـــاد کار داده نمی‌شـــود و در نتیجـــه 
ـــدارد  ـــش ن ـــن نیازهای ـــرای تامی ـــدی ب درآم
کـــه ایـــن دو عامـــل در روی آوردن آنهـــا 
بـــه فعالیت‌هـــای غیرقانونـــی ماننـــد 
ــاق کالا،  ــی،  قاچـ ــای ضداخلاقـ رفتارهـ
خریـــد و فـــروش مـــواد مخـــدر و  روی آوردن 
ـــن  ـــت. ای ـــذار اس ـــیار تاثیرگ ـــا بس ـــه فحش ب
ـــاد و  ـــر، اعتی ـــن فق ـــه زشـــت و ســـیاه بی حرف

دیگـــر جرایـــم مشـــاهده می‌شـــود.
2-3- فقر

عده‌ای از جرم‌شناسان رابطه بزهکاری را با 
فقر مورد تحقیق قرار داده و معتقدند که فقر 
مالی از عوامل مهم انحرافات از جمله دزدی 
و انحرافات جنسی در مردم است. بیکاری، 
ولگردی، گدایی که ناشی از فقر خانواده است 
از عوامل موثر بر انحراف و بزه هستند که افراد 
را به سوی اعمالی سوق می‌دهند که هیچ‌گاه 
توانایی انجام آن را نداشته‌اند. )جوانمرد، 1390،  
ص79( از نظر منطقی کاملًا روشن است که 
بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم 
رابطه نزدیکی برقرار است، به همین علت 
که ترقی وضع اقتصادی با کم‌ شدن جرایم 
و بحران‌های اقتصادی با افزایش جرایم و 
جنایات توام بوده است. در بررسی میزان تاثیر 
فقر و مشکلات اقتصادی در جرایم زنان لازم 

بـا تحقیقـات به‌دسـت آمده 
و  روان‌شناسـان  سـوی  از 
ایـن  بـه  جامعه‌شناسـان 
نتیجه می‌رسـیم که شـرایط 
خانوادگـی در بزهکار شـدن 
و  اسـت  تاثیرگـذار  زنـان 
افـراد بزهـکار بـه خصوص 
آشـفته  خانـواده  در  زنـان 

کرده‌انـد.  زندگـی 
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است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
الــف( تفاوت‌هــای طبیعــی بیــن زن و مــرد، 
ســبب تفــاوت در عرصه‌هــای مختلــف 
ــای  ــن عرصه‌ه ــی از ای ــت. یک ــده اس ش
متفــاوت در نــوع و میــزان ارتــکاب کجــروی 
اســت. شــرایط جســمانی، روحــی، عاطفــی، 
ــان  ــادی زن ــی، و اقتص ــی، فرهنگ اجتماع
ــل  ــی از قبی ــرخ جرایم ــا ن ــده ت ــبب ش س
منافــی عفــت، اعتیــاد، قاچــاق مــواد مخــدر 
در زنــان بــالا باشــد و در برخــی از آنهــا ماننــد 
اعمــال منافی‌عفــت، یک‌ســوم جرایــم 

ــردد. ــامل می‌گ ــان را ش زن
ب( معمــولًا زنــان از نظــر اقتصــادی وابســته 
بــه مــردان می‌باشــند، بنابرایــن، در معــرض 
ــژه  ــه وی ــد. ب ــرار دارن ــتری ق ــیب بیش آس
درصورتی‌کــه در اثــر حادثــه‌ای مثــل طلاق، 
تــرک همســر و... بــه منبــع مالــی دسترســی 
نداشــته باشــند، قــادر بــه مقابلــه بــا شــرایط 
ــزه  ــازه نیســتند و در معــرض انحــراف و ب ت

ــد.  ــرار می‌گیرن ق
بــا توجــه بــه ایــن پیش‌فــرض کــه بیــکاری 
علــت فقــر و فقــر هــم عامــل جــرم و جنایت 
ــد  ــت می‌آی ــه دس ــه ب ــن نتیج ــود ای می‌ش
ــه  ــرم رابط ــر و ج ــکاری و فق ــن بی ــه بی ک
ــخص  ــه مش ــه ک ــود دارد. آنچ ــت وج مثب
ــیار  ــر بس ــرم و فق ــن ج ــه بی ــت رابط اس
ــن  ــگ اســت و رابطــه مســتقیمی بی کمرن
آنهــا مشــهود نیســت، بلکــه فقــر می‌توانــد 
در کنــار ســایر عوامــل نقــش خــود را ایفــا 
کنــد. کــه دراین‌صــورت بیــن فقــر و جــرم 

نوعــی هم‌بســتگی مشــاهده می‌شــود.
3- اشتغال زنان 

ــی  ــام دادن وظایف ــی کار، انج ــور کل ــه ط ب
اســت کــه متضمــن صــرف تــاش روحــی 
و جســمی بــوده و هــدف آن تولیــد کالاهــا و 
خدمــات مــورد نیــاز بــرای تامیــن نیازهــای 
1384،ص526(  اســت.)گیدنز،  انســانی 
فعالیــت اجتماعــی و اشــتغال، زمینــه حضــور 

زن در عرصه‌هــای مختلــف را فراهــم 
ســاخته  و ایــن ســبب رشــد ابعــاد وجــودی 
و شــکوفایی اســتعدادهای وی خواهــد شــد. 
ــد گاه  ــان از دی ــتغال زن 3-1- اش

ــی  ــوم قانون مفه
دیباچــه قانون‌اساســی بــا نگرشــی بــه 
قداســت خانــواده و توجــه ویــژه بــه زنــان، 
اضافــه می‌کنــد کــه زن »ضمــن بازیافتــن 
وظیفــه خطیــر و پــر ارج مــادری در پــرورش 
ــود،  ــاهنگ و خ ــی پیش ــان‌های مکتب انس
هــم‌رزم مــردان در میدان‌هــای فعــال 
حیــات می‌باشــد و در نتیجــه پذیــرای 
مســؤولیتی خطیرتــر و در دیــدگاه اســامی 
برخــوردار از ارزش و کرامتــی والاتــر خواهــد 
ــان  ــی در بی ــون اساس ــود«. اصــل 21 قان ب
ــوق زن در  ــن حق ــت در تضمی ــف دول تکلی
تمام جهات، بارعــــایت مــــوازین اســامی 
ــه  ــا  زن ب ــاط  ب ــژه ای  را در ارتب احــکام  وی

ــل صــادر نمــوده اســت: شــرح ذی
1ـ ایجــاد زمینه‌هــای مســاعد بــرای رشــد 
ــادی و  ــوق م ــای حق ــخصیت زن و احی ش

ــوی او. معن
2ـ حمایــت مــادران بــه خصــوص در دوران 

بــارداری و حضانــت فرزنــد.
ــراد  ــه اف ــتم هم ــل بیس ــن در اص هم‌چنی
ــر  ــان زی ــرد را یکس ــم از زن و م ــت اع مل
ــا   همــه  ــرار داده ت ــون ق ــت قان ــر حمای چت
از حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، 
ــا موازیــن اســامی  اجتماعــی، فرهنگــی ب
ــن اصــول  برخــوردار باشــند. از مجمــوع ای
می‌تــوان دریافــت کــه بــرای زنــان در 
ــی در  ــوق خاص ــتغال حق ــه کار و اش زمین
ــی،  ــردی و خانوادگ ــاه ف ــن رف ــت تامی جه

ــت. ــده اس ــه ش پذیرفت
ــه  ــان ب  3-2- عوامــل گرایــش زن

ــتغال  اش
مجموعــه‌ای از علــل و عوامــل ســبب بــروز 
تمایــل روزافــزون زنــان بــه حضــور در 

عرصه‌هــای اقتصــادی می‌باشــد در اینجــا 
ــم: ــان می‌نمایی ــوارد را بی ــن م ــی از ای برخ

ســاختار  در  تحــول   -1-2-3
ی د قتصــا ا

ــل،  ــه قب ــد ده ــت در چن ــوان گف ــاید بت ش
اشــاعه آمــوزش به ســبک جدیــد و در نتیجه 
ــت  ــده اس ــبب ش ــن کار، س ــن س ــالا رفت ب
ــه در  ــی ک ــواده بخشــی از نیروهای ــه خان ک
گذشــته بــه بــازار کار می‌فرســتاد، از دســت 
ــان کــه در گذشــته نیــروی  بدهــد و نوجوان
ــه حســاب  ــواده ب ــع درآمــد خان کار و از مناب
می‌آمدنــد، بــه عناصــر مصرف‌کننــده 
تبدیــل شــوند. ایــن موضــوع تعــادل مالــی 
ــرده و ســبب شــده  ــان ب ــا را از می خانواده‌ه
ــتغال را  ــای اش ــی از فرصت‌ه ــان بخش زن
ــته  ــه در گذش ــتمزد ک ــن دس ــرای تأمی ب
بــه فرزنــدان آنــان تعلــق می‌گرفــت، 
ــر  ــرار از فق ــن ف ــد. هم‌چنی ــت کنن درخواس
و کمــک بــه اقتصــاد خانــواده نیــز از علــل 
ــن  ــت. ای ــتغال اس ــه اش ــان ب روی‌آوری زن
مســئله دربــاره زنانــی که سرپرســت مــرد در 
خانــواده ندارنــد، اهمیــت بیشــتری می‌یابــد. 
صرف‌نظــر از اینکــه تأمیــن دســتمزد 
و فــرار از فقــر را می‌تــوان مهم‌تریــن 
علــت اشــتغال زنــان فقیــر و یــا سرپرســت 
ــه  ــا در بررســی‌های ب ــواده دانســت، ام خان
ــه  ــت ک ــده اس ــخص ش ــده مش ــل آم عم
اشــتغال بســیاری از زنــان متأهــل در کشــور 
مــا بــه دلیــل نیــاز اقتصــادی نیســت بلکــه 
بــه امیــد دســتیابی بــه رفــاه بیشــتر صــورت 

می‌گیــرد.
3-2-2- افزایش اوقات فراغت

نظــام آموزشــی جدیــد ســبب شــده 
ــارج  ــادی را خ ــدت زی ــدان م ــت فرزن اس
ــی،  ــام آموزش ــن نظ ــد. ای ــه بگذرانن از خان
منابــع  در  تکنولــوژی  پیشــرفت‌های 
مربــوط بــه خانــواده، توســعه صنایــع خانگی 
ــش  ــروها و.... کاه ــاده، کنس ــای آم و غذاه
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جمعیــت را بــه همــراه داشــته اســت. 
ــدن  ــه و کم‌ش ــای خان ــدن فض کوچک‌ش
روابــط خویشــاوندی نیــز تاثیــر منفــی 
ــرده  ــان را بیشــتر ک ــر زن ــات فراغــت ب اوق
اســت. در ایــن وضعیــت،  انتخــاب حضــور 
ــی  ــان راه ــیاری زن ــرای بس ــی ب اجتماع
ــه شــمار  ــرای پرکــردن اوقــات فراغــت ب ب
ــت اجتماعــی  ــد و از آنجــا کــه مدیری می‌آی
فعالیــت  بــرای  متنوعــی  زمینه‌هــای 
اجتماعــی و پــر کــردن اوقــات فراغــت آنهــا 
ــی از  ــتغال یک ــت، اش ــه اس ــر گرفت در نظ
ــان  ــش روی آن ــای پی ــن گزینه‌ه مهم‌تری

ــود . ــد ب خواه
3-2-3-احســـاس مســـؤولیت 

ــی اجتماعـ
ــا و ســطح  ــا، توانمندی‌ه ــش اگاهی‌‌ه افزای
فرهیختگــی در بســیاری از زنــان، احســاس 
مســؤولیت در قبــال جامعــه را بیــش از 
ــراز  ــه اح ــان را ب ــه و آن ــته برانگیخت گذش
مناصــب اجتماعــی، فعالیــت سیاســی و 
ــژه، در  ــه وی فرهنگــی ســوق داده اســت. ب
عرصه‌هــای فرهنگــی در موقعیت‌هایــی 
چــون معلمــی، مشــاور پرورشــی، پزشــکی، 
زنــان  می‌تــوان  پژوهشــی،  علمــی 
پرشــماری را یافــت کــه دغدغــه آنهــا 
اصــاح فرهنــگ عمومــی، ارتقــای ســطح 
ــه  ــدی جامع ــل نیازمن ــور و ح ــی کش علم
زنــان اســت و حساســیت‌های دینــی، 
ملــی و انســانی، انگیــزه اصلــی آنــان بــرای 

ــت. ــوده اس ــه ب ــن عرص ــور در ای حض
 4- اشتغال زنان و بزهکاری

 در ایــن مــورد کــه اشــتغال زنــان بــر 
انحرافــات آنــان موثــر اســت یــا خیــر، میــان 
ــل  ــر کام ــق و اتفاق‌نظ ــران تواف صاحب‌نظ
ــر ایــن باورنــد کــه  ــدارد. گروهــی ب وجــود ن
اقتصــادی،  صحنه‌هــای  در  زن  حضــور 
افزایــش  را  آنــان  انحرافــات  و  جرایــم 
ــر ایــن  می‌دهــد و گــروه دیگــر برعکــس، ب

ــر  ــری ب ــان تأثی ــتغال زن ــه اش ــد ک عقیده‌ان
ــدارد و در برخــی  ــان ن ــم و کجــروی آن جرای
مــوارد باعــث پیشــگیری از انحرافــات آنــان 
می‌گــردد کــه در ایــن خصــوص تأثیــر 
اشــتغال زنــان و بزهــکاری  را از دیدگاه‌هــای 

مختلــف بررســی می‌کنیــم. 
ــر  ــان ب ــتغال زن ــر اش 4-1- تاثی

افزایــش بزهــکاری
مخالفــان اشــتغال زنــان، بــرای اینکــه 
دیــدگاه خــود مبنــی بــر تاثیــر اشــتغال زنــان 
ــد،  ــات کنن ــکاری را اثب ــش بزه ــر افزای ب
نظریــه خــود رابــا دیدگـــاه روان‌شنـــاسان و 
ــن  ــد. ای ــم می‌کنن ــان تحکی جـامعه‌شناسـ
ــای  ــی دیدگاه‌ه ــه برخ ــتناد ب ــا اس ــده ب ع
روان‌شــناختی و جامعه‌شــناختی کــه مــورد 
اســتفاده جرم‌شناســان قــرار گرفتــه اســت، 
اســتدلال می‌کننــد کــه اشــتغال زنــان نیــز 
ــم  ــش جرای ــت افزای ــی جه ــد عامل می‌توان
ــه برخــی از دلایــل  آنهــا گــردد. در ادامــه ب
ــم: ــان اشــاره می‌کنی ــان اشــتغال زن مخالف
4-1-1-افزایــش معاشــرت زنــان 

شــاغل بــا افــراد منحــرف 
ورود زنــان بــه بــازار کار و گســترش 
ــان،  فعالیت‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی زن
تعامــات آنــان را بــا گروه‌هــا و افــراد 
ــاوت  ــق متف ــا ســایق و علای گوناگــون، ب
آشــنا می‌ســازد. ایــن افــراد و گروه‌هــا 
ممکــن اســت تعریــف متفاوتــی از هنجارهــا 
ــا  ــت آنه ــدم رعای ــا ع ــت و ی ــزوم رعای و ل
داشــته باشــند. زنــان شــاغل حداقــل نیمــی 
از ســاعات روز را بــا افــراد متعــدد و مختلفــی 
در ارتباطنــد. شــغل زن ممکــن اســت اقتضــا 
کنــد کــه روزانــه بــا ده نفــر ارتبــاط و تعامــل 
داشــته باشــد. بی‌تردیــد همــه ایــن افــراد در 
ــود در رابطــه  ــای خ برداشــت‌ها و نگرش‌ه
بــا قوانیــن اجتماعــی، هــم عقیــده نیســتند. 
برخــی از آنــان بــه قواعــد و نظــم اجتماعــی 
ــا  ــر ب ــده‌ای دیگ ــد و ع ــرام می‌گذارن احت

نقــض قواعــد و قوانیــن اجتماعــی، راه 
دیگــری را می‌پیماینــد. تعامــل زنان شــاغل 
بــا ایــن گــروه از افــراد یعنــی کســانی کــه به 
هنجارهــای اجتماعــی احتــرام نمی‌گذارنــد، 
آنــان را در معــرض انحــراف و کجــروی قرار 
ــاغل  ــان ش ــه زن ــال اینک ــد و احتم می‌ده
رفتار‌هــای مجرمانــه و انحرافــی را از افــراد و 
گروه‌هایــی کــه بــا آنــان بــه اقتضــای شــغل 
برخوردارنــد، بیاموزنــد را افزایــش می‌دهــد.
فلــذا توســعه اشــتغال زنــان، در ایــن فــرض 
کــه زمینه‌هــای مناســب، از جملــه تفکیــک 
فضــای زنانــه و مردانــه فراهــم نشــده باشــد، 
ــان و  ــی زن ــیب‌پذیری جنس ــد آس می‌توان

مــردان را در محیــط کار افزایــش دهــد.
ــرات  ــان و اث ــتغال زن 4-1-2-اش

ــدان  ــر فرزن ــی آن ب منف
ــده   ــل آم ــه عم ــات ب ــاس تحقیق ــر اس ب
ــت  ــام وق ــغلی تم ــواده ش ــادر خان ــر م اگ
داشــته باشــد و تمــام روز را در محیــط خانــه 
ــی  ــار منف ــرد، آث ــر نب ــه س ــودکان ب ــا ک ب
گوناگونــی ممکــن اســت در کــودکان پدیــد 
آیــد. عقده‌هــای ناشــی از محرومیــت 
ــی  ــب کج‌خلق ــه موج ــت ک ــه‌ای اس به‌گون
و ناســازگاری را از هــر ســو فراهــم می‌کنــد 
و در نتیجــه زمینــه بــرای انحــراف و لغــزش 
فراهــم شــده و ایــن خــود می‌توانــد یکــی از 
عوامــل ارتــکاب جــرم  و بزهــکاری کودکان 
در دوران نوجوانــی باشــد.)فرهادیان، 1389، 

ش219(
بــه دیگــر ســخن، می‌تــوان گفــت حضــور 
نداشــتن پــدرو مــادر در خانــه، آزادی عمــل 
ــان  ــژه نوجوان ــه وی ــدان ب ــه فرزن ــادی ب زی
ــه گســترش روز  ــا توجــه ب می‌دهــد، کــه ب
افــزون تکنولوژی‌هــای ارتباطاتــی، توســعه 
آپارتمان‌نشــینی و کاهــش شــمار فرزنــدان 
ــه،  ــط خان ــودن محی ــوت ب ــه خل و در نتیج
ــط  ــروز رفتارهــای ناهنجــار رواب احتمــال ب
جنســی و ارتباطــات جنســی مجــازی را در 
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ســنین نوجوانــی افزایــش می‌دهــد. آهنــگ 
ــل  ــی در نس ــولات جنس ــد تح ــه رش رو ب
جــوان، کــه بخشــی از آن بــه کاهــش بعــد 
نظارتــی والدیــن بــاز می‌گــردد به‌گونــه ای 
اســت کــه برخــی از آن بــا عنــوان انقــاب 

جنســی یــاد کــرده انــد.
ــرات  ــان و اث ــتغال زن 4-1-3-اش

ــر ــر همس ــی آن ب منف
ـــش از  ـــتغال بی ـــوی اش ـــه س ـــش زن ب گرای
ـــوهر  ـــط زن و ش ـــواده و رواب ـــر خان ـــه ب هم
ـــه  ـــع ب ـــیاری از مواق ـــد و در بس ـــر می‌نه اث
ـــت  ـــان در خدم ـــتغال زن ـــه اش ـــای اینک ج
ـــارض  ـــه تع ـــرد، ب ـــرار گی ـــواده ق ـــاد خان نه
و تقابـــل بـــا آن می‌پـــردازد و گاهـــی 
ــدس  ــاد مقـ ــب زوال نهـ ــوارد موجـ از مـ
خانـــواده می‌گـــردد. از آنجـــا کـــه یکـــی 
ــورداری از  ــان برخـ ــتغال زنـ ــار اشـ از آثـ
ـــدن وابســـتگی اقتصـــادی  ـــم ش ـــدار و ک اقت
ـــر  ـــی ب ـــبب  تغییرات ـــت، س ـــر اس ـــه همس ب
روابـــط زن و مـــرد و سرپرســـتی خانـــواده 
می‌شـــود به‌گونـــه‌ای کـــه در شـــکل 
جدیـــد مـــرد کانـــون اقتـــدار خانـــواده و 
ـــدرت اقتصـــادی  ـــت آن نیســـت و ق سرپرس
زن معادلـــه قـــدرت را در خانـــواده بـــر 
هـــم می‌زنـــد و شـــکل جدیـــدی از 
ــرد  ــه مـ ــود کـ ــد می‌شـ ــواده متولـ خانـ
ـــی‌رود  ـــار م ـــن، انتظ ـــت. بنابرای ـــالار نیس س
کشـــمکش‌های خانـــواده نیـــز افزایـــش 

یابـــد. )1(
  بـــه نظـــر می‌رســـد نـــوع برداشـــت غلـــط 
ـــث  ـــواردی باع ـــت درم ـــن اس ـــتغال ممک از اش
فـــرو پاشـــی زندگـــی مشـــترک شـــود و بعضـــی 
از این‌گونـــه خانواده‌هـــا را بـــا چالـــش 
ــه   ــه کـ ــازد. همان‌گونـ ــه سـ ــدی مواجـ جـ
ـــی  ـــی از کار خانگ ـــتگی ناش ـــد، خس ـــاره ش اش
ـــد و  ـــث بی‌بن ـــزل زن،  باع ـــرون از من و کار بی
ـــه همســـر،  ـــاداری ب ـــدم وف ـــی، ع ـــاری اخلاق ب
خودخواهـــی، چشـــم چرانـــی مـــرد شـــده و 

ـــت  ـــاعد جه ـــترهای مس ـــی بس ـــور کل ـــه ط ب
ــردد، و محیـــط  ــا گـ تخریـــب روابـــط مهیـ
اجتماعـــی دســـتخوش ناهنجاری‌هـــای 
ــات  ــی از تبعـ ــه یکـ ــردد کـ ــادی می‌گـ زیـ

ایـــن نابهنجاری‌هـــا  می‌توانـــد بـــروز 
روابـــط ناســـالم اجتماعـــی باشـــد. 

4-2- تاثیر اشـتغال زنان برکاهش 
بزهکاری 

موافقـــان اشـــتغال زنـــان، معتقدنـــد اشـــتغال 
ــد  ــان می‌توانـ ــادی  زنـ ــت اقتصـ و فعالیـ
ــکاری   ــش بزهـ ــت کاهـ ــی در جهـ عاملـ
ـــل  ـــه برخـــی از دلای ـــل ب ـــان باشـــد. در ذی آن

ــم: ــتغال می‌پردازیـ ــان  اشـ موافقـ
4-2-1-  شـناخت هویت اجتماعی 

و کاهـش بزهکاری 
ـــه  ـــتغال زن زمین ـــی و اش ـــت اجتماع فعالی
ــف را  ــای مختلـ ــور زن در عرصه‌هـ حضـ
فراهـــم می‌ســـازد و ایـــن ســـبب رشـــد 
ابعـــاد وجـــودی و شـــکوفایی اســـتعدادها 
خواهـــد بـــود. بـــه عبـــارت دیگـــر، 

فعالیـــت اجتماعـــی و اقتصـــادی عاملـــی 
در جهـــت افزایـــش اعتمـــاد بـــه نفـــس 
فـــرد  خودارزشـــی  و  عزت‌منـــدی  و 
ــرد  ــه فـ ــورت کـ ــه این‌صـ ــد، بـ می‌باشـ
بـــه دلیـــل شـــرکت در فعالیت‌هـــای 
اقتصـــادی  و اجتماعـــی خـــود را فـــرد مفیـــد 
ـــدارد و  ـــه می‌پن ـــرای جامع ـــی ب ـــا ارزش و ب
ـــیدن  ـــرای رس ـــی ب ـــای غیرقانون از رفتاره
بـــه اهـــداف اســـتفاده نمی‌کنـــد. )2( بـــه 
ــت در  ــا فعالیـ ــان بـ ــر، زنـ ــارت دیگـ عبـ
گروه‌هـــای اجتماعـــی، نوعـــی تعهـــد در 
خـــود ایجـــاد می‌کننـــد و بدیـــن ترتیـــب 
ـــتیابی  ـــرف دس ـــود را ص ـــرژی خ ـــت و ان وق
بـــه اهـــداف و کســـب منزلـــت و حســـن 
ـــداول  ـــت مت ـــه فعالی ـــد و ب ـــهرت می‌کنن ش
زندگـــی متعهـــد می‌گردنـــد و بـــرای 
ــاری  ــود از کج‌رفتـ ــت خـ ــظ موقعیـ حفـ
می‌پرهیزند.)صدیـــق  انحـــراف  و 
ــه  ــه کـ ــتانی، 1388، ص55( آنچـ سروسـ
ـــت  ـــا فعالی ـــاغل ب ـــان ش ـــت زن ـــلم اس مس
ـــط کار  ـــه در محی ـــی ک ـــادی و اجتماع اقتص
ـــی  ـــق اجتماع ـــی تعل ـــد، نوع انجـــام می‌دهن
نســـبت بـــه گـــروه پیـــدا می‌کننـــد کـــه 
ــی و  ــارت اجتماعـ ــش مهـ ــث افزایـ باعـ
رشـــد شـــخصیت آنـــان می‌گـــردد و  بـــا 
فعالیت‌هایـــی کـــه انجـــام می‌دهنـــد 
ـــد  ـــی و تعه ـــرمایه‌گذاری اجتماع ـــی س نوع
ـــا  ـــتند ب ـــر نیس ـــه حاض ـــد ک ـــت می‌آورن ـــه دس ب
اعمـــال منحرفانـــه آن را از دســـت بدهنـــد. )3( 
بـــه طـــور کلـــی اشـــتغال زنـــان ایـــن زمینـــه 
ــود را  ــرد خـ ــه فـ ــی‌آورد کـ ــم مـ را فراهـ
ـــل  ـــؤولانه عم ـــوده و مس ـــؤول درک نم مس
ـــار  ـــرم و رفت ـــب ج ـــه مرتک ـــد و در نتیج کن
ـــداف  ـــودن اه ـــرح ب ـــردد. مط ـــی نگ انحراف
و آرمان‌هـــا و آرزوهـــای  هماهنـــگ 
و هم‌خـــوان بـــا ارزش‌هـــا و قوانیـــن 
جامعـــه از عوامـــل بازدارنـــده بزهـــکاری 
اســـت. ایـــن عوامـــل در جهـــت کمـــک 

بـر اسـاس تحقیقـات بـه عمل 
آمـده  اگر مـادر خانواده شـغلی 
و  باشـد  داشـته  تمـام وقـت 
تمـام روز را در محیـط خانـه 
بـا کـودکان بـه سـر نبـرد، آثار 
منفی گوناگونی ممکن اسـت در 
کـودکان پدیـد آیـد. عقده‌های 
ناشـی از محرومیـت به‌گونه‌ای 
اسـت کـه موجـب کج‌خلقـی و 
ناسـازگاری را از هر سـو فراهم 
می‌کنـد و در نتیجـه زمینه برای 
انحـراف و لغـزش فراهم شـده 
یکـی  می‌توانـد  خـود  ایـن  و 
و  جـرم   ارتـکاب  عوامـل  از 
دوران  در  کـودکان  بزهـکاری 

نوجوانـی باشـد.
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ـــض  ـــز از نق ـــور پرهی ـــه منظ ـــراد ب ـــه اف ب
ــه  ــردی کـ ــد. فـ ــل می‌کنـ ــن عمـ قوانیـ
ـــاد  ـــولًا اعتم ـــت دارد معم ـــداره مثب ـــود پن خ
ـــت  ـــته و از موفقی ـــی داش ـــس بالای ـــه نف ب
ـــرای  ـــر ب ـــت و کمت ـــوردار اس ـــتری برخ بیش
دســـتیابی بـــه هـــدف خـــود از راه‌هـــای 

ــد.)4( ــتفاده می‌کنـ ــی اسـ ــر قانونـ غیـ
بـــه نظـــر نگارنـــده نیـــز اشـــتغال زنـــان 
ــان  ــه عایدشـ ــدی کـ ــر درآمـ ــاوه بـ عـ
ـــاع  ـــگاه مشـــخصی را در اجتم ـــد، جای می‌کن
برایشـــان بـــه ارمغـــان مـــی‌آورد و ایـــن 
امـــر باعـــث کســـب منزلـــت و آگاهـــی 
اجتماعـــی  آنـــان شـــده و بالتبـــع باعـــث 
ــود.   ــان می‌شـ ــکاری در آنـ کاهـــش بزهـ
4-2-2-تاثیــر اشــتغال زنــان 
کاهــش  و  خانــواده  براقتصــاد 

بزهــکاری
ـــد  ـــر و جـــرم می‌توان ـــن فق ـــد بی ـــدون تردی ب
رابطـــه و هم‌بســـتگی وجـــود داشـــته باشـــد؛ 
یعنـــی فقـــر یکـــی از عوامـــل جـــرم‌زا اســـت و 
ـــل  ـــر عام ـــت فق ـــوان گف ـــت‌کم نمی‌ت دس
ــری  ــا تاثیـ ــت و یـ ــرم اسـ ــش جـ کاهـ
ـــدارد.  ـــانی ن ـــچ انس ـــی هی ـــی در زندگ منف
ــده‌ای  ــد، عـ ــر شـ ــه ذکـ ــه کـ همان‌گونـ
ــر از  ــه فقـ ــد کـ ــان معتقدنـ از جرم‌شناسـ
ـــت.  ـــزه اس ـــراف و ب ـــر انح ـــر ب ـــل موث عوام
ـــا  ـــس نیازه ـــا جن ـــی ب ـــرم ارتکاب ـــوع ج ن
و امکانـــات و ابزارهـــا و توانایی‌هـــای 
ـــرم  ـــی دارد و ج ـــاط تنگاتنگ ـــن ارتب مرتکبی
و بزهـــکاری کـــه در پـــی مشـــکلات 
اقتصـــادی و بحران‌هـــای اجتماعـــی 
عاطفـــی بـــه وجـــود می‌آیـــد، صدمـــات 
جبران‌ناپذیـــری بـــر پیکـــره اجتمـــاع وارد 
ـــت از  ـــخص اس ـــه مش ـــه ک ـــد. آنچ می‌کن
ـــان در  ـــگاه آســـیب شناســـی اجتماعـــی، زن ن
ـــه بزهـــکاری  محورهـــای خاصـــی وارد زمین
ـــرم زا  ـــل ج ـــن عوام ـــی از ای ـــوند. یک می‌ش
ـــان  ـــر زن ـــروز فق ـــا ب ـــع ب ـــت و بالتب ـــر اس فق

در دزدی و جیب‌بـــری و یـــا ســـرقت از 
ــی  ــوص طلافروشـ ــه خصـ ــا بـ مغازه‌هـ

ـــد. ـــی دارن ـــل توجه ـــهم قاب س
ـــد  ـــه ش ـــه گفت ـــی ک ـــه مطالب ـــه ب ـــا توج ب
ــه  ــه گرفـــت کـ ــوان چنیـــن نتیجـ می‌تـ
ـــادی  ـــر اقتص ـــرم از نظ ـــان مج ـــتر زن بیش
ـــدادی از  ـــد. تع ـــرار دارن ـــن ق ـــطح پایی در س
ـــد و دســـته‌ای کـــه  ـــع درآمـــد ندارن آنهـــا منب
ـــات  ـــر تحصی ـــه خاط ـــتند ب ـــاغل هس ش
پاییـــن از درآمـــد کافـــی برخـــوردار نیســـتند. 
عـــدم ثبـــات و امنیـــت شـــغلی و درآمـــد 
ــرای  ــا بـ ــود آنهـ ــبب می‌شـ ــی سـ ناکافـ
تامیـــن حداقـــل نیازهـــای زندگـــی بـــه 
ـــل  ـــد متوس ـــب در آم ـــر کس ـــای دیگ راه‌ه
ـــان  ـــادی زن ـــتغال  اقتص ـــذا  اش ـــوند. فل ش
ــود  ــب می‌شـ ــا موجـ ــی آنهـ و درآمدزایـ
ـــت  ـــواده از وضعی ـــی خان ـــطح زندگ ـــه س ک
ــای  ــود و خلاءهـ ــوردار شـ ــری برخـ بهتـ

مـــادی پـــر گـــردد.  
ــاغل  ــان شـ ــت زنـ ــلم اسـ ــه مسـ »آنچـ
بـــا درآمـــدی کـــه از راه مشـــروع کســـب 
اقتصـــادی  قـــدرت  دارای  می‌کننـــد، 
ـــه  ـــر و در نتیج ـــا فق ـــارزه  ب ـــرای مب لازم ب
ـــرف  ـــک ط ـــان از ی ـــتغال زن ـــد. اش انحرافن
اقتصـــادی  پســـت‌های  در  را  آنـــان 
ســـرگرم می‌کنـــد و مســـئله بیـــکاری 
ــر  ــرف دیگـ ــد و از طـ ــش می‌دهـ را کاهـ
فقـــر را بـــه عنـــوان عامـــل بســـیاری از 
انحرافـــات زنـــان ریشـــه‌کن کـــرده و راه 
ـــرار  ـــان ق ـــش‌روی آن ـــال را پی ـــی و کم تعال

می‌دهـــد«.)5(
4-2-3- ســـامت جســـمانی و 
روانـــی مـــادران شـــاغل عامـــل 

موثـــر در کاهـــش بزهـــکاری
در بررســـی علـــل روانـــی بزهـــکاری، 
ـــه افســـردگی  ـــه دو مقول مشـــخص شـــده ک
ـــی در  ـــش مهم ـــد نق ـــگری می‌توان و پرخاش
بزهـــکاری ایفـــا کنـــد. مســـائل و مشـــکلات 

ـــه  ـــش ب ـــده گرای ـــل عم ـــی از عل ـــی یک روان
ـــان و  ـــه در بیـــن زن ارتـــکاب اعمـــال مجرمان
ـــدم  ـــی و ع ـــالات روان ـــت. اخت ـــردان اس م
ـــم  ـــل مه ـــرد از عوام ـــخصیت ف ـــل ش تکام
ــت.  ــکاری اسـ ــش بزهـ ــی در گرایـ روانـ
ــود  ــان کمبـ ــی روان‌شناسـ ــر برخـ از نظـ
محبـــت و فقـــدان رابطـــه عاطفـــی از 
ــه  ــش بـ ــده در گرایـ ــل تعیین‌کننـ عوامـ
ـــان داده  ـــات نش ـــت. تحقیق ـــکاری اس بزه
ـــه ناشـــی از  ـــروز افســـردگی ک ـــر ب ـــه در اث ک
ـــتانه  ـــی و دوس ـــکلات خانوادگی-عاطف مش
اســـت، فـــرد ممکـــن اســـت بـــه رفتـــار 
ـــواد  ـــکل، م ـــتعمال ال ـــد اس ـــه مانن مجرمان
مخـــدر، یـــا اعمالـــی از ایـــن قبیـــل روی 
ـــه مـــواد مخـــدر  ـــاد ب ـــرای مثـــال اعتی آورد. ب
ــردگی  ــان افسـ ــرم در زمـ ــن جـ مهم‌تریـ

ــود. ــته می‌شـ دانسـ
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه کار 
انگیــزه‌ای بــرای رشــد و پرورش شــخصیت 
ــی، فرهنگــی اســت.  ــای روان ــع نیازه و رف
اشــتغال زن ســبب تقویــت روحیــه و کارآیــی 
ــود و  ــودکان می‌ش ــت ک ــه و تربی او در خان
بینــش و آگاهــی اجتماعــی و فرهنگــی 
ــه نفــس  ــاد ب ــه و ســبب اعتم ــالا رفت زن ب
ــردد.  ــی او می‌گ ــری و روح ــتقلال فک و اس
هم‌چنیــن مانــع از یکنواختــی زندگــی و 
خســتگی ناشــی از وظایــف تکــراری خانــه 
ــی  ــت و بیهودگ ــاس بطال ــده و زن احس ش
نمی‌کنــد. در مقایســه زنــان غیرشــاغل 
بــا زنــان شــاغل می‌تــوان گفــت کــه 
ــود را  ــف خ ــی وظای ــاغل دوگانگ ــان ش زن
ــتقلال،  ــد. حــس اس ــتر حــس می‌کنن بیش
ــبت  ــتر نس ــی بیش ــری، آگاه ــم گی تصمی
بــه نیازمندی‌هــا و دشــواری‌ها، رشــد 
توانایی‌هــا و خلاقیت‌هــا در زمینه‌هــای 
مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، و اقتصــادی 
ــی  ــامت روان ــج س ــن نتای و....از مهم‌تری
اســت.   اشــتغال و حضــور در جامعــه باعــث 
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برآمد
امـــروزه اشـــتغال زنـــان هـــم در ادبیـــات 
ـــی  ـــی یک ـــوم اجتماع ـــم در عل ـــعه و ه توس
از موضوعـــات پردامنـــه بـــوده  و ایـــن 
ـــت.  ـــژه‌ای برخورداراس ـــت وی ـــث  از اهمی بح
همان‌طـــوری کـــه عوامـــل و انگیزه‌هـــای 
ـــذاری  ـــد، تاثیرگ ـــون می‌باش ـــتغال گوناگ اش
ـــواده و  ـــه، خان ـــرد، جامع ـــر ف ـــده ب ـــن پدی ای
فرزنـــدان نیـــز متفـــاوت اســـت. اشـــتغال 
زنـــان می‌توانـــد تاثیـــرات مثبتـــی چـــون 
ــواده و  ــروری خانـ ــای ضـ ــن نیازهـ تأمیـ
ـــی(  ـــرات منف ـــا عکـــس آن )تاثی ـــاع و ی اجتم
را در پـــی داشـــته باشـــد. بـــدون تردیـــد 
ــه،  ــراد جامعـ ــام افـ ــرای تمـ ــوان بـ نمی‌تـ
نســـخه یکســـانی ارائـــه کـــرد. چـــرا کـــه 
ویژگی‌هـــای  فـــردی،  تفاوت‌هـــای 
ـــی،  ـــردی و اجتماع ـــای ف ـــخصیتی، نیازه ش

ـــدام  ـــی و..... هرک ـــی، فرهنگ ـــرایط محیط ش
ـــتغال را  ـــد اش ـــه می‌توانن ـــی دارد ک اقتضاهای
ـــر  ـــول و ب ـــه و معق ـــل توجی ـــردی قاب ـــر ف ب
دیگـــری آســـیب‌زا و غیرقابـــل توجیـــه نمایـــد. 
ـــت  ـــه لحـــاظ اهمی ـــه نظـــر می‌رســـد ب ـــذا ب ل
جایـــگاه زن در اجتمـــاع و نقـــش بســـیار مهـــم  
ـــه،  ـــواده و جامع ـــاد خان ـــه اقتص وی در چرخ
اســـتفاده از ابزارهـــای مناســـب و مفیـــدی 
ــی و  ــای آموزشـ ــترش برنامه‌هـ چون:گسـ
ـــات در  ـــش اطلاع ـــه‌ای،  افزای ـــری و حرف هن
ـــت  ـــاد امنی ـــناختی،  ایج ـــیب ش ـــایل آس مس
در محیط‌هـــای کار، کـــم کـــردن زمینـــه 
ـــاط، توســـعه مشـــاغل خانگـــی و نیمـــه  اخت
ـــت  ـــان سرپرس ـــتغال زن ـــت اش ـــت، الوی وق
خانـــوار و ... می‌توانـــد در جلوگیـــری از 
اثـــرات منفـــی اشـــتغال و کاهـــش نـــرخ 

ـــد. ـــر باش ـــیار موث ـــان  بس ـــکاری زن بزه
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  ورود به مباحث بزه‌دیده‌شناسی و نقش سازمان‌های مردم نهاد در عدالت کیفری، به تدریج توانسته است توجه دولت‌ها و 
سایرکنش‌گران را در حوزه عدالت و امنیت به خود جلب نماید. به نحوی که ‌هم‌اکنون می‌توان جلوه‌هایی از سیاست جنایی 
مشارکتی در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان را در قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری مشاهده نمود. بدیهی است که همراهی نهادهای 
اجتماعی و مدنی در راستای توانمندسازی بزه‌دیده و بازگرداندن او به حالت اولیه، می‌تواند آنان را به یکی از ابزارهای مهم 
و قوی در روند توسعه قضایی و تعالی جامعه مبدل سازد. لیکن مداخله این سازمان‌ها در فرایند دادرسی نیازمند آگاهی از 
چگونگی تعامل با بزه‌دیده در هر یک از مراحل رسیدگی و آموزش نحوه اقامه دعوی در مراجع قضایی و شبه‌‌قضایی است. 
تحقق این امر متضمن آگاهی از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های این مسیر داشته تا بی‌جهت موجبات اطاله دادرسی و بزه‌دیدگی 
ثانوی را فراهم نیاورد. این موضوع رسالتی است که پژوهش حاضر ضمن ارائه پیشنهاداتی در صدد بررسی آن می‌باشد تا 
بتوان از چنین ظرفیت‌های بی‌پایان و کم هزینه‌ای که سبب پیشبرد طرح‌های سیاست جنایی در رسیدن به یک امنیت پایدار 

می‌گردد استفاده مطلوب نمود.
واژگان‌کلیدی: بزه‌دیده، سازمان‌های مردم‌نهاد، سیاست جنایی مشارکتی، فرایند کیفری، دادرسی‌عادلانه

نقش  حمایتی سازمان‌های 
مردم نهاد  در  فرایند رسیدگی کیفری

چکیده

امیر سودمندراد، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

ماهنامه دادرسی شماره  118، سال بیستم مهر و آبان  1395
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درآمد
در  که  نهادی  مردم  سازمان‌های  بدون‌شک 
زمینه حمایت از بزه‌دیدگان به‌ویژه کودکان و 
نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و دارای ناتوانی 
جسمی یا ذهنی فعالیت می‌کنند؛ منبع اصلی و 
گاهی منحصر به فرد اطلاعات چنین افرادی 
می‌باشند. اشراف کاملی که این نهادها بر موارد 
باعث گردیده  دارند،  بزه‌دیدگان  نقض حقوق 
است شمار بسیاری از پرونده‌های مطروحه در 
مراجع قضایی به دنبال گزارش آنان و یا تشویق 
بزه‌دیده به طرح شکایت مفتوح گردد. به منظور 
استفاده از این پتانسیل مهم، تصویب قوانینی 
که زمینه‌ساز ایفای نقش مؤثرتر این نهاد‌ها در 
مراحل مختلف دادرسی باشد، همواره احساس 
می‌گردید. ضمن آنکه سیاست جنایی قضایی 
نیز چنین گرایشی را دنبال می‌کند به نحوی که 
در چشم‌انداز پنج ساله دوم توسعه قضایی کشور 
توصیه به بهره‌مندی از مشارکت‌های مردمی و 
نهادهای شبه قضایی شده است که می‌توان در 
این راستا افزایش شمار نهادهای مدنی مرتبط 
با نظام قضایی به ویژه شوراهای حل اختلاف، 
ایجاد مراکز حمایتی از بزه‌دیدگان با مشارکت 
بخش خصوصی و افزایش نهادهای مشاوره‌ای 

و حمایتی را نام برد. 
سرانجام در نوآوری‌های به عمل آمده در قانون 
آیین‌دادرسی‌کیفری سال 92، قانون‌گذار به این 
باور رسیده است که به منظور حمایت از بزه‌دیده، 
علاوه بر حمایت‌کیفری و دیگر حمایت‌های 
قانونی در چارچوب یک سیاست کیفری، نیازمند 
مشارکت و همکاری دولت و جامعه مدنی بر 
پایه یک سیاست جنایی مشارکتی نیز می‌باشد. 
لذا در ابداعی جدید رویکرد گذشته خود را در 
خصوص جریان دادرسی متحول ساخته و با 
پذیرفتن مفهومی مدرن از سیاست جنایی، سعی 
در مشارکت فعال‌تر نهادهای اجتماعی در یک 

فرایند دادرسی عادلانه دارد. 
از این رو برخلاف عقیده برخی منتقدین که 
دخالت دادن مردم در سیاست جنایی را انتقال 
بخش  به  دولت  انحصاری  وظایف  افراطی 
که  کرد  ادعا  می‌توان  می‌دانند،  خصوصی 
جنایی  سیاست  در  کنش‌گران  بیشتر  حضور 

و  مسؤولیت  آموزش  ارتقای  پیشبرد  سبب 
هموار کردن مردم سالاری برای تأمین امنیت 
بیشتر است)لازرژ،151:1390(. بدیهی است‌که 
استفاده از چنین ظرفیت‌های بالقوه و کم‌هزینه‌ای 
می‌تواند موجب ارتقای طرح‌های سیاست جنایی 
در رسیدن به عدالت و امنیت پایدار گردد. اما 
سازمان‌های مردم نهاد در بهبود موقعیت حقوقی 
بزه‌دیدگان در یک فرایند دادرسی عادلانه به چه 
نحوی می‌توانند نقش مؤثرتری را ایفاء نمایند و 

در این مسیر با چه موانعی مواجه هستند؟
با بررسی و تحلیل اجمالی منابع به نظر می‌رسد 
مداخله نهادهای مردمی در فرایند رسیدگی کیفری 
هر چند کمک‌ها و حمایت‌های ارزشمندی را برای 
بزه‌دیدگان یا بازماندگان آنان به همراه دارد، لکن 
تحقق این امر نیازمند آموزش و جذب منابع انسانی 
و مالی است که همکاری دولت و دستگاه قضایی را 
می‌طلبد. درغیراین‌صورت مداخله چنین نهادهایی 
ممکن است ثمری جز اطاله دادرسی و  بزه‌دیدگی 

ثانوی را در پی نداشته باشد.
در این مقاله ضمن بیان مفهوم و حدود اختیارات 
نهاد‌های مردمی، نگاهی اجمالی به نقش این 
سازمان‌ها در مراحل مختلف دادرسی داشته و در 
خلال مباحث برخی چالش‌های فراروی آنان در 
حمایت از بزه‌دیدگان  مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-حدود اختیارات سازمان‌های مردم‌نهاد

سازمان‌های مردم نهاد (NGO()1( در اصطلاح 
فارسی)سَمن( نامیده می‌شوند. سمن شامل یک 
مجموعه از افراد داوطلب با اهداف مشترک، دارای 
شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی 
و غیرسیاسی می‌باشد که به منظور انجام فعالیت 
اجتماعی،  گرایش‌فرهنگــی،  با  خیرخواهانـه 
اساسنامه  موجب  به  و  بشردوستانه  مذهبی، 
مــدون با رعــایت چارچوب قوانین موضوعه 
کشور تشکیل می‌شود. مردمی بودن این نهاد 
سبب شده است که آن را نماینده بخش‌هایی از 
اراده عمومی بدانیم )تیلا،103:1389(. عناوينی 
همچون؛»جمعيت«،»انجمن«،»كانون«، 
به  آن مي‌تواند  نظایر  و  »گروه«، »مؤسسه« 
جاي واژه »سازمان« در نام‌گذاري آن به كار 

گرفته شوند. 
   بر طبق ماده‌ی18 آیین‌نامه اجرایی تأسیس 

و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوب84؛ 
دارا بودن صلاحيت تخصصي دو نفر از حداقل 
پنج عضو مؤسس در خصوص موضوع فعاليت 
لازم است. این ماده با یادآوری اصل تخصص 
بیان می‌دارد که سازمان‌های مردم نهاد مانند 
سایر اشخاص حقوقی ،فقط می‌توانند در حدود 
صلاحیت قانونی؛ یعنی در اموری که به موجب 
قانون یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایف 
آنها گذاشته شده، عمل نمایند. به طور مثال؛ 
انجمن حمایت از محیط زیست  نمی‌تواند در 
دادگستری برای دفاع ازکودکان بزه‌دیده طرح 
قانون  ماده‌ی66  در  قانون‌گذار  نماید.  دعوی 
آیین‌دادرسی‌کیفری اشراف خود را به این موضوع 
نشان می‌دهد؛ چنانکه بر وجود یک اساسنامه 
مشخص در ارتباط با نحوه و نوع فعالیت سازمان 
غیردولتی به ویژه در خصوص برخی موضوعات 
ناتوان  افراد  کودکان،  زنان،  جمله  از  حصری 
جسمی یا ذهنی که نمایان‌گر بزه‌دیدگان ایده‌آل 

هستند، تأکید دارد.
اما آنچه در مراحل بعدی اهمیت پیدا می‌نماید، 
نحوه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در یک 
ماده‌ی64  می‌باشد.  عادلانه  دادرسی  فرایند 
از  آیین‌دادرسی کیفری سال 92 یکی  قانون 
جهات قانونی شروع به تحقیقات و رسیدگی 
را اعلام جرم توسط اشخاص موثق و مطمئن 
نام می‌برد که چنین اشخاصی ممکن است از 
باب وظیفه اخلاقی یا اجتماعی وقوع جرم را 
اطلاع دهند و یا از بزه‌دیدگان نامستقیم)خانواده 
یا دیگر بستگان بزه‌دیده( محسوب شوند. در 
برخی از کشورها مانند انگلستان اختیار شروع 
تعقیب و ایراد اتهام به افراد عادی واگذار شده 
اگر  به موجب آن هر کسی )حتی  است، که 
بزه‌دیده جرمی نباشد( می‌تواند دعوای عمومی 
را به جریان اندازد)رستمی،142:1386(. دیوان 
عالی هندوستان نیز در اواخر دهه 1970 در رأیی 
مشهور اعلام کرد که هرگاه اقدام قضایی به نفع 
شخص یا اشخاص ناتوان لازم آید، هر شهروند 
با حسن نیتی که بدون ملاحظات فردی و صرفاً 
به قصد حمایت از فرد ناتوان اقدام می‌نماید، 
می‌تواند از جانب او به انجام عمل قضایی قیام 

کند)غمامی،1385: 159(. 
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در نوآوری‌های به عمل آمده در سال 92 قانون‌گذار 
صلاحیت سازمان‌های مردم نهاد را فراتر از اعلام 
جرم بیان می‌دارد، چنانکه در ماده‌ی66 قانون 
سازمان  به  را  اختیار  این  آیین‌دادرسی‌کیفری 
می‌دهد که پس از اخذ رضایت از بزه‌دیده در تمام 
مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت 
به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند. اما به نظر 
می‌رسد از آنجایی که طرق اعتراض به قرارها و 
آرای صادره مطابق مواد 270 و 433 همان قانون 
مشخص گردیده است، قانون‌گذار در ماده‌ی66 
قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی‌کیفری اختیارات 
این سازمان‌ها را به عنوان یک سازمان حمایت‌گر 
در راستای اعلام جرم نسبت به جرایم ارتکابی 
بازنگری  دادرسی  مراحل  تمام  در  شرکت  و 
می‌نماید. در ادامه تبصره 4 الحاقی به ماده‌ی66 
قانون آیین‌دادرسی‌کیفری گستره اختیارات این 
نهادها را محدود می‌نماید. قانون‌گذار مطابق این 
تبصره مقرر می‌دارد؛ اجرای این ماده)ماده‌ی‌66( 
با رعایت اصل 165 قانون اساسی است و در جرایم 
منافی‌عفت، سازمان‌های مردم نهاد موضوع این 
ماده می‌توانند با رعایت ماده‌ی102 این قانون و      
تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل 
خود را به مرجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت 
در جلسات را ندارند. بنابراین به‌جز برخی جرایم 
مستثنی شده هم‌چون جرایم مخل امنیت عمومی 
یا خلاف اخلاق حسنه مطابق آنچه که در تبصره‌ی 
اخیر و ماده‌ی352 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری بر 
آن تأکید شده؛ سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند 
در سایر جرایم ضمن اعلام جرم، در تمام مراحل 
دادرسی شرکت و دلایل خود را به مرجع قضایی 
صالح ارائه دهند. اما این سازمان‌ها به نظر می‌رسد 
ماده‌ی32  برخلاف سازمان‌های دولتی که در 
قانون آیین‌دادرسی‌مدنی به آنها اشاره شده است، 
برای شرکت در جلسات دادرسی حق معرفی 
نماینده حقوقی به دادگاه را ندارند و باید مانند 
سایر اشخاص حقوق خصوصی از مدیرعامل و 
یا وکلای دادگستری برای طرح دعاوی در دفاع 
از وکلای  استفاده  نمایند.  استفاده  بزه‌دیده،  از 
دادگستری هر چند تا حدود زیادی باعث کاهش 
مشکلات این گونه سازمان‌ها در ارتباط با عدم 
آگاهی در حوزه مسائل حقوقی خواهد شد. لکن 

با توجه به تراکم درخواست‌ها، تبعات مالی برای 
سازمان به بار خواهد آورد که نیازمند چاره‌اندیشی 

است.
2-جنبه‌های مختلف مداخله در بحران

به طور حتم آنچه زمینه حمایت از بزه‌دیدگان 
را فراهم می‌آورد، همکاری و مشارکت دولت 
با جامعه مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی 
مدنی  جامعه  آن  پایه  بر  که  است  مشارکتی 
رسمی  سازوکارهای  که  مواردی  در  می‌تواند 
برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان کافی نباشد، با 
عمل  ابتکار  خود  ظرفیت‌های  از  بهره‌گیری 
گیرد)رایجیاناصلی،128:1390(.  دست  به  را 
در  همکاری  و  تعامل  نوع  این  از  جلوه‌هایی 
ماده‌ی66 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مشاهده 
می‌گردد. در این ماده سازمان‌های مردم نهاد 
می‌توانند با مداخله در فرایند رسیدگی در دفاع 
اشخاص  زنان،  نوجوانان،  و  اطفال  حقوق  از 
دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، 
منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی 
و حمایت از حقوق شهروندی اعلام جرم کرده 
و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند. این 
از  است که  مراحل مختلفی  مشارکت شامل 
مرحله پس از وقوع جرم)مرحله پسا بزه‌دیدگی( 
و مرحله تعقیب و تحقیق شروع شده و تا  صدور و 

اجرای حکم)جبران خسارت( ادامه می‌یابد. 
   پرسشی که در این قسمت مطرح می‌شود آن 
است که آیا سازمان‌های مردم‌نهاد صرفاً وظیفه 
حمایت از بزه‌دیدگان را در مراحــل دادرســی 
بر عهده دارند یا این وظیفه شامل حمایت از افراد 
بزهکار نیز می‌شود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان 
گفت: بی‌شک وظیفه اصلی این سازمان‌ها در 
درجه نخست حمایت از بزه‌دیدگان می‌باشد، به 
خصوص زمانی که بزه‌دیده در پدیده مجرمانه 
هیچ‌گونه نقش و سهمی ندارد؛ مانند اطفالی که 
در معرض کودک‌آزاری قرار می‌گیرند. بدیهی 
است که در این مرحله سازمان می‌تواند با اخذ 
رضایت از ولی، قیم و یا سرپرست قانونی وی 
اقامه دعوی نماید. آنچه از محتوای ماده‌ی66 
و تبصره‌های آن نیز استنباط می‌شود گویای 
همین مطلب است. اما در برخی مواقع شخصی 
مکرر  فشارهای  تأثیر  تحت  مثال  عنوان  به 

روحی و روانی یا تهدید دیگری مرتکب جرمی 
می‌شود، در این حالت چنین بزهکاری خود به 
نوعی بزه‌دیده محسوب و می‌تواند از کمک‌های 
سازمان حمایتی بهره‌مند شود یا آنکه متهمی 
در یک فرایند دادرسی از ادله اتهام انتسابی آگاه 
نشده و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق 
آیین‌دادرسی‌کیفری  قانون  در  مندرج  دفاعی 
بهره‌مند نمی‌شود. در این وضعیت، او می‌تواند از 
کمک‌های نهادهای حمایت از حقوق شهروندی 
استفاده نماید. در اینجا این احتمال وجود دارد 
که  حتی دو نهاد مردمی در یک دعوی در تقابل 

یکدیگر قرار گیرند. 
2-1- حمایت از بزه‌دیده پس از وقوع جرم

روی  بر  جرم  ارتکاب  روانی  و  روحی  تبعات 
ظاهر  جرم  وقوع  از  پس  عموماً  بزه‌دیدگان 
جا  بر  بلندمدتی  و  کوتاه‌مدت  آثار  و  می‌شود 
بزه‌دیده  مرحله   این  در  لذا  گذاشت.  خواهد 
براساس سن، جنسیت و میزان رشد جسمی 
و ذهنی خود نیازهای فوری وخاصی دارد که 
لازمه آن توجه سازمان‌های مداخله‌گر است. 
نهادهایی که قصد کمک به بزه‌دیدگان )با تأکید 
بر اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای 
ناتوانی جسمی و ذهنی( دارند، باید قبل از آن که 
رنج ناشی از جرم سبب بزه‌دیدگی دوباره آنان 
گردد، در بحران مداخله نمایند. این آگاه‌سازی 
بزه‌دیده از بزه ارتکابی و پیامدهای آن مهم‌ترین 
عامل برای تحقق یک کمک رسانی مطلوب 

است)رایجیان‌اصلی،75:1390(.
آنچه در این مرحله از اولویت برخوردار است؛ 
چگونگی مقابله با پیامدهای کوتاه مدت ناشی 
برای  بزه‌دیده است.  بر روی  ارتکابی  از جرم 
رسیدن به این هدف لازم است به افرادی که به 
نحوی مسؤول رسیدگی به وضعیت گروه‌های 
بزه‌دیده یا انواع خاصی از قربانیان جرم می‌باشند، 
که  بدانند  تا  شود  داده  ویژه‌ای  آموزش‌های 
بزه‌دیده چه نیازهایی دارد و این نیازها چگونه 
بر طرف می‌شود )عبدالفتاح،98:1371(. فراهم 
نمودن فرصت کافی در بیان آنچه اتفاق افتاده، 
همنوایی و همدردی با بزه‌دیده، ارائه کمک‌های 
فوری پزشکی و روان‌شناسی به قربانی که دچار 
آسیب‌های جسمی و روحی شده است، جبران 
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برخی خسارت‌های ابتدایی، اعاده وضعیت به 
حالت سابق، اسکان بزه‌دیده در منازل امن و رفع 
مشکل تأمین معاش وی از جمله واکنش‌هایی 
انجام  وقوع جرم  از  در مرحله پس  است که 
می‌شود. به عنوان نمونه؛ در فرانسه انجمن‌هایی 
فعالیت می‌نمایند که یک همکاری سه جانبه 
را در این مقطع به بزه‌دیده پیشنهاد می‌نمایند. 
این همکاری در زمینه‌ خدمات حقوقی، مادی 
نظرحقوقی، اطلاعات لازم  از  است.  روانی  و 
را به بزه‌دیدگان ارائه کرده و آنها را با تدوین 
لوایحی برای اقامه دعوی آماده می‌نمایند واز 
لحاظ مادی و روانی نیز در مواقع ضروری به آنان 
مساعدت مالی کرده و مورد حمایت عاطفی قرار 

می‌دهند)لپز و فیلیزولا،133:1388(.
 2-2- حمایت از بزه‌دیده در مرحله 

کشف جرم و تعقیب متهم
 اولین جنبه عملی مشارکت مردمی در فرایند 
کیفری به موضوع کشف جرم و ضرورت تعقیب 
و تحقیق آن بر می‌گردد. حتی پس از بسته شدن 
شبکه کیفری، در اثر ظهور دولت‌ها و به انحصار 
گرفتن آن، گروه‌های اجتماعی در تمام نظام‌های 
دادرسی‌کیفری از طریق افشاء و اعلام جرم در 
شناسایی و تعقیب متهم سهیم بوده و مشارکت 

داشته‌اند)رستمی،142:1386(. 
به طورکلی بزه‌دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی 
نقش مهمی در به حرکت در آوردن چرخ‌های 
فرایند دادگری جنایی ایفا می‌نماید، از این رو 
شرکت  به  می‌توانند  نهاد  مردم  سازمان‌های 
فعال‌تر  بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی و مقابله 
با سختی‌های برخاسته از بزه ارتکابی کمک 
مؤثری نمایند. این اقدامات در عرض یکدیگر 
جنبه پیشگیرانه پیدا می‌کند؛ زیرا وقتی بزه‌دیده 
در فرایند دادرسی متوجه می‌شود جامعه برای 
مجازات بزهکار و ترمیم خسارت وارده به حمایت 
از او برخاسته و از هیچ کاری کوتاهی نمی‌کند، 
اسباب رضایت‌مندی وی از نظام کیفری فراهم 
می‌گردد و همین موضوع نه تنها از بزه‌دیدگی 
احتمال  از  بلکه  می‌کند؛  جلوگیری  او  ثانوی 

بزهکاری وی در آینده نیز ممانعت می‌نماید. 
نخستین مقاماتی که عموماً با بزه‌دیده در مرحله 
تحقیقـات مقدماتی مواجه می‌شـوند، ضابطین 

دادگسـتری می‌باشـند. طبق مـاده‌ی38 قانون 
دادگسـتری  ضابطـان  آیین‌دادرسـی‌کیفری 
مکلفنـد شـاکی را از حـق درخواسـت جبـران 
خسـارت و بهره‌منـدی از خدمـات مشـاوره‌ای 
موجـود و سـایر معاضدت‌هـای قضایـی آگاه 

سـازند. همچنیـن تبصره‌ی2 مـاده‌ی66 قانون 
آیین‌دادرسـی‌کیفری در ایـن مرحلـه تکالیفـی 
را بـر عهـده مقامـات قضایـی و انتظامـی قـرار 
داده اسـت. قانون‌گـذار در ایـن تبصـره مقـرر 
مـی‌دارد: »ضابطـان دادگسـتری و مقامـات 
قضایـی مکلفنـد بزه‌دیـدگان جرایـم موضـوع 
ایـن مـاده را از کمک‌هـای سـازمان‌های مردم 
نهـاد مربوطـه آگاه کننـد«. لـذا مناسـب اسـت 
ایـن مقامـات بـه طـور نظام‌منـد پس از کسـب 
موافقـت بزه‌دیـده، بـا نزدیک‌تریـن انجمـن 
کمـک بـه بزه‌دیـدگان ارتبـاط برقـرار نماینـد. 
انجمـن بـرای معرفـی خدمـات خود بـا قربانی 
تمـاس خواهـد گرفـت و اطلاعـات جامعـی در 
خصـوص حقـوق قانونـی و روند دادرسـی ارائه 
می‌کنـد. بهتـر ایـن اسـت کـه یـک راهنمـای 
اطلاع‌رسـانی چاپـی یـا الکترونیکـی در مـورد 
خدمـات کمـک بـه بزه‌دیـدگان بـه فـردی 
کـه نمی‌خواهـد در آن لحظـه مسـتقیماً بـا این 
انجمن‌هـا ملاقـات کنـد ارائـه شـود. مطابـق 
تبصـره‌ی3 مـاده‌ی66 قانون موصوف اسـامی 
ایـن انجمن‌هـا در سـه ماهـه ابتـدای هر سـال 

توسـط وزیـر دادگسـتری بـا همـکاری وزیـر 
کشـور تهیـه می‌شـود و بـه تصــویب رئیـس 
قـوه قضاییـه می‌رسـد کـه خـود بـه نوعـی 
بازگوکننـده صلاحیـت و اعتبار بالای  نهادهای 

منتخـب می‌باشـد.  
از این مرحله به بعد بزه‌دیده باید رضایت خود 
را نسبت به همکاری سازمان در جهت اعلام 
که  چرا  دهد؛  اطلاع  دعوی  پیگیری  و  جرم 
قانون  اصلاح  قانون  ماده‌ی66  تبصره‌ی1 
آیین‌دادرسی‌کیفری مقرر می‌دارد؛ »در صورتی 
که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، 
کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده 
ضروری است. چنانکه بزه‌دیده طفل، مجنون و 
یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم 
یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم 
و یا سرپرست قانونی مرتکب جرم شده باشد، 
سازمان مذکور باید با اخذ رضایت قیّم اتفاقی 

یا تأیید دادستان اقدامات لازم را انجام دهد«. 
یکی از عمده دلایل عدم رضایت بزه‌دیده عموماً 
هراس از اقدامات تلافی جویانه بزهکار می‌باشد، 
خصوصاً هنگامی که او بزه‌دیده کودک‌آزاری، 
همسرآزاری و یا سالمندآزاری از سوی یکی از 
اطرافیان خود باشد. به همین منظور قانون‌گذار در 
مواد مختلفی هم‌چون ماده‌ی4، 97 و 101 قانون 
آیین‌دادرسی‌کیفری ضابطان و مقامات قضایی را 
به عدم افشای اطلاعات بزه‌دیده و انجام اقدامات 
احتیاطی در برابر تهدیدات احتمالی مکلف نموده 
است تا اسباب جلب اعتماد و امنیت بزه‌دیدگان 
را فراهم آورد. بالطبع در این رابطه سازمان‌های 
مردم نهاد نیز موظفند در جهت حفظ امنیت افراد 
تحت حمایت خود در انتخاب مستخدمینی که 
به نحو مستقیم و یا غیرمستقیم با بزه‌دیده ارتباط 
دارند دقت لازم را مبذول دارند. به طورمثال؛ 
سازمان باید در خصوص گرفتن تعهد کتبی یا 
منعقد نمودن قرارداد رازداری با کارکنان خود، 
در برابر عدم افشای هویت بزه‌دیدگان و حفظ 
هم‌چنین  باشد.  داشته  جدیت  سازمان  اسرار 
در  منظمی  آموزشی  دوره‌های  است  مناسب 
ارتباط با چگونگی تعامل با بزه‌دیده، حفاظت 
و نگهداری از اطلاعات بزه‌دیدگان و گواهان 
یا سایر اشخاص مرتبط برگزار شود. در هنگام 

)NGO) نهاد  مردم  سازمان‌های 
نامیده  فارسی)سَمن(  اصطلاح  در 
می‌شوند. سمن شامل یک مجموعه 
از افراد داوطلب با اهداف مشترک، 
مستقل،  حقوقی  شخصیت  دارای 
غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی 
می‌باشد که به منظور انجام فعالیت 
خیرخواهانـه با گرایش‌فرهنگــی، 
اجتماعـی، مذهبـی، بشـردوستـانه 
با  مــدون  اساسنامه  موجب  به  و 
رعــایت چارچوب قوانین موضوعه 

کشور تشکیل می‌شود.

13
95

ن  
 آبا

ر و
 مه

ستم
ل بی

 سا
،11

8  
اره

شم
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

63



خروج هر یک اعضاء نیز باید ضمن یادآوری 
حفظ اسرار، از دسترسی مجدد عضو مستعفی به 
پرونده‌های حاوی اطلاعات بزه‌دیدگان ممانعت 

به عمل آید.
یکی دیگر از تدابیری که باید در این مرحله لحاظ 
شود، تأمین هزینه‌های دادرسی هم چون هزینه 
شکایت‌کیفری، مطالبه ضرر و زیان، حق‌الوکاله 
وکیل و یا سایر هزینه‌های احتمالی مانند؛ هزینه 
انتشار آگهی، حق‌الزحمه کارشناسان و پزشکان 
است. بدیهی است سازمانی که با کمبود منابع 
مالی مواجه می‌باشد، عملًا در ادامه مسیر کمک 
مؤثری به بزه‌دیده نخواهد نمود؛ خصوصاً در 
ارتباط با دادخواست ضررو زیان که می‌تواند سبب 
بار نمودن هزینه‌های اضافی بر بزه‌دیدگانی گردد 
که اغلب آنها توان پرداخت چنین مخارجی را 
ندارند. خوشبختانه قانون‌گذار در مواد 559 و 560 
قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری پیش‌بینی‌های 
لازم را در این خصوص نموده است. به نحوی که 
به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع 
رسیدگی می‌نماید، بزه‌دیده می‌تواند به طور دائم 
یا موقت از پرداخت برخی هزینه‌های دادرسی 

معاف گردد.
2-3- مرحله رسیدگی و صدور حکم

از  منظور حمایت  به  که  تشکّلی  بدون شک 
اقامه  کیفری  عدالت  دستگاه  در  بزه‌دیدگان 
دعوی  می‌نماید، انگیزه‌ای جز احقاق حقوق آنها 
را ندارد. حال اگر در این مسیر کوتاه‌ترین راه را 
برای رسیدن به هدف خود انتخاب کند، به یقین 
مناسب‌ترین اقدام را انجام داده است. یافته‌های 
بزه‌دیدگانی  گرفتن  قرار  نیز  بزه‌دیده‌شناسی 
هم‌چون کودکان، زنان و افراد ناتوان را در فرایند 
رسیدگی زمینه‌ساز بزه‌دیدگی ثانوی آنها می‌داند. 
لذا در جرایم سبک، غیرعمدی، مالی و به‌ویژه 
در مواردی که رابطه خویشاوندی، همسایگی یا 
حتی دوستانه وجود داشته باشد، صلح و سازش 
یا میانجی‌گری هم به مصلحت بزه‌دیده و هم 
به صلاح جامعه است، لیکن آنچه وقوع این امر 
را تسهیل می‌نماید، مهارت شخص میانجی‌گر 
بر  وارده  خسارات  ترمیم  پی  در  که  می‌باشد 
بزه‌دیده است. به طور حتم اگر اقدامات فوق به 
شکست بی‌انجامد و یا با توجه به نوع و اهمیت 

میانجی‌گری  یا  سازش  امکان  ارتکابی  جرم 
وجـود نداشتـه باشــد، اقامــه دعــوی امــری 

اجتنـاب‌ناپذیـر است. 
   امـا پرسشـی کـه ممکن اسـت در ایـن مرحله  

مطـرح گردد خدشـه بـر اصل برابری سالح‌ها 
بـه علـت ورود کنش‌گـران جدیـد اسـت. بدین 
معنـا کـه عالوه بـر شـاکی، اولیـای قانونـی و 
دادسـتان کـه بـه عنـوان  مدعی‌العمـوم ایفای 
نقـش می‌کنـد، مـا هم‌اکنون موافقت خـود را با 
مداخلـه یـک نهـاد مردمـی در امر دادرسـی نیز 
اعالم نموده‌ایـم. لـذا در ظاهـر تعـدد شـاکیان 
در اینجـا مخالـف اصـل دادرسـی منصفانـه 

می‌باشد؟ 
در پاسـخ بـه این سـؤال می‌تـوان گفت: هر چند 
حمایـت از بزه‌دیـده نباید منجر به پایمال شـدن 
حقـوق متهم و تشـدید تدابیر پلیسـی و قضایی 
بـر وی گـردد، لیکن تاکنون قوانیـن ما بنا به هر 
دلیلـی متهم‌مـدار بـوده و ایـن رویـه در قوانیـن 
جزایی گذشـته و حال به روشـنی منعکس است. 
بـه عنـوان نمونه، در قانون مجازات اسالمی در 
مـواد مختلفـی عالوه بـر پیش‌بینـی اقداماتی 
همچـون تعویـق، تعلیق جرم، نظـام نیمه‌آزادی 
و مجازات‌هـای جایگزیـن حبـس بـه انگیـزه 
متهـم، رفتـار و گفتـار تحریـک آمیـز بزه‌دیده، 
وضعیـت ذهنـی و روانی مرتکب حیـن ارتکاب 
جـرم و هم‌چنیـن وضعیـت فـردی، خانوادگی، 

اجتماعـی وی نیـز توجه شـده اسـت. لذا حضور 
سـازمان‌های مـردم نهـاد بـه عنـوان شـاکی، 
در واقـع در راسـتای اصـل برابـری سالح‌ها و 
نوعی به رسـمیت شـناختن بزه‌دیده در هر یک 
از مراحـل دادرسـی اسـت کـه متضمـن حداقل 
در  آسـیب‌پذیر  بزه‌دیـدگان  بـرای  منافعـی 
چارچـوب یک فرایند دادرسـی منصفانه اسـت. 

2-4-جبران خسارت بزه‌دیدگان
زمانی که مقام قضایی مبادرت به صدور حکم 
کیفری می‌کند و بزه‌دیده بی‌گناه تشخیص داده 
می‌شود، در صورت تقاضا باید میزان خسارت 
مادی و معنوی وارد آمده بر بزه‌دیده، نحوه جبران 
خسارت و میزان مسؤولیت افراد در این خصوص 
معلوم گردد. یکی از وظایف سازمان‌های مردم 
نهاد، همکاری با بزه‌دیده در تشخیص میزان 
خساراتی است که به وی وارد شده است؛ زیرا 
عمده دلایلی که بسیاری از بزه‌دیدگان در دریافت 
خسارت موفق نمی‌شوند این است که اطلاعات 
ارزیابی میزان خسارات در اختیار  کافی برای 

دادگاه قرار نمی‌دهند)صفاری،305:1383(. 
در حال حاضر، سیاست خسارت زدایی از بزه‌دیده 
طرف  از  خسارت  پرداخت  که  آن  بر  علاوه 
نهادهای غیردولتی را مورد توجه قرار می‌دهد، 
در برخی موارد پرداخت غرامت دولتی را نیز 
پذیرفته است)ابراهیمی،313:1384(. لذا مناسب 
است کمیسیونی متشکل از مقامات دولتی و 
نهادهای غیردولتی در جهت جبران خسارت 
از بزه‌دیدگان تأسیس گردد. این کمیسیون‌ باید 
این توانایی را داشته باشند تا بلافاصله پس از 
وقوع جرم خسارت‌های اولیه بزه‌دیده را تا حد 
امکان تأمین نمایند. هم‌چنین در پایان فرایند 
کیفری، در مواردی که مرتکب معسر شناخته 
می‌شود و بدین‌وسیله به وی اجازه داده شده 
تا زمان پرداخت خسارت را طولانی‌تر نماید و 
یا آنکه مرتکب ناشناس است و از این طریق 
بعضاً در پرداخت کوتاهی می‌شود، کمیسیون 
فوق می‌بایست با بررسی شرایط بزه‌دیده تمام 
یا قسمتی از خسارات وارده را پرداخت و سپس از 
محکوم‌علیه وصول نماید. بارقه‌های تحقق این 
پیشنهادات به نوعی در لایحه »جبران خسارت 
و  منسجم  گونه‌ای  به  بزه‌دیدگان«  از  دولتی 

ارتکاب  روانی  و  تبعات روحی 
جرم بر روی بزه‌دیدگان عموماً 
پس از وقوع جرم ظاهر می‌شود 
و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر 
جا خواهد گذاشت. لذا در این 
مرحله  بزه‌دیده براساس سن، 
جنسیت و میزان رشد جسمی 
فوری  نیازهای  خود  ذهنی  و 
وخاصی دارد که لازمه آن توجه 

سازمان‌های مداخله‌گر است.
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شفاف ذکر شده است که جلوه‌ای از سیاست 
جنایی مشارکتی را در صورت تصویب به نمایش 

می‌گذارد)جمشیدی،247:1390(.
برآمد

در نظام عدالت کیفری ایران سیاست جنایی 
مشارکتی به مثابه نوزادی می‌ماند که به تدریج 
جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است. لیکن یکی 
از عمده مشکلاتی که تاکنون در زمینه نحوه 
مشارکت مردم در ارتباط با دفاع از بزه‌دیدگان 
اختیارات  تعیین حدود  در  ابهام  داشت،  وجود 
سازمان‌های مردم نهاد در موضوعاتی بود که 
تمایل به فعالیت در آن حوزه وجود دارد. به طور 
قربانیان  از  دفاع  زمینه  در  انجمنی که  مثال؛ 
خشونت علیه کودکان یا زنان مشغول فعالیت 
مستقیم  طور  به  را  اختیار  این  تاکنون  است، 
علاوه  قضایی  دستگاه  در  بتواند  که  نداشت 
بر اعلام جرم، در تمام مراحل تعقیب جرم تا 
صدور حکم، مشارکت فعال داشته باشد. عدم 
زمینه‌ساز  رابطه،  این  در  جامعی  قانون  وجود 
پیشنهاداتی بود که از سوی صاحب‌نظران حوزه 
علوم جرم‌شناسی مطرح می‌شد. نوآوری‌های 
قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری پاسخ مثبتی به 
نیازهای فوق بود. نظراتی که هم اکنون از سطح 
اندیشه و خطابه تصمیم‌گیران سیاست جنایی 
عبور نموده و جنبه کاربردی پیدا نموده است. 
ورود سازمان‌های مردم نهاد به فرایند دادرسی، 
در  نهادها  این  حقوقی  موقعیت  ترسیم‌کننده 
دادگری جنایی است، اما ممکن است این تفکر 
در میان اشخاص مختلف از جمله مسؤولان نظام 
عدالت کیفری)پلیس و دادگستری( به‌وجود آید 

با  بزه‌دیدگان  که  بحران‌هایی  در  مداخله  که 
آن مواجه می‌باشند، متضمن اشراف کامل به 
قوانین موجود، آگاهی از وضعیت بزه‌دیدگان و 
شناسایی و ارزیابی نیازهای آنان در هر یک از 
مراحل مختلف دادرسی است. از این رو لازم 
است در بدو امر نسبت به توانمندی‌های نهادهای 
مداخله‌گر اطمینان پیدا نمود. این موضوع احتیاج 
به صرف زمان کافی نسبت به افزایش دانش 
حقوقی آنان و تعیین بودجه مستقل دارد. در 
غیر این‌صورت حضور نهادهای مدنی در فرایند‌ 
دادرسی جز اتلاف زمان، هزینه، اطاله دادرسی 
و نهایتاً بزه‌دیدگی ثانوی فایده دیگری به همراه 

نخواهد داشت. 
در پاسخ به رفع ابهامات فوق می‌توان دو حالت را 
متصور بود؛ در حالت نخست پیشنهاد می‌شود با 
توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت 
سازمان‌های مردم نهاد، که دارا بودن صلاحيت 
تخصصي دو نفر از حداقل پنج عضو مؤسس 
فعاليت سازمان لازم  را در خصوص موضوع 
مساعدت‌های  حداقل  از  بتوان  است،  دانسته 
اشخاصی استفاده نمود که دارای سوابق علمی 
و عملی مرتبط با هر یک از مصادیق قید شده در 
ماده‌ی66 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری می‌باشند. 
در این مسیر از تجربیات وکلای دادگستری 
وسایر حقوق‌دانان نیز نباید غافل شد. لذا مناسب 
است با توجه به اختیاراتی که به این سازمان‌ها 
در دفاع از حقوق بزه‌دیدگان به ویژه بزه‌دیدگان 
خاص داده شده است بتوان از وجود نمایندگان 
حقوقی همانند سایر سازمان‌های دولتی استفاده 
مردم  گزارشات سازمان‌های  اینکه  نمود؛ چه 

نهاد در حوزه محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث 
فرهنگی و بهداشت عمومی به سادگی از طریق 
مراجع  متولی آن امکان‌پذیر و قابل پیگیری 
است.  گام بعدی حضور بیمه‌ها یا کمیسیون‌هایی 
متشکل از مقامات دولتی و غیردولتی در جهت 
جبران خسارات وارد آمده بر بزه‌دیده می‌باشد. 
مشابه آنچه در قانون بیمه اجباری تحت عنوان 
صندوق تأمین خسارت بدنی پیش‌بینی شده 
است. به ویژه در مواردی که مجرم ناشناس یا 
معسر بوده و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از 

خسارت‌های وارده بر بزه‌دیده مقدور نباشد. 
به طور قطع، پیشرفت‌های واقعی در حمایت 
حضور  و  است  وقوع  حال  در  بزه‌دیدگان  از 
نهادهای مردمی در فرایند رسیدگی زمینه‌ساز 
افزایش کمک‌ها و حمایت‌های ارزشمندی در 
جهت بهبود وضعیت بزه‌دیدگان یا بازماندگان 
آنها خواهد بود. دولت‌ها نیز با اطمینان از این 
موضوع که بزه‌دیدگان حقوق و مساعدت‌های 
بیشتری دریافت می‌کنند، بیش از پیش روی 
خدمات ارزان و مؤثر چنین نهادهایی درحمایت 
از بزه‌دیدگان تأکید دارند. با این‌حال مشارکت 
سازمان‌های مردمی هر چند ممکن است در 
کوتاه مدت هزینه‌های متفرقه‌ای را بر دولت، 
علی‌الخصوص دستگاه عدالت کیفری بار کند، 
ولی در بلندمدت سبب افزایش کارآیی دستگاه 
قضا و کاهش هزینه‌های انسانی و مادی، چه در 
کشف و پیگیری جرم و چه در مراحل مختلف 
رسیدگی خواهد شد. لذا همکاری این دو در 
حمایت از بزه‌دیده به منزله دو روی یک سکه 
است که همواره باید در کنار یکدیگر قرار‌ گیرند.
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آشنایی با
 اصطلاحات حقوقی

 با بازخوانی 
جنایت‌های واقعی

بخش دوم
فلیشیـا در محیـط خانوادگی و همسایگی 
پرخشونتی بـزرگ شـده بود. از کـودکـی تا 
سنین نوجوانی، فلیشیا توسط مادرش در خانه 
به‌وسیله سیم سیار، کمربند چرمی و وسایل 
می‌گرفت.  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  دیگر 
مادرش او را تهدید به مرگ کرده بود و یک بار 
چاقویی روی گلوی وی گذاشته و به او گفته 
بود: »من تو را به دنیا آورده‌ام و می‌توانم از این 
دنیا ببرم«. در دوران کودکی و بلوغ، مادرش 
او را از نظر روانی نیز به واسطه صدا زدنش با 

نام‌های تحقیرآمیز، شکنجه داده بود.
وقتی فلیشیا چهار یا پنج سالش بود، خواهرش 

دستش را با اتوی داغ سوزانده و زخمی را به جا 
گذاشته بود که تا یک دهه بعد زمانی که من او 

را دیدم، هم‌چنان مشهود بود.
خشونت  شاهد  وفور  به  همین‌طور  فلیشیا 
خانگی بین والدینش بود. وقتی فلیشیا سه سال 
داشت، پدرش به سمت مادرش شلیک کرده 
بود چراکه در آب گوشت زیاد نمک ریخته بود. 
از سن چهار تا حدود شش‌سالگی، او اغلب 
والدینش را می‌دید که با اسلحه پر در کنارشان، 
شام می‌خوردند و هر دو احساس می‌کردند که 

باید از خود نسبت به دیگری محافظت کنند.
فلیشیا هم‌چنین با خشونت مسلحانه، قتل و 
قربانی جنایت بودن، بیگانه نبود. علاوه بر 

دیدن استفاده والدینش از سلاح گرم در خانه، 
فلیشیا و تعدادی از بستگان و دوستانش تیر 
خورده یا با اسلحه تهدید شده بودند. در ۱۹۸۷، 
فلیشیا مورد سرقت و ضرب و شتم توسط دار 
و دسته‌ای از دختران قرار گرفت. در ۱۹۸۸، 
او تلاش کرد از خاله‌اش در مقابل یک مرد 
مسلح دفاع کند. در همان سال، خاله‌زاده‌ي 
وی در یک دعوای خیابانی تیر خورد و دستش 
فلج شد. در ۱۹۸۹، فلیشیا دوباره مورد سرقت 

مسلحانه قرار گرفت.
در سپتامبر ۱۹۹۰، عموی فلیشیا )که دوست 
صمیمی‌اش هم بود( تیر خورد و کشته شد. 
یک ماه بعد عمو‌زاده‌اش در یک تیر‌اندازی 

قسمت دوم
نویسنده: دکتر چارلز پاتریک اوینگ

مترجم: میترا اسماعیلی – تدوین: حمید معظمی

دیوانگی، اختلال استرس پس از ضایعه روانی
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از داخل ماشین کشته شد. در دسامبر ۱۹۹۰، 
کتش در سرقتی مسلحانه ربوده شد. در ماه 
بعد، ژانویه ۱۹۹۱، مردی که پدر معنوی وی 
بود تیر خورد و فلج شد. در سپتامبر ۱۹۹۱، 
درست یک ماه قبل از اینکه او برندا آدامز ۱۵ 
ساله را به قتل برساند، فلیشیا دوباره توسط دار 
و دسته‌ای از دختران مورد سرقت قرار گرفت.

کشته شدن برندا آدامز صبح روز ۲۶ اکتبر 
۱۹۹۱ در اوج یک ولگردی و قانون‌شکنی 
۱۵ دقیقه‌ای روی داد. فلیشیا و مانوئلا ماری 
جانسون ۱۵ ساله در حال رفتن به یک مهمانی 
سوار بر ماشینی بودند که راننده آن، دوست 
بزرگ‌تر آنها، کوریرته کی‌داگ اولیور بود. آنها 
از کنار سه مرد رد شدند و یکی از آنها به کی‌داگ 
گفت که یک زن زنجیری طلایی به گردن دارد. 
کی‌داگ اسلحه‌ای با کالیبر کوچک به فلیشیا 
 داد و به او و ماری گفت: »زنجیر رو برام بیارید«.

فلیشیا و ماری از ماشین خارج شدند و به سمت 
کردند.  حرکت  داشت  گردنبند  که  دختری 
ناگهان آن سه مرد آمدند و فلیشیا و ماری را 
هل دادند و گردنبند دختر را دزدیدند. فلیشیا و 
ماری به خودرو برگشتند و فلیشیا به کی‌داگ 
گفت: »اون سه تا زودتر جنبیدن و زنجیر رو 
گرفتن«. فلیشیا، ماری و کی‌داگ با اتومبیل 
خود به دنبال آن سه نفر رفتند. بلافاصله، سه 
دختر و یک پسر را در خیابان دیدند. آنها متوقف 
شدند و از آن جوان‌ها پرسیدند که آیا آن سه 
مرد را دیده‌اند یا خیر. پاسخ آنها منفی بود. زمانی 
که کی‌داگ شروع به رانندگی کرد، ماری گفت 
که کتی را که یکی از آن دخترها پوشیده بود 
می‌خواهد. او و فلیشیا از ماشین خارج شدند و 
با آن جوانان روبرو شدند. فلیشیا اسلحه را به 

سمت آنها گرفت. سپس به همراه ماری یک 
گردنبند، یک کت و یک کلاه بیسبال از آنها 
گرفت. فلیشیا و ماری دوباره به کی‌داگ ملحق 
شدند، تا به سمت آن مهمانی که قصد داشتند 
بروند. از داخل ماشین، ماری، برندا آدامز را دید 
که بیرون آپارتمانی که مهمانی در آن جریان 
داشت ایستاده بود. او به سمت کت چرمی برندا 
اشاره کرد و گفت: »من اون کت رو می‌خوام!«. 
کی‌داگ ماشین را حاشیه خیابان پارک کرد 
و فلیشیا و ماری پیاده شدند. قبل از آن که 
فلیشیا در خودرو را ببندد، کی‌داگ تفنگ را 
به او داد و گفت: »بذار ماری کاری که باید 
رو بکنه و نذار هیچ‌کس دخالت کنه.« فلیشیا 
و ماری از خیابان رد شدند و به برندا گفتند که 
کتش را بدهد. وقتی برندا مخالفت کرد، ماری 
با او درگیر شد. دیگران شروع به جمع شدن 
در اطراف مجادله کردند و فلیشیا تفنگ را در 
هوا تکان می‌داد و می‌گفت که فاصله خود را 
حفظ کنند. فلیشیا و ماری با برندا دعوا کردند 
و در نهایت ماری او را به سمت دیگر خیابان 
کشید. همان‌طور که برندا با تکیه به چراغ جاده 
روی زمین افتاده بود، فلیشیا اسلحه را به سمت 
او گرفت و یک تیر به شانه وی شلیک کرد. 
فلیشیا و ماری با کت برندا فرار کردند و به 
سمت ماشین کی‌داگ دویدند و صحنه را ترک 
کردند. در این حین، برندا بخاطر جراحت تیر 

گلوله مرده بود.
بعدا در آن روز، فلیشیا خودش را به پلیس 
تسلیم کرد. فلیشیا به ماموران گفت که بعد 
از اینکه ماری، برندا را به سوی دیگر خیابان 
سوی  آن  از  را  شلیک‌هایی  کشید، صدای 
خیابان شنیده است، آن گاه چشمانش را بسته 

و یک تیر شلیک کرده است. او ادعا کرد، 
وقتی چشمانش را بازکرده است، دستانش را 
به سمت شانه برندا نشانه گرفته بود. او گفت 
که به ماری کمک کرده تا کت برندا را بگیرد و 
سپس گردنبند برندا را گرفت، به اضافه اینکه 
وقتی خون را روی شانه برندا دیده گردنبند را 
انداخته است. فلیشیا به پلیس گفت که وقتی 
به سمت خودرو می‌رفته، صدای شلیک‌های 
دیگری را از آن سوی خیابان شنیده و واکنش 
به آنها برگشتن و شلیک دیگری به سمت 

برندا بود.
به خاطر روبرو شدن  با اتهاماتی شامل پنج 
سرقت مسلحانه، یک قصد سرقت مسلحانه 
و یک قتل و ضرورت محاکمه به عنوان یک 
بزرگ‌سال و این احتمال که ممکن است تمام 
باقی عمرش را در زندان سپری کند، فلیشیا 
دادخواست بی‌گناهی به دلیل دیوانگی داد. در 
ویسکانسین، این بدین معنی بود که به احتمال 
زیاد او با یک محاکمه دو مرحله‌ای طرف بود. 
در مرحله اول، هیئت منصفه گناهکاری یا 
بی‌گناهی وی را بدون در نظر گرفتن دیوانگی 
تشخیص می‌داد. اگر محکوم می‌شد، سپس 
دفاعیه  دوم  مرحله  در  که  داشت  فرصتی 

دیوانگی‌اش را ارایه کند.
در ادامه معاینه فلیشیا، من برای تشخیص 
روان‌پریشـی شهـری آمــاده نبـودم، امــا 
می‌توانستم ببینم که منظور رابین شلو از دادن 
چنین برچسبی به موکلش چه بود. فلیشیا از 
اختلال استرس بعد از ضایعه روانی طولانی 
رنج می‌برد و دلیل آن قربانی بودن و آزار دیدنی 

بود که در طول زندگی‌اش تجربه کرده بود.
ادامه دارد...
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Learning LAW vocabulary with reviewing of true crimes

Insanity, posttraumatic stress disorder
PART  2

Felicia had grown up in an environment(1) of extreme family and neighborhood violence. At home, from childhood through 
her early teenage years, she had often been beaten(2) by her mother with extension cords, leather belts, and other objects. Her 
mother had threatened(3) to kill her and had once put a knife(4) to her throat, telling Felicia, “I put you in this world and I can 
take you out.” Throughout her childhood and adolescence, her mother also abused her psychologically, calling her a host of 
degrading names.
When Felicia was four or five years old, her sister burned Felicia’s arm with a hot iron, leaving a scar(5) that was still visible 
when I saw her over a decade later.
Felicia also witnessed a great deal of domestic(6) violence between her parents. When Felicia was three, her father fired a gun(7) 
at her mother “because there was too much salt in the gravy.” From age four to about six, Felicia often watched her parents eat 
dinner with loaded(8) guns at their sides, each feeling the need to protect(9) himself or herself from the other.
Felicia was also no stranger to gun violence, criminal victimization(10), and homicide. In addition to watching her parents use 
firearms(11) in the home, Felicia and a number of her relatives and friends had been shot or threatened with shooting. In 1987, 
Felicia was robbed and severely beaten by a gang(12) of girls. In 1988, Felicia stepped in front of a man with a gun in an effort to 
protect her aunt. Later that year, Felicia’s cousin was shot in a street fight(13) and left with a paralyzed(14) arm. In 1989, Felicia 
was again robbed at gunpoint(15).
In September 1990, Felicia’s uncle (a close friend) was shot and killed. A month later, her cousin was killed in a drive-by 
shooting. In December 1990, Felicia was robbed of her coat at gunpoint. The next month, January 1991, a man who was a 
surrogate(16) father to Felicia, was shot and paralyzed. In September 1991, just a month before she killed 15-year-old Brenda 
Adams, Felicia was again robbed by a gang of girls.
The killing of Brenda Adams was the culmination(17) of a 15-minute crime spree(18) that occurred early on the morning of 
October 26, 1991. Felicia and 15-year-old Manuella “Marie” Johnson were riding to a party in a car driven by Kurearte 
“K-Dog” Oliver, an older male friend. The trio passed three men on the street, one of whom told K-Dog that a young woman 
was wearing a gold herringbone necklace. K-Dog responded by handing Felicia a small-caliber(19) handgun(20) and telling her 
and Marie to “get the herringbone for me.”
Felicia and Marie got out of the car and started toward the girl with the necklace. Suddenly, the three men reappeared, shoved(21) 
Felicia and Marie aside, grabbed the girl’s necklace, and ran away. Felicia and Marie retreated(22) to the car and Felicia told 
K-Dog, “Them dudes beat me to it and got the herringbone.” Felicia, Marie, and K-Dog then drove away in search of the 
three men.
Soon, they saw three girls and a boy on the street. They stopped and asked if the youths(23) had seen the three men. Their reply 
was negative and, as K-Dog started to drive away, Marie said she wanted the coat that one of the girls was wearing. She and 
Felicia exited the car and confronted(24) the youths. Felicia pointed(25) the gun at them. Then she and Marie took a necklace, a 
coat and a baseball cap from them.
Felicia and Marie rejoined(26) K-Dog, who drove them to the party they had been planning to attend. From the car, Marie saw 
Brenda Adams standing outside the apartment in which the party was being held. She pointed to Brenda’s leather coat and 
said, “I want that trench.” K-Dog pulled the car around the corner and Felicia and Marie got out. Before Felicia could shut the 
car door, K-Dog handed her the gun and said, “Let Marie do what she got to do and don’t let no one get into it.” 
Felicia and Marie crossed the street and directed(27) Brenda to give them her coat. When Brenda refused(28), Marie started 
fighting with her. Others began to gather around the altercation(29) and Felicia brandished(30) the firearm and told them to keep 
their distance(31). Felicia and Marie fought with Brenda and eventually Marie dragged(32) her across the street. As Brenda lay 
slumped(33) against a light pole, Felicia pointed the gun in her direction and fired(34) one shot into her shoulder. Felicia and 
Marie made off with Brenda’s coat, ran back to K-Dog’s car, and left the scene(35). Meanwhile Brenda died from the gunshot(36) 
wound(37).
Later that day, Felicia turned herself in(38) to the police. Felicia told officers that after Marie dragged Brenda across the street, 
she heard shots being fired from across the street, shut her eyes and fired a single shot. According to Felicia’s account, when 
she opened her eyes, her arm was pointed at Brenda’s shoulder. She said that she helped Marie take Brenda’s coat and then 
grabbed Brenda’s necklace, adding that when she saw blood(39) on Brenda’s shoulder she dropped the necklace. Felicia told 
the police that when she was approaching the car, she heard additional gunshots from across the street, to which she responded 
by turning back and firing another shot at Brenda.
Facing charges that included five armed robberies(40), one attempted armed robbery, and a murder, forced to stand trial as an 
adult, and confronting the possibility(41) of spending the rest of her life in prison(42), Felicia had pleaded not guilty(43) by reason 
of insanity. In Wisconsin, that meant that potentially she faced a two-phase(44) trial. In the first phase, a jury would determine 
her guilt or innocence(45) without regard to insanity. If she were convicted, she would then have the opportunity(46) in a second 
phase to present(47) her insanity defense.
Following my examination of Felicia, I was not ready to make a diagnosis of urban psychosis, but I could see clearly what Robin 
Shellow meant when she put that label on her young client months earlier. Felicia suffered from long-standing posttraumatic stress 
disorder (PTSD) as a result of the abuse and criminal victimization she had experienced and witnessed(48) throughout her life.



     Vocabulary    لغت‌نامه 
1)	 Vocabulary

2)	 Environment: محیط، اطراف، احاطه

3)	 Beat: زدن، ضرب و شتم، ضربان، تپش

4)	 Threaten: تهدید کردن

5)	 Knife: چاقو، کارد، تیغه

6)	 Scar: اثر زخم، شکاف، اثر گناه

7)	 Domestic: خانگی، خانوادگی، داخلی، بومی

8)	 Gun: تنفگ، توپ، ششلول

9)	 Loaded:  در اینجا{ پر شده از گلوله

10)	 Victimization: قربانی بودن

11)	 Protect: حفاظت کردن، حمایت کردن

12)	 Firearm: سلاح گرم

13)	 Gang: دار و دسته، گروه

14)	 Fight: مبارزه، دعوا، جدال

15)	 Paralyze: فلج کردن، از کار انداختن

16)	 Gunpoint: به زور اسلحه

17)	 Surrogate: جانشین، قائم‌مقام

18)	 Culmination: اوج، قله

19)	 Spree: ولگردی و قانون شکنی

20)	 Small-Caliber: کالیبر کوچک

21)	 Handgun: سلاح دستی

22)	 Shove: تنه زدن، هل دادن

23)	 Retreat: عقب نشینی کردن، به عقب برگشتن

24)	 Youth: جوانی، فتوت، جوانان

25)	 Confront: روبرو شدن، مقابله کردن

26)	 Point: اشاره کردن، هدف گیری کردن

27)	 Join: ملحق شدن

28)	 Direct: اداره کردن، دستور دادن

29)	 Refuse: رد کردن، نپذیرفتن

30)	 Altercation: مجادله، ستیز

31)	 Brandish: به اهتزاز در آوردن، تکان دادن سلاح

32)	 Distance: فاصله

33)	 Drag: کشیدن، بزور کشاندن

34)	 Slump: رکود، افتادن

35)	 Fire: شلیک کردن، آتش

36)	 Scene: صحنه، جای وقوع

37)	 Gunshot: تیر اسلحه

38)	 Wound: زخم، جراحت

39)	 Turn her/himself in: تسلیم شدن، خود را معرفی کردن

40)	 Blood: خون

41)	 Armed Robbery: سرقت مسلحانه

42)	 Possibility: احتمال

43)	 Prison: زندان

44)	 Guilty: گناهکار، مجرم

45)	 Phase: فاز، مرحله، صورت

46)	 Innocence: بی‌گناهی، برائت

47)	 Opportunity: فرصت، مجال

48)	 Present: ارایه کردن

49)	 Witness: شاهد، شهادت و گواه
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 آراي 
وحدت رويه

 هیئت عمومی ديوان عالي کشور
هرامش1395/3/31-9278/152/110

أری تدحو ‌هیوري ‌هرامشي 748 هيئـــت یمومع ناوید 
یلاع روشک رد دروم تيحلاص عجرم هدننکیگديسر هب 
واعدی صاخشا هب طـــرتيف هرادا تبث لاوحا هب هتساوخ 

رودص همانسانش
همدقم

 جلســـه‌ي هيئـــت یمومع ناوید یلاع روشک رد دروم دنورپه‌ي 
ـــه‌ي فیدر 94/25 سأر تعاس 8:30 زور هبنشهس خروم  تدحو وري
1395/1/24 هب تسایر ترضح ملاسلااتجح نيملسملاو بانج 
اقآی نيسح یمیرک سيئر ناوید روشکیلاع و اب روضح ترضح 
ملاسلااتجح و نيملسملا بانج اقآی رظتنمرفعج‌دمحمی ناتسداد 
لک روشک و تکرش نابانج نایاقآ اسؤر، ناراشتسم و اضعای نواعم 
ــت یمومع ليکشت  ــه‌ي بعش روشکیلاعناوید، رد نلاس يهئـ كليـ
دش و سپ زا تولات یتایآ زا ملاک االله ديجم و تئارق شرازگ هدنورپ و 
حرط و یسررب اهرظنی فلتخم اضعای تکرش هدننک رد صوصخ 
دروم و عامتسا رظن ناتسداد مرتحم لک روشک هک هب بيترت لیذ 
سکعنم دوشیم، هب رودص أری تدحو وريـــه‌ي ییاضق رامشه‌ي 

یهتنم دش.  1395/1/24-748
فلا: شرازگ هدنورپ 

اب مارتحا ضورعم درادیم: ساسارب شرازگ 1394/1/15-192/7 
سرداد لدبلایلع اگداده‌هـــاي یمومع هيرمنـــد زا بعش لوا و 
ملهچ ناوید یلاع روشک رد دروم تيحلاص عجرم هدننکیگديسر هب 
واعدی صاخشا هب تيفرط راداه‌ي تبث لاوحا هب خواســـته‌ي رودص 

همانسانش اب فلاتخا طابنتسا زا نوناق، ارآء توافتم رداص هدش تسا 
هک نایرج رما لاًیذ سکعنم دوشیم:

ـــه‌ي لوا  ـــه‌ي 400608 عشب 1. هب تللاد تایوتحم دنورپه‌ي لاکس
ناوید یلاع روشک مناخ همطاف ... هب تيفرط راداه‌ي تبث لاوحا 
ــه‌ي اوعد هدرک هک  ــته‌ي رودص همانسانش اقامـ ــد هب اوخسـ هيرمنـ
ــعبه‌ي لوا هاگداد یمومع ناتسرهش موقرم حرطم  سپ زا تبث ردشـ
و طـــي اندادمـــه‌ي 400677-1393/9/29 اب هجوت هب هکنیا رودص 
همانسانش زا فیاظو یتاذ تبث لاوحا دشابیم و تبث لاوحا رد اتساری 
وظـــافی ینوناق شیوخ هب رودص همانسانش تهج صاخشا مادقا 
دنکیم اذل اب یفن تيحلاص زا شیوخ ادنتسمً هب دنب ١ دامه‌ي کی 
نوناق تبث لاوحا، رارق مدع تيحلاص هب یگتسیاش یگديسر تبث 
لاوحا ناتسرهش دنمريه رداص هدرک و هدنورپ رد ارجای دامه‌ي 28 
نوناق نيیآ یسرداد یندم هب ناوید یلاع روشک لاسرا هدش تسا هک 
رد شـــعبه‌ي لوا حرطم هدش و شـــعبه‌ي موقرم طـــي اندادمـــه‌ي 

737-1394/11/26 هب حرش لیذ ذاختا ميمصت هدرک تسا:
 »اهجوتً هب دنب فلا دامه‌ي کی نوناق تبث لاوحا بوصم 1355/4/16و 
ـــافی یتاذ  تاحلاصا دعبی نآ، تبث تدلاو و رودص همانسانش زا وظ
تبث لاوحا روشک هب رامش دیآیم. اذلف ادنتسمً هب دامه‌ي28 نوناق 
یسرداد‌نيیآ اگداده‌هـــای یمومع و بلاقنا رد روما یندم و نييعت 
ــه‌ي یگديسر  تيحلاص راداه‌ي تبث لاوحا ناتسرهش دنمريه، ادامـ

هب نآ عجرم لوحم دوشیم«.
 ٢. ربارب واطمی دنورپه‌ي سلاکه‌ي400617 شـــعبه‌ي ملهچ ناوید 
یلاع روشک، مناخ هرباص... نکاس ناتسرهش دنمريه یتساوخداد هب 
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تيفرط راداه‌ي تبث لاوحا دنمريه هب اوخســـته‌ي رودص مکح مازلا هب 
رودص همانسانش نادنزرف هب رتسگدادی دنمريه میدقت هتشاد و حيضوت 
هداد تسا هک زا دنچ لاس لبق اب درفی هب مان ملاغ ... هک زا عومجم نیدقاف 
همانسانش تسا جاودزا هدرک و ارادی ینادنزرف هب یماسا زیورپ، انهر، 
ديعس، بنیز، همطاف و دمحا... هدش هک هب تلع نتشادن همانسانش ردپ 
ـــعبه‌ي لوا هاگداد یمومع)یقوقح(  یگمه دقاف همانسانش دنتسه. ش
ناتسرهش دنمريه اب نايب هکنیا رودص همانسانش زا فیاظو یتاذ تبث 
لاوحا تسا و تبث لاوحا رد اتساری فیاظو ینوناق شیوخ مادقا 
هب رودص همانسانش تهج صاخشا دنکیم زا دوخ یفن تيحلاص 
هدرک و هب دانتسا دنب کی دامه‌ي کی نوناق تبث لاوحا رارق مدع 
رابتعا  9309975488400688-1393/10/3هب  هرامش  تيحلاص 
تيحلاص تبث لاوحا ناتسرهش دنمريه رداص و رد ارجای دامه‌ي28 
نوناق یسرداد‌نيیآ یندم هدنورپ ار هب روشکیلاع‌ناوید لاسرا هتشاد 
تسا. سپ زا لوصو هدنورپ و عاجرا هب بعشه‌ي40 روشکیلاع‌ناوید 
هب وســـيله‌ي هبعش دروم یسررب رارق هتفرگ و هيئـــت هبعش سپ 
زا تئارق شرازگ وضع زيمم و هظحلام قاروا هدنورپ و رظن یبتک 
اقآی رایداد ناوید یلاع روشک جاـلاًام بمـین رب »رودص أری هتسیاش 
قفو یزاومـن ینوناق دروم اضاقت تسا«، رد صوصخ اندادمـــه‌ي  
رامشه‌ي9309975488400688-1393/10/3 عجار هب صيخشت 

تيحلاص هرواشم و نينچ أری هداد تسا: 
»دنب فلا دامه‌ي کی نوناق تبث لاوحا دروم دانتسا شـــعبه‌ي لوا 
رودص  و  تدلاو  تبث  دنمريه  ناتسرهش  یمومع)یقوقح(  هاگداد 
همانسانش]ار[ زا وظـــافی نامزاس تبث لاوحا روشک هتسناد تسا، 
نکل یتللاد رب تيحلاص راداه‌ي تبث لاوحا هب یگديسر هب واعدی 
هحورطم هيلع نآ هرادا درادن و اب هجوت هب هکنیا عجرم یمسر تاملظت 
ــف تسا هب نينچ  و تایاکش، رتسگدادی تسا. هاگداد یمومع ومظـ
ییاوعد یگديسر و نييعت فيلکت دنک؛ اذل رارق مدع تيحلاص رداص 
هدش زا شـــعبه‌ي لوا هاگداد یمومع)یقوقح( ناتسرهش دنمريه 
هب رابتعا تيحلاص راداه‌ي تبث لاوحا ناتسرهش دنمريه رد دروم 
وعدی مناخ یلقدارم‌هرباص لباق ديیأت تسين، ادنتسمً هب دامه‌ي28 
نوناق یسردادنيیآ اگداده‌هـــای یمومع و بلاقنا رد روما یندم اب 
حلاص نتسناد عجرم ییاضق روکذم، هدنورپ تهج یگديسر هداعا 
دوشیم«. نوچ بعش لوا و ملهچ ناوید یلاع روشک رد عوضوم 
دحاو، هب حرش موقرم اب فلاتخا طابنتسا زا دنب١دامه‌ي لوا نوناق تبث 
لاوحا، ارآء تفاهتم رداص دناهدرک، اذل ادنتسمً هب دامه‌ي471 نوناق 
رفيکیسرداد‌نيیآی حرط عوضوم ار اربی رودص أری تدحو وريه‌ي 

ییاضق اضاقت دراد.
نيسح راتخمی ـ نواعم ییاضق ناوید یلاع روشک

ب: رظن ناتسداد لک روشک 
»روطنامه هک هظحلام ديیامرفیم شعبه‌ي لوا ناوید یلاع روشک 
ادنتسمً هب دنب فلا دامه‌ي کی نوناق تبث لاوحا وّصمب 1355/4/16 
و تاحلاصا دعبی یگديسر هب اوخســـته‌ي رودص همانسانش ار رد 
تيحلاص راداه‌ي تبث لاوحا ناتسرهش هتسناد و شـــعبه‌ي ملهچ 
ناوید یلاع روشک اب هجوت هب هکنیا عجرم یمسر تاملظت و تایاکش 
رتسگدادی تسا، هاگداد یمومع ار حلاص هب یگديسر هتسناد تسا 
و رد عوضوم دحاو اب فلاتخا طابنتسا زا دنب کی دامه‌ي لوا نوناق 
تبث لاوحا، ارآء تفاهتم رداص دناهدرک. انب هب بتارم، هچرگا ربارب 
دنب فلا دامه‌ي کی نوناق تبث لاوحا )یحلاصا 1363/10/18(
تبث تدلاو و رودص همانسانش زا فیاظو نامزاس تبث لاوحا روشک 
تسا نکل رد نیا شرازگ ثحب میدقت تساوخداد و حرط اوعدی 
مازلا راداه‌ي تبث لاوحا هب رودص همانسانش حرطم تسا هک قبط 
دامه‌ي۴ نوناق رّامرکذلا، یگديسر هب واعدی عجار هب دانسا تبث 
لاوحا اب هاگداد دشابیم و لصا 159 نوناق یساسا، رتسگدادی ار 
عجرم یمسر تاملظت و تایاکش دنادیم. انب هب بتارم و اب هراشا هب 
هکنیا نامزاس تبث لاوحا ارادی تيصخش یقوقح یمومع یتلود 
تسا و رگا ميمصت دريگب ای یمادقا دنکب و ای زا ميمصت و یمادقا 
راددوخی دنک، یگديسر هب نآ قبط لصا 173 یساسانوناق رد 
تيحلاص ناوید تلادع رادای تسا أری شـــعبه‌ي ملهچ ناوید 
یلاع روشک ار هک یگديسر هب عوضوم ار رد تيحلاص هاگداد یمومع 

دنادیم، حيحص منادیم«.
ــه‌ي رامشه‌ي 1395/1/24-748  ج: أری تدحو وريـ

هيئـــت یمومع ناوید یلاع روشک 
قبط دامه‌ي١ یحلاصا نوناق تبث لاوحا، رودص همانسانش اربی عابتا 
یناریا زا فیاظو راداه‌ي تبث لاوحا تسا، اذهعم هچنانچ یصخش هک 
دقاف همانسانش دشاب هب اعدای یناریا ندوب، مازلا راداه‌ي تبث لاوحا 
ار هب رودص همانسانش اربی دوخ تساوخرد دنک، اوعدی وا رد هاگداد 
لباق یگديسر تسا، نکل مازلا راداه‌ي تبث لاوحا هب رودص همانسانش 
ــریقی هک رد نوناق تبث لاوحا ینيبشيپ  طونم هب نآ تسا هک هب طـ
هدش زارحا دوش هک یضاقتم، یطیارش هک رد نآ نوناق اربی رودص 
همانسانش ررقم هدش تسا، زا هلمج طیارش عوضوم دامه‌ي 45 یحلاصا 
نوناق )تیوه و تيعبات( ار دراد ای هن. ساسانیارب، أری شعبه‌ي ملهچ 
ناوید یلاع روشک رد دحی هک اب نیا رظن قابطنا دراد هب تیرثکا ارآء 
حيحص صيخشت هداد دوشیم. نیا أری قبط دامه‌ي471 نوناق 
و  روشکیلاعناوید  اربی بعش  وّصمب1392  رفيکیسردادنيیآی 

ــا و ریاس عجارم معا زا ییاضق و نآريغ عابتلاامزلا تسا.  اگداده‌هـ
هیئت یمومع ناوید یلاع روشک
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نظرات مشورتی 
اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 

معافیـت صندوق خسـارت‌های بدنی 
از پرداخـت هزینـه دادرسـی منصرف 
از مـواردی اسـت کـه دادگاه، صندوق 
را بـه پرداخت هزینه دادرسـی در حق 

خواهـان محکـوم می‌کند.
سؤال: به استحضار می‌رساند مطابق ماده‌ي‌۱۰ 
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل 
شخص ثالث صندوق خسارت‌های بدنی وظیفه 
و رسالت قانونی حمایت از زیان‌دیدگان حوادث 
رانندگی در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه 
و... را عهده‌دار می‌باشد که منابع مالی آن به شرح 
مذکور در ماده‌ي۱۱ قانون فوق‌الذکر است. از 
طرف دیگر، به موجب تبصره‌ي۳ ماده‌ي۱۱ قانون 
فوق صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و 
اوراق و حق‌الاجرا معاف می‌باشد. حال خواهشمند 
است اعلام‌فرمایید این معافیت صرفاً مواردی را 
در بردارد که صندوق به مراجع صالحه قضاوتی 
مانند مرجع قضایی و شوراهای حل اختلاف؛ 
دادخواهی می‌نماید یا مواردی را که این صندوق 
محکوم‌علیه شناخته می‌شود، نیز به ویژه در مورد 

حق‌الاجرا در برمی‌گیرد؟
نظریه: 7/93/3235 ـ 1393/12/25
پاسخ: اولًا تبصره‌ي۳ مادّه‌ي۱۱ قانون اصلاح 
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان 
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص 

ثالث مصوّب ۱۳۸۷، مطلق است.
ثانیاً معافیت صندوق، ناظر به پرداخت هزینه‌های 
موصوف در حق دولت است و منصرف از مواردی 
است که دادگاه، صندوق را به پرداخت هزینه 

دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است. 

صــرف ارائه مبـایعه‌نـامــه عـادی 
نمی‌توانـد اجـرای احـکام را مجـاب 
بـه پذیـرش مالکیـت ملـک بـرای 
محکـوم علیـه و توقیـف ملـک نماید.

سؤال: در اجرای احکام مدنی، محکوم‌لٌه برای 
استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی 
می‌نماید که به نام محکوم‌علیه نیست وبه نام 
ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک 
قرارداد عادی به محکومٌ‌علیه انتقال داده است و 

کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌نماید حال:
آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک 

مذکور است یا خیر؟
چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری 
بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت 

و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟
چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف 

مجاز هست یا خیر؟
چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ 
متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف 
به توقیف است و فسخ باید ثابت شود و یا اینکه 
چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و 
معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده‌ي۲۲ 

قانون ثبت برای توقیف اموال است؟
نظریه: 7/93/3237 ـ 1393/12/25
پاسخ: مطابق مادّه‌ي ۲۲ قانون ثبت اسناد 
و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و 
الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون 
در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی 
را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که 
ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز 
در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک 

مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، 
مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه‌ي ۴۸ 
قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ 
این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در 
هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. 
بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی‌‌تواند 
اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک 
برای محکومٌ‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای 
محکومٌ‌له در این خصوص )توقیف ملک( بنماید؛ 
اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است 
با  اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را 
به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ‌به بنماید، 
با عنایت به تبصره‌ي مادّه‌ي۳۴ قانون اجرای 

احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.
****

حکـم طالق صـادره از دادگاه کشـور 
کانـادا زمانـی واجـد اثـر حقوقـی در 
ایران اسـت که در دادگاه صلاحیت‌دار 

ایـران تنفیذ شـود.
سؤال: ۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های 

کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی به‌وسیله 
مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه: 7/94/285 ـ 1394/2/5
پاسخ: ۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور 
کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده‌ي۱۵ 
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و 
ماده‌ي ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 
۱۳۵۶/۸/۱، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران 
می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه 

صلاحیت‌دار ایران، تنفیذ گردد.
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۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، 
باید مدارک مصرح در ماده‌ي۱۷۳ قانون اجرای 

احکام مدنی پیوست شده باشد.
****

صــرف مراجعــت متهــم بــه فــرار از 
ــه  ــت، توب ــل خدم ــه مح ــت، ب خدم

محســوب نمی‌شــود.
سؤال: با عنایت به اینکه ماده‌ي ۱۱۵ قانون 
جرایم  در   ۱۳۹۲ مصوب  اسلامی  مجازات 
تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت 
احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر 
به اینکه در بزه فرار از خدمت در موضوع بند الف 
ماده‌ي۵۶ و بند ب ماده‌ي ۶۰ قانون مجازات 
جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع 
درجه هفت است )دوتا شش ماه حبس(، به لحاظ 
مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و 
اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت 
عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال 

مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه: 7/94/287 ـ 1394/2/5

پاسخ: با توجه به اطلاق و عموم ماده‌ي۱۱۵ 
قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ درخصوص جرائم 
تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه‌های مورد 
سؤال نیز می‌گردد ولکن صرف مراجعت متهم 
به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب 
نمی‌شود بلکه باید گفت باتوجه به ماده‌ي ۱۱۷ 
قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته »توبه، 
باید احراز گردد«، صرف  اصلاح و ندامت وی 
مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب 
نشده واین امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.

****
بودن  مسدود  به  علم  با  چک  صدور 
حساب بانکی مطلقاً جرم و در حکم 

صدور چك بلامحل است.
سـؤال: آیـا صـدور چک بـه نحو منـدرج در 
قسـمت اخیـر ماده‌ي ۳ قانون صـدور چک به 
صـورت عـدم تطبیق امضـاء یـا قلم‌خوردگی 
در متـن چـک یـا اختالف در مندرجات چک 
و امثال آن و یا صدور چک از حسـاب مسـدود 

موضـوع مـاده‌ي ۱۰ قانـون مرقـوم بـا وصف 
وعـده‌دار بـودن چـک اصـداری، واجد وصف 
جزایـی منـدرج در مـاده‌ي ۷ ایـن قانـون کـه 

مؤخرالتصویب اسـت می‌باشـد؟
نظریه: 7/94/295 ـ 1394/2/5

به  چک  صدور  خصوص  در  اولًا  پاسخ: 
صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج 
در ماده‌ي۳ قانون صدور چک، نظر به اینکه 
قانون‌گذار برای صدور چک به صورت‌های 
مذکــور، علی‌رغــم ممنوعیت صـدور آن، 
مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد 
مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده‌دار 
مشمول  موضوع  موصوف،  بودن چک‌های 
فاقد  و  می‌باشد  یادشده،  قانون  ماده‌ي۱۳ 
وصف کیفری است. ولی اگر چک‌های مذکور 
وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج 

در ماده‌ي ۷ آن قانون می‌گردد.
 ثانیـاً بـا توجه به اینکه مقنـن طبق ماده‌ي۱۰ 
قانـون صـدور چـک، عمـل شـخصی را که با 
علـم بـه مسـدود بـودن حسـاب بانکـی اقدام 
بـه صـدور چـک نماید، مطلقاً جـرم و در حکم 
صـدور چـک بلامحـل، تلقـی نمـوده، لـذا 
صـرف نظـر از اینکـه چـک مذکور وعـده دار 
باشـد یـا نه، جرم اسـت و به حداکثـر مجازات 
منـدرج در مـاده‌ي ۷ قانون یاد شـده، محکوم 

خواهد شـد.
****

مأمورین رسـمی می‌‌تواننـد متفاوت 
از مسـؤولین دولتی باشند.

سؤال: الف: منظور از عبارت »مسؤول دولتی« 
در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی 
آیا  می‌باشند؟  اشخاصی  چه  مصوب ۱۳۷۵ 
الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با 

دولت داشته باشند؟
ب: آیا مسؤول دولتی مذکور در این موارد با 
عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده‌ي۱۲۸۷ 

قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟
ج: منظور از مأمور رسمی در ماده‌ي ۱۲۸۷ 

قانون مدنی چه اشخاصی است؟

د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیئت 
مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیئت مدیره 
کانون کارشناسان رسمی که قانون‌گذار به آنها 
اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده 
است، به عنوان مأمور رسمی و یا مسؤول دولتی 

شناخته می‌شوند؟
نظریه: 7/94/297 ـ 1394/2/5

ــواد ۱، ۲  ــه م ــه ب ــا توج ــف( ب ــخ: ال پاس
و ۴ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ــات  ــات و الحاق ــا اصلاح ــوب ۱۳۸۶ ب مص
ــی« در  ــؤول دولت ــور از »مس ــدی، منظ بع
مــواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانــون مجــازات اســامی 
ــاغل  ــراد ش ــته از اف ــوب ۱۳۷۵،آن دس مص
در وزارت‌خانه‌هــا و مؤسســات دولتــی و 
نیــز شــرکت‌های دولتــی اســت کــه در 
ــمت‌های  ــده دارای س ــاد ش ــتگاه‌های ی دس
ــه دارای  ــم از اینک ــند؛ اع ــی می‌باش مدیریت
رابطــه اســتخدامی نظیــر رســمی، پیمانــی و 
ــوده و  ــور ب ــتگاه‌های مذک ــا دس ــال آن ب امث
یــا بــه موجــب مقــررات قانونــی بــه خدمــت 
در ایــن دســتگاه‌ها مشــغول می‌باشــند، 
ــدون اینکــه مســتخدم واحدهــای دولتــی  ب

فوق‌الذکــر محســوب شــوند. 
ب و ج( منظـور از »مأموریـن رسـمی« مذکور 
مدنـی، کسـانی  قانـون  مـاده‌ي ۱۲۸۷  در 
هسـتند کـه از طرف مقام صلاحیـت‌دار برای 
تنظیـم سـند رسـمی معیـن شـده باشـند که 
ممکـن اسـت مسـتخدم دولت نباشـند؛ مانند 
سـردفتران اسـناد رسـمی. بنابراین، مأمورین 
رسـمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشـغول 
بـه کار نمی‌باشـند و یا درخدمـت دولت انجام 
وظیفـه نمی‌نماینـد؛ لـذا »مأمورین رسـمی« 
می‌تواننـد متفـاوت از »مسـؤول دولتـی« نیز 
باشـند زیـرا مسـؤول دولتـی در ادارات دولتی 
انجـام وظیفـه می‌کنـد، ولـو اینکـه دارای 

رابطـه اسـتخدامی بـا ادارات مزبور نباشـد. 
د( اشخاص ذکرشده درفرض سؤال، ممکن 
لکن  شوند،  رسمی«شناخته  »مأمور  است 

»مسؤول دولتی« نمی‌باشند.
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

در جـرايـم درجـه هفـت و هشـت، 
ضابطان بايد گـزارش جرايم مزبور را 

مستقيماً به دادگاه بدهند.
سؤال: ضابطان، جرايم درجه هفت و هشت 
را بايد به چه مقامي‌ گزارش نمايند )دادستان يا 

رئيس سازمان قضايي(؟
نظریه: 7/34/253517 ـ 1394/11/3

پاسخ: نظر به اينكه برابر مواد340 و342 
 ،1392 مصوب  آيين‌دادرسي‌كيفري  قانون 
جرايم تعزيري درجه هفت و هشت مستقيماً 
در دادگاه مطرح مي‌شود و انجام تحقيقات 
مقدماتي نسبت به جرايم مزبور به عهده دادگاه 
قرار گرفته است و دادسرا در انجام تحقيقات 
مقدماتي جرايم مزبور نقشي ندارد،  بنابراين، 
گزارش جرايم مزبور بايد مستقيماً به دادگاه 

ارسال شود.
****

مفقـود كــردن حكــم مأمــوريت 
محرمانه، مسـتوجب تنبيه انضباطي 

اسـت.
مفقود  به  اقدام  نيروها  از  تعدادي  سؤال: 
استفاده  از  پس  خود  مأموريت  كردن حكم 
در مأموريت‌هاي محوله با سطح طبقه‌بندي 
دستور  است  خواهشمند  نموده‌اند؛  محرمانه 
اين  افراد قاصر،  با  از نحوه برخورد  فرماييد 
فرماندهي را آگاه نموده و مستندات آن نيز به 

اين فرماندهي ارسال گردد.
نظریه: 7/34/95/269515 ـ 1395/2/4

پاسخ: در فرض سؤال، موضوع فاقد وصف 
تبصره‌ي  برابر  مرتكب  لكن  است؛  كيفري 

نيروهاي  جرايم  مجازات  قانون  ماده‌ي27 
مسلح، از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه 

انضباطي خواهد شد.
****

چنانچـه پـس از تعليـق قسـمتي از 
حبـس،  جايگزيـن  نقـدي  جـزاي 
موجبـات الغـای آن و اجراي مجازات 
حبس فراهم شـود، مجـازات حبس 
به نسـبت جزاي نقـدي تعليقي از كل 

جـزاي نقـدي قابليت اجـرا دارد.
سؤال: سرباز وظيفه‌اي به اتهام فرار از خدمت 
مراجعتي به حبس و براساس مقررات جايگزين 
حبس به جزاي نقدي محكوم شده است و 
سپس بخشي از جزاي نقدي را پرداخت كرده 
و در خصوص مابقي جزاي نقدي نامبرده حكم 
تعليق اجراي مجازات صادر گرديده است. مدتي 
بعد به علت ارتكاب مجدد بزه از طرف متهم 
تعليق اجراي مجازات جزاي نقدي مذكور از 
سوي دادگاه الغاء مي‌شود و متهم از پرداخت 
جزاي نقدي فوق اظهار عجز مي‌نمايد. حال، 
آيا مي‌توان چنين متهمي را براساس مقررات 
موضوعه به ازاي هر سيصدهزار ريال جزاي 
براساس  يا  كرد  بازداشت  روز  يك  نقدي 
مواد 70و 82 قانون‌مجازات‌اسلامي مصوب 
حبس  اصلي  مجازات  مي‌بايد  سال1392 
مندرج در دادنامه محكوميت فوق اجرا گردد؟ 
در فرض اخير، آيا مي‌توان مقدار جزاي نقدي 
پرداخت شده قبلي متهم را از ميزان حبس 

مذكور كسر كرد؟
نظریه: 7/34/269526 ـ 1395/2/4

لحاظ  به  چنانچه  سؤال،  فرض  در  پاسخ: 
موجبات  فراهم‌شدن  و  مجدد  جرم  ارتكاب 
قانوني، قرار تعليق اجراي مجازات لغو شود و 
محكومٌ‌عليه از پرداخت جزاي نقدي جايگزين 
حبس اظهار عجز نمايد، برابر ماده‌ي70 قانون 
مجازات اسلامي، مجازات حبس اجرا خواهد 
شد؛ لكن با عنايت به اينكه قسمتي از جزاي 
نقدي رأي اوليه منجز بوده و پرداخت شده است، 
آن قسمت از مجازات حبس مندرج در حكم 
به نسبت جزاي نقدي پرداختي، اجراشده تلقي 
مي‌شود و بازداشت محكومٌ‌عليه در قبال آن وجه 
قانوني ندارد و صرفاً مجازات حبس به تناسب 
مجازات معلق قبلي با لحاظ ميزان جزاي نقدي 

پرداخت شده قابليت اجرا خواهد داشت
****

تعيين صـلاحيت دادگـاه بـر مبنـاي 
تاريخ ثبت پـرونـده ناظـر به مرحله 

بدوي است، نه تجديد نظر.
سؤال: نظربه‌اینکه در قانون سابق جرايمی 
در صلاحیت دادگاه نظامی یک بوده است که 
بعد از صدور حکم مورد اعتراض واقع شده و 
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که 
پس از نقض حکم به دادگاه هم‌عرض ارسال 
شده و زمان ارجاع پرونده موکول شده به قانون 
آيین‌دادرسی فعلی، كه با ملاحظه قانون فعلي 
مشاهده می‌گردد جرم مذکور در صلاحیت 
دادگاه نظامی دو می‌باشد. لذا خواهشمند است 

مقرر فرمایید اعلام نمایند:
الف- آیا به لحاظ اظهارنظر دیوان‌عالی‌کشور 
که قید نموده دادگاه هم‌عرض، دادگاه نظامی 
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دو صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد یا خیر؟ 
در صورت پاسخ منفی، قوانین شکلی که عطف 
به ماسبق می شود، اجرای ماده‌ي11 را چطور 

می‌شود توجیه کرد؟
ب- در صورتی که دادگاه هم‌عرض نظامی 
تبصره‌ي3  )وفق  قاضی  تعدد  با  فعلی  یک 
ماده‌ي296 قانــون آيیــن‌دادرسی‌کیفـری( 
رسیـدگی نمایـد، تجدید‌نظر پــرونده با چه 

مرجعی خواهد بود؟
پ- در پرونده‌ای که بعضی جرايم در صلاحیت 
نظامی یک و بعضی در صلاحیت دادگاه نظامی 
دو بوده و رسیدگی به جرایم در دادگاه نظامی 
یک سابق صورت پذیرفته و پس از اعتراض 
به حکم صادرشده دیوان جرم در صلاحیت 
دادگاه نظامی یک را تأیید كرده است و جرم 
در صلاحیت دادگاه نظامي دو را نقض كرده و 
به دادگاه هم‌عرض ارسال نموده و ثبت پرونده 
به قانون فعلی موکول شده، آیا رسیدگی مجدد 
باید به وسيله دادگاه نظامی دو انجام شود یا 
دادگاه نظامی یک همعرض؟ در صورتی که 
نظر به رسیدگی دادگاه نظامی یک هم‌عرض 
باشد، آيا با یک قاضی است یا تعدد قاضي است، 

و مرجع تجدید نظر کجا خواهد بود؟
نظریه: 7/34/269523 ـ 1395/2/4

پاسـخ: الـف- برابـر بنـد »پ« مـاده‌ي11 
ق.م.ا.1392، اصـل بـر ايـن اسـت كـه كليـه 
قوانيـن مربـوط بـه صلاحيـت نسـبت بـه 
جرايـم سـابق بر وضـع آن فوراً اجرا مي‌شـود. 
تبصـره‌ي3 مـاده‌ي296 ق.آ.د.ك.1392، بـه 
عنـوان اسـتثناء بـر اصـل مزبـور كـه صرفـاً 
ناظـر بـه مرحلـه رسـيدگي بـدوي اسـت نـه 
تجديدنظـر، رسـيدگي بـه جرايمـي را كـه  تا 
تاريـخ 94/4/1 در دادگاه ثبـت شـده اسـت، از 
نظـر صلاحيت، تابع مقـررات زمان ثبت تلقي 
نمـوده اسـت؛ لكـن سـاير مقررات رسـيدگي 
تابـع مقـررات زمـان رسـيدگي در همـان 
شـعبه خواهـد بـود. بنابراين در فرض سـؤال، 
چنانچـه پـس از نقـض رأي در ديـوان عالـي 
كشـور براسـاس مقررات قانون قبلـي پرونده 

جهـت ارجـاع بـه دادگاه هم‌عـرض ارسـال 
شـده باشـد، لكـن قبـل از لازم‌الاجراشـدن 
مقـررات قانـون جديـد آيين‌دادرسـي‌كيفري 
در دادگاه هم‌عـرض، بـه ثبت نرسـيده باشـد، 
موضـوع از شـمول تبصـره‌ي3 مـاده‌ي296 
اسـت  خـارج  آيين‌دادرسـي‌كيفري  قانـون 
و بـا عنايـت بـه اينكـه رسـيدگي بـه جرايـم 
ارتكابـي براسـاس مـواد )301 و 302( قانـون 
دادگاه  صلاحيـت  در  آيين‌دادرسـي‌كيفري، 
نظامـي دو قـرار گرفتـه اسـت، دادگاه نظامي 
دو جانشـين دادگاه هم‌عـرض تلقي مي‌شـود 
و پرونـده بايـد بـه دادگاه نظامـي دو يـا برابـر 
مـاده‌ي587 ق.آ.د.ك، بـه دادگاه نظامـي يك 
بـه قائم‌مقامـي دادگاه نظامـي‌دو ارجاع شـود، 
كه در اين صورت دادگاه مزبور با تصدي يكي 
از اعضـا تشـكيل مي‌شـود و رأي صادرشـده 
نيـز با عنايـت به مـاده‌ي426و428 ق.آ.د.ك، 
قابـل تجديدنظـر در دادگاه تجديدنظر نظامي 
خواهـد بود. ضمناً نظريه مشـورتي شـماره‌ي 
7/94/3258- 94/11/21 اداره حقوقـي قـوه 

قضایيـه مويـد مراتـب مزبور اسـت. 
ب- در فرض سؤال، هرچند كه برابر رأي 
وحدت رويه شماره‌ي706- 86/9/20 هيئت 
عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديدنظر 
از جرم در صلاحيت دادگاه نظامي دو كه به تبع 
جرم مهم‌تر در دادگاه نظامي يك رسيدگي شده 
است، ديوان عالي كشور است؛ لكن با عنايت 
به رأي ديوان عالي كشور و رسيدگي نهايي 
به پرونده در خصوص جرم مهم‌تر، رسيدگي 
بعدي به شرح اشاره‌شده در بند قبلي مي‌باشد. 

****
بــا لازم‌الاجــرا شـــدن قــانــون 
آيين‌دادرسي‌كيفري جديد، دادگاه نظامی 
يك نمي‌تـواند نسبت به پـرونده‌هـاي 
سابق به عنوان مرجع تجديدنظر دادگاه 

نظامي‌دو رسيدگي كند.
سـؤال: چنانچـه پرونده نظامـی دو در زمان 
حاکمیـت قانـون آيین‌دادرسـی سـابق جهت 
رسـیدگی بـه اعتراض متهم بـه دادگاه نظامی 

یـک ارجـاع شـده باشـد و قبل از صـدور حکم 
نهايـی قانـون آيیـن جدیـد لازم‌الاجرا شـده 
کـه  جدیـد  نظامی‌یـک  دادگاه  آیـا  باشـد، 
بـا حضـور دو عضـو رسـمیت دارد صالـح بـه 
رسـیدگی اسـت و یـا چـون پرونـده در زمـان 
حاکمیـت قانـون سـابق بـوده دادگاه مزبور با 
حضـور یـک عضو مـی تواند به پرونـده مزبور 

رسـیدگی کند؟
لازم به ذکر است به نظر این مرجع دادگاه 
باید با حضور دو عضو تشکیل شود، اما ریاست 
محترم شعبه اول دادگاه نظامی‌یک اصفهان به 
استناد تبصره‌ي3 از ماده‌ي296 آيین‌دادرسی 
عضو  یک  با  دادگاه  مصوب1392معتقدند 
تشکیل می‌گردد. خواهشمند است نظر قضايی 

خود را دراین خصوص مرقوم فرمايید. 
نظریه: 7/34/270655 ـ 1395/2/8

پاسخ: برابر بند »پ« ماده‌ي11 قانون مجازات 
اسلامي مصوب 1392، اصل بر اين است كه 
كليه قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرايم 
سابق بر وضع آن فوراً اجرا مي‌شود؛ تبصره‌ي3 
مـاده‌ي296 قـانـون آييـن‌دادرسـي‌كيفـري 
مصوب1392، كه رسيدگي به جرايمي را كه 
تا تاريخ 1394/4/1 در دادگاه ثبت شده است، 
از نظر صلاحيت، تابع مقررات زمان ثبت تلقي 
نموده است، به عنوان استثناء بر اصل مزبور 
صرفاً ناظر به رسيدگي مرحله بدوي است، و 
به رسيدگي در مرحله تجديدنظر تسري ندارد. 
با عنايت به اينكه صلاحيت دادگاه نظامي‌يك 
برابر مقررات قانون آيين‌دادرسي‌كيفري مصوب 
1392، رسيدگي به جرايم موضوع ماده‌ي302 
قانون مزبور مي‌باشد و مرجعيت تجديدنظر 
نسبت به آراء دادگاه‌نظامي‌دو كه برابر مقررات 
قرار  دادگاه‌نظامي‌يك  صلاحيت  در  سابق 
داشت از دادگاه‌نظامي‌يك سلب صلاحيت شده 
است و تجديدنظر نسبت به آراء دادگاه‌نظامي‌دو 
بـرابـر مــاده‌ي426 در صلاحيـت دادگــاه 
تجديدنظرنظامي قرار گرفته است، بنابراين در 
فرض سؤال، رسيدگي به موضوع در صلاحيت 

دادگاه تجديدنظر نظامي است. 
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در مسير سبز  انتظار
قسمت ششم

ـــت  ـــي و خدم ـــاق در حکمران اخ
ـــه صادقان

1- اقتـــدا بـــه ايـــن ويژگـــي افـــزون 
بـــر اينکـــه صاحـــب جـــاه را هميشـــه   
ـــردم  ـــير م ـــه از مس ـــد ک ـــش مي‌کن پاي
ــد  ــي بينديشـ ــود و مردمـ ــارج نشـ خـ
ــيار مهـــم  ــر بسـ ــد، اثـ و زندگـــي كنـ
ـــتان دارد  ـــش تهيدس ـــراي آرام ـــي ب روان
ـــوده و  ـــده نم ـــه آين ـــدوار ب ـــان را امي و آن

از سرکشـــي بـــاز مـــي‌دارد. 
پـــر تکبـــر و  از رفتـــار  2- دوري 
مغرورانـــه از اهـــداف اصلـــي جامعـــه 
منتظـــر، رهانيـــدن انســـان‌ها از قيـــد 
ـــود.  ـــواري ب ـــت و خ ـــي و ذل ـــد بردگ و بن
پادشـــاهان، سرکشـــان و طاغيـــان، 
مـــردم را خـــوار مي‌خواهنـــد و زبـــون 
ــدرت  ــود. قـ ــاي خـ ــر دســـت و پـ زيـ

را ايـــن مي‌داننـــد. در ديـــد اينـــان 
ــدرت،  ــيده، قـ ــت کشـ ــان ذلـ و مردمـ
ـــر دانســـتن و  ـــي خـــود را از همـــه برت يعن

ديگـــران را بـــه هيـــچ انگاشـــتن. 
ـــداف  ـــاس اه ـــامي، براس ـــزار اس کارگ
مقـــدس جامعـــه منتظـــر، در رفتـــار و 
حـــرکات خويـــش، به‌گونـــه‌اي بايـــد 
ــگ  ــن فرهنـ ــه ايـ ــد کـ ــي کنـ مشـ
گنديـــده، دگربـــار، ســـر بـــر نيـــاورد 
ـــرد.  ـــد ک ـــاه خواه ـــز را تب ـــه چي ـــه هم ک
ــه  ــی الله علیـ ــول )صلـ ــرت رسـ حضـ
ــازه  ــه تـ ــاب بـ ــلمّ( خطـ ــه و سـ و آلـ
ـــرت،  ـــر آن حض ـــه در براب ـــلماني ک مس
احســـاس حقـــارت و تـــرس مي‌کنـــد 
مي‌فرمايـــد: »هـــون عليـــک. فلســـت 
بملـــک انهـــا انـــا ابـــن امـــراه کانـــت 
تـــاکل القـــد.«» راحـــت بـــاش، مـــن، 
ـــه  ـــتم ک ـــي هس ـــر زن ـــتم، پس ـــاه نيس ش
گوشـــت خشـــک شـــده مي‌خـــورد«.

ـــدان  ـــه مي ـــروز ک ـــامي، ام ـــزار اس کارگ

عمـــل يافتـــه و امکانـــات را در اختيـــارش 
گذارده‌انـــد، بايـــد بيـــش از پيـــش 
ـــت  ـــه هداي ـــود را ب ـــه خ ـــق و علاق عش
ـــت  ـــه هداي ـــق ب ـــد. عش ـــردم بنمايان م
ــامي  ــزار اسـ ــر در کارگـ ــردم، اگـ مـ
ــد داشـــت و  ــد. کارآيـــي نخواهـ نباشـ
ــا و  ــه آرمان‌هـ ــت بـ ــد توانسـ نخواهـ
ـــه  ـــا ب ـــرآوردن آنه ـــه ب ـــي ک برنامه‌هاي

او واگـــذار شـــده برســـد.
ــي الله  ــر )صلـ ــراي پيامبـ ــد بـ خداونـ
ــي  ــلم( چهارويژگـ ــه و سـ ــه و الـ عليـ
بيـــان فرمـــوده کـــه مهم‌تريـــن و 
ــي  ــاي اخلاقـ ــن ارزش‌هـ ضروري‌تريـ
بـــه شـــمار مـــي‌رود: 1- مردمـــي 
ـــوز  ـــکم«. 2- دلس ـــن انفس ـــودن: »م ب
بـــــودن: »عــزيـز عليــه مـا عنتــم«. 
3- عشـــق بـــه مـــردم داشـــتن: 
»حريـــص عليکـــم«. 4- مهربانـــي 
ـــم«.  ـــوف رحي ـــن رئ ـــردن: »بالمؤمني ک

ــه‌ي28( ــه آيـ ــوره‌ي توبـ )سـ
لـــذا کارگـــزار اســـامي، در هـــر 
عرصـــه کـــه بخواهـــد موفـــق شـــود، 
ـــاي  ـــه خوبي‌ه ـــود را ب ـــد خ ـــز باي ناگري
ـــا  ـــاره‌اي از آنه ـــي پ ـــد. ول ـــک بياراي ني
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ســـرآمدند و اهميـــت ويـــژه‌اي دارنـــد 
ــه  ــد کـ ــيار کارا و نقـــش آفريننـ و بسـ
آراســـته بـــودن کارگـــزاران اســـامي 
بـــه آنهـــا، زينـــت ديـــن بـــه شـــمار 
ـــردم،  ـــه م ـــت ب ـــه: خدم ـــي‌رود، از جمل م
قـــدرت بـــه خـــودي خـــود، ارزشـــي 
ــي آن  ــدرت در کارآيـ ــدارد. ارزش قـ نـ
ـــي  ـــردم. قدرت ـــه م ـــت ب ـــت در خدم اس
کـــه دردي را دوا نکنـــد و مشـــکلي را حـــل 
نکنـــد و بـــاري از دوش بــــر نــــدارد؛ پــــوچ 
ـــتن  ـــن، داش ـــت. بنابراي ـــده اس ـــي فاي و ب
ــژه  ــه ويـ ــزاري، بـ ــه خدمت‌گـ روحيـ
ــزاران اســـامي، از والاتريـــن  درکارگـ
ـــد  ـــه باي ـــت ک ـــي اس ـــاي اخلاق ارزش‌ه
همـــواره آن را پـــاس داشـــت و نگذاشـــت 

رو بـــه ضعـــف نهـــد. 
برخـــورد خـــوش بـــا مـــردم: پيامـــي 
ـــينه دارد  ـــامي در س ـــزار اس ـــه کارگ ک
و رســـالتي کـــه او بـــر دوش گرفتـــه. 
در هـــر دلـــي، جـــاي نمي‌گيـــرد 
نمي‌يابـــد،  قـــرار  ســـينه‌ها  در  و 
ــينه‌ها،  ــا و سـ ــه در دل‌هـ ــر اينکـ مگـ
ـــزار  ـــد. اب ـــي رخ داده باش ـــي ژرف دگرگون
ـــد و  ـــون کن ـــه دل را دگرگ ـــدي ک کارآم
ـــازد،  ـــاده مي‌س ـــام آم ـــراي پي ـــه را ب زمين
ـــت. ـــرورزي اس ـــته و مه ـــورد شايس برخ
امـــام خمينـــي )قـــدس ســـره(، کـــه 
اقيانوســـي از انســـان‌هاي عاشـــق 
ـــام را  ـــمنان اس ـــمن دش ـــام و دش اس
بـــه ميـــدان آورد و عليـــه قدرت‌هـــاي 
ـــران  ـــرد و اي ـــيج ک ـــي بس ـــزرگ جهان ب
را از بدبختـــي و فلاکـــت رهانـــد، از 
ــرد؛  ــره بـ ــزرگ بهـ ــز بـ ــن رمـ هميـ
يعنـــي مهـــرورزي و برخـــورد خـــوش 
ـــامي  ـــزار اس ـــک کارگ ـــردم. اين ـــا م ب

بـــراي ادامـــه ايـــن حرکـــت بـــزرگ، 
ـــي  ـــول )صل ـــرت رس ـــز حض ـــي ج راه
ـــان  ـــلم( و مصلح ـــه و س ـــه و آل الله علي
بـــزرگ نـــدارد. هـــر دلـــي کـــه از مـــا 
ــا گام بـــه عقـــب  ــا، ده‌هـ برنجـــد، مـ
رانـــده مي‌شـــويم. واي بـــه روزي کـــه 
هـــزار هـــزار دل برنجـــد و از رفتـــار و 
ـــوند. ـــر ش ـــا، متنف ـــورد م ـــار و برخ گفت

در هـــر شـــهر و  روســـتا اگـــر نابســـاماني 
ديـــده مي‌شـــود و حـــرکات نابهنجـــار 
و بي‌تفاوتـــي در برابـــر زشـــتي‌ها و 
ـــي  ـــد زندگ ـــود دارد، باي ـــا، وج پليدي‌ه
کارگـــزاران  و  شـــهر  مســـؤولان 
اســـامي آنجـــا رامطالعـــه کـــرد. 
بي‌گمـــان، نخســـتين پديـــده زشـــتي 
کـــه در اين‌گونـــه شـــهرها خـــود 
ناپســـند  برخـــورد  مي‌نمايانـــد،  را 
بـــا مـــردم و بـــه هيـــچ انـــگاري 
آنهـــا در دســـتگاه‌هاي دولتـــي و 
کارگـــزار اســـامي اســـت.)همان،10( 
ــه  ــت کـ ــري اسـ ــگ خطـ ــن، زنـ ايـ
اگـــر ســـريع بـــه اصـــاح رفتــــارها 
ـــرد  ـــه مي‌گي ـــاد ريش ـــم، فس ـــر نخيزي ب
ــوب  ــن خـ ــد و دامـ ــه مي‌دوانـ و ريشـ
ــي  ــگاه رهايـ ــرد و آنـ ــد را مي‌گيـ و بـ
از آن، بـــه آســـاني دســـت نمي‌دهـــد. 
اساســـاً در چنيـــن جامعـــه‌اي کارهـــا 
ـــرت  ـــن روي، حض ـــد؛ از اي ـــر مي‌مان ابت
ـــه و ســـلم(  رســـول )صلـــي الله عليـــه وآل

مي‌فرمايـــد: 
»ثـــاث مـــن لـــم تکـــن فيـــه: لـــم 
يقـــم لـــه عمـــل: ورع يحجـــره عـــن 
معاصـــي الله و خلـــق يـــداري بـــه النـــاس 
و حلـــم يـــردّ بـــه جهـــل الجاهـــل« 
)بحارالانـــوار ج71 ص392(:» ســـه 

ـــد،  ـــان نباش ـــر در انس ـــه اگ ـــت ک چيزاس
کار وي ابتـــر خواهـــد بـــود: تقوايـــي کـــه او 
را از گنـــاه بـــاز دارد، نيکـــي کـــه بـــا مـــردم 
ـــاري کـــه  ـــد و بردب ـــار کن ـــه نيکـــي رفت ب
بـــدان، نادانـــيِ نـــادان را برطـــرف ســـازد، 
ـــاز  ـــد ني ـــر نمي‌توان ـــي اگ صاحـــب منصب
ـــان را  ـــازد و آن ـــرف س ـــدي را برط نيازمن
کمـــک کنـــد، دســـت‌کم، بـــا چهـــره 
ـــکين  ـــاده، دردش را تس ـــاز و روي گش ب
ـــه  ـــه اينک ـــد، ن ـــش را آرام كن ـــد و دل ده
ــر  ــت در وي بـ ــورد ناشايسـ ــا برخـ بـ
درد هايـــش بيفزايـــد.« حضـــرت 
ــه و  ــه و آلـ ــي الله عليـ ــول )صلـ رسـ
ــب،  ــدان عبدالمطلـ ــه فرزنـ ــلم( بـ سـ

مي‌فرمايـــد:  ســـفارش 
»يـــا بنـــي عبـــد المطلـــب! انکـــم ان 
ـــم  ـــم فالقوه ـــاس باموالک ـــعوا الن ـــم تس ل
ــر.«  ــن البشـ ــه و حسـ ــه الوجـ بطالاقـ
)مســـند ابـــي يعلـــي الموصلـــي 

ج11حديـــث6550( 
»اي فرزنـــدان عبدالمطـــب! اگـــر 
ـــران را  ـــاز ديگ ـــه ني ـــد ک ـــي نداري تواناي
ـــک  ـــان کم ـــه آن ـــازيد و ب ـــر آورده س ب
ـــاده  ـــي گش ـــاز و روي ـــره ب ـــا چه ـــد، ب کني
و خلقـــي خـــوش بـــا آنـــان برخـــورد 

داشـــته باشـــيد.«
ـــامي  ـــزار اس ـــد را کارگ ـــل بلن ـــن اص اي
بايـــد پـــاس بـــدارد، تـــا مـــردم، بـــه 
اشـــتياق بـــه او بگرونـــد و هدف‌هـــاي 
او را تحقـــق بخشـــند و در برابـــر 
ــتند.                                                                                                                            ــده بايسـ ــاز دارنـ ــاي بـ حرکت‌هـ
برگرفته از كتاب:

 در مسير سبز انتظار فرج، 
دكتر سيد حسن فيروزآبادي
 و همكاران
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آشنایی با حقوق شهروندي
سرقت و مسايل قضايي مربوط به آن

مقدمه:
يكي از قديمي‌ترين جرايم كه شايد از همان پيدايش 
مفهوم مالكيت در جوامع بشري ارتكاب مي‌يافته و 
معمولًا مجازات‌هاي سختي هم براي مرتكبين آن 
در نظر گرفته شده است، جرم سرقت مي‌باشد. امروزه 
در اكثر كشورهاي جهان، جرم سرقت به دليل تنوع 
و گوناگوني آن به انواع مختلفي كه هر يك شرايط 
خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفكيك 
شده است. براي مثال: سرقت ساده، سرقت مسلحانه، 

سرقت از بانك‌ها و...
در كنار جرم سرقت، برخي از اعمال مرتبط با اين 
جرم نيز در دنيا واجد وصف مجرمانه مي‌باشند و قابل 
مجازات شناخته شده‌اند. مهم‌ترين اين  اعمال، جرم 
مداخله در اموال مسروقه از طريق خريد و فروش مال 

مسروقه، مخفي كردن مال مسروقه و ... مي‌باشد.
سرقت در كشور ما انواع مختلفي دارد كه معمولًا به 
سرقت‌هاي حدي و تعزيري تقسيم مي‌شوند. سؤالي 
كه براي بيشتر مردم پيش مي‌آيد اين است كه چرا 
دست سارقين قطع نمي‌شود؟ مگر احكام اسلام در 

قوانين كيفري ما نيامده‌اند؟
برابر متون شرعي و مقررات كيفري، براي اجراي حد 
سرقت بايد شرايطي وجود داشته باشد كه در صورت 
فقدان هر يك از آنها، حد جاري نخواهد شد و مرتكب 
سرقت، شايد بر مبناي ساير قوانين قابل تعقيب و 

مجازات باشد.
براي مثال:

- سارق بايد بالغ باشد.
- سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد 

كه مال ديگري را مي‌ربايد.
- سارق بداند كه اين عمل حرام است و صاحب مال، 

مال را در حرز قرار داده باشد)مقصود از حرز مكاني 
است كه مال براي محافظت در آن قرار مي‌گيرد. براي 

مثال گاوصندوق براي جواهرات،‌حرز است(.
- سارق در حالت اضطرار سرقت نكرده باشد)مجبور 

به سرقت نشده باشد(.
- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.

- سارق مال را به قصد دزدي برداشته باشد.
- مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد)مال 
مسروقه در جايي قرار نداشته باشد كه انتظار وجود آن 

در محل نمي‌رفت(.
- مال مسروقه از اموال دولتي و وقف نباشد و....

با اين مثال‌ها متوجه مي‌شويم كه براي حد سرقت و 
قطع دست، بايد مجموعه شرايطي با هم وجود داشته 
باشد درحالي‌كه معمولًا جمع اين شرايط با يكديگر 
كمتر اتفاق مي‌افتد. البته اين بدين معنا نيست كه 
سارق مطابق ساير مقررات قابل تعقيب و مجازات 
نباشد. گذشته از تمام اين موارد، حتي اگر تمام اين 
شرايط با هم وجود داشته باشند، براي اجراي حد نيز 
شرايطي وجود دارد، از جمله اينكه صاحب مال پيش از 
شكايت، سارق را نبخشيده باشد يا سارق قبل از اثبات 

جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
وجود  سرقت‌هايي  شد،  گفته  كه  مواردي  از  غير 
دارند كه به آنها در اصطلاح»سرقت‌هاي تعزيري« 
مي‌گويند، يعني سرقت‌هايي كه مجازات قطع دست 

ندارند كه به اختصار به هر يك مي‌پردازيم:
1ـ سرقت مقرون به آزار يا به‌طور مسلحانه:

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد يا سارق مسلح باشد، 
به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه 
محكوم مي‌شود. اگر سارق در هنگام سرقت مرتكب 
نيز شود، علاوه بر مجازات جرح، به  آسيب بدني 
حداكثر مجازات يعني 10 سال حبس و 74 ضربه 

شلاق محكوم خواهد شد.
2ـ سرقت مسلحانه گروهي در شب:

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر 
يا بيشتر باشند و لااقل يكي از آنها حامل سلاح ظاهر 
يا مخفي باشد، هر يك از مرتكبين به پنج الي 15 
سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد.

3ـ سرقت مقرون به پنج شرط مشدّد:
هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به 
تمامي شرايط زير باشد، مرتكب به پنج تا 20 سال 

حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد:
الف- سرقت در شب واقع شده باشد.

ب- سرقت توسط دو نفر يا بيشتر انجام شده باشد.
ج- يك يا چند نفر از سارقين حامل سلاح ظاهر يا 

مخفي بوده باشند.
د- سارقين از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد 
ساختگي به كار برده باشند يا اينكه عنوان يا لباس 
مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت 
خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل 
سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است، سرقت 

كرده باشند.
هـ - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده 

باشند.
4ـ سرقت مسلحانه از منازل:

هرگاه يك يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسكن 
اشخاص شوند و حداقل يك نفر از آنها حامل اسلحه 
باشد يا هيچ‌يك مسلح نباشند اما در موقع سرقت در 
مقام هتك ناموس برآيند، به مجازات اعدام يا حبس 

ابد محكوم خواهند شد. 
در صورتي كه ساكنان منزل يا مسكن در مقام دفاع از 
مال يا جان يا ناموس برآيند يا براي جلوگيري از ربوده 
شدن مال در محل سرقت مرتكب قتل يا جرح يا ضرب 
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سارقين شوند، از مجازات معاف هستند. اگر سارقين 
به اخطار مأمورين توجه ننمايند و تسليم نشوند و در 
نتيجه فرار آنها و تيراندازي مأمورين مجروح يا كشته 

شوند، مأمورين از مجازات معاف خواهند بود.
5ـ سرقت مسلحانه از بانك‌ها، صرافي‌ها يا 

جواهر فروشي‌ها:
هرگاه دو يا چند نفر با برنامه‌ريزي و مواضعه قبلي، وجه 
نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي را از بانك‌ها، 
صرافي‌ها و جواهرفروشي‌ها سرقت كنند و لااقل يك 
نفر از سارقين مسلح به سلاح سرد يا گرم ظاهر يا 
مخفي، پر يا خالي باشد، چه از آن استفاده كند و چه 
نكند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت 

وقوع قتل به اعدام محكوم خواهند شد. 
هرگاه علي‌رغم ميل سارقين هيچ‌يك از اين دو نتيجه 
يعني سرقت و قتل از عمل آنان حاصل نشود، هر يك 
از آنها به حبس از 10 الي 15 سال محكوم خواهند 
شد؛ ولي اگر اراده آنان در عدم تحقق قتل يا سرقت 
مؤثر باشد، به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

6ـ راهزني
سارق مسلح و قطاع‌الطريق هرگاه با اسلحه امنيت 
مردم يا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ايجاد كند، 
محارب است؛ در اين‌صورت به مجازات اعدام)قتل يا 
به دار آويختن( يا قطع دست راست و پاي چپ يا تبعيد 
محكوم خواهد شد. اعمال هر يك از اين مجازات‌ها 

بستگي به نظر قاضي دارد.
اگر كسي در راه‌ها به نحوي اقدام به راهزني كند كه 
عملش محاربه نباشد، به 3 تا 15 سال حبس و شلاق 

تا 74 ضربه محكوم خواهد شد. 
7ـ سرقت از موزه‌ها يا مكان‌هاي تاريخي 

و مذهبي:
هر كس اشياء، لوازم، مصالح و قطعات آثار فرهنگي و 
تاريخي را از موزه‌ها، نمايشگاه‌ها، مكان‌هاي تاريخي 
و  نظارت  تحت  كه  مكان‌هايي  ساير  و  مذهبي  و 
حفاظت دولت است سرقت كند يا با علم و آگاهي به 
مسروقه بودن آنها را بخرد يا پنهان كند، به يك تا پنج 

سال حبس محكوم خواهد شد. 
8 ـ سرقت وسايل و متعلقات مربوط به 

تأسيسات مورد استفاده عمومي:
سرقت وسايل و متعلقات مربوط به اين تأسيسات كه 
مورد استفاده عمومي قرار مي‌گيرند، مجازات حبس دارد: 
تأسيسات آب، برق، گاز و غيره كه با هزينه يا سرمايه 

دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير‌دولتي يا 
به وسيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غيردولتي يا 
مؤسسات خيريه مانند كميته امداد ايجاد يا نصب شده 
باشد. مجازات حبس در اين موارد از يك تا پنج سال 
مي‌باشد و اگر سارق از كاركنان سازمان مربوط باشد، به 

حداكثر حبس يعني پنج سال محكوم مي‌شود. 
9ـ كيف زني يا جيب‌بري:

سرقت از طريق كيف‌زني يا جيب‌بري و امثال آن، 
داراي مجازات حبس از يك تا پنج سال و شلاق تا 

74 ضربه مي‌باشد.
10ـ سرقت از مناطق حادثه‌زده:

هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي 
يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت 
پذيرد، سارق به حبس از يك تا پنج سال و شلاق تا 

74 ضربه محكوم خواهد شد.   
شرايط  از  يكي  به  مقرون  سرقت  11ـ 

مذكور در قانون:
در صورتي‌كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و همراه 
با يكي از شرايط زير باشد، سارق به حبس از شش ماه 

تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد:
الف- سرقت در محل سكني يا مهيا براي سكني يا 
در توابع آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و 

حمام و غير اينها واقع شده باشد.
ب- سرقت در جايي واقع شده باشد كه در آن درخت، 
بوته، پرچين يا نرده قرار گرفته و سارق آن را شكسته 

باشد.
ج- سرقت در شب واقع شده باشد. 

د- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده 
باشد يا مال شخص ديگري را از منزل مخدوم خود يا 
منزل شخص ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته 
بربايد يا شاگرد يا كارگر باشد و از محلي كه معمولًا 
محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه 

و انبار سرقت كرده باشد.
ن- هرگاه اداره‌كنندگان هتل، مسافرخانه، كاروان‌سرا 
و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل 
اموالي در دسترس آنهاست، تمام يا قسمتي از آن را 

مورد دستبرد قرار دهند.
آب،  از  استفاده غيرمجاز  يا  21ـ سرقت 

برق، گاز، تلفن:
هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب 

آب، برق، گاز و تلفن از اين منابع استفاده غيرمجاز 
كند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس تا سه 

سال محكوم خواهد شد. 
31ـ  مداخله در اموال مسروقه:

بيشتر سارقين به اميد اينكه بتوانند مال مسروقه را 
به پول تبديل كنند مرتكب سرقت مي‌شوند از اين 
رو شايد يكي از راه‌هاي مؤثر در پيشگيري از وقوع 
سرقت، جلوگيري از خريد و فروش اموال مسروقه 
باشد. برابر قانون هر كس با علم و اطلاع يا با وجود 
قراين اطمينان‌آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب 
سرقت به دست‌ آمده آن را تحصيل، مخفي يا قبول 
كند يا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش‌ماه تا 

سه‌سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و 
پيشه خود قرار داده باشد، به حداكثر مجازات محكوم 

خواهد شد.
وظيفه سارق در مقابل مال‌باخته:

برابر قانون در كليه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه 
علاوه بر تعيين مجازات، سارق يا رباينده را به رد 
)بازگرداندن( عين مال مسروقه محكوم مي‌كند و 
اگر عين آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل يا 
قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت 
سارقي  اگر  مثال  براي  شد.  خواهد  محكوم  وارده 
فرش نفيس12 متري كاشي آقاي)الف( را برده باشد، 
چنانچه عين مال موجود باشد حتي اگر در دست 
شخص ديگري باشد، مال ربوده شده به آقاي )الف( 
برگردانده مي‌شود. چنانچه فرش مزبور از بين رفته 
باشد، قيمت آن توسط كارشناس ارزيابي مي‌گردد كه 
بايد توسط سارق پرداخت شود. اگر سارق عين مال 
را برنگرداند يا قيمت آن را نپردازد، چنانچه مالي از او 
در دسترس باشد ضبط و به ميزان محكوميت از مال 
ضبط شده برداشت مي‌شود؛ در غير اين‌صورت، به 
تقاضاي مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقي 
خواهد ماند. حتي اگر مدت محكوميت مجازات اصلي 
او تمام شده باشد، به علت عدم بازپس‌ دادن مال 
مسروقه در بازداشت باقي خواهد ماند مگر آنكه براي 
دادگاه ثابت شود او معسر است يعني دارايي‌اش براي 

پرداخت بدهي كافي نمي‌باشد. 
برگرفته از :‌بروشور حقوق شهروندي، 
معاونت آموزش قوه قضاييه، اداره‌ي كل 

آموزش‌هاي مردمي
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سؤال 118 :
بـا توجـه بـه اينكـه در فـرض جـرم درجـه هفـت مثـل 
فـرار از خدمـت مراجعتـي كـه هـم مجـازات حبـس 
پيش‌بينـي شـده و هـم ملـزم به تعييـن مجـازات جزاي 
نقـدي بـه عنـوان مجـازات جايگزين هسـتيم، و با توجه 
بـه اينكـه در قسـمت بنـد »ث« مـاده‌ي 450 از قانـون 
آيين‌دادرسـي‌كيفري كـه در مـوارد محكوميـت به حبس 
در صـورت اقتضـا ملـزم به احضار طرفين نيز مي‌باشـيم، 
آيـا محكوميـت جرم درجـه هفت مذكـور محكوميت به 
حبـس محسـوب مي‌شـود )تـا نيـاز بـه احضـار طرفيـن 

باشـد( يـا خير؟
پاسخ مربوط به سوال شماره‌ي117:

نظريـه كميسـيون قضائي وحقوقي شـماره 
 :1395/3/25 -7/34/279318

با عنايت به صراحت مواد )340، 341، 383( ق.آ.د.ك.1392، 
در مواردي كه پرونده به صورت مستقيم در دادگاه طرح 
مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي از سوي دادگاه بايد با 
رعايت كليه مقررات مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي 
انجام شود و پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه نتيجه 

تحقيقات به نحوي باشد كه نياز به دادرسي به معناي 
خاص )رسيدگي در دادگاه با تعيين وقت جلسه( نداشته 
باشد، حسب مورد در دادگاه كيفري دو يا كيفري يك برابر 
بند »الف« ماده‌ي340 و ماده‌ي383 قانون مزبور قرار منع 
يا موقوفي تعقيب صادر مي‌شود و چنانچه موضوع پس 
از پايان تحقيقات قابليت انجام دادرسي به معناي اخص 
داشته باشد، حسب مورد در دادگاه كيفري دو يا دادگاه 
كيفري يك برابر مقررات قانوني يادشده نسبت به تعيين 
وقت رسيدگي يا قرار رسيدگي اقدام مي‌شود و برابر كليه 
مقررات مربوط به رسيدگي در دادگاه به موضوع اتهام 
رسيدگي مي‌شود و چنانچه پس از رسيدگي در جلسه 
دادگاه موجبات رفع اتهام فراهم باشد، دادگاه نسبت به 
صدور رأي برائت اقدام مي‌كند. بنابراين، در فرض سؤال، 
صدور قرار منع تعقيب در دادگاه ناظر به مرحله پس از پايان 
تحقيقات مقدماتي در دادگاه و فراهم نبودن انجام دادرسي 
به معناي خاص است و صدور رأي برائت ناظر به پس از 
پايان تحقيقات و فراهم‌بودن موجبات انجام دادرسي به 
معناي خاص و نهايتاً عدم توجه اتهام پس از رسيدگي در 

دادگاه است.

اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟
اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟

ماهنامه دادرسی شماره  118، سال بیستم مهر و آبان  1395

80



»افقــی«
1- بخش ابتدایی رمز جدول 

2- از دعـاوی پـر تعـداد دادگاه‌هـا - کتاب دوّم 
قانـون مجازات اسالمی 

3- محّـل ذخیـره آب - ضمیـر جمـع - متعهد 
عقـد جعالـه - برج فرانسـوی

4- چین و شـکن پوسـت - اشـراف واژگون - 
پیشـوند ده برابر

5- جمـع نائـب - از انـواع تغییـرات - اسـاس 
و بنیـاد 

6- شـهری فرانسـوی - محـل ویـژه بـرای 
تماشـای تئاتـر - صاحـب حـق 

7- از قوانین اصلی کشورمان 
8- قواعـد و قوانیـن عرفـی زمـان ایلخانـی - 

حـرف فاصلـه - واحـد سـطح
9- کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی - از 
فاكتورهای اساسی در شـرکت‌های تجاری ـ  

از ارث برندگان 
10- در فقـه شـهر جامـع را گویند - نویسـنده 

اصـول کافـی - از عقـود معّین 
11- حـرف نـدا - جمـع رشـوه - دیـروز تازی 

- کار لجبـاز 
12- کارآگاه کارتونـی - نـزد همـگان بـدون 

اقامـه دلیـل روشـن اسـت.
13- بخش سوّم رمز جدول

»عمــودی«
1- بخش چهارم جدول

2- داخل - وصّیت نمودن 
3- شـهر فقه و مذهب ـ  یازده - از تصمیمات 

قضایی - گاه شـعری
4- ضمـان و موأخـذه در فقـه - از خصوصیات 

یـک رأی خـوب - از ماه‌هـای حرام
5- فاصلـه – شهرسوييسـی - سـاختن آن 

کاری ذاتـاً تجـاری اسـت. 

6- شـهر رازی - صدمـه و آسـیب – بجزآنکـه 
7- از آثـار دکتـر نجفـی توانـا که در شـماره‌ی 
117 از منابـع بـوده اسـت ـ حـرف همراهـی
8- از جرایـم زبانـی - در حراجی‌هـای قدیـم 

چـوب زن بـوده اسـت.
زیـان  بـه  چیـزی  اظهـار   -9
کلیـدی  ارکان  از   - دیگـری 
عقـد اجـاره - سـوگند شـرعی
10- واحـد پـول پـرو- از مباحث 
مطروحه مجله‌ی 117 دادرسـی 
- اقـرار و عقـد بـه دنبـال آن 

بی‌اثراسـت 
11- چهـره – یدی - مایع حیات 
مصـدری ازعلامت‌هـای   –

12- از عقـود - رسـم و شـیوه 
13- بخـش دوم رمـز جـدول
مقالـه  در  جـدول  رمـز  نکتـه: 

»ماهیـت حقوقـی اجـاره بـه شـرط تملیـک« 
اسـت و نظـر آقای دکتـر کاتوزیـان در انحلال 
عقـدی کـه در مجلـه ی دادرسـی شـماره ی 
117 منتشـر شـده اسـت ـ اکثر مطالب جدول 

مربـوط بـه شـماره‌ي 117 دادرسـی اسـت.

 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
  11
 12
 13

تنظیم کننده: اصغر فراهانی، وکیل دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی 

جدول شماره ی 118
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با داوطلبان  آزمون های حقوقی  ـ   قضايي
1– پس از ارجاع پرونده به دادگاه‌کیفری‌یک، هرگاه 
متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف 
........... به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا 

................. پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند.
1( پنج روز- یک هفته

2( پنج روز- ده روز
3( یک هفته- ده روز

3( یک هفته- یک هفته
2- در خصوص تعداد وکیل در دادگاه کیفری 

یک کدام گزینه صحیح است؟
1 ( هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به 

دادگاه معرفی کند.
2( فقط متهم می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه 

معرفی کند.
3( هر یک از طرفین می‌تواند به تعداد لازم وکیل به 

دادگاه معرفی کند.
4( فقط شاکی می‌تواند به تعداد لازم وکیل به دادگاه 

معرفی کند.
3- در خصـوص رأی غیابـی کـدام گزینـه 

اسـت؟ صحیح 
1( در تمام جرائم، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک 
از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده 
باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند.

2( در تمام جرائم، هرگاه متهم در هیچ‌یک از جلسات 
دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، 

دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند.
3( در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه 
حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از 
جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده 
باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند.

4( در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه 
حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم در هیچ یک از جلسات 
دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، 

دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند.
و  اطفال  دادسرای  و  دادگاه  قضات   -4

نوجوانان .................
1( از بین قضاتی که حداقل ده سال سابقه خدمت قضائی 

دارند، توسط رئیس دیوان‌عالی کشور انتخاب می‌شوند.

2( از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی 
دارند، توسط رئیس دیوان‌عالی کشور انتخاب می‌شوند.

3( از بین قضاتی که حداقل ده سال سابقه خدمت قضائی 
دارند، توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند.

4( از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت 
انتخاب  قضائیه  قوه  رئیس  توسط  دارند،  قضائی 

می‌شوند.
5- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن 

واخواهی نشود، ................
1( پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا 

فرجام‌خواهی به اجراء گذاشته می‌شود.
2( قطعیت یافته و به اجرا درمی‌آید.

3( هیچ‌گاه به اجراء در نمی‌یابد.
4( پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر به 

اجراء گذاشته می‌شود.
6- دادگاه اطفال و نوجوانان در چه جرائمی 
می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم کند؟
1( در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت و جرائم 

تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر حبس است.
2( در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و 
جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر حبس است.

3( در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و 
جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر حبس است 

و جرائم منافی عفت.
4( در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت و جرائم 
تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر حبس است و 

جرائم منافی عفت.
7- در تمام گزینه‌های زیر، تعیین و حضور 
وکیل در دادگاه اطفال و نوجوانان برای متهم 

الزامی است به جز ......
1( در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه 

کیفری یک است.
2( جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از 

خمس دیه کامل است.
3( جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر.

4( جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از ثلث 
دیه کامل است و جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر.

8- احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه 
قضائی دیگر یک استان، ..................

1( به درخواست رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت 
رئیس دادگستری کل استان صورت می‌گیرد.

2( به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و 
موافقت دیوان‌عالی‌کشور صورت می‌گیرد.

3( به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و 
موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان صورت می‌گیرد.

4( به درخواست رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت 
دیوان عالی کشور صورت میگیرد.

9- در کدامیک از موارد زیر احاله صورت 
نمی‌گیرد؟

1(  متهم در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد.
2( محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی 
که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع 

آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
3( بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته 

باشند.
4( بیشتر شکات در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته 

باشند.
10- کدام‌یک از موارد زیر جزء ایرادات رد 

دادرس محسوب نمی‌شود؟
1( قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم 
بین دادرسی و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا 

معاون جرم.
2( اظهارنظر ماهوی دادرسی در همان امر کیفری 

تحت هر عنوان یا سمتی
3( وجود نفع شخصی برای فرزند دادرس در موضوع 

مطروحه
4( همسر دادرس، وارث یکی از طرفین دعوی یا 

شریک یا معاون جرم باشد.
11- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، 

دادگاه کیفری یک ....................
1( بدون صدور قرار، پرونده را جهت رفع نقص به 
دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس 

از انجام دستور دادگاه، آن را با اظهارنظر اعاده کند.
به  را جهت رفع نقص  پرونده  قرار،  بدون صدور   )2
دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از 
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1- گزینه‌ی 2 صحیح است.
2- گزینه‌ی 1صحیح است.
3- گزینه‌ی 3صحیح است.
4- گزینه‌ی 4 صحیح است.
5- گزینه‌ی 1  صحیح است.

6- گزینه‌ی 2  صحیح است.
7- گزینه‌ی 4 صحیح است.
8- گزینه‌ی 3 صحیح است.
9- گزینه‌ی 4 صحیح است.

10- گزینه‌ی 1  صحیح است.

11- گزینه‌ی 3  صحیح است.

12- گزینه‌ی 1  صحیح است.
13- گزینه‌ی3 صحیح است.
14- گزینه‌ی 2 صحیح است.
15- گزینه‌ی 1 صحیح است.

16- گزینه‌ی 3  صحیح است.
17- گزینه‌ی 3 صحیح است.
18- گزینه‌ی 1  صحیح است.
19- گزینه‌ی 2 صحیح است.
20- گزینه‌ی 1  صحیح است.

پاســـخ نــــامه

انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند.
3( قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را جهت رفع نقص 
به دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس 

از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند.
4( قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را جهت رفع 
نقص به دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا 
پس از انجام دستور دادگاه، آن را با اظهارنظر اعاده کند.

12- مدیر دفتر دادگاه کیفری یک مکلف 
است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر 
و  تعیین  رسیدگی  وقت   ............. ظرف 

مطابق دستور دادگاه اقدام کند.
1( دو روز
2( سه روز
3( پنج روز

4( یک هفته
13- در قرار رسیدگی غیابی صادر از دادگاه 
کیفری یک، موضوع اتهام و وقت دادرسی 
و نتیجه عدم حضور قید و مراتب ..............

1( یک نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های 
کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود.

2( یک نوبت به فاصله یک ماه در یکی از روزنامه‌های 
کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود.

3( دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های 
کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود.

4( دو نوبت به فاصله یک ماه در یکی از روزنامه‌های 
کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود.

14- هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی 
یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه 

کیفری یک را درخواست کنند، ....................
1( دادگاه به درخواست آنان توجهی نمی‌کند.

2( دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، 
هرچند از قبل احضار نشده باشند.

3( دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، 
مگر از قبل احضار نشده باشند.

4( دادگاه مکلف به تحقیق از آنان است.

جمله  از  دادسرا  اختیارات  و  وظایف   -15
از  دفاع  و  محاکمه  جلسه  در  شرکت 
کیفرخواست در مواردی که به جرائم موضوع 
صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه 
قضائی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، 

بر عهده .................
1( دادسرای محل وقوع جرم است.

2( دادسرایی است که در معیت دادگاه کیفری یک 
است.

3( دادسرای محل وقوع جرم است مگر در موارد خاص.
4( دادسرایی است که در معیت دادگاه کیفری یک 

است مگر در موارد خاص.
16- دادگاه کیفری یک، پس از شروع به 

رسیدگی .....................
1( می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

2( نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال 
باید رأی مقتضی را صادر نماید.

3( نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال 
باید رأی مقتضی را صادر نماید مگر اینکه صلاحیت 

ذاتی نداشته باشد.
4( در صورت عدم صلاحیت، مکلف به صدور قرار عدم 

صلاحیت است.
17- به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا 

به ........................
1( پیشنهاد دادستان کل کشور یا رئیس دیوان‌عالی‌کشور و تجویز 
رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.

2( پیشنهاد دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی 
کشور و تجویز رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به حوزه 

قضائی دیگر احاله می‌شود.
3( پیشنهاد دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی 
کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه 

قضائی دیگر احاله می‌شود.
4( پیشنهاد دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی 
کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه 

قضائی دیگر احاله می‌شود.

اعضـای  باقیمانـده  تعـداد  هـرگاه   -18
شـعبه در اکثریت نباشـند و امـکان انتخاب 
اعضـای علی‌البـدل نیـز برای رسـیدگی به 
ایـراد رد دادرسـی وجود نداشـته باشـد، در 
ابتـداء، رسـیدگی بـه ایـراد در .............. به 

عمـل می‌آیـد.
1( شعبی از دیوان‌عالی‌کشور
2( شعبی از دادگاه هم‌عرض
3( دادگاه تجدیدنظر استان
4( دادگاه انتظامی قضات

ــی‌کیفری،  ــون آیین‌دادرس ــق قان 19- طب
در کدام‌یــک از مــوارد زیــر، چنانچــه 
دادگاه کیفــری یــک جلــب بــدون احضــار 
متهــم را بــرای محاکمــه لازم بدانــد، 
ــرای روز محاکمــه  ــب وی را ب دســتور جل

صــادر می‌کنــد؟
1( در تمام جرائم

2( در جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( 
ماده‌ي302 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری

3( در جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی 
و خارجی

4( دادگاه کیفری یک نمی‌تواند بدون احضار، متهم 
را جلب کند.

از اعلام نظر هيئت منصفه در  20- پس 
جرائم مطبوعاتی، ......................

1( دادگاه در خصـوص مجرميـت يـا برائـت متهـم اتخـاذ 
تصميـم نمـوده و طبـق قانـون مبـادرت بـه صـدور رأي 

مي‌نمايـد.
2(  دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ 
تصميم نموده و طبق نظر هیئت منصفه مبادرت به 

صدور رأي مي‌نمايد.
3( دادگاه از متهم می‌خواهد دفاعیات خویش را ارائه 

دهد.
4( دادگاه بـه شـاکی خطـاب کـرده کـه دلایـل خـود 

را ارائـه دهـد.
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قسمت یازدهم

تلاش در اصلاح نابسامانی‌ها
یکـی از راه‌هـای تحقّـق نظـارت مردمـی، و 
مطـرح شـدن صحیـح »امـر بـه معـروف« و 
»نهـی از منکـر«، و اصالح نابسـامانی‌ها، 

مبـارزه بـا بدعت‌هاسـت.
1- مبارزه با بدعت ها

مهمّ‌تریـن چیـزی که علـی )علیه‌السالم( را 
در کنـار غصـب خلافـت، در ایّـام حکمرانـی 
سـه خلیفه، از همه بیشـتر رنج می‌داد، بدعت 

و نوآوری‌هـای دروغیـن در دیـن بـود.
حضـرت امیر‌المومنیـن )علیه‌السالم( نگران 
بـود کـه سـنّت پیامبـر )صلی الله علیـه و آله و 
سـلم( و به دنبال آن دین اسالم دسـت‌خوش 

تحریـف و دگرگونی گردد. 
آن حضـرت قبـل از رسـیدن بـه خلافت بارها 
از بدعت‌هـا شـکوه می‌کـرد و خطـاب بـه 
خلیفـه سـوم نسـبت به زنـده کردن سـنّت‌ها 

و میرانـدن بدعت‌هـا فرمـود: 
»ان النـاس ورائـی و قـد اسـتفرونی بینـک 
و بینهـم، و والله مـا ادری مـا اقـول لـک! مـا 
أعـرف شـیئاً تجهلـه، و لا ادلـک علـی امرٍ لا 

تعرفـه.
انـک لتعلـم مـا نعلـم. ما سـبقناک الی شـیءٍ 

فنخبـرک عنـه، و لا خلونـا بشـیءٍ فنبّلغکه.
و قـد رأیـت کمـا رأینا، و سـمعت کما سـمعنا، 
و صحبـت رسـول الله - صلـی الله علیـه و آله 
و سـلم - کمـا صحبنـا. مـا ابن ابـی قحافته و 
لا بـن الخطـاب باولـی بعمـل الحـق منک و 
انـت اقـرب الی أبی رسـول الله صلی الله علیه 
و آلـه وسـلم و شـیجته رحـمٍ منهـا؛ و قـد نلت 

مـن صهـره ما لـم ینالا.
فـالله الله فـی نفسـک! فانـک - و الله - مـا 
تبصـر مـن عمـی، و لا تعلـم مـن جهـل و ان 
الطـرق  لواضحتـه، و ان اعالم الدیـن لقانته.
فاعلـم ان افضـل عباد الله عنـد الله امام عادل، 
هـدی و هـدی، فاقام سـنته معلومتـه، و امات 

مجهولته. بدعته 
و ان السـنن لنیرتـه، لهـا اعالم، و ان البـدع 

لظاهرتـه لهـا اعالم.
و ان شـر النّـاس عنـد الله امـام جائـر ضـلّ و 
ضـلّ به، فامات سـنّته ماخوذتـهً، و أحیا بدعتهٍ 

متروکته.
و انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم یقول: » یوتی یوم القیامته با لامام الجائر 
و لیس معه نصیر و لا عاذر، فیلقی فی نار 
جهنم، فیدرو فیها کما تدرو الرحی، ثم یرتبط 

فی قعرها«.
و انیّ انشدک الله الا تکون امام هذه الامته 
القتول فانه کان یقال: یقتل فی هذه الّامته 
امام یفتح علیها القتل و القتال  الی یوم القیامته، 
و یبلس أمورها علیها، و یبث الفتن فیها، فلا 
یبصرون الحق من الباطل؛ یموجون فیها موجاً، 

و یمرجون فیها مرجاً.
فلا تکونن لمروان سّیفته یسوقک حیث شاء 

بعد جلال السّّن و تقضّی العمر.
فقال له عثمان: »کلم الناس فی أن یوجلونی، حتّی 
اخرج الیهم من مظالمهم« فقال علیه السلام: ما 
کان بالمدینه فلا أجل فیه، وما غاب فاجله وصول 

أمرک الیه«.
»همانا مردم پشت سر من هستند، مرا میان 

تو و خودشـان میانجـی قرار دادنـد، به خـدا 
نمی دانم با تو چه بگویم؟ چیزی را نمی‌دانم 
که تو ندانی، تو را به چیزی راهنمايی نمی‌کنم 
که نشناسی، تو می‌دانی آنچه ما می‌دانیم، ما به 
چیزی  پیشی نگرفته‌ایم که تو را آگاه سازیم، 
و چیزی را در پنهانی نیافته‌ایم که آن را به تو 
ابلاغ کنیم، دیدی چنانکه ما دیدیم، شنیدی 
چنانکه ما شنیدیم، با رسول خدا )صلی الله علیه 
و اله وسلم( بودی، پسر ابوقحافه )ابوبکر( و 
پسر خطّاب، در عمل حق، از تو بهتر نبودند، تو 
به رسول خدا )صلی الله علیه و اله وسلم( در 
خویشاوندی از آن دو نزدیک‌تری، و داماد او 
شدی که آنان نشدند، پس خدا را! خدا را! پروا 
کن، سوگند به خدا! تو کور نیستی تا بینایت 
کنند، نادان نیستی تا تو را تعلیم دهند، راه‌ها 
روشن است و نشانه‌های دین برپاست، پس 
بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر 
عادل است که خود هدایت شده و دیگران 
را هدایت می‌کند، سنّت شناخته شده را بر پا 
می‌دارد، و بدعت ناشناخته را بمیراند، سنّت‌ها 
روشن و نشانه‌هایش آشکار است، بدعت‌ها 

آشکار و نشانه‌های آن برپاست.
و بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگری است که 
خود گمراه و مایه گمراهی دیگران است، که سنّت 
پذیرفته را بمیراند، و بدعت ترک شده را زنده گرداند.

من از پیامبر خدا )صلی الله علیه و اله و سلم( 
شنیدم که گفت: »روز قیامت رهبر ستمگر 
را بیاورند که نه یاوری دارد و نه کسی از او 
پوزش‌خواهی می‌کند، پس او را در آتش جهنم 
افکنند، و در آن چنان می‌چرخد که سنگ 
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آسیاب، تا به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده 
شود«، من تو را به خدا سوگند می‌دهم که امام 
کشته شده این امت مباشی، چرا که پیش از این 
گفته می‌شد »در میان این امّت، امامی به قتل 
خواهد رسید که در کشتار تا روز قیامت گشوده 
خواهد شد و کارهای امت اسلامی با آن مشتبه 
شود، و فتنه و فساد در میانشان گسترش یابد، 
تا آنجا که حق را از باطل نمی‌شناسند، و به 

سختی در آن فتنه‌ها غوطه‌ور می‌گردند«.
برای »مروان« چونان حیوانات به غارت گرفته 
مباش که تو را هر جا خواست براند، آن هم پس 
از سالیانی که از عمر تو گذشته و تجربه‌ای که 

به دست آوردی.
عثمان گفت: »با مردم صحبت کن که مرا مهلت 

دهند تا از عهده ستمی که به آنان رفته برآیم«
فرمود:  )علیه‌السلام(  امیر‌المومنین  حضرت 
»آنچه در مدینه است به مهلت نیاز ندارد، و 
آنچه مربوط به بیرون مدینه باشد تا رسیدن 

فرمانت مهلت دارند.«
ب- شکوه از مسخ انسان‌ها

امام علی )علیه‌السلام(  در اولین سخنرانی‌هایی 
که پس از بیعت با ایشان به عنوان خلیفه، ایراد 
فرمود، علت عمده پذیرش حکومت و خلافت 
را میراندن بدعت‌ها و زنده‌کردن سنت‌ها و 
از میان بردن مفاسد اجتماعی اعلام فرمود: 
»ایّتها النّفوس المختلفه، و القلوب المتشتّته، 
الغائبته عنهم عقولهم،  ابدانهم، و  الشاهدته 
نفور  تنفرون عنه  وأنتم  الحقّ  اظارکم علی 
المعزی من وعوعته الاسد! هیهات أن أطلع 

بکم سرار العدل، او اقیم اعوجاج الحق.

انه لم یکن الذی کان منّا  انکّ تعلم  الّلهمّ 
التماس شی من  منافسته فی سلطان و لا 
فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم  من دینک، و 
نظهر الاصلاح فی بلادک، فیامن المظلومون 

من عبادک،‌ و تقام المعطلته من حدودک.
اللهّمّ انیّ اول من اناب، و سمع و اجاب، لم 
یسبقنی الارسول الله - صلی الله علیه و آله و 

سلم - بالصلاه.
و قد علمتم انهّ لا ینبغی ان یکون الوالی علی 
الفروج والدّماء و المغانم و الاحکام و امامته 
المسلمین البخیل، فتکون فی اموالهم نهمته، 
الجافی  ولا  بجهله،  فیضلهّم  الجاهل  لا  و 
فیقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدّول فیتّخذ 
قوما دون قوم و لاالمرتشی فی الحکم فیذهب 
بالحقوق، ویقف بها دون المقاطع، و لا المعطّل 

للسّنته فیهلک الامّته«.
» ای مـردم رنگارنـگ، و دل‌هـای پریشـان 
و  حاضـر  بدن‌هایشـان  کـه  پراکنـده،  و 
عقل‌هایشـان از آنهـا غایـب و دور اسـت.

مـن شـما را بـه سـوی حـق می‌کشـانم، امّـا 
چونـان گوسـفندانی کـه از غـرّش شـیر فـرار 

می‌گریزیـد، کننـد 
هیهـات کـه با شـما بتوانم تاریکـی را از چهره 
عدالـت بزدایـم، و کجی‌هـا را کـه در حـق راه 

یافته راسـت نمایم.
خدایـا تـو می‌دانـی کـه جنـگ و درگیـری ما 
بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت و حکومـت، و 

دنیـا و ثـروت نبود،
بلکـه می‌خواسـتیم نشـانه‌های حـق و دیـن 
تـو را در جایـگاه خویـش بازگردانیـم، و در 

سـرزمین‌های تـو اصالح را ظاهـر کنیـم، تا 
بنـدگان سـتمدیده‌ات در امـن و امـان زندگی 
کننـد، و قوانیـن و مقـررات فرامـوش شـده تو 

بـار دیگـر اجراء گـردد.
خدایـا من نخسـتین کسـی هسـتم کـه به تو 
روی آورده، و دعـوت تـو را شـنیده و اجابـت 
کـرد، در نمـاز کسـی از مـن جـز رسـول خـدا 
)صلـی الله علیه و آله و سـلم( پیشـی نگرفت، 
و همانـا شـما دانسـتید کـه سـزاوار نیسـت 
بخیـل بـر نامـوس و جـان و غنیمت‌هـا و 
احـکام مسـلمین، ولایـت و رهبـری یابـد، 
و امامـت مسـلمین را عهـده‌دار شـود، تـا در 
امـوال آنهـا حریص گـردد، و نـادان نیز لیاقت 
رهبـری نـدارد تـا با نادانـی خود مسـلمانان را 
به گمراهی کشـاند، و سـتم‌کار نیـز  نمی‌تواند 
رهبـر مـردم باشـد، کـه با سـتم حق مـردم را 
غصـب و عطایـای آنـان را قطـع کنـد، و نـه 
کسـی کـه در تقسـیم بیت‌المال عدالـت ندارد 
زیـرا در امـوال و ثـروت آنـان حیـف و میـل 
داشـته و گروهـی را بر گروهی مقـدّم می‌دارد، 
و رشـوه‌خوار در قضـاوت نمی‌تواند امام باشـد 
زیـرا کـه بـرای حکم کـردن با رشـوه گرفتن 
حقـوق مـردم را پایمـال می‌کنـد، و حـق را به 
صاحبـان آن نرسـاند، و آن کـس کـه سـنّت 
پیامبـر )صلـی الله علیـه  و اله و سـلم( را ضایع 
می‌کنـد لیاقـت رهبـری نـدارد، زیرا کـه امّت 

اسالمی را بـه هلاکـت می‌کشـاند.«
برگرفته از کتاب: الگوهاي رفتاري

امام علي)ع( و نظارت مردمي 
13نويسنده: محمد دشتي
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كجاي كار اشتباه بود!!!
 همه به او هجوم آورده بودند. توهين مي‌كردند، بد و بيراه مي‌گفتند و
 گاهي از خشم شيئي را به سمتش پرتاب مي‌كردند. يك گروه نظامي
 به صف ايستاده بودند كه جلوي خشم و انزجار مردم را بگيرند. ازدحام
 لحظه به لحظه بيشتر مي‌شد. همه منتظر اجرا شدن حكم اعدام بودند.
 او با موهاي از ته زده و دست‌هاي بسته شده سرش را پايين انداخته
 بود. از چشمانش اشك‌هاي بي‌صدا روي گونه‌هايش مي‌غلتيد. پاهايش
 رمقي براي برداشتن نداشت، گاهي مي‌ايستاد و به پشت سرش نگاهي
 مي‌انداخت. گويي مي‌خواهد از ثانيه، ثانيه زنده بودنش نهايت استفاده را
 ببرد، لبخند بر لب داشت، اما لبخندش توأم با اشك بود. ترس از مرگ
 داشت، اما به نظر مي‌آمد از آن بيشتر استقبال مي‌كند تا اينكه براي
 زندگي مبارزه كند. پاهاي زنجير شده به هم، حركات راه رفتنش را كند
 و كندتر مي‌كرد. گويي مي‌خواست فرياد بزند ولي سكوتش بلندتر و

  دلخراش‌تر از فرياد بود.
***

 صديقه و همسرش دو پسر به نام‌هاي ناصر و منصور داشتند. آنها در
 شهري كوچك همراه پدر و مادرِ شوهرش در يك خانه محقر كه دو اتاق
 در پايين و دو اتاق در بالا داشت زندگي مي‌كردند. ناصر پسر بزرگترش
 بود و هميشه در مقابل منصور احساس مسؤوليت مي‌كرد. و گاهي براي
 اينكه برادرش از خشم پدر مصون بماند خودش را جلوي او سپر مي‌كرد
   تا آسيب كمتري ببيند. همسر صديقه بي‌نهايت بداخلاق و خشن بود،
 هر روز با وي دعوا و مرافعه داشت و  بر سر هر چيزي او را به باد كتك
 مي‌گرفت. ناصر هميشه اين اتفاقات را مي‌ديد و به خاطر كم سن و سال
 بودن فقط مي‌توانست خودش را بين آنها قرار دهد تا آسيب كمتري به

  مادر مظلومش برسد.
 مادرشوهرش بسيار خرده‌گير بود. وقتي پدر وارد حياط خانه مي‌شد، ابتدا
 نزد مادرش مي‌رفت و معلوم نبود چه حرفي بينشان رد و بدل مي‌شد
 كه پدر را عصباني كرده و در خانه آرامش را از همه مي‌گرفت و دائم
 مي‌گفت: چرا به مادرم دير سلام دادي؟ چرا به مادرم بي‌توجهي كردي؟

 چرا دلش را شكستي؟ و....
 صديقـه بيشـتر مواقـع زخمـي يا كبـود بود. بـه نظر مي‌رسـيد ديگر به
 ايـن وضعيـت عـادت كـرده باشـد. او و فرزندانش در اين سـال‌ها لذتي

از زندگي نبـرده بودند.

 زندگي‌اش به همين منوال مي‌گذشت تا زماني كه ناصر بزرگ و آماده
 رفتن به سربازي شد.

***
 نزديك رسيدن عيد نوروز در ماه محرم بود، صديقه پرده اتاق خود و مادر
 شوهرش را در حياط مي‌شست. هوا باراني و سرد بود. پدر شوهرش كه
 هميشه دلش براي صديقه مي‌سوخت كتش را درآورد و روي شانه‌هاي
 عروسش انداخت تا سرما نخورد. در همان لحظه شوهرش از راه رسيد
 و شروع كرد به دعوا و تهمت زدن كه تو با پدرم سروسر داري، و يك
 مشت حواله صورتش كرد ، صديقه محكم به كف حياط افتاد. اولش
 متوجه نشد چه اتفاقي افتاده آنقدر سريع و آني بود كه مبهوت مانده بود.
 با خود فكر مي‌كرد كه آيا اين تهمت، بازي جديد شوهرش است؟!!! مگر
 چنين چيزي ممكن بود؟ او حتي به پدرش هم شك دارد؟ در اين افكار
 بود كه متوجه مزه خون شد، دهانش را كه باز كرد از ته حلقش شرشر

 خون آمد و بيهوش شد.
 مدتـي از ايـن اتفـاق گذشـت؛ صديقـه مـدام سـردردهاي عجيـب
 مي‌گرفـت، بـه بيمارسـتان رفـت تـا علتـش را پيـدا كند. پزشـك آنجا
 كـه مـردي مهربـان و بـا خـدا بـود نگاهي به صـورت صديقـه انداخت
 و گفـت: دماغـت بـراي چـه شكسـته؟! صديقه بـا نگرانـي و اضطراب

 گفـت: هنـگام خانـه تكانـي از چهـار پايـه افتادم.
 دكتر با نگاهي سنگين دوباره از او پرسيد: راستش را بگو؟

 او مجبور شد جريان را بگويد، دكتر دستور سي‌تي‌اسكن اورژانسي
 داد و مشخص شد كه مشكل فقط شكستگي بيني‌اش نبوده، پزشك
 تشخيص داد كه جمجمه‌اش ترك خورده و آب مغز خالي شده است. او

 مي‌گفت معجزه است كه تا حالا زنده مانده‌اي.
 سپس با ناراحتي گفت چقدر ضربه محكم بوده كه باعث شده دماغت
 بشكند و جمجمه‌ات ترك بردارد. صحبت‌هاي پزشك مانند كوهي از
 غم و غصه بر سر صديقه آوار مي‌شد. بعد از گذشت نيم ساعت، متوجه
 شد كه دكتر با پليس تماس گرفته تا او از شوهرش شكايت كند. مردي
 با لباس نظامي بالاي سر صديقه آمد و گفت اسم و آدرس شوهرت را
 بده تا دستگيرش كنيم. صديقه با وحشت بلند شد و گفت: نه! خواهش
 مي‌كنم چرا؟ آقاي دكتر من به شما اعتماد كردم و راز زندگي‌ام را به شما
 گفتم. دكتر نگاهي حاكي از تأسف به وي انداخت و گفت اگر همسرت
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 را به حال خود رها كني هر روز گستاخ‌تر مي‌شود. او بايد سزاي اين
 بلاهايي را كه بر سرت آورده  ببيند. قانون براي افرادي مانند تو وضع

 شده تا حقشان پايمال نشود.
 صديقه به دست و پاي دكتر و افسر پليس افتاد و پشت سر هم مي‌گفت
 هر چه باشد او پدر بچه‌هايم و نان‌آور خانواده است، او را زنداني نكنيد.
 من شكايتي ندارم. اگر اين كار را كنيد كسي نيست خرجي ما را بدهد.
 شوهرم حتي به پدر و مادرش هم خرجي مي‌دهد و زندگي آنها را تأمين

مي‌كند. من كسي را جز او ندارم.
 آنها با تعجب به التماس‌هاي زن نگاه مي‌كردند. افسر پليس گفت: چرا
 اينقدر ميترسي ما مي‌خواهيم به تو كمك كنيم. او گفت: همسرم هميشه
 همين‌طور بوده است در اين بيست سالي كه ازدواج كرده‌ام غير از اين
 نديدم. دكتر پرسيد مگر چند سالگي ازدواج كردي؟ صديقه پاسخ داد: به
 خاطر نداري و فقر پدرم دوازده سالگي شوهرم دادند. دكتر با تأسف گفت:
 چرا زودتر نيامدي؟ صديقه گفت: هر وقت مي‌گويم سرم درد مي‌كند،
 همسرم مي‌گويد تو خودت را به مريضي زده‌اي و اگر بخواهم به دكتر
 بروم عصباني مي‌شود. با توجه به التماس‌هاي صديقه و اينكه شكايتي
 از شوهرش نداشت دكتــر خلاصه پرونـده را همان دليل افتــادن از

چهار پايه نوشت و او راهي خانه شد.
 وقتـي صديقـه بـه خانـه رسـيد، كيسـه داروهايـش را در زيـر چادرش
 پنهـان كـرد. وارد حيـاط كه شـد همسـرش را ديـد. تنش لرزيـد او اين

 موقـع خانـه نمي‌آمد!
 شوهرش با ناراحتي پرسيد تا الان كجا بودي؟! صديقه گفت مادرم
 حالش خوب نبود رفته بودم به او سري بزنم. همين را گفت و براي اينكه
 تنشي بينشان پيش نيايد سريع به سمت اتاق حركت كرد و گفت بروم
 به پدر ومادرت سري بزنم. شوهرش سكوت مرگباري داشت. صديقه از
 اين سكوت بيشتر مي‌ترسيد. پدر و مادرِ شوهرش در خانه نبودند و فقط
 منصور پسر كوچكش در گوشه‌اي مشغول انجام تكاليف مدرسه‌اش
 بود. دست نوازشي بر سر پسرش كشيد و رفت تا چاي دم كند. اما متوجه
 شد كه غضب و خشم شوهرش بيشتر از آن چيزي است كه فكرش را
 مي‌كرد. احساس كرد همسرش در پشت سرش ايستاده، سرش را كه
 برگرداند، ديد شوهرش با چشمان برجسته كه حکايت از نفرت و غضب
 داشت،  به صورت صديقه خيره شده و با چوبي شبيه باتوم بالاي سرش

 مات مانده است. صديقه گفت چه شده؟
 منصور سريع آمد بين پدر و مادرش و گفت مامان‌بزرگ قهر كرده و
 گفته تو سرت را انداختي پايين بدون اينكه به آنها بگويي كجا مي‌روي!
 به بابا گفت خيلي به او احتياج داشتيم .... مامان فكر كنم مثل هميشه
 فشارش بالا رفته بود. صديقه زبانش بند آمده بود. مي‌خواست از نگاه
 ترسناك شوهرش در امان باشد صورتش را برگرداند تا به بهانه‌اي از

 دست او فرار كند.
 مـرد بـا عصبانيت دسـت خود را پشـت گـردن منصور انداخـت و او را از

 ميـان خـودش و صديقـه بـه سـمتي پرتاب كـرد. اين اتفاق چنـد ثانيه
 بيشـتر طـول نكشـيد ولـي بـراي صديقـه به انـدازه چرخـش زمين به

 دور خـودش بـه طـول انجاميد.
 منصور به گوشه‌اي از آشپزخانه پرتاب شد و همان لحظه ناصر كه از
  خدمت سربازي براي مرخصي آمده بود وارد آشپزخانه شد و وقتي این
 صحنه را ديد از پشت پدرش را گرفت و محكم به ديوار كوباند و گردنش
 را تا زير گلو فشار داد. صديقه فرياد مي‌زد ناصر پدرت را رها كن. ناصر
 با تمام قدرت و دندان‌هاي به هم فشرده كه حكايت از نفرت و غضب
 اين سال‌ها داشت، به گلوي پدر كه به ديوار چسبيده بود، بدون وقفه
 فشار مي‌آورد. صديقه در حالي‌كه جيغ مي‌زد شانه‌هاي ناصر را محكم
 گرفت و سعي كرد او را از پدر جدا كند. كم كم رنگ صورت پدر تيره ‌شد
 و به خرخر كردن ‌افتاد كه ناصر با صداي زجه‌هاي مادر پدر را رها كرد.
 صديقه كف آشپزخانه نشست و شروع به هق هق گريه كرد. ناصر به
 آرامي قدم برداشت تا از آشپزخانه بيرون برود. در همان لحظه پدرش
 چاقو را از روي اوپن برداشت تا خشم خود را بر روي صديقه خالي كند، با
 فرياد منصور ناصر سريع برگشت و مچ دست پدرش را محكم فشار داد
 تا چاقو را از دست او بگيرد. صديقه به صورتش مي کوبید و فرياد مي‌زد
 بس كنيد تمامش كنيد. چاقو با قدرت در دستان پدر و پسر بازي مي‌كرد.

دنيا دور سر صديقه چرخيد و براي لحظاتي از حال رفت.
***

 وقتي صديقه چشمانش را باز كرد كف آشپزخانه را خون فرا گرفته بود.
 به سختي بلند شد. منصور به گوشه‌اي خزيده، مي‌لرزيد و پاهايش را بغل
 گرفته بود. ناصر چاقويي را كه در دست پدرش بود ناخواسته در قلب او
 فرو كرده  و چاقوي خون آلود كنار جنازه افتاده بود. ناصر به ديوار تكيه
 داده مبهوت و برآشفته به جنازه‌ي پدر نگاه مي‌كرد. اشك‌ها بي‌صدا بر

 روي گونه‌هاي همگي مي‌غلتيد.
***

 هنوز به سكوي اعدام چند قدم ديگر مانده بود. صديقه به دست و پاي
 مادر شوهرش افتاده بود. صداهاي مختلفي به گوش مي‌رسيد، صداي
 سوت و صدايي مثل وحشت از ديدن و گوشي‌هاي موبايلي كه از اين
  صحنه دلخراش فيلم مي‌گرفتند، حرف‌هاي ناپسند، صداي عاجزانه
 التماس بخشش صديقه و صدايي كه براي او از همه صداها دلنشين‌تر

بود »نوه‌ام را بخشيدم« و....
***

و اما به نظر شما خوانندگان محترم:
 كجاي كار صديقه اشتباه بود؟

 كار درست در اين شرايط با اين اخلاق همسرش چه بود؟
 آيا دخالت و تحريك كردن مادر شوهر، باعث كشته شدن شوهرش شد؟
 براي اينكه از اين‌گونه جرايم در كانون خانواده پيشگيري كنيم چه

راه‌حلي پيشنهاد مي‌كنيد؟
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شماره  اشتراک: 	 نام و نام خانوادگی:                                                      تاریخ تولد:                   	

		                              شغل:                                   مبلغ واریزی: میزان تحصیلات: 

ماهنامه ی دادرسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

نشانی کامل جهت ارسال نشریه:

کد پستی:                                                                     صندوق پستی:                                      تلفن:

پست الکترونیکی:

نوع درخواست:  
 اشتراک مجله

آرشیو الکترونیکی 
شش  نسخه  ازشماره    .........

فرم اشتراک

راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی 
لطفاً در صورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه ی دادرسی، نکات 

ذیل را در نظر داشته باشید:
1ـ فـرم اشـتراک را کامـل و خوانـا پـر کـرده و کد پسـتی را حتماً 

قیـد نمایید.
2ـ     وجه اشتراک را به حساب سیبـا به شماره   ی 2171269003003
 نـزد بانـک ملـی، شـعبه ی سـازمان قضایی،کـد  518   بـه نـام 
مجلـه ی دادرسـی واریـز نمـوده و اصل رسـید بانکـی را همراه  با 
فـرم تکمیـل شـده،  بـه نشـانی:   تهـران،  خیابان دکتر شـریعتی،  
نرسـیده  بـه چهـارراه  شـهید قدوسـی)قصر( ،  سـازمان قضایـی 
نیروهـای مسـلح، دفتـر ماهنامـه ی دادرسـی و یـا بـه شـماره 

تلفکـس : 82902578 ارسـال داریـد.
صندوق پستی: 1315 ـ 16765  تلفن: 88472380 ـ 82902577  
3ـ تصویـر رسـید بانکـی را تـا زمان دریافت نخسـتین شـماره ،  

نـزد خـود نگـه دارید.
4ـ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5 ـ حـق اشـتراک بـرای شـش شـماره ی مجلـه ی دادرسـی، 
جهـت تهـران بـا پسـت عـادی 000/ 180 ریــال بـا پسـت 
سفارشـی410/000 ريـال وبـرای شهرسـتان ها با پسـت عادی 
000/ 190 ریال و با پسـت سفارشـی 000/ 450 ریال  می باشـد. 

6 ـ حق اشتـــراک با احتسـاب تخفیف بیست درصد
 شـش  شمـــاره ی مجــله ی دادرسـی برای تهران،  با پسـت 
عـادی000/ 150 ريـال، بـا پسـت سفارشـی000/ 380 ريـال و 
برای شهرسـتان ها،  با پسـت عادی000/ 160 ريال و با پسـت 

سفارشـی 000/ 420 ريـال می باشـد.
7ـ متقاضیان در صورت تمایل با واریز مبلغ160/000 ريال به 
حساب نشریه می توانند آرشیو الکترونیکی ماهنامه ی دادرسی 
شماره های 1 الی 82  را که قابلیت هایی هم چون جست و جوی 
موضوعی و تهیه ی پرینت مطالب و امکانات ویژه ی دیگر دارد، 
از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.لازم به ذکر است نرم افزار مذکور 

صرفاً قابل نصب بر روی ویندوز xp می باشد.
8 ـ مجـالت صحافـی شـده ی دادرسـی بـا جـــلد گالینگـور 

موجـود مـی باشـد.
9ـ لطفاً در صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین مجله 

اعلام نمایید.
لازم به ذکر است بند 6 مربوط به دانشجویان رشته     ی حقوق،کارکنان 
نیروهای مسلح،کادر قوه ی قضاییه و  وکلا می باشد که می توانند 
با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، از بیست درصد تخفیف ویژه 

سپاس گزاریم.بهره مند شوند.


